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بشم ال الرّخْمن الرّحيم 
نله الذي حص بالْبلاء من عباده انیا ء و د شرح دوونا بمَعْرفة الاژلیاء و مَحَبَةِ 
لژ وت لو الذشوع وکام ین الجر والشخا لاء زاوج و لاه 
على مُحٍَ مُحَعَّد آشرف الانبياءِ و اله اجب ء ماه سیّما على خامس اضخاب الْکساء وانضاره 
ْمجاهدین فی بیدا ای ایکا الیل الها نى طاعة زب الاو < تن رلو 
الۇجوة بالتّرى و خضبُاللحاء ب بالا و ضا بت انا بقل حصب بالماء ء قن 
عَیّن الانيا و الاژلیاء ء ملع ادن و الاعضاء وق الله ه على اغدائهم ب بدؤام الأَرض 
اساد 
حمد و سپاس خدایی را که بلا و مصیبت را مختص بندگان خالص و برگزیدة خود گردانید و سینه‌های ما را با 
معرفت و شاخت اولك و دوستی و محت باکیرگان وسعت بخشید و دلهایمان را با اشک و اندوه و گریه 
نورانی نمود و با سخاوت و بخشش خویش بر ما کرم فرمود» و درود و سلام بر اشرت پباسران حضرت نا 
و خاندان بزرگوار و پر فضیلتش خصوصاً خامس آن ما نرت اا ا اوخن مهو 
فدا کارش در یابان [ کربلاله همانان که در سیر اطاعت پروردگار آسمان» فرب نیرنگهای شب و روز را 
نخورده و سر انجام گونه‌های خود را با خاک بیابان آغشته و محاسن خویش را به خون خود رنگین نمودند؛ 
على الخصوص ی سرور و مولای آغشته به خونمان حضرت ابوالفضل! نور چشم انیاء و اولیاء» هم او که دستان 
مبارکش را قطع کرده و اعضای مطهرش را بریدند» و لعن و نفرین خدا بر دشمنانشان تا زمانی که آسمان و زمین 
باقی است. 
وبعد چنین گوید غریق بحر معاصی محمدابراهیم کلباسی چون آثار پیری و ضعف 
در خود ديدم و قوای بدنی را در انحطاط و انکسار مشاهده نمودم و آفتاب عمر را 
در حوالی غروب یافتم با خود گفتم: 


موی تو در روسیاهی شد سفید یعنی از ره قاصد مرگت رسید 


و دیوان عملت از اعمال صالحه مقبوله به کّی خالی است و اميد نجات به خود 
نداری. در چاه عمیق دنا نگونسار و در بحر معاصی غوطه وری. نزدیک به ا 
بود ز هاتف غیبی ندای لاریبی ھل هل ن کسَفبلة لوح من تک بهم 
تجی)) ' به گوش دل ر رسید و امید نجاتی برایم پدید آمد. کم وکا به 
ذیل ال عصمت و طهارت را شرایط و آداب و مجاهداتی هست که با این 
فاع و گنامکاری و سلاسل و اغلال معاصی نتوان به ذیل اذیال آن ذوات 
مقدسه و انوار الهیه و صاحبان ولایت مطلقه ملکوتبه رسید و به این دست قاصر و 
فدم فاتر نتوان حلقه باب ولایت را گرفت و به لی محکمه آن وارد شد. 
ای مگس عرصه‌ی سیمرغ نه جو لانگه تست 

عرض حود میبری و زحمت ما می‌داری 
ما راب و رت اباب 

دست ماکوتاه و خرما بر نخیل و راهی به آن درگاه ندارم و در این اندیشه بودم که 
نداء غیبی و الهام ملکوتی به گوش دل رسید به مضمون: آنا دين للم و علن بابي" 
دمن شهر علمم و على درب آن است. چنانچه قلعهٌ نبوت را بابی است قلعهُ ولایت را نیز 
بابی است. هرکس بخواهد وارد قلع ولایت و مودت آل عصمت شود باید از این 

وارد شود و آن در باب الحَوائج و باب قاضی الخاجاتِ لاس آبی المْضل اعباس بن 
ااا غ ۾ ابیطالب ب است ۳ . چنانچه قبول ولایت امیرالمومنین #! باب 


۱- وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۴ (آل البیت)» همان ج ۱۸ ص ۱٩‏ (اسلامیه). ترجمهٌ حدیث پیامبر 
اکرم(ص) می فرما یند: مَل اهل بیت من ممثل کشتی نوح است که هرکس بدان تمسک و توسل جوید نجات 
خواهد بافت. 

۲- غابة المرام ج ۵ ص ۲۳۱ وسائل الشيعه ج ۱۱ ص ۱۵۰. 

۳- ترجمه: باب الحوائج و برآورنده نیازهای مردم أبى الفضل العباس(ع) فرزند اميرالمؤمنين علىبن 
ابیطالب(ع). 


ترت اس و نوت یه لو ولایت ان کھت فوا به شم نبوت و عکمت مدع 
وارد شد. همچنین هرکس بخواهد وارد شهر ولایت و شهر محکم آن شود باید از در 
دوستی ابوالفضل ا وارد شود. چنانچه علی‌بن ابیطالب#! باب نبوت است. 
عباس‌بن على # هم باب ولایت است. وَأنوالیْوتَ من آبوابها.' اگرچه شهر ولایت 
را درهای دیگر نیز همست همچون باب العدل باب الصَدق, باب الحَيآءء باب الحکمة. 
باب التواضع و غیره و لکن این در آوسع و ایشر و اسهّل ابواب " است. 

چنانچه باب الحسین اوسع درهای بهشت است. پس با خود گفتم ای گم گشته 
وادی حیرت و ای فرومانده در راه آخرت بیا و به درگاه باب الحوائج و مظهر قاضی 
الحاجات دق الباب کن و به ذیل عنایت او تمسکی پیدانماء شاید دستگیری نمایند 
و امید نجاتی برایت پدید آید. فلذا برای تمشک به حلقه باب مودّت اهل‌بیت 
عصمت له و توسّل به ذیل عنایت آنجناب بارجاء واثق عازم شدم با فهم قاصر و 
قلم کاسر کتابی در فضایل و خصایص آن حضرت بنویسم اگر چه: 
کتاب فضل تو را اب بحر کافی نیست 

که تر کنی سر انگشت و صفحه بشماری 

و لکن المَیشور لایر ک بالْمَعْسُور" و آنکه هرکس را به قدر فهم و حوصله و ظرفیت 
خود به واسطه گفتن و شنیدن و نوشتن و دانستن مراتب کثیره و فضایل قفیره این 
اراک گرم وکا بهوه و تضییی الست وکل کید هدام ار . 

اگر چه صاحبان کتب مفصّله از کتب فضائل و مقاتل و تاریخ مدن و مبیّن 


۱- ی ۱۸۹ سور بقره. ترجمه: برای رفتن به خانه‌ها از درب آنها وارد شوید. 

۲- اوسع: گشاده‌تره وسیع تر. يِس راحت‌تر. آشْهل: آسان‌تر. 

۳- مجمع البحرین ج ۴ ص ۵۷۸. ترجمه: موارد آسان را نباید به خاطر موارد سخت رها نمود. 

۴- حدائق الناظره ج ۲۲ ص ۱٩۲‏ و وسائل الشیعه ج ۶ ص ۳۳۰. ترجمه: امام صادق(ع): و برای هر جگر 


سوزانی پاداشی است. 


نموده‌انده شکرالله مساعیهم الحمید ' ولکن متفرّق و متشتت و غير مرب است و 
احقر پس از احاطه به آنچه یافته‌ام از آن کتب مبسوط و سیر در کلمات مفصل و 
بیانات مطوله به انضمام مطالب لطیفه و تحقیقات شریفه راجع به مقامات آن جناب 
با نظر به این حدیث شریف منقوله در وافی: 
قال ابوعبدالله #: أَكنْبْ و بت علمک فی اخوانک تا مت قاروت کبک 
نیک فان اتی علی الاس رما وج لا یسون إلا بککهه؟ 
امام صادق 2 فرمودند: علم و دانش خود اک را ین برادرانت منتشر ساز چرا که بعد از 
مرگت فرزندانت کتابهای تو را به ارث خواهند برد و بر این مردم زمان پرفتنه و آشوبی خواهد آمد 
که جز با کتابهایشان [با چیز دیگری] نس نخواهند گرفت. 
بت اتتشرفیه إشارة إلى رمان ققد أل اليل" 
رساله می‌نویسم به طور مرتب و مبوّب من دون اختصار مخل و لا اطناب ممل و 
نامیدم آن را به وسیلة لاس فى خصایص العبّاس علیه السّلام؟. 
له ون للاخلاص رَقنامن شرور الا و ان مشعمل امس بر یک مقدمه و 
چهارده باب و یک خاتمه 


۱- ترجمه: خداوند به تلاشهای نیکو یشان پاداش دهد. 

۲- الوافی ج ۱ ص ۲۳۶. 

۲- ترجمه: امر به کتابت و انتشار علم در روایت فوق اشاره‌ای‌است به زمانی که در آن اهل علم کمیاب 
می‌شوند. 

۴- ترجمه: وسیله‌ای برای مردم جهت دستیابی به ویژگیهای حضرت عباس(ع). 

۵- ترجمه: خداوندا ما را در کسب اخلاص موفق و از آزار مردم شرور حفظ فرما. 


(وجوب محبت ذریة طاهره بالخصو ص حضرت اباالفضل) 


مقدمه: 
در بیان وجوب محبت اهل بیت 2 و بیان آنکه اختصاص به ائمه م عضو مر 
ندارد بلکه شامل است بنحو عموم. کلیه ذراری پیغمبر ید را که بر خلاف ائمه 
نبوده‌اند بالاخص حضرت ابوالفضل : # را که مطیع و منقاد ائمه طاهرین بلکه فانی 
در آنها شد. بايد دوست داشت. 
قال الله تعالی: َل لا اشئلکم عَلَیه اجرا لا الْمَوَدَة فى قوب ۱. 
بعنی بگو ای محمد اهل ایمان راء نمی خواهم از شما برای تبلیغ احکام الهی مزدی و اجرتی برای زحمات خود 
مگر دوستی خویشان خود را بعنی دوست داشتن اهز ست آل ده و باتفاق فریقین مفاد آیه 
شریفه وجوب دوستی اهل بیت رسالت است که با آیات بسیاری از قرآن مجید 
قابل اثبات است. 
که در سوره سبا ايه ۷ سورة يونس آي ۲ سورة انعام أيه ۰ سورءة هود آیات ١٣و‏ 
۳ سور فرقان ای ۵٩‏ و در سور شعرا آیات ۰۱۰۹ ۰۱۲۷ ۰۱۴۵ ۱۶۴ و ۱۸۰ به این 
في الَجَْع عن این عباس قال لما رلت هذه الاي قل أشتلكم إلى اره 
الوا يار شول الله من هولآء الذي آمرالله بُو الات تهم ثال قل و فاطمَه و 
رهما" . 
ابن عباس گفت: چون آبه قل لا استلکم نازل شد گفتند: با رسول الله کیستند آن کسانیکه امر 
کرده است خداوند ما را به دو ستی نها فرمود. : علی و فاطمه و فرزندان ان دوا 


۱- ای ۲۳ سور؛ شوری. ۲- مجمع البیان (شیخ طبرسی) ج ٩‏ ص ۴۸. 


۱۰ هه رها دا زو اه ۵ ها ها رف ره ۵ و هه هر اه هه اقا ۵ ها 1 اه ها ۵ 0 نی خصائص العباسیه 


و در کتاب خحصال نقل شده از على : 
«فال ول اه عنم یب وتی هو اخدی لت 
مت به اا فی غیر طْه ۱: 
یک رود کی کا وریت کید رت ود ریا ماک از چت کراس مدا سا 
است با از زنا است و با مادر او در حال حبض به او آبستن شده است». 

و صاحب تفسیر فخر در ذیل تفسیر ایه مبارکه گفته: 
«و انا اقول ال محمد هم الذین يول امرهم اليه فكل من كان امرهم اليه اشد و 
اکمل کانواهم الال و لا شک ان فاطمة و علیا و الحسن و الحسین كان تعلق 
بینهم و بين رسول الله اشد التعلقات و هذا کالمعلوم بالنقل المتواتر»" . 
و من می‌گویم آل محمد(ص) کساني هستد که امورشان به دست حضرت محمد(ص) باشد نس 
تمام کسانی که بیشتر [از بقبه ] و با اهمیت تر [از دیگران] امورشان به دست آن حضرت باشد آنان 
هستند که آل محمد(ص) محسوب می‌شوند و در این شکی ست که علاقة فراوان و اشتاق 
شدیدی بین رسول خدلاص) و حضرت فاطمه(س) و علی(ع) و امام حسن(ع) و امام حسین(ع) 
نوده است و این مثل روز روش است. 

و تبرک می‌جویم به نقل این حدیث شریف که صاحب تفسیر کشاف و فخر و 

غیرهما نقل نموده‌اند که فرمود پیغمبرع: 

«الا من مات على حب ال محمد مات شهیدآدبسی ۲ گاه باشید هر که بر دوستی آل 
بد میرد شهید مرده است)). 
«الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا؛ کسی که بمیرد بر دوستی آل محمد 
آمرزیده شده مرده است)). 
از من مات عل کب آل س مات اا کی کا بی د ر و کل رید ا 
مرده است). 


۱- خصال شیخ صدوق ص ۰.۱۱ ۲- تفسیر فخر رازی ج ۲۷ ص ۱۶۶. 


«الاو من مات علی حب آل محمد مات ممنا مستکمل الایمان؛ کی که یرد ر 
دوستی ال محمد با کمال ایمان ممن مرده است ». 

«الا و من مات على حب آل محمد بشر ملک الموت بالجنة ثم منکر و نکیر؛ 
کسی که بمیرد بر دوستی آل محمد ملک الموت و سپس دو ملک نکیر و منکر او را به بهشت 
شارت دهد ). 

«الا ومع شلی حب آل محمدیزف الی الجنة کمایزف العر وس الی‌بیت زوجه؛ کسی 
که بمیرد بر دوستی آل محمد چون خرامیدن عروس به خانه شوهر خود میخرامد به پهشت ». 
«الا ومن مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان الى الجنة؛ کسی که برد بر 
دوستی آل محمد برای او در قرش دو در به بهشت گشوده می‌شود». 

«الا و من مات علی حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملئكة الرحمة؛ کی که 
بمیرد بر دوستی آل محمد قرار دهد خداوند قر او را زبارتگاه ملانکه رحمت». 

«الا و من مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة؛ کسی که برد بر 
دوستی آل محمد به طربقه سنت و جماعت مسلمانها از دنا رفنه». 

«الا و من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القيمة موب بین عینیه آیس من 
رحمة الله؛ هرکسی که بمیرد بر دشمنی آل محمد می ابد روز قیامت و نوشته شده بین دو چشم 
او نااسد از رحمت خدا). 

«الاومن مات علی بغض آل محمد مات افر :اک باد کسی 46 بر دمن ای مجك 
میرد کافر مرده است». 

الا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة؛ آ اه باشید کسی که بر دشمنی 
آل محمد بمیرد بوی بهشت رای د . 

در تفسیر بیضاوی نقل شده از پیغمبر: 

مت لجلّة غلی من ال بیتی و اذانې فی عتوتي من اطع صنب 


ا 


۱- تفسیر فخر رازی ج ۷ ص ۴۰۵ تفسیر کشاف ج ۲ ص ۳۳۹. 


إلى اح من ود عبرالطب وم جازه نا آجازیه 
ترجمه: امبر اکرم بُ فرمودند: بهشت بر کسی که بر اهل بیت من ظلم کند و مرا در مورد خاندانم 
یازارد حرام گشته و هرکس که در حق یکی از ذرية عدالمطلب یکی کند و او پاداشش را ندهد 
جزاه و باداش او با من است: 
واز اخبار در کتاب تذكرة العظيمية شصت حدیث در فضائل ذريه و سادات بنی 
الزهراة و لزوم محبت ایشان نقل نموده‌ام که در سنه ۱۳۴۶ه به طبع رسیده و در 
اینجا به ذ کر چند حدیث دیگر تبرکاً اکتفا میشود: 
حدیث اول: شهاب الدین علوی که از اعاظم اهل حال و سنت است در کتاب 
رد موسرم بهارموده ری ال تاره از رضولی دا با که فرمودند: 
االله اعد کم من نشتته غه و آحبُونی لح الله و وال بتي خی 
خدا را بواسطه نعمت ‌ هابی که شما داده دوست دارید و مرا برای خدادوست دارید و اهل ست 
مرا برای من دوست ا 
و در روایت دیگر رسول خدایٌّ فرموده است: 
آتا اول لاس مانا تم عل م ذُريتی ثم محبون یحو ابقر جلاب لا 
تن عَنْ ذلبهم ید غد المَغردَة و المح "؛ 
در مبان مردم اولین شأن و رتبه برای من است. پس از من مقام علی است و پس از آن ذریه من 
است و بعد از آن مقام دوستان ماست که بی حساب داخل بهشت شوند و بعد از معرفت و 


مخت از گاه ایشان پرسند. 


و ازابن مسعود روایت کرده که رسول دای فرمود: یک روز دوستی آل محمد 
بهتر است از عبادت یکسال و هرکه په دوستی ایشان بمیرد داخل بهشت شود" . 


۱- تفسیر کشاف (ز مخشری)» ج ۳ ص  .۴۰۲‏ ۲-مَوّدة القربی ص .٠١‏ 
۳- مُوّدة القربی ص ۱۲ ۴- همان ص ۱۳. 


روایت دیگر ابومحمد قمی نزیل الری در کتاب مسلسلات روایت می‌کند از 
حضرت رسول ی که: 
«من اذی شَغر نی مد اذانی و م اذانی فد ای الله و م اذى الله تیه 
نة الله يلاء لاء و الكرض ۱: 
بعنی کسی که اذیت کند بک موی از من را؛ (بعنی کسی که در خویشی و ستگی با آن حضرت 
به منزلة موئی از بدن آ نحضرت باشد) پس مرا اذبت کرده و کسی که مرا اذبت کند خدا را اذیت 
کرده و کسی که خدا را اذیت کند پس بر اوست لعنتی که از زیادتی پرکند آسمان و زمین را 
و درکتاب صواعق المحرقة از طبرانی روایت شده که رسول خر از فرمود: از 
برای خداوند سه احترام ات 
پس هرکه حفظ کند آنها را خداوند حفظ کند دین و دنیای او را» و آن سه احترام 
حرمت اسلام و حرمت من و احترام اهل بیت من می‌باشد " . پس خلاصه مناد 
این اخبار و غیره لزوم دوستی عترت و ذریه آن حضرت است» خصوصاً دوستی 
آنها که بالخصوص به آنها اظهار علاقه و محبت فرموده‌اند. مثل حضرت ابوالفضل 
اعباس که امیرالمومنین1# او را به زانویش می‌نشاند و او را می‌بوسید و در 
مقاماتی اظهار علاقمندی به او می‌فرماید که مذکور گردیده " و صدیقه طاهره ا 
چنانچه مضمون روایت است می‌فرماید: بس است برای شفاعت امت دو دست 
فرزندم ابوالفضل ۶" . 
و یکی از علماء موثقین نقل نموده که: یکی از اهل کربلا زیارت می‌کرده حضرت 
سیدالشهداء ا را روزی دو یا سه مرتبه و زیارت نمی‌کرده ابوالفضل 3 را مگر هر ده 


۱- مسلسلات ج ۶ ص ۲۳۳ حد بث ۱و ۳ 

۲- صواعق المحرفه ص ۲۳۲. 

۳ زندگانی حضرت ابوالفضل(ع) احمد صادفی اردستانی ص ۳۷ و ۰۳۸ مستدرک الوسائل ج ۵ ص 
۱۱۵ ۴- اسرار الشهادات ج ۲ ص ۴۱۲. 


روز یک مرتبه. پس حضرت زرا را در خواب دیده و سلام کرد و آن مخدره از او 
اعراض نموده عرض کرد: َیدّتی ما تقصیری - بی‌بی تقصیر من چیست؟ فرموده 
بود: اشتثلالک من زیارة وّلدی بعنی کم زبارت نموده‌ای تو فرزند مرا عرض کرده بود: روزی 
دو مرتبه و سه مرتبه زیارت می‌کنم. فرموده بود: تم تور وی الْحُسَينَ هکذا و لا 
تزور ولدی لاس 1 لا فرموده بود بلی زبارت می‌کنی فرزندم حسین را ابن چين و زبارت 
نمی کنی فرزندم عناس را مگر اندکد. و حضرت سیدالشهداء ا ۵« انقدر علاقه دارد به آنجناب 
که مکرر می فرمود بنَفْسی أتّ - یعنی ابوالفضل, جان من فدای تو باد. کسی که 
پیشوایان دين و سلاطین دنیا و آخرت آنقدر اظهار محبت و علاقمندی نسبت به او 
نمایند. چگونه بر رعیت لازم نباشد دوستی او و بدانکه لزوم دوستی آن جناب از 
جهاتی است. 

اول: از جهت انتساب و علاقمندی ائمه هدی له به آن جناب. چنانچه م ذکورشد. 

دوم: از جهت مقامات عالیه و کمالات نفسانیه آن حضرت از جهات علم» عمل. 
شجاعت. صباحت. مواسات. مساوات. اخوت. وفاداری. حمیت. غیرت. زهد. 
تقری. علو همّت. بلند نظری. 

سوم: برای آنکه ابرالفضل ‏ فدا و فانی در سیدالشهداء2! شد. بلکه فانی ا 
شلد پسن دوستی او دوستی سین و دوس سین درستی امس 

چهارم: دیگر چیزی که سبب دوستی ئی ان جناب اسبتت: عفر ان مطلو میت ارت 
که قلب د هر پشری را جلب می‌کند. N‏ 
مظلومیت ابوالفضل 3 نیامده است. در فقره زیارت حضرت است: آشهدانک لت 
ظا ما امتیازات آن جناب در باب شهادت آن حضرت مدکور خواهد شد. 

توضیح: اسرار این محبت و آیه مبارکه مودت و اخبار مذکوره کثیره منوط به ذ کر 
چند مطلب است: 


۱- مفاتیح الجنان (زیارت حضرت عباس(ع)). ترجمه: گواهی می‌دهم که تو مظلوم به شهادت رسیدی. 


مطلب اول: بدان که مستحق دوستی و سزاوار عشق و دلربایی اولاً بالذات فقط 
مخصوص خداوند جل وعلا است. چرا که او بالذات جامع تمام اسباب محبت و 
دوستی است و بس - و بالعرض است. قیال E‏ مفت: مت بر 
دوستی ناشی از جمال و کمال است و جمال مطلق و کمال مطلق منحصر در ذات 
ی مقدس او است: 

«َهُ كل الْجَمالِ و كله الجنال كل الکنال و کلّه کال و ما سوام لفات 

نورو و رَشحاتَ وجُودو و طلال هبه ۱ 

هر کجا جمالی و جلالی است از صفات جمالیه و جلاله او سابه‌است و هر فضبلت و افضالی 

است از سرچشمه فضل او زلالی است. اصل اوست. ما سوی فروعند. پر اوست ماعدا فروغند.». 

معروف است زلیخا پس از ایمان و معرفت و محبت خداوند دیگر چندان 
التفات و اقبال به حضرت بوسف طا ننمود. پرسید: سبب چیست؟ 
کات وبکر بو سیف آفرین را دوست دارم. 

مطلب دوم: معنی محبت و دوستی چیست؟ محبت سری است پنهانی و امری 
است ذوقی و وجدانی تا آدمی نچشد نداند و چون داند نتواند الاعات عن لیر 
اجده ور الاظهاژ لیر عير ذاِقه إِحُفاءٌ؛ تعربت محب در نزد کسی که فاقد آن است ماند راز است و 
اظهار آن در نزد کسی که مرّهاش را نجشیده همچون پنهان کاری است (بعنی کسی که مزه محبت را نجشیده و 
خود از محبت محروع است نمی‌تواند معنی و مفهوم آن رادرک کند) - تعلق علم و شعور به امور به 
دو فسم می شود: یکی به حصول ظ و صورت معلومات. چنانچه از زید و عمرو 
در دل تصورّاتی حاصل شود که بدان صورت از ماعدای خود ممتاز بشود. و دیگر 
به حضور ذوات معلومات چون علم گرسنگی. شبع؛ سیری» شهوت. غضب. 
محبت و عداوت که بعد از اتصاف نفس به آنها حاصل شود و این علمی بود ذوقی 
و ادراکی بود وجدانی و شک نیست که حضور محبت بر دل و شعور بر وجه اول به 


۱- اسفار رابعه ج ۶ص ۱و شرح اسماء حسنی (ملا هادی سبزواری) ج | ص ۱۷ 


آن طریق که از کسی بشنوی یا از کتابی برخوانی يا به فکر خویش دریابی» چندان 
مثمر سعادت و موجب کرامت نیست بلکه سعادت جاودانی و کرامت دوجهانی در 
آن است که باستعداد اصلی و صفای جبلی و دوام جد و کمال جهد. خود را مهبط 
نفحات الهیه و محط جذبات ربانیّه نموده تا ما سوی را از تو بستاند و چنانش محبت 
خود را بچشاند. 

مطلب سوم: واضح و مبرهن است که غاية فصوی و بالاترین قلّه» محبت خداوند 
متعال است که کلید ابواب سعادات و سرمایه وصول به مرادات است. در حدیت 
وارد است که: «حضرت عیسی ا به سه نفر گذشت که بدنشان کاهیده بود و 
رنگشان از اثر عبادت پریده بود. فرمود: چه چیز شما را چنین نموده؟ گفتند: خوة 
از اکقی: پس کته ی ات پر شا نسم بساود شاف را پس کل شنت به تة تفر 
دیگ رکه کاهیدن بدن ایشان و پریدگی رنگ ایشان بیشتر بود. فرمود: شمارا چه چیز 
اسان مودو کد فون بست فر سرد عق است بر دا عطا کند به شما انسته 
امید دارید. پس گذشت به سه نفر دیگر که کاهیده‌تر و متغیرتر بودند. گویا بر 
صورتهای ایشان آل اا مخ النُوزائیه آینه از نور بود. فرمود: چه چیز شما را چنین 
نموده؟ گفتند: محبت خداوند. دو مرتبه فرمود: ان المقَرَبُون. بعنی شمایید مقربان درگاه 
چا چ 

کلام حضرت ختمی ماب أغْد ال فی الزضا فان م تشتطغ تی اسر علی ا تک 
خی کنیا ؛ خداوند را از روی رضایت و خشنودی پرستید و اگر نمی‌توانید چنین کنید پس [بدانید که ] در 
صبر بر آنچه نمی‌پسندید (ترک گناهان و تحمل سختی عبادات و انجام واجبات) خر فراوانی وجود دارد. 

از این حدیث شریف و سایر اخبار معتبره در این باب ظاهر می‌شود صحت 


عبادت به قصد فرار از آتش یا رسیدن به جنّت و هُرالفُوی. اگر چه احوط قصد 


۱- میزان الحکمه ج ۳ ص ۲۵۳۹ به نقل از تنبیه الخواطر ج ۱ ص ۲۲۴. 
۲- محجة البيضاء ج ۵ ص ۴ و جامع السعادات ج ۳ص ۸ ۲۱. 


فرمان برداری حق جل شانه کافی است در این مقام» چراکه رضا از آثار محبت است 
و ثمره آن شجره طیبه و اثر آن اکسیر اعظم است. 

رضا بدون محبت صورت نگیرد. دوست است که آنچه کند از رضا کند؛ نخواهد 
و نبیند و نجوید مگر محبوب راء و آنچه را که محبوب خواهد. 

هوای خود را فدای هوای محبوب کند و میل خود را تابع میل او داند و دارد. 
خاک درت بهشت من مهر رخت سرشت من 

عشق تو سرنوشت من راحت من رضای تو 

و از برای محب بالاترین لذت‌ها وصل محبوب و قرب به اوست و سخت‌تر از 
تمام تلخی‌ها تلخی دوری و مفارقت محبوب است. از اینجاست که حضرت 
امیرالمزمنین#! در دعای کمیل اینگونه مناجات می‌کند: فهبْی یا الهی و میّدی و 
مَوّلای صَبَرَتَ علی عذابک کف بر علی فراقک - بار لها بر عذاب تو صبر کردم ولی بر فراق 

مطلب چهارم: به وجدان عقل و حکم نقل مسلم است که محبت علت تامّه برای 
استحقاق جزای خیر و نیکی است. چنانچه در اخبار و آثار رسیده که آنچه در دنیا به 
خلق می‌رسد تمام به برکت اهل ایمان است و اگر مؤمن نبود نعمتی براهل زمین 
نازل نمی شد و عداوت علت تامّه برای استحقاق جزای بد است و در روایت 
فرمودند: اگر دنیا به قدر پشه نزد خداوند قرب ومنزلت داشت خداوند شربت آبی به کافر 
نمی‌داد و در قرآن است: دلک جَاء آغذاء الله رهم فیها دار الحْلد ‏ ؛ جزای دشمان 
خدا همان آتش دوزخ است که منزل ابدی آنهاست. 

و درباره مؤمن و دوست فرموده: الذينَ وا و وا ون هم البشرى فى الْحَيوةٍ 
ار و فی الاخرة ۲ آنان که ابمان آورده و از خدا ترسیدند در دیا و آخرت بر آنان بشارت باد [بر نعمتها 
و باداشهای الهی ]. 


۱- قرآن کریم سور؛ نصلت ای ۲۸. ۲-سور؛ يونس آیات ۶۳و ۶۴. 


پس روشن است که شایسته قرب و احسان و لایق نوازش و انعام نیست مگر 
سب و خوست و سراوار غاب و تغمت و نکال نیت مکر ماضن و دشم 
معلوم شد که مفتاح سعادت جاودانی و منهاج فیوضات دو جهانی محبت و 
دوستی بنده است به خداوند جل شاه 
مطلب پنجم: بدیهی است که این متام منیع و موهبت کبری مفام مقرزبین و بهره 
کمّلین از خلق است و دسترس هرکس نیست. اگر محبت حق تعالی در دلها بود آثار 
و لوازم آن مشاهده می‌شد. چنانچه در حدیث قدسی وارد است و ترجمهٌ آن این 
است: ای پسر عمران! دروغ می‌گوید آنکه گمان می‌کند مرا دوست دارد و شب می‌خوابد 
و از من عافل استه ایا نه چنین است که دوست. دوست دارد خلوت با محبوب خود را 
هان این منم ای پسر عمران! که خبر دوستان خود را دارم. چون شب در آید چشمهای 
ایشان به سمت من است و عقوبت من در نظر ایشان است. با من مناجات می‌کنند از روی 
مشاهده و سخن می‌گویند با حضور. ای پسر عمران! به من بده از ته دل خود خشوع و از 
بدن خود خضوع و از چشم خود اشک را در تاریکی شب که من نزدیکم ' ». 
قال الصادق: الْعشناق لا یشتّهی طَغاما و لا يلد شراب ولا یشتطیت ژفادا و 
ا یافش خمیما و لاناوی داراو اا غمرانا و تیلست ا , 
امام صادق ا فرمود: مشتاق خدا به غذای دنا اشتها ندارد و از شراب دنا لذت نمی برد و از 
بوهای خوش دنا خوشحال نمی شود و از پشتبانی مردم مأبوس می گردد و بخانه‌ای پناه نمی برد و 
به عمارتی ساکن نمی‌گردد و به لاس نرمی آرام نمی گردد زیرا همیشه در فکر خدا می‌باشد. 
وجه خدااگر شودت منظر نظر 
زین پس شکی نماند که بی پا و سرشوی 
و تسم مورف ات مرق آم که ق کی زین موی فا ری کر ار 


۱- امالی شیخ صدوق ص ۴۳۹ و بحارالانوار ج ۱۳ ص ۳۲۹ حدیث ۷. 


۲- مصباح الشریعه ص ۱۹۶ بحارالانوار ج ۳ ص .٠١۴‏ 


خداوند بخواه که ذره‌ای از محبت خودش را به دل من بیندازد و گذشت. موسی به 
مقام مناجات بر آمد و عرض آن حاجت نمود. خطاب رسید: همان وقت که از ما 
خراست به او دادیم. حال برو ببین به چه حالت است. چون موسی آمد. دید خود 
را از کوه به زیر انداخته و هر قطعه عضو او به سنگی برخورده و از آن صدای کلمه 
توحید لا اله الا الله شنیده می‌شود. از اینجاست که گفته‌اند: 

هرکس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند 
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند 

و در اخبار هم رسیده که هرکس دوستی خدا دارد مهیای بلا باشد" . 

و از فرمایش شاء ولایت على منقول است: لاف وب قلی ها أسی أَحَبّ 
ال من الوت عَلی الفزاش " (یعنی بخدا قسم اگرهزار ضربت بر فرق من آید در رضا 
و دوستی خدا و در راه او شهید شوم محبوبتر است نزد من از آنکه در بستر خود 
ییاز 

از این جهت برد که چون ضربت ابن ملجم لعین بر سر مبارک آمد. فرمود: فوت 
برّب الکُفبه حظ کردم و بوصال معشوق خود رسیدم و همین حال و عشق بود که در 
تال نماز 1 ز خود بیخود بود و پیکان تیر از پای مبارکش کشیدند و احساس درد 


ننمه د و در دعاست: 
ا ف 


E a 


»ا غایتی فی زغبتی و یا غاية آمال الغارفين" و در تاجات أن خضرت 
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است الهي هب لی کال الانقطاع ایک و انز ابصاز وب بضیا ء نظرها ایک 
حى تَخْرق أتطار موب حُجِب اور صل إلى مغن اه ۳ : 


۱- میزان الحکمة ج ۱ ص ۳۰۷ و بحارالانوار ج ۸۱ ص ۱۹۶ وج ۸۲ ص ۱۴۸. 

۲- نهج البلاغه خطبه ۰۱۲۳ بحارالانوار ج ۲۲ ص ۶۱ و ۰۱۸۹ 

۳- این دو فقره از دعاهای مختلف نقل شده (مفاتح الجنان). ترجمه: ای منتهای اشتیاق من و ای منتهای 
آرزوی عارفان. ۴- مناجات شعانیه, 


پروردگارا کمال انقطاع از خلق را به من ببخش و ادم را فقط به خودت متوجه فرما و دل مرا به 
نور هدابت خود روش ساز تا آنجا که حجب غبر را سوزانی و دل مرا به نور عظمت خود روشن 
فرما چون با تو باشم از همه بی ازم و اگر با دیگران باشم از تو غافل و محتاجم به ټو). 


و از کلام حضرت حسین ازز اشا و رواخ الغالمین له الفدا نقل شده؛ 


توت الْحَلقَ طاً فی هاکا و اتب الْعَبالٌ لک آراکا 
و نطْعتی بالسّیف ازبا دا َو الفواهٌ إلى سواکاا 


و در کلام حضرت اققا ا است. 
لا رب المَوْتَ ذا الْمَوْتُ رق حى آزاري في الْمضالیب لقی 
تسى تفش المْضطفى الط وف 
الی آخره. چونکه منکن له کاو ا 4" دوستی که اینگونه از خود بی خود و از 
خودی خود نیز بی خود و بی خبر شد و به مقام محو و صحو و آخر منزل فنا رسید 
از وجود او جز آثار ربوبیّت دیده نمی‌شود که لبو ديه جوهرة کنهُها ربب وس 
ژانی فَقَدُ ء‌ای الْحَق ۲ ؛ امام صادق(ع) می‌فرماید: بندگی گوهری است که ذات آن ربویت است و 


هرکس مرا سنل به درستی که حق را د دد ه است. 


ژبانشن زبان خداء چشمش چشم خداء دستش دست خدا می‌شود. که در این 


۱- تحفة السنیه ص ۲ و تاریخ مدينة دمشق ج ۶ ص ۶ 

ترجمه: - در هوای تو خلق را به نیکی رها کردم و خاندانم را تیم نمودم تا تو را ببینم. 

-اگر مرا با شجی قطعه قطعه کنی هرگز دلم به غیر تو میل نمی‌کند. 

۲- مقتل ابی مخحنف ص ۹ و نابیع المودة ج ۳ ص ۶۷. 

ترجمه: هرگاه مرگ فرا رسد من از آن نخواهم ترسید تا آنجایی که در سختیهای ملاقات خدا غرق شوم و 
روحم به روح مطهر محمد مصطفی(ص) بییوندد. 

۳- بحارالانوار ج ۲ص ۹ و حدائق الناظره ج ۸ ص ۵1° 


ترجمه: هرکس با خدا باشد خدا با اوست. ۴- مصباح الشریعه ص ۰۷ 


فقرة زیارت به آن اشاره شده است: السلامٌ على عَین ال ار و ید اباسطة ا 
فرمود: کت مه اذى یشم بي" الى اخره پس معلوم شد که این خصلت رفیعه و 
موهبت منیعه بهره کملین و باریافتگان ساحت ربوبیت است و دسترس همه نیست. 

مطلب ششم: انچه که در انسان مانع و حاجب رسیدن به این مقام است. اول 
کمی یقین و معرفت است. حضرت امیرالمومنین #! فرمود: لم یخلق الله خلقا اقل من 
الیقین ۲ و حضرت صادق :ا در حدیثی فرمود: ایمان افضل از اسلام است و یقین 
افضل از ایمان است و نیست چیزی کمتر از يقین " و به مفاد اخبار اول اسلام 
است. بعد ایمان و بعد از ایمان تقوی و بعد از تقوی مقام یقین. فَعْبد ریک حَّی 
ایک الیقین۹. 

فرمودند: شما چنگ زده‌اید به پست‌تر مرتبه اسلام. پس بترسید که مبادا از 
دست شما برود - یقین کم خلق شده و کمتر کسی به مرحله یقین رسیده است و از 
سدیر صیرفی نقل شده که گفت: خدمت حضرت صادق3# بودم. عرض کردم: والله 
جایز نیست از براق شما نشستن و با دشمنان جنگ نکردن. فرمود: چرا؟ عرض 
کردم: به جهت بسیاری دوستان و شیعیان و یاوران. و الله اگر از برای 
امیرالمژمنین 3 بود آنچه از برای شماست از شیعیان و یاوران و دوستان. طمم 


نمی‌کرد در حق اوتیم و نه عدی. یعنی اولی و دومی. فرمود: ای سدير چه قدر 


۱-مفاتیح الجنان ص ۳۵۳ زیارت مخصوصُ امیرالممنین(ع). ترجمه: سلام بر چشم بینای خداوند و 
سلام بر دست گشاد؛ الهی. 

۲-اصول‌کانی ج ۲ ص ۳۵۲ حدیث ۷ مکیال‌المکارم ج ۱ ص ۲۹۷.ترجمه: گوش او می‌شوم که با آن بشنود. 
۳- اصول کانی ج ۲ ص ۳۹۳ ترجمه: خداوند هیچ چیزی را کمتر از يقین خلق نکرده است (یعنی انسان با 
یقین کم است). ۴- سفينة البحار ج ۸ ص ۷۵۱ باب اليقين و درجاه. 
۵- سور؛ حجر آیُ .۹٩‏ ترجمه: پروردگارت را پرست تا بقین بر تو عرضه شود (یعنی با بندگی خدا 


می توان به یفین رسید). 


تخمیناً می‌شوند؟ عرض کردم: صد هزار. فرمود: صد هزار؟! - عرض کردم: بلی 
دویست هزار - فرمود: دویست هزار؟! عرض کردم: بلی» نصف دنیا. پس آن 
بزرگوار ساکت شد - تا انکه گفت: حضرت سوار حمار شد و من سوار استر شدم. 
پس رفتیم تا به زمین سرخی رسیدیم. حضرت نظر کرد به پسری که چند بزغاله 
ا ی د ی وا ای یا و واف یک عو و غالا ر 
جایز نبود از برای من نشستن. فرود آمدیم» نماز کردیم و بعد از نماز من آنها را 
شمردم. همه آنها هفده بزغاله بودند " . و در جلد ۱۲ بحار نقل شده: 

خد لاهم عن بی حدر کن مائون ی کنخ وة شيد 

الضادق ۶ # َل سل بن انح الْخُراساني فَسَلّمَ یه نم جلس ال له 

یا ن رول اللو كم ال و امه و ثم آفل پیت الاماعة ما الّذى یتک 
ن یکون لک يد عله و ات تجد من شیعتک مانة آلف یضربون بَيْنَ 
یک اليف فقال 14 اجلش یا خراشانی ژعی الله تک تم فال نا 
خن اشجری لور فَسَجوئه نی طارکاالجثر و ایض وه نم ال نا 
حُراسانی فم تاجلش في الور تفال الځراشانې نا دی يان رول ال ا 
نی بالثرآقلني لفالک الله فال د قد آقلتک تینما تحن کذالک اذ آَفْبَر 
هرون الك نله فی بابته تفا للام عَلیک یانن سول ال تال لَه 
الطاوق# 4ا ی ال ین يدك و إِجلِش فى ار فال القی ال من سَبایته 
ی جا ني گر یل انا مب ای خدیت رادان ی 
6 شافتخا ع ال قز یا غاداین ا ا قَقَمْت اليه ره 
ربعا َج ایا و نا ققال له لام م کم تجدٌ بخراسان مثل هذا تال 
ال و لا واحداً ال لا واللّه و لا واحدا تال نا أا تج فی مان لا 


١-اصول‏ کافی ج ۲ ص f۲‏ 


۲ الحنیف اعوجاج فى الرجل یسمی و یصغر جاریه (کج پا بوده) مصباح اللغه. 


انطو 
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راوی کرت دزد حضرت صادق :ا بودم که سهل بن حسن خراسانی وارد شده سلام کرد و 
شست. پس عرض کرد: یابن رسول الله شما صاحب رأفت و رحمتی و اهل یت امامتی. چه چیز 
مانع شماست که نشسته‌ای؛ حق خود را نمیگیری و حال آنکه صد هزار شیعه شمشیر زن داری: 
امام فرمود: بنشین خراسانی خدا رعابت تو را بفرماید. پس فرمود: بخادمة خود که تور را آتش کن؛ 
پس تلور از شدت آتش قرمز و سفید شد» آنگاه فرمود خراسانی برخیز در تنور و بنشین» خراسانی 
عرض کرد: آقا مرا به آتش عذاب مک و از من بگذره و حضرت از او گذشت در این ن هارون 
مکی وارد شد که او موّمن ممتحن بود و نعلین او در انگشت سابه‌اش بود. امام فرمود: هارون 
بگذار نعلین را و برو در توره هارون نعلین خود را گذارد و در تور رفت پس امام شروع کرد با 
خراسانی صحست خراسان نمودن بطوربکه گوبا انجا تشربف داشته و مشاهده نموده» پس از 
مدتی فرمود: خراسانی پاشو و نظر کن در تور. میگوید: برخاستم» نظر کردم و ديدم او مریع در تنور 
آتش نشسته۔ پس خارج شد از تور آمد سلام کرد پس اماما فرمود: چند نفر از این طور مرد در 
خراسان می‌یابی؟ یعنی اگر امام بگوید میان آتش برو برود؟ عرض کرد: نه بخدا قسم یکنفر هم 
نمی بابم. حضرت فرمود: ما خروج نمی کیم در زمانی که پنج نفر ابنطور باور و ناصر نداشته باشیم و 


راقم حروف گوید گمان آن است که امام زمان(عج) نیز انتظار سیصد و سیزده نفر 


آوردند به مسجد و بیعت از او خواستند و جمعیّتی از مردم حاضر بودند قبلاً 
حضرت رسولء به حضرت على فرموده بود: اگر بیست نفر از مردم با تو 
همدست و ناصر شدند. دست به شمشیر ببر و در غیر اینصورت قیام نکن. و اینها 
تمام از آثار قلت معرفت و عدم یقین است در مردم و اگر خواهی قلّت معرفت و 
یقین خود وامثال خود را مشاهده کنی» حالت سستی و کسالت در عبادت و بی 


۱- سفينة البحار ج ۲ ص ۷۱۴. 


ر شيعه داشته باشد و تابه حال فراهم نشده و وقتی که امیرالمومنین علی 19 را 


باکی و جلادت در معصیت را از خود و اغلب مردم ملاحظه کنی. زشتیهای خردمان 


) 


اندر آندم که کنی عزم گناه گر کند کودکی از دور نگاه 
شرم داری ز گنه در گذری پردڈ عصمت خود را ندری 
شرم بادت ز خداوند جهان که بود واقف اسرار نهان 
زان ات بای ور کر ا کی کی ون ترش عم کته 


پس نیست این سستی در عبادت و بی باکی در معصیت مگر به واسطة ضعف 
عقیده و قلّت یقین و بدون کمال ایمان ویقین به مقام شامخ محبت الهی نخواهی 


مانع دوم: محبت دنیاست که در تمام ملل و مذاهب نزد انبیاء و اولیاء و عقلا 
مذموم بوده و حضرت امیرالمومنین على در کلام مبارک می‌فرماید: 
«اغلغوا دک توب ین تشیان التوت و تشیا ات من طول الاملِ و 
طول ال من حب انیا وب الا رش كل خطيئة ۱: 
بعنی بداد که کثرت معصیت شما از فراموشی مرگست و فراموشی مرگ از آرزوهای دور است 
که در دنا دارید و آرزوی دور از مت دناست و دوستی دنا سر تمام خطاها است». 
حواریون به حضرت عیسی #! عرض کردند: ما را چیزی بیاموز که خدای تعالی 
با را دوست فارد ررد قتما دلبا را دشین دارید. تا خدا شمارا دوست دار و 
آل محمد 6 فرمودند: دشمنی دنا افضل الاعمال است ۲ و در حدیث وارد است 
که حضرت موسی ا گذشت به مردی که از خوف خداوند گریه می‌کرد و در وقت 
مراجعت باز آن مرد گریه می‌کرد. عرض کرد: خدایا بند تو از خوف تو گریان است؟ 


۱- عوالی اللثالی ج ۱ ص ۰۱۵۴ 
۲- بحارالانوار ج ۱۴ ص ۳۲۸ تنبیه الخواطر ج ۱ ص ۱۳۴. 


۳- اصول کافی ج ۲ ص ۱۳۰. 


خطاب الهی رسید: ای موسی اگر دماغش (مغزش) هم با اشک چشمش فرود آید. 
او را نیامرزم چرا که دنیا را دوست دارد! . 

و مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب خود نقل فرموده حدیثی که ترجمه آن 
این است که امیرالمومنین على فرمودند: بیلی در دست داشتم و در بعضی از 
باغهای فدک کار می‌کردم که ناگاه چشمم به صورت زنی افتاد. گمان کردم که او 
دختر عامر است و از همه زنهای قریش با جمال‌تر بود. گفت: ای پسر ابوطالب دلت 
می خواهد مرا تزویج کنی تا تو را از این بیل زدن مستغنی گردانم و بنمایم به تو 
خزینه‌های زمین را که برای تو و اولاد تو باشد؟ گفتم: توکیستی تا تو را از خانواده تو 
تزویج نمایم؟ فالتا الدنْیاگفت: منم دنیا -گفتم: برو و شوهر دیگر پیدا کن. پس 
رو کردم به بیل خود گفتم: لد حاب مَنْ غرّته هيده و ماه ان عَوّت فُروناً بثائل " 
الی اخر - زیانکار شد هر که دنیای فانی او را فریب داد تاآخر اشعار آن و 
سزاوار است در این مقام آنچه به فارسی گفته شده است: 
اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد 

نشاط عيش به باغ بقا توانی کرد 
وگر به آب ریاضت برآوری غسلی 

همه کدورت دل را صفا توانی کرد 
ز منزلات هوس گر برون نهی قدمی 

نزول در حرم کبریا توانی کرد 
و گر زهستی خود بگذری یقین می‌دان 

که عرش و فرش وفلک زیر پا توانی کرد 


١-التحصین‏ (ابن نهد حلی) ص ۲۷ بحار ج ۰ ص اِ۳۳. 
۲-کتاب المكاسب ج ۲ص ۰۱-۸ 


ولیک این عمل رهروان چالاک است 


نه دست و پای امل را فرو توانی بست 

نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد 
تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون 

کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد 
به عزم مرحلهٌ عشق پیش نه قدمی 

که و ها کی ار این سک تراشی کرد 
جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی 

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 

و فرمودند: لیا عون ولو ما فیها إلا ماکان له مها" نا ملمون خداست و حرچه 
در اوست ملعون است مکر آنچه از او برای خدا باشد. و از این حدیث شریف فهمیده می شود 
دنیای مذموم و دنیای ممدوح. زیرا آنچه مذموم است علاقه و محبت دنیاست 
برای دنیا و اما اگر برای خدا و توشه آخرت باشد ممدوح است و این طلب دنیا و 
دوستی دنیا عین طلب دوستی آخرت است چنانچه در حدیث وارد است که روزی 
به حضور حضرت صادق1# عرض کردند: ما دنیا می‌طلبیم و دوست می‌داریم که به 
ما روی آورد. حضرت فرمود: هی خواهید برای چه؟ عرض کردند: می‌خواهیم خود 
و عیالمان از آن منتفع شویم و صله رحم کنیم و تصلّق نماییم و حجٌ و عمره بجا 
آوریم. فرمود: این طلب دنیا نیست بلکه این آخرت طلبی است ۲ . 
پس معلوم شد که دنیا از این جهت تجارت خانه آخرت است و مسجد انیا 

است و محل هبوط و نزول ملائکه است و مزرعةٌ عالم آخرت است. 
۱- لسان المیزان ج ۶ ص ۲۹۷. 


۲- منتهی المطلب ج ۲ ص ۷۱ (علامه حلی) و اصول کافی ج ۵ ص "۷ 


«فترَودوا فیها نها دار عُنی لعَن ترَوّد»۱. 

پس توشه برگیرید در دیا که خا بی نازی است دنا برای توشه گیران. 

مانء نع سوم: سوم از موانع محبت و دوستی خداوند و اولیای خدا کثرت معصیت 
و بی باکی در معصیت خداوند است. زیرا که دل انسان به اقتضای فطرت و خلقت 
سلیمه‌اش معاثر می‌شود از عمل خود و هر عملی که از او سر می وند در دل او آثز 
می‌کند و چون آن عمل را دو مرتبه نمود اثر ثابت‌تر ونقش آن ظاهرتر و محکم‌تر 
گردد و چون بسیار مکرّر شد. آن اثر و نقش در تمام دل جاگیرد و آن حالت ملکه و 
خلق و صفت و عادت شود برای او و دائماً او را جوید و او را خواهد. پس وقتی که 
مسلمان معصیتی کرد. بداند دو کار کرده. یکی معصیت و مخالفت نسبت به خدای 
کر که و دیگر خود را مهیّا کرده و نزدیک نموده برای دفعهٌ دیگر. چرا که سبب الفت و 


انس او به مخالفت حق شده و آسان نموده بر او معصیت دیگر را و همچنین در 


ده 


مرتبه دوم گذشته از معصیت خود را نزدیک نموده و جرت او را شدیدتر نموده 
برای مرتبه سوّم و همچنین ملاحظه شده درا ثر یک نظر به نامحرم چه نظرها شده و 

اثر یک غیبت چه غیبتها شده و در اثر خوردن یک لقمه حرام چه حرامها 
خورده‌اند و چه فحاشیها در اثر یک فحش گفتن نموده تا به جایی می رسد که عادت 
به گنهکاری و فحاشی و زناکاری و غیره نموده تا آنکه ترک عادت را موجب مرض 
شمرد رَالعادة كالطبيعَة الا درو شوت رة سلكت افق رمات بوا 
آنکه طبق مناد اخبار کم کم در اثر سیاهی دل منکر حضرت ولی الله شود و منکر 
مقام نبوت گردد و کم کم صفحه دل سیاه شده منکر خداگردد و ملحد و طبیعی و لا 
مذهب شود. بل من الإلهماک و الاشت یراق فى الْمَعْصِيَةٍ " و در حدیث وارد است 


۱- افتباس از کلامی از امیرالمژمنین(ع) در نهج البلاغه کلمات تصار حکمت ۰۱۳۱ 
۲- ترجمه: عادت مانند طبع دوم برای بشر است. 


۳- ترجمه: یناه می‌برم به خدا از اصرار بر گناه و غرق شدن در ان. 


که: هیچ چیز دل را فاسد نمی‌کند مثل گناه که دل را سرنگون و منکوس می‌نماید و 
حق در آن قرار نگیرد. 

مانع چهارم: چهارم از موانع دوستی حق تعالی دوستی دشمنان و دشمنی با 
دوستان خداست و این مطلب واضح است و در اخبار و آثار به ما رسیده. من جمله 
منقول از حضرت امیرالمژمنین على #: 

«اضدفانک ئَة و آغذانک نله قَأضیفانک صدیقک و دیق صدیقک و 

عَدوعَدوکَ و آغذانک له عَدوکَ و عدو صديقکَ و صد, E‏ 

د و ی کک وو ا 

نفر می باشند دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست دشمن ټو). 

در وسائل الشیعه نیز منقول است که حضرت رضا فرمود: کسی که دوست 
دارد دشمنان خدا را» دشمن خدا شده و کسی که دشمنی کند با دوستان خدا 
فک با لا کر ده و ضادق آل مد فرت قق أت کافرا تلا اق ةوخن 
اش کافا اعد اش ال ی یکی و کی کین در ف امه اواو 
بدون واسطه. 

مطلب هفتم: پس از آنکه مسلّم شده که به واسطة موانع و حجب اربعه مذکوره و 
غیره اغلب مردم از دوستی خداوند محروم می‌باشند واستعداد و قابلیت آن مقام 
شامخ را ندارند و لیکن محبت دوستان و اولیای خداوند و محمد و آل محمد 4 
سهل و اسان است و دسترس هرکس هست چرا که ادراک فضائل و مراتب و 
معجزات و خوارق عادات و کرامات و حسن صورت و سیرت ایشان و کمال 
عطوفت و مرحمتشان به خلق را هرکس به قدر فهم و استعداد و حوصله خود درک 


۱- نهج البلاغه حکمت ۲۹۵. 
۲- وسائل الشیعه (آل البیت) ج ۱۶ ص ۱۸۰ (حرّ عاملى]. 


۳- همان منبع. 


می‌کند و و از محبت و دوستی ایشان بهره‌مند می‌شود آپا حس ننموده‌اید که مردم در 
حرم مقدس ائم هدی له و در مجالس ذکر مصائب آن بزرگوارها چه اقبال و تو 


4 


و خشوء و خحضوعی و چه افبال و اشتیاق به زیارت ایشان دارند و می‌روند؟! که 
کک 


هرگز آن توجه و اقبال را به نماز و عبادات خود ندارند. پس اه تست کر جه 
واسطه سنخیّت و احساس مقامات عالیه ایشان در لباس بشریت که خداوند به 
حکمت بالغه خود ممرّر فرموده و تصریح به آن فرموده در قران عظیم که: «و لو 
تلا تلكا لاء رجلاً و لسن علیهم ما بشو ۱۲و اگر [فراد بود] اسر را فرشته‌ای فراد 
دهیم باز هم او را به صورت مردی (انسانی) در می‌آوردیم و همان لباسی را که انسانها می‌پوشند به او 
می پوشانديم. 

و پیشوایان دين و خلفاء راشدین خود را از نوع بشر مقرر فرموده که نمتامنیت و 
یقین به وجودهای مقدسه ایشان و حسن معاشرت و کمالات و رعیّت پروریشاد؛ 
مردم به آنها علاقه و محبت پیدا کنند و در اثر آن به مقام دوستی خداوند جل شأنه 
برسند و به واسطه دوست خداوند بشوند. چنانچه انسان به واسطه چشم خود 
شدت نورانیت و تابش آفتاب نمی تواند به خورشید نظرکند و لکن می تواند او را در 
آینه و آب ببیند. همچنین اگر مردم نتوانند به واسطهٌ ضعف عقیده و کوردلی و سایر 
موانع به ریت نور آفتاب و شمس حقیقت بهره‌مند گردند. می توانند به ریت مرایا 
و اینه‌های تمام نمای اسماء و صفات حق جل وعلا فایض گردند و به وستیله آن 
مقامات عالیه از محبت و دوستی حق تعالی محروم نمانند. 

حق تعالی چون نیامد در عیان نایب حقند این پیغمبران 

و از اینجا می‌تواد فهمید بعض از اسرار آیه مبارکه مودّت را ثل لا اشتلکم یه 
اجرا! إلا رَد فى یی + ای پیامبر بگو من برای رسالت خویش اجر و مزدی نمی‌خواهم مگر موّدت و 
دوستی در خاندان و اهل بیتم. آن مودتی را که خداوند مزد رسالت مقزر فرموده چنان 


۶ 


۱- سور؛ انعام ی .٩‏ ۲-سورهُ شوری أيه ۲۳. 


EEE TECO GT Ra EOS ۵ ۳۰‏ ۵ ۵ ها EO E OER E NN‏ ۱ و i E ANO EEA‏ خصائص العباسيه 


نیست که نفع و منفعت ان به مقام رسالت حضرت خاتم عاید گردد تا مورد اعتراض 
و بحث شود که تبلیغ رسالت بر آن حضرت واجب بود و نا مفهوم است اجرت بر آن 
سزاوار نیست و همچنین در قرآن مکرر فرموده درباره نوح و هود و صالح و لوط الا 
- و ها الم عليه ین اجر ان آجری الا على رب امین ۱ - خلاصه اجرت انبيا با 
خداست و حضرت خاتم که افضل انبیاست چگونه خداوند دوستی خانواد؛ او را 
مرد وسالت او قرار داده؟ بلکه می‌گوییم که این اجر برای نفع خود مردم و امت بوده 
و به این بیان که فرمودند برای ادراک و فهم و مناسبت ادراکات ایشان است که 
دوستی ایشان مزد الت ف ایو ار در باطن همان است که درجای 
دیگر در سور سبا آیه ۴۷ صریحاً فرمود: 

«قل ما ا ین اجر َو کم ان ری لا علی الله و هُوَ علی کل شی. 

شید 

بعنی به امت بگو آ نچه خواستم از شما از اجر و مزد رسالت برای نفع شماست و ست اجر من 
مک را و وک چو ا و کا اک 

ی بیان موم شید که آل را کے اتی کر اک ۳۰۵ ۱ چ ف کی 
گفته: قوه نيل اجه و فیک بان للب الاجر عن تیب لاله جرژو 
يدل علیه و جود: جُود؛ اگر گنته شود که در آیه اشکالاتی هست مبنی بر اینکه گرفتن و طلب اجرت برای تلغ 
رسالت جایز یست و برای این دلابلی وجود دارد. تا آنجا که گفته والجواب عنه و بدو وجه 
جواب داده ايراد و جواب هر دو بی مناسبت است فراجم؛ پس واضح و مبرهن شد 
که خداوند چون می‌دانست علق اکثر و اغلب الا نادری از محبت و دوستی او 
محرومند به ان جهات که ذ کر شد آل عصمت و طهارت 4# را واسطه قرار داد که اگر 
۱- ترجمه: ای حبیب ما به مسلمین و امت اسلام بگو من از شما اجر و مزدی برای رسالت و رهبری 
نمی‌خواهم اجر و مزد من با پروردگار است که در ضمن می‌خواهد بفرماید شما تادر بادای اجر و مزد 
پیغمبر نیستید مزد او با خداوند است که مثلاً واجب فرمود در نماز و غیر نماز بر او صلوات بفرستید. 


ایشان را دوست دارند خدا را دوست داشته‌اند و اگر انها را دشمن داشته‌اند خدا را 
دشمن دارند لذا در زیارت جامعۀ کبیره أده است: : هه اڪ أت اللة و من 
نکم د نقض الل + درکس شما(اهل ییت) را دوست داشته باشد خدا را دوست دارد و هرکس با 
شما دشمن کنی با خدا دشمنی کرده. 

در حفیقت کسی نبوده و تیست که آن شانزاده را دوست تداشعه اشد مگر 
کسانی که محبت دنیا و حرص ریاست و شهوت و غضب يا عصبیّت جاهلیت 
چشم ز وشن آنها را بسته و به واسطه جهل و کور کل خود مقامات رفیعه و اخحلاق 
می انا را ندیده و نشنیده يا دیده و در اثر عناد و عصبیّت کفر و ضلالت انکار 
تموفه, این امست که فالا دشمنان مد وال مد بلکه دشمتان کلیه انبیا و 
اولیا صاحبان ریاست و حریصان دنیا و اهل عناد و بغی بوده‌اند. پس خلاصه اگر 
اا و ا بسوی خدا و nel aS EES e‏ فرمود: 

با رف الا عبت الله کر ابا ها غرف اللوو لو لاب ما عبدالله؟ + به اط ما خدا شناخته 
e‏ خدا شناخته نمی‌شد و مورد پرستش قرار نمی گرفت. و 

اتات خایت شیف کب غل کته لا لاو مقها سَية و بفض علی سيه ٺا تلم 
ار ۳ دوستی و محبت علی ا حسنه‌ای است که با وجود آن هیچ گاهی به انسان آسیب نمی‌رساند 
و بخض و دشمنی نست به علی ا گاهی است که با وجود آن هیچ کار یک و حسنه‌ای سودمند نخواهد بود. 
معلوم شد» جرا که دوست على ا دوست خداست و لازمه دوستی خدا تقوی و 
ترک یت ابی | کر عاض وفاسق دعوی دوستی علی 4 کند کاذب است. 
دوست نباید ز دوست در گله باشد. آیا علی‌بن ابیطالب! از او گله ندارد زیرا که 


فر مو دید: 


۱- زیارت جامعهٌ كبيره - مفاتیح الجنان. ۲- توحید صدوق ص ۰۱۵۲ 


۳- النصائج الكافية ص ۹۴. 


«ان اللجت لمَنْ خب بخب مُطيځ ۲ : 
همانا کسی که فردی را دوست داشته باشد مطبع و فرمانر او می‌شود)). 
آي قرآن: قل إِنْ ان ابا کم و آبنانکم و |خوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و 
آموال اقترفتموها و تجارة تخشون فسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من 
الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یاتی الله بأمره والله یهدی 
القوم الفاسقین ۲ 
«اگر پدران و فرزنانتن و برادران و زنان و اقوامتان و اموالی که جمع کردهاید و کار و پیشه‌ای که 
از کساد و فساد آن می‌ترسید و خانه‌هابی که به آن خشنودید نزد شما از خدا و رسولش و جهاد در 
راہ خدا دوست داشتی تر است پس متتظر امر الهی باشید و بدانید که خدا فاسقان را هدایت 
نمی کند). 
بلکه ایمان نیست مگر دوستی. چنانچه مضمون روایت است که در محضری از 
امام سوال نمودند هل الحب من الایمان؟ آبادوستی از ابمان است؟ فرمودند: لس الایمان 
لالب و البفْض. نیست ایمان مر دوستی و در بعضی روایات وارد شت اصل 
ادا حب فی الله وب شش فی الل یعنی دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا. 
مطلب هشتم: بدان که دوستی خانواده رسالت و اهل بیت عصمت لا 4 که دوستی 
آنها به بیائات گذشته دال با دوس خداست ومایه هر سعادت و هر نیکبختی 
است از جهاتی متصوّر و واقع است. 
اول: از جهت حسن صورت و سیرت و خوش سلوکی و خوش رفتاری و رعیّت 
پروری و اخلاق حمیده و خصال پسندیده و دلسوزی و غمخواری و امتیاز در 
حسن معاشرت از جهت رفتار و گفتار ایشان. چنانچه در کتب مفصّل و اخبار و 


۱- آمالی شیخ صدوق ص ۲۹۳ بحارالانوار ج ۶۷ ص ۱۵. 
۲- سور؛ توبه آبه ۲۴. 


۳- فوائد رضویهة ص ۲۰۳ امام رضا(ع): دوستی و دشمنی در راه خدا از بهترین و بالاترین اعمال است. 


قصص و معجزات و کرامات آنها به حذ تواتر است و ان قسم از انس و محبت برای 
عموم مردم محسوس و میسوو است و به سهولت دیده و شنیده و یافته می‌شود. 

E RE ی‎ REE 
قران فرموده: و قضی ریک ان لا تَعْبْدُوا الا یاه و بالوالدین انا چا کار‎ 
والدین صوری را که علّت ایجاد هستند. صورتً نوی مقرر فرموده. پس علت‎ 
ایجاد صوری و معنوی را که محمد و آل مد باشند. چگونه باید محبت‎ 
داشت و احسان نمود و در حدیث معروف فرمود: آنا و غل زاغو الاد"‎ 

سوم: بجهت علَهٌ التحام و بستگی می‌باشد. چنانچه اگر عضوی از انسان را 
دردی عارض شود پس کانه آن درد بر تمام بدن وارد شده و چون شیعیان و دوستان 
آل محمد از فاضل طینت آنها علق شده‌اند پس بستگی دارند و آن سبب انس و 
E‏ ی 

«شیعئنا ما و قذ لّوا من فاضل طیییئا طیتتنا جوا بناء ولایتنا َضُوا بنا مه و 

رشابم دی ابا تک اانا خیم تا وش 

شروژنا و خن نضاً تالم ایهم و نم على آخوالهم ومع معنا لا یفا وتا و 


بعنی: شبعیان ما از ما هستند و از فاضل طبنت ما و خمیر شده از آب محبت ما هستند. به ما راضی 
دنل و ما ار آنها راضی شد یم. می رسد به آنها مصیبت‌هابی که به ما رده و میگرباند آنها را 


مصست‌های ما و محزون می‌شوند بحزن ما و مسرور می‌شوند به سرور ما و ما متألم می شویم به 


۱-۱آیه ۲۵ سور اسراء», خداوند در سرنوشت شما مقرر فرمود که جز او کسی را عبادت نکنید تا عبادت 
شما توحید در عبادت و عبادت در توحید باشد و پس از عبادت خدا به والدین هم احسان کنید که بشما و 
گردن شما حق دارند. 

۲- غاية المرام ج ۲ ص ۲۱۱. ترجمه: پیامبر اکرم(ص): من و علی پدران این امت هستیم. 

۳-مقارق ائوار القن جن ۳۱۲۵ 


مصیستهای آنها و اطلاع داریم از احوال آنها و آنها با ما هستند و آنها از ما مفارقت نمی‌کنند و ما از 
آنها مفارقت نمی کښم. ۱ 
و در روایت سیدابن طاووس نقل شده که دیدند امام زمان(عج) را در سرداب 
ي صورت روی خاک گذارده و می‌گوید: 
الهم إن یتنا متا و و ین ال طینا و وا یناه وا ها اسهم 
رت ین لوب مقر تک لا علینا و ولا یوم القیمة حسابَُم و لا 
بعنی: خدابا شیعیان ما از ما هستند و از فاضل طبنت ما خلق شده‌اند و خمیر شده از آب محبت ما 
هستند. خدابا بیامرز از آنها گناهانی که به اسد شفاعت ما از آنها سرزده و حساب قامت آنها را به 
ما واگذار و در قیامت هم ما را رسوا مکن. 
در مضمون این دو روایت و ساير روایات که در این باب رسیده فکر کن و ببین 
چه علافه و محبتی با دوستان و شیعیان خود داشته و دارند. 
و در حدیتث دیگر فرموده‌اند: ما به منزله تنه درختیم و شیعیان ما به منزله 
برگهای آن درخت می‌باشند . 
چهارم: از جهات حقوقی که آن انوار مقد سه بر ما دارند من جمله حق ایحجاد 
است. که وجود ما و پدران ما به برکت وجود ایشان است. چنانچه اشاره شد و 
اشاره به آن است ولاک لنا غات الفلاک "؛ و من جمله بین دو برادر موم حى 
اسلام و ایمان است که هر مسلمان و مومن بر مسلمان و مومن دیگر حق دوستی و 
مودت دارند. بلکه حق مه مسلمان بر مسلمان قریب هفتاد حق است بین دو برادر 
۱- بحارالانوار ج ۵۳ ص ۳۰۳. ۲- عیون اخبار الرضا(ع) شيخ صدوق ج ۱ص ۰۷۹ 
۳- مستدرک سفینة البحار ج ۳ ص ۳۳۴. قسمتی از حدیث قدسی است. خداوند می‌فرماید: ای احمد اگر 


تو نبودی افلاک (زمین و آسمان) را خلق نمی‌کردم و اگر علی نبود تو را خلق نمی‌کردم و اگر فاطمه نبود شما 
دو تن را خلق نمی‌کردم. 


مؤمن» چنانچه احصاء و ضبط شده و قسمتی از آن من بعد در عنوان اخوّت 
حضرت اباالفضل#! مذکور خواهد شد و آنها از جهت مشارکت در اسلام و ایمان 
است. پس چگونه خواهد بود حقوق آن کسانی که سبب ایمان و حیات روحانی و 
یمانی ما شده که فرمودند: ناما ال و انا ما غر ال" بلکه میتوان گفت 
حضرت سیدالشهدا امام حسین#! و اصحاب و یاران آن حضرت خصوصاً حضرت 
ابوالفضل ا اگر آنطور جهاد و جدیّت نکرده بودند و شهادت قبول نمی‌نمودند 
ایمانی و تشیّعی برای شیعه نبود و مخالفین به کی حقیقت اسلام و آثار آن را محو 
کرده بودند. پس امروز آن نمازی که اين قرا حف اثنا عشری می‌خوانند با قبول 
ولایت علی بن ابیطالب# از برکت خونهای مقدس این خانواده و اصحاب و 
حواریون آنهاست. خصوص حضرت اباالفضل # و می توان گفت از برکت خون دو 
دست آن‌جناب است و از این جهت است ایت اجه قو ان روایت که دوز 
خواهد شد. 

حضرت صدیقه طاهره:#! می‌قرماید: بس است از برای شفاعت امت دو دست 
بريد فرزندم اباالفضل العباس 1" . و منجمله حق ملح و نمک تزا رک اسبت که 
شب و روز از خوان نعمت این خانواده طهارت و نورانیت صرف می‌کنیم و برخوان 
نعمت انها نشسته و می‌نشینیم. چنانچه مفاد احادیث معتبره در باب فضائل و 
مراتب و مقامات ایشان و ولایت ایشان است که باران به برکت ایشان می‌بارد و گیاه 
از زمین به واسطه وجود ایشان می‌روید و تمام نعمت‌ها و صحت و سلامت و 
امنیت و خیر دنیا و آخرت زیر سایهٌ آنها و به تبعیت و وساطت و شفاعت آنها به ما 
رسیده و انشاء الله تعالی خواهد رسید. 

و من جمله حق تعب و زحمت انهاست. چه قدر محمَدی و آل محمد # برای 


۱- توحید صدوق ص ۲ ترجمه: اگر ما نبودیم خداوند شناخته نمی‌شد و مورد پرستش فرار 


تمی‌گرفت: ۲- اسرار الشهادات ج ۲ ص ۴۱۲. 


ما و این مردم زحمت کشیده و می‌کشند و چه صدماتی روحانی و جسمانی در این 
راه به وجود مبارکشان رسیده و می رسد که پیغمبریٌ فرمود: 

«ما اوذی تبی بمثئل ما اوذیث '؛ 

هیچ پیخمبری را بقدر من اذیت نکردند». 

و صدمات و زحماتی که شاه ولایت و صدیته طاهره و حضرت مجتبی و 
حضرت سیدالشهداء و سایر ائمه هد ی و اولاد و اصحاب ایشان در طریق ارشاد 
و هدایت مردم تحمل فرمودند و امام زمان ولی عصر(عج) چقدر غم این امت دارد 
و چه دعوات و چه مجاهداتی فرموده و خواهد فرمود. پس کسی که دوستی این 
خانواده را ندارد» حق نمک نمی‌شناسد و وفا ندارد و حس دیانت و ایمانی ندارد. 
اینان مردمانی نا سپاس و حق ناشناسند. 

پنجم: از جهت آنکه ایشان مقربان درگاه احدیت و باریافتگان ساحت ربوبیّت و 
واسطه‌های فیوضات الهیّه می‌باشند. هیاکل توحید و اشباح تجرید و تفرید و 
متخلّق به اخلاق رت هستند و این قسم محبت فى الحقيقة ناشی از كمال محبت به 
خحداست. از زیادتی حب خدا سرایت به ایشان نماید» از این جهت پیغمبر خدا 
فرمود: حسین # تو را به دوستی خدا دوست دارم. 

مطلب نهم: در بیان آنکه انسان هرچه را که مشروع باشد و دوست دارد خدا 
دوست داشته. دوستی بر دو قسم است: دوستی تکوینی و دوستی تکلیفی. 
دوستی تکوینی یعنی دوستی‌ای که در تمام موجودات عالم ساری و جاریست و 
تمام موجودات به عشق و محبت باریتعالی متحرک هستندو سیر بطرف حق دارند 
و به امر او و به شوق او بح ذاته بطرف حق جل و علا متحرک و ساثرند و یک 
محبت و دوستی تکلیفی برای انسان است که باید حق را به اسماء و صفات 
بشناسند و دوست دارند چنانچه در قرآن است: من کم عَنْ دنه قوف ياتې 


۱- شرح منهاج الکرامه (علامه حلی) ص ۲۶۵. 


یبد هم رن 


الوم بح و یحبونَه ' ؛ ای کسانی که ابمان آورده‌ابد هر کدام از شما که از دین برگشته و مرند شود 
ا آنها] بر می‌انگیزد که هم خدا آنان را دوست دارد و هم آنان خدا را دوست خواهند 
داشت. محمد یی و آل محمد را به صفات حسنه و اخلاق حمیده و تخلق باخلاق 
الله و مظهریت تامه برای حق جل شانه بشناسند و آنان را دوست دارند. 
اما محبت تکلیفی نظر به آن که اساس خلقت این عالم بر دوستی شده به 
مضمون حدیت شریف کے کنر ا فاحبیث أو آغرف تت الق لکن آغرف " 
پس بنای ایجاد عالم و ظهور آن به حکم آن حدیث بر دوستی شده و اگر دوستی 
نبود خلقی نبود و ظهور و جلوه نبود. پس آنچه ظاهر شده از دوستی است و دوستی 
و حب در تمام ذرات عالم جریان و سریان دارد و بمضمون حدیث شریف: 
این ادم خلت الاشیاء اجک و لک لجل ". 
بعنی ای پسر دم همه چیز را برای تو خلقت کردم و تو را برای خودم خلق نمودم. 
یعنی تو آیینه منی و تو خلیفه و نماینده منی در عالم. پس از این جهت که تمام 
موجودات فطرتاً و تکویناً می خواهند به مقام انسانیت برسند و خدمت به عالم 
انسانیت کنند و تمام خادم انسان کامل و انسان گل سرسبد تمام موجودات است. 
موجودات عشق وصال او دارند و به حرکت جوهری خود به سوی او متحرک 
می‌باشند و او هم بالفطره هرچه را دوست دارد خدا را دوست داشته: 
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
و هیچ کس نیست بلکه هیچ چیز نیست که از محبت تکوینی فطری معنوی الهی 


۱- سور مائده ی ۵۴. 

۲- الغدیر ج ۱۱ ص ۳۸۳. حدیث قدسی: خداوند می‌فرماید: من گنجی پنهان بودم و دوست داشتم که 
شناخته شوم پس مخلوقات را خلق کردم تا شناخته شوم. 

۳- رسائل الکرکی ج ۳ ص ۰۱۶۳ 


یا محبت تکلیفی صوری فطری خالی باشد. مثلاً در فلک و کوا کب محبتی مقتضی 
حرکت اوست. در هر عنصر که طلب مکان طبیعی در او مرکوز است و همچنین 
محبت دیگر احوال طبیعی از وضع و مقدار و فعل و انفعال و چنانچه در مغناطیس 
نمو و اغتذاء و حفظ 
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و اهر ن رباهست و در نباتات زیاده از جمادات باشد» در طریق : 
نوع متحرک باشد و در حیوانات زیاده بر نباتات باشد و انس و الفت و ارزو و غیره که 
این جاذبه در حال امتحان برای همه هست. 
پس اصل محبت در هر چیز هست و از هیچ مرتفع نباشد, بلکه تعلق او نقل شود 
محبوبی تا منتهی شود بمحبوب حقیقی و در حقیقت متعلق دوستی در تمام 
محبوبین محبوب حقیقی است. 

قل زاف عنم فلت ات ما انح انا ادخب اناوّل! 

هر که را دوست داری او را دوست داشته‌ای يا غایتی في زغبتی و یا غا ید امال 
دا رود دی را تن ولوا مه وَج ال چاه تام 

او مظهر او و جلو او می‌باشند. 

که هو ایآ بط غافل ز تو عشق با بتان باخته‌اند 

حقا که ندیده‌اند در روی بتان جز روی تو را اگر چه نشناخته‌اند 

و سر این مطلب آن است که هر محب و دوستی یا خود را دوست دارد یا غير 
خود را و محبّت غیر یا از جهت حسن و جمال اوست يا به واسطهٌ احسان و کمال 
اوست و یا به واسطه مجالست و موانستی که , بین او و غير او هست. اما محبت نفس 


از هر محبتی اشد و اقوی است. چرا که محبت با هرچیز بقدر معرفت و ملایمت با 


۱- الهداية و النهاية (ابن کثیر) ج ۱ص ۲۴۶. 
ترجمه: دلت را به هر سو که بخواهی می‌بری [ولی] محبت جز برای حبیب اول (یعنی محبوب واقعی که 
خداست) نیست. 


۲- سور بقره آبه ۵ ترجمه: به هر سو که بگردید رو به خداید. 


اوست و هیچ چیز با نفس ملایمتر از خود او نیست و هیچ چیز را بهتر از خود 
نمی ‌شناسد و از این جهت معرفت نفس را مرات و مفتاح و کلید معرفت حق فرموده 
که: من عرف تشه فقد ع و۱3 + هر که خود را شناخت به تحقیق که خدا را شناخته. 

و وجود هرکس فرع وجود پروردگار اوست. قائم به وجود او و طل اوست» پس 
مرجع دوستی نس به دوستی خداست. اگر آفتاب در آینه تابد آینه خود را آفتاب 
یاند و کرد را دوست داردو در سقیفت اقتاب زا دوست داشته جرا که اینه وسیله 

قابلی و تمایشی بیش میت و اقا متا براق جمال و کمال غیر آن هم بازگشت او 

به دوستی جمیل با لذات و کامل با لات است. زیرا که غير او را نشاید که جمال یا 
کمال باشد چرا که هر حسن و جمال و کمال و بها که بر صفحات وجود اشخاص و 
مرائی قلوب افراد و مراتب اکوان و محال امکان ظهور می‌کند. تمام عکوس و 
تجلیات. انوار جمال و آثار کمال حضرت متعال است که در مظاهر استعدادات 
ظاهر می شود و در مرآیای قابلیات و حصوصیات قوابل منعکس می‌گردد. پس اگر 
سطوات تاثیرات آن جمال بر آینه دل و مراتب روح ظهور کند. حقیقتی که حاصل 
۰ بود حسن سیرت و تخلق به اخلاق الله خوانند و صاحب ان روح 

بوالفضائل گردد وچون حضرت ابوالفضل 1 شود و اگر بر ظواهر لطایف جسمانی و 
0 ۰ ۲۳ -ارواحنافداه- 
نام ا چرا که ظهور بطون آن تجلی منتح فصاحت و اخلاق حسنه و صفات 
حمیده گردد و ظهور این کرت و ات سم ات رادت اس و تمام را 
میا بالات است که .كل الجنال و کل امال کل انکنال و که انا ۲؛ + زیبایی‌ها از 
اوست و او تمام زیبایی‌هاست و تمام کماللات از اوست و او تمام کمالات است. اصل هر جمال و کمال 
و منشاء هر لطافت و ملاحت است وَخْدَه لا شریک لَه" او را ز خود وجود نبود او را 
ز کجا جمال باشد. 


۳- ترجمه: تنهاست و شریکی نداشت 


¥ وم و و و و وم و و و و و و و و مه و و هه و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و خصانص العباسیه 


دا ات اَحَدَ عَيْرٌ خالقه و لته إِخْتَجَب تَحْتَ ژجُوه الاخباب و حشان الوْجُوه 
و آشثار باب و اخلاق لته من الاشخاص ز غير جم ین الیزهم و 
الدینا واه و الاقتذار کل ما فی العام من سن و محْبُوب و مرغُوب 
فاحل بر لت اَْقنی پا من هو لوب مفناطیش. 

هیچ کس دوست ندارد [ کسی را] مگر خالق خویش را» و لیکن او (بعنی خالق و محبوب حقبقی) 
پشت چهرة محویهای |ظاهری] و صورتهای زیا و کو پنهان است و به وسیلة اساب و اخلاق 
نیکوی مردم و غبر اینها از قیل درهم و دینار (پول) و جاه و مقام و قدرت و هر آنچه از خویبها و 
دوست داشتیها و جذاییتها در عالم موجود است پوشیده شده است؛ پس ای خدا] هم ابنها لفظ 
و عبارتند و تو معنابی ای کسی که مغناطیس و جذب کنندة دلهابی. 

یک نظر خواهم سبب سوراخ کن تا سیب را بر کند از بیخ و بن 

و شاید همین نظر عالی بود که پیغمبری فرمود: حسین#! من تو را به دوستی 
خدا دوست دارم. و از همین جهت بود آن شدت محبت محمد و آل محمد لا به 
امّت و شیعیان خود که تمام برای دوستی خدا بود و غير حق در دل آنها راه نداشت 
و از اینجا و نی ابر در دعای عرفه را که فرمود: 
ات ای ارت نایار ء عَن قلوب احبانک حى لم بحبو واک »ای خداتو همانی که اغبار و 
بگانگان را از دل دوستانت بیرون کردی تا غبر تو را دوست نداشته باشند. 

و اما اگر دوستی غیر برای احسان او باشد زیرا که احسان بذاته محبوب است 
چه آن احسان به دوست رسیده باشد یا خی بازگشت آن به دوستی خداست چرا 
که اوست خالق احسان و آمر به احسان و موجد اسباب و دواعی احسان و هر 
احسان کننده حسنه‌ای از حسنات اوست و از رشحات حسن فعال و کمال جود او و 
قطره‌ای از دریای فضل و رحمت بی پایان اوست. 

و اما محبت غیر به واسطه مجانست و موآنست چنانچه اطفال به یک دیگر آنس 
دارند که آلجش م شع الجلین تحیل؟ آن هم یا ظاهری است چنانچه در اطفال و حیوانات 
مشاهده می‌شود. یا در حفاست چنانچه بسا می شود دو نفر یکدیگر را بدون سابقه 


۱- دعای عرفه» مفاتیح الجنان. ۲- هر جنسی به هم جنس خود تمایل دارد. 


يا استفاده‌ای دوست دارند که رسول خداٌ فرمودند: الاح جود مد ّما تغارف 
مها لت و ھا ناکر مها احتَلتَ ‏ جانها و ارواح لشگرهایی هستند آراسته» آنها که همدیگر را 
شناسند با هم انس می‌گیرند و آنها که از هم بیگانه‌اند با هم دشمنی ورزند. و این انس و محبت راجع 
E‏ و 
معرفت حق است جل شانه فلا محبُوبٌ سوی الله ام لا یشغرون غیراولیائه 
واحبائه یا حبیب قلوب الصادقین ای صادقین فی التوحید؛ پس هچ محوبی غر از خدایست؛ 
بدانید که مردم این را نمی‌دانند» مگر دوستان و محبان اوه ای حیب دل راستگوبان (بعنی راستگویان در اعلام 
توحید). 

ودردعا ومناجات امیرالمؤمنین علی# است هی و أهتنی وله کرک الی رگ و 
اجعل هتي الی رح تجاح آشنایک و مَحَلٍ فشک 

نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست چه کنم حرف دگر پاد نداد استادم 


و اها ل علم گفته‌اند: َا علم لح تا سه و علم الغالم من تفسه قَاحْرَجُه 
لق لن ورتم و في رزیل له ال علن خوره بعنی 

مور اسانه ان نطاهر لاله ا ی ی یا نی ورا 
الغالم فلا مُحتٌ الا الله 2 لا عم رخ ی اللو 
از اد موقم که حق (خدای متعال) خود را شناخت و دانست که تمام عالم از اوست پس آن را 
(عالم ر( آفریده و به صورت خود در آورد و در این روات از «امام باقر نقل شده که 
فرمودند. [ همانا خداوند آدم را به صورت خو بش آفریدم د بعنی اسماء حسنای خود را مصور ساخت 
بد ین معنی که انسان را مظهر اسماء خود قرار داد پس خدا غبر خود را دوست ندارد چراکه خود را 


در آینده ابن عالم می‌بیند بنابر این هیچ عاشقی و هیچ معشوقی جز خدا وجود ندارد. 


۱- اصول کافی ج ۲ ص ۰۱۶۸ 
۲- مفاتیح الجنان, مناجات شعبانیه. ترجمه: خدایا مرا چنان مشتاق ساز که از ذکری به ذکری دیگر 
مشتاق شوم و همتم را در رسیدن به مقام اسماء خودت و جایگاه مقدست متعالی بگردان. 


۳- توحید صدوق ص ۱۰۳ . 


در پسرده عاشقی نهان کیست در جلوة دلبری عیان کیست 
نگذاشت چو غیرت تو غیری ما و من و او و این و آن کیست 
حسن احسان چو جمله از توست محبوب بجز تو در جهان کیست 
عاشق چو تویی عشق و معشوق لیلی کی و قیس درجهان کیست 
حضرت اباالضل#؛ در ابیات مجاهده خود در مقام مودت و محبت با حق فرمود: 
ی انا انعباش دُالَوَدد نجل عل المیضی الویٍ 
۵ یا کم تباید 
یا تفس لا تَخُش من الکفار و آبشری برَخمة الجبار' 
که تمام نظر آن یگانه مرد عالم و هیکل تجرید و توحید. رحمت حق و معشوق 
مطلق بوده. 
مطلب دهم: و من انا من یبد من ون اللو آنذاداً يبرهم كَحْبَ الله این 
اموا اد خبا بل ۳. 


گذشته از بیانات مذکوره در معنی محبت در اینجا بیان دیگری در نظر آمده عرض 
می‌شود. محبت ابتهاج باشد به حصول کمالی یا تخیل حصول کمالی مظنون یا 
محتّق و به بیان دیگر محبت میل نفس است به آنچه در شعور بدان لذتی یا کمالی 
مقارن شعور باشد و چون لذت ادراک ملایم است یعنی میل کمال پس محبت از 
لذت يا تخیل لذت خالی نباشد و محبت قابل شدت و ضعف است و محبت 
شدیده و افراط در دوستی مقام عشق است و اهل ذوق گفته‌اند که رجاء و خشیّت و 

شوق و انس و انبساط و توکل و رضا و تسلیم و فنا از لوازم محبت باشد چه محبت با 
تصور رحمت محبوب افتضاء رجاء کند و با تصور هیبت او اقتضاء خشیّت کند و با 


۱-ینابیع المودة ج ۳ ص ۶۷. ترجمه:منم عباس با محبت, فرزند على مرتضی که هست [ازجانب حق ] مو بد. 
۲- ینابیع المودة ج ۳ ص ۸ ترجمه: ای نفس از دشمنان کافر نترس, و مرا به رحمت پروردگار جبار 
(انتقام گیرنده از دشمنان) بشارت بده. 

۳-«آیه ۱۶۰ سورهٌ بقره», از مردم گروهی هستند که غیر خدا را به دوستی گرفته‌اند و آنها را دوست 


می‌دارند مانند دوست داشتن خدا, ولی مومنین خدا را از خود و دیگران بیشتر و شدیدتر دوست می دارند. 


عدم وصول اقتضاء شوق کند و با استعداد وصول اقتضاء انس و يا فرط انس اقتضاء 
انبساط و باثقت و اطمینان به عنایت اقتضاء توکل و یا استحسان هر اثر که از 
محبوب صادر شود افتضاء رضا و با تصور قصور و عجز خود و کمال احاطت و 
قدرت او افتضاء تسلیم دارد. پس از آن حاکم مطلق محبوب را داند و محکوم مطلق 
خود را شمرد و آن مقام فنا باشد که همه معشوق را بیند و هیچ خود را نبیند که اهل 
عرفان گفته‌اند؛ 

مراد به فناء فی الله نه فنای ذات اوست. بلکه فنای - جهت بشریّت و انانیّت او در 
جهت ربوبیّت است. چرا که هر بنده را جهتی از حضرت حق هست و این فنا 
حاصل نشود مگر بعد از توجه تام به جناب حق مطلق و آن محقق نشود مگر به 
محبت و عشق حق و آن فرع معرفت و یقین کامل است» پس از آن جهت حقیقت 
غالب شود و جهت خلقیت و بشریت مقهور و مغلوب گردد. مثل قطعه آهنی که در 
آتش گذاری. چه آنکه به واسطه مجاورت آتش و استعداد قبول ناریّت کم کم صفت 
آتشی در او جلوه کند از سوزانیدن و روشنی دادن و غیره و الا قبلاً این آثار در او 
نبود. شعر: 
ز بس بستم خیال تو تو گشتم پای تا سر من 

تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته 
و لک التَوَجَة كما كنا لا يكن إا بلح الذاتة فی اعد ظَهُورُها ا 
بر پراش iS‏ ۳ ۱ ار فا ۵ 021 a NT‏ 

کون الا بالاختناب عَنا بضادها و یناقضها و هو الّنوی مها عَذاها قَالْمُحَبَةٌ 

هى الم رکب و الاو لو و ذالقنآء وجب بان ناه نات 

فاد و صفات رانو و و البفء بالحن فا تمغ الق یله . 

و آن توجه احقیقی به خداوند| همانگونه که ذ کر شده ممکن پست مگر به سب محت ذاتی 

موجود در بنده و ظهور آن محبت مسر نمی شود مگر با دوری از هرچه که در تضاد با محت بوده 

و آن را نقض کند و این همان پرهیز از هرچه که موجب زوال محست شود می باشد» پس محست؛» 

مرکب است و تقوی و پرهیزگاری توش راه. و این نو فناء در حق موجب می شود که بنده با 


۱- الأنوار الساطعه ج | ص ۲۹ به نقل از محجة البیضاء کتاب الشوق و المحبّة. 


تعینات و تشخصات حتَایّه و صفات ربایّه اله متشخص و متعین شود و اين همان بقاء بالحق 
است» پس در این صورت است که تعین از او (بعنی بندۀ فوق) هرگز مرتفع نمی‌شود. 
پارسی گو گر چه تازی خوشتر است عشق را گر صد زبانی دیگر است 
[1]1] 
به هر چه می‌نگرم صورت تو می‌بینم در آن میان همه در چشم من تو می‌آید 
هر کمال و جمال که در جمیع مراتب ظاهر است پرتو هر جمال و کمال اوست 
انجا تافته و هر جمیل و صبیح و صانع از او جمال و کمال و صنعت يافته. هر که را 
دانا دانی اثر دانائی اوست و هر کجابینا بینی ثمر بینائی اوست و بالجمله صفات 
اوست ازاوج کلیّت و اطلاق تنرّل فرموده در حضیض جزئیت و تقیید تجلی نموده 
تا تو از جزء به کل راه بری و از تقیید به اطلاق روی آوری نه آنکه جزء را از کل ممتاز 
دانی و مقید را از مطلق بازدانی. 
رفتم به تماشای گل آن شمع طراز چون دید میان گلشنم گفت به ناز 
من اصلم و گلهای جهان فرع من است از اصل چرابه فرع می‌مانی باز 
آدمی گر چه به سبب جسمانیّت در غایت کفافت است اما به حسب روحائیت 
در غایت لطافت است. مثل آینه» بلکه هزار درجه الطف از آن» زیرا که به هر چه 
روی آرد حکم آن گیرد و به هر چه توجه کند رنگ آن پذیرد. 
E‏ ا ی ان هرد و 
صادقه متحقق گردد طارّث نها اجه كلها و عموم خلایق به واسطه شدت 
اتصال بدین صورت جسمانی و کمال اشتغال بدین پیکر هیولائی چنین شده‌اند که 
خود را از آن باز نمی دانند و امتیاز خود از آن نتوانند. 
ای برادر تو همه اندیشه‌ای ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای 
گر گل است انديشة تو گلشنی ور بود خاری تو هیمه گلخنی 
پس می باید بکوشی و خود را از نظر خود بپوشی و بر اقبال به حقیقت ساعی 
باشی و اشتغال بحق یابی که درجات موجودات مجالی جمال اویند و مراتب 


۱- نفس چنان می‌شود که گویی تمام وجود است. 


کاینات مرآی کمال اویند و بر این نسبت چندان مداومت نمایی که با جان تو در 
آمیزد و هستی تو از نظر تو برخیزد و اگر به خود رو آوری به او رو آورده باشی و چون 
از خود تعبیر کنی از او تعبیر کرده باشی ار الْقیدٌ هو المُطْلَى و آنا لح هر ال ا 
رباعی: 
گر در دل تو گل گذرد گل باشی ور بلبل بسیقرار بلبل بساشی 
تو جزئی و حق کل است اگر روزی چند اندیشه کل پيشه کنی کل باشی 
وس ای EL‏ 2 بشی اب ال با 
ترصن عَلیه و لا یال الْعید یقرب ال بالتّافل ی اخبه قَاذا اخبثه کت 
مه الّذې یشم به وضو اي وی ی بو 
طش بها إِنْ دذغانی اجه وان لن اعطینه" . 
بنده‌ام با وسیله او دوست داشتنی‌تر از آنچجه ن بر او واجب کرده‌ام به من تقرب نمی‌جوید و 
به درستی که بندۀ من با نمازهای نافله به من نزدیکك می‌شود به حدی که او را دوست بدارم و 
چون او را دوست بدارم گوش او می‌شوم که با آن بشنود و چشم او شوم که با آن ند و زبان او 
گردم که با آن سخن بگوید و دست او شوم که با آن بگیرد و چون مرا بخواند» دعایش را اجابت 
کنم و اگر از من چیزی بخواهد به او عطا نداب و غير ذلک از آنچه وارد شده إٌِ الله 
قال على لسان عَبْدِو سمع ال من َوده هماناخداوند از زبان بنده‌اش می گوید: خداوند 
صدای کسی را.که حمدش می‌کند شید. 
و یت ماوق تفا فده له کان لی تساو یی واد حضرت در بین 
ااك موی او سک وق ااذ د اران طاسب تس فرمود: ما 
زت رده هذه ال نی سیغنها من فالها "و درروایتی من الم با" وازآن حضرت 


۱- ترجمه: پس [موجود| مقیّد همان [موجود] مطلق شده و من همان حقی می‌شوم که آن حق (حقیقی) 


هست . 

۲- اصول کافی ج ۲ ص ۳۵۲ کتاب ایمان و کفر باب من اذى المسلمین حدیث ۸. 

۳- ترجمه: مدام این آیه را (ایاک نعبد و ایاک نستعین) تکرار می‌کردم تا اینکه آن را از گویند؛ آن (یعنی 
خداوند متعال) شنیدم. ۴- تحفة السنیّه ص ۱۴۹ 


م 


کا لر ر 
ایت ده ال نا خافا مع الله و فيها لح رَ تڂْنُ فيها هو مَعَ ذلک هو هو و نخ 
لخن ' + بین ماو خداوند حالاتی وجود دارد که در آن حال خدا با ما و ما با خدایم با این حال او خودش است و 


ی 
2٩‏ 


ماهم ما هستم. 
تو تا خود را به کی در نبازی نمازت کی شود اخر نمازی 


۳ 0 
اقم الصَلوة لذکری. ! باید به فا ر مغدور و میسورکوشش مود و پیروی پیشوایاد 
دین و اها حشیقت و معرفت نمه د وکو شش و ورزش ای نسبت شریفه بر وجهی که 
در ھچ وفت از اوفات هیچ حال از الات از ان سیت خیالی 5 تك گر قہلي خالی 


نباشد چه در امدن و رفتن و چه در خوردن و خشتن و چه در شنیدن و کفتن 


در جمیع حرکات و سکنات حاضر وقت باید بود تا به بطالت و غفلت نگذرد و 


ننماید و فراموش ننماید و اتا بەد او مشغول باشد. این است که در فشر 
ا ي ارغ و 
چند رباعی: ۱ 
یارب برهانی‌ام ز حرمان چه شود راهی دهی‌ام به کوی عرفان چه شود 
صد گبر که از کرم مسلمان کردی یک گبر دگر کنی مسلمان چه شود 
۳9 
یارب ز دو کون بی نیازم ردان زان ره که نه سوی توست بازم گردان 
در راد ط لب محرم رازم گردان وز افسر فقر سرفرزام گردان 
ann‏ 
یارب همه خلق را به من بد خو کن وز جمله جهانیان مرا یکسو کن 
روی دل من صرف کن از هر جهتی در عشق خودت یک جهت و یک رو کن 
و چنانچه امتداد نسبت مذکور به شمول جمیع اوقات و ازمان لازم است» 
همچنان ازدیاد کیفیت آن نسبت عالیه از ملابسه اکوان و تبّی از ملاحظه صور 


۱- مشرق الشمسین ص ۴۰۴. مکیال المکارم ج ۲ ص ۲۹۵ (میرزا محمد تقی اصنهانی). 


۲-«آبه ۱۴ سوره طاها»» نمار را بیای دار برای تداوم باد من که باد تو موجب یاد من می‌شود. 


امکانیه اهم مطالب است ما توق تمام وجدذی در نفی خواطر و اوهام 
میسر نگردد و هرچند خواطر منتفی تر وسائل مختفی تر و آن نسبت قوی‌ترکوشش 
می‌باید کرد تا خواطر متفرفه از ساحت منیفه خیمه بیرون زند و نور ظهور هستی 
حق سبحانه و تعالی در باطن پرتوی افکند. تو را از تو بستاند و از مزاحمت 1 
وی ی و ل الا الواحد الاحَد 
ToS‏ با و 

الهی هي هب لي كمال النقطاع یک و نز یضار قلوبنا بضیاء ء نظرها ایک تن 


تخرق ابَضار القَلوب ب خُجِْب الور فصل إلى مَغدن الْعظعَةَ و تصَیر آزواخنا 


ر غ 2 
ما بعر قذب؟ 5 


خدایا نهابت و کمال بی توجهی به غبر و] توجه به سوی خودت را به من عنابت بفرما و دید گان 
دلهای ما را به نوراییت نگاه به سوی خودت روشن بگردان تا دید گان دل» حجابهای نورانی را 
دریده و به معدن عظمت و بزرگی راه یابد و جانهایمان به مقام عزت و بزرگی قداستت پیوندد. 
یارب دل پاک و جان آگاهم ده آه شب و گریه سحر گاهم ده 
در راد خود اول ز خودم بیخود کن انگه بیخود ز خود به خود راهم ده 
0۳00 
یارب مددی کز دوئی خود برهم از بد ببرم وز بدی خود برهم 
در هستی خود مرا ز خود بیخود کن تااز خودی و بیخودی خود برهم 
و این متام فنا و از خردی خود بیخود شدن است و از اینجا معلوم می‌شود سر 
انچه منقول از حضرت رسول خاتم و است در بیان حال شهدای کربلاکه: ل یَجدونَ 
ال الحدید " نمی بانند و درک نمی‌کنند الم و درد شمشیر و زه را. صاحب عشق و محبت الم 
و درد نمی‌داند و خود را نمی‌بیند و نمی‌فهمد الم و درد را؛ الم او فرقت محبوب و 
معشوق است. چنانچه امام زين العابدین و رئيس العاشقین امیرالممنین على 


۱- ترجمه: تا اینکه هیچ نماند به جز یگانه‌ای بی همتا (خداوند یگانه). 


- مناجات شعانبه. ۳- بحارالانوار ج ۵ ص Ae‏ 


گوید: قَهښنې با الهی و سيدي و مَلای بت علی عذابک فکیّف ابر عل ِراک ' : 
ای میت ی تحمل عذابت راداشته باشم و بر 5 صبر کنم اما چگو نه دوری از تو 
را تحسا به کاری از امور مهمه دنیا مشغول باشی 
به طور که از خود بیخود باشی و دران حال جراحتی و و زخمی به دست یا پای تو 
وارد ی نکنی؟ این نمونه‌ای از آن حال محبّین حق است که از 
o SS‏ 
است و این حال عشق حق است جل و علا و مادام که انسان در دام هوی و هوس 
یات اعات بر دوم آن نسبت شریفه عالیه مذکوره بر وی دشواراست. اما پس از 
معرفت و محبت حق تعالی و ظهور آثار جذبات لطف و دوری مشغله محسوسات 
و معقولات از باطن سالک التذاذ به آن غلبه کند بر لذات جسمانی و روحانی و 
ی برود و لذت مشاهده در جانش آویزد. خاطر از مزاحمت اغیار 
بپردازد و با زبانش بدیر ین ترتئّم اغاز ر کند: 

رن بااتش سوزنده چسان ماند خس 
از مستی من نشان نمی‌یابد کس مانده است مرا به عاریت نامی بس 


مثل وجرد محترم حضرت اباالفضل که ترک نمود هوی و هوس دنیا را در آنچه 
از خارج و داخل دعرت شده به ترک حق و اقبال به باطل و ریاست و زخارف دنیا 
چنانچه من بعد نقل خواهد شد اعتنا نفرمود و در راه حق و عشق و محبت امام 
خر د و حجه حق ثابت بماند و از جهت بشریّت و هستی ظاهری خود گذشت و به 
جذبه ربوبیّت مجذوب حق شد و به مقام فناء ة فی الحق و وصال محبوب رسید و به 
نان ال وکال کشت 


IRA‏ عد بغْدِ الحْسین هُونى فده ل اکن آن تکونی 
هذا این شارت استونی و توبین ساره ال تعن 
هَيْهات ما هذا فغال دینی و لاتَغال طادق اليقين' 


اد دای کمیل, ۲- شرح الاخبار ج ۳. ص ۰۱۹۲ 


«یعنی ای نفس از بعد از وفات و شهادت حسین ا کوتاهی و سستی کن در امر زندگانی به طوری که بعد از 
او زنده ناشی. ابن حسین است که شربت نا گوار مرک را چشیده است. چگونه سزاوار است که تو آب سرد و 
خوشگوار بنوشی؟ دور است این کار از شخص دین دار و ست کردار شخصی که به راستی بقین و عقیده‌ی 
کامل دين حن داشته ناسد ). 

e‏ ۰ که عم 
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وجدت و تقدیران لا تکونی حَيّا فی الدنیا خلاصه مفاد این ابیات شریفه شدت علاقه 
و مقام محبت و عشق حضرت اباالفضل # است به حضرت سیدالشهداء ا و چون 
از اثر دیانت و یقین و عقاید حمّه په مبداء و معاد بوده کاشف از شدت محبت و 
عشق حضرت حق جل علا می‌باشد. پس مصداق آیه مبارکه: و الذین آمنوا اشد حب 
لله ' انجاست. پس اگرکسی خواهد بدون واسطه با با واسطه دوست خدا شود و 
به مقام دوستی حقتعالی برسد باید طریق دوستی را از جناب اباالفضل ا تعلیم 
بگیرد و همچنین اگر خواهد معنی دوستی و مواسات با برادر صلبی و برادران دینی 
و ایمانی را بیابد باید آن صفت حسنه و مواسات و وفاداری را در وجود مبارک آن 
حضرت به تمام معنی ملاحظه کند و اوست عامل ومصداق یه مبارکه و لموُمُون 
وَالْمُوْمِنات بَعْضَهُم الم عض" و ختم می‌کنم این عنوان محبت و مودت را به ذکر 
این حدیث شریف. در حدیث معتبر وارد شده که چهار طایفه‌اند که عذاب به برکت 


انها رفع می شود: 


۱-کسانی که تعمیر مساجد می‌کنند. چه ظاهری و چه به عبادت و ذکر خدا. 
۲- کسائی که در سحر گاه استغفار می‌کنند. 

۳- اطفالی که تعلیم فرآن می‌گیرند و قران می آموزند. 

گنای که با بکد یگر دوستی می‌کنند برای دا . 


۱- سوره بقره, آبه ۵ ترجمه: و کسانی که ایمان آورده‌اند خدا را بیشتر دوست دارند. 
۲- سور توبه آي ۷۱. ترجمه: و از میان زنان و مردان مؤمن برخی سرپرست و ولی برخی دیگرند. 


۳- ثواب الأعمال ص ۱۷۷ 


فی‌الزآفی بیع له ال :انّالمتحاتي یی الم یخن ما ال قذآطا 
و وجومهم ور داي زرم کل قې لی یرکو ابه یل ول الما 

فى الله ا یعتی از حضرت صادق#! نفل شده که فرمود : کسانی که برای خدا با هم دوستی‌کنند» 
در قامت بر مبرهایی از نور باشند که روشن کرده باشد نور صورت وجسد‌ها و منبرهای آنها هر چیز راتا آنکه به 


ان نوراشت می سناسند نها را. : بس گفنه می شود. [ ابنها کسانی می باشند که : برای خد۱ باهم دوستی نموده‌اند. 


باب اول 
(در بیان خصایص و امتیازات نسب حضرت ایو الفضل 4 


والدماجدش اميرالمؤمنين# و سیّدالوصبین و يعسوب الدّین و نظام المسلمین 
و مولی الموحدین و مطلوب الکاملین و محبوب الواصلین. سپهر امامت و سلطان 
سریر کرامت. واقف معارج لاهوت. عارف مدارج ناسوت منبع عیون مشاهده و 
مجمع فنون مجاهده مظهر انوار فتزت. مصدر آثار مروّت. فاتحه کتاب ولایت 
خاتمه مصحف وصایت. مرکز دایرٌ سیادت. قطب فلک سعادت» شمع محفل 
تصاحت. سرو چمن صیاحت فاضی محكمة قضا و قدر» صاحب راز سیدالبشره 
1 لايق مرتبه خلافت و رهبری» منصوص نص من کَلْت 

لاه ی مولاءا مخصوص به فيض ما اجب و لک له با لام الله علیّه و 
فل عنم انب ب فى المَفرقَة ال من او را [از طرف خود ] انتخاب نکردم بلکه خداوند او را برگزید» 
درود خدا بر او و بر هر کس که در معارف و شناخت متسب به اوست. 
تونی آن گوهر یکدانه که در عالم قدس ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک 

امین الله فی رض و حجََه علی حه" و آن کسی است که رسول خدا در حق او به 
اتفاق روایات فریقین فرموده:أَخي لین آبیطالب یلا خصی کرت اج 
و الاس لا یدرون على اخصایها" از بای برادرم على بن اییطالب ج فضیلتهاست که کثرة ان شمار 
نشود و جن و انس نوانند شماره کنند. در کتاب مشارق الانوار منقول است که ابوذر# از 
خدمت رسول حداطا بیرون امد عمر به او رسید. گفت؛: که بود نزد پیغمب رم 
گفت: کسی بود که نمی شناختم او را. چون عمر آمد دید امیرالمومنین على # آنجا 
میرف اکن رقن کرو با زصول ال 1۶ ابا کا نف رر که مان باه 


۱-کانی ج ۱ ص ۰ ترجمه: هر که من مولای اویم علی(ع) مولای اوست. 
۲- الریاض النضرة ج ۲ ص ۲۶۵ و احتجاج طبرسی ج ۱ص ۲۰۳. 
انارت ای ال جم انیب خا زوو از یرآ تالف 
۴- منهاج الکرامه (علامه حلی) ص ۹۰. 


نینداخته و زمین در برنداشته راستگوتر از ابوڈ آن حضرت فرمود: چنین است که 
گفته‌ام: عمر گفت: من امروز دروغ شنیدم از ابوذره سئوال کردم که بود نزد رسول 
خ دا گفت: کسی بود که نمی‌شناختم او را» حال آنکه علی#! را خوب 
می شناسد؟ 
خضرت فرمود: راست گفته. نمی‌شناسد على را مگر من و خداوند 
عزوجل. ! و این بیان چنانچه ذ کر شد به روایات شيعه و سنی نقل شده من جمله 
۱ شده" 
تخي الم والحشن العام العسكري# عن له تغلی: و و اد ما 
ی وی ات 
اللا الله عز زیر کی . 
بحیی بن اکثم از امام حسن عسگری(ع) در مورد آیه ۲۷ سورۀ لقمان ستوال کرد. آنجا که 
خداوند می فرماید: وو اگر هر درخت روی زمین (در دست نویسندگان) قلم شود آب دریا به 
اضافة هفت دریای دیگر مداد گردد باز نگارش کلمات خدا ( که موجودات بی نهابت هستی 
می باشند) نا تمام بماند که همانا خداوند را اقتدار و حکمت بی پابان است». 
بس امام بیان هفت دریا فرمود و فرمود: تخ کلمات الله انی لاذ رک فایلا و 
ا رعش مایم کلمات خدا که درک نمی‌شود فضائل ما و احاطه نمی‌توانند نمابند ۳/۹9 
و از کتب عامه شیخ سلیمان بلخی حنفی درینابیع الموده از سعیدبن جبیر 
تقول ام 
تابن عاس ری ال له نلک تن شاف ایس یری ا 
عَنْه قال يان جير تشکلنی عَن من کاتث له تلائّة الاف مق لب فى لَْلَةٍ احدو و 
هي ليله ارت فيقلیب بذر لم عليه لاه الاي ین اة ِن لد هم و 
تشتلنی عَن وَِي رول الله ضاجب خوضه و طاڃب لِؤائه في الم و 
الذي نش عباللّهن لاس بیده و لو کاٹ بخاژ انیا مذاداً و اشجاژها 


۱- مشارق انوار اليقین ص ۱۷۵. ۲- سور لقمان یه ۲۷. 


لها کناب توا اقب علی‌نن آبیطالب و فضایئلَهٌ ما اخصوها! . 
سعید بن جبیر می‌گوید: از ابن عباس (رضوان ال علبه) در مورد اختلاف مردم دربارة علی(ع) 
سئوال کردم» گفت: ای پسر جییر از من در مورد کسی ستوال کردی که در یک شب سه هزار 
فضیلت دارا بوده و آن شب» شب در است که در آن سه هزار فرشته از جانب خداوند بر او 
(یعنی علی بن ابی طالب(ع4) سلام کردند؛ ای پسر جبیر] سئوال کردی از من در مورد وصی و 
جانشین رسول خدا(ص) و صاحب حوض او و پرچمدار او در روز محشره قسم به آن کسی که 
جان 7 ئن عباس در دست اوست ا گر (آب) تمام دریاهای دیا شکب شود و تمام درختان 
عالم قلم گردد و تمام اهل دنا وسنده شوند تا مناقب و فضائل علی بن ابی طالب(ع) را بنویسند 
نمی توانند آنها را به شمارش در آورند. 

و از ابی ذر روایت شده: 

إن لا ال خاب الشوري هَل فيكم من سل لم له فى ساعَة اجدة لاد 
الافي ین الک و نهمجال و مکانبل نانبل یل نې لب بل 
اتا اج جت بالغاء الی ر سول اللّه الوا ا۲. 

حضرت عل به اصحاب شوری فرمودند: آیا در مان شما کسی هست که در یک زمان سه 
هزار فرشته که جبرئیل و مبکائیل و اسرافیل نیز جزء آنها باشند به او سلاع کنند مانند من که در بک 
شب در کنار چاه‌های بدر وقتی که رفتم تا برای رسول خد ان آب پیاورم [به من سلام کردند ]. 

و عالم متبحر معاصر دامت افاضاته در کتاب مفاتیح الجنان گوید: روایات بسیار 
وارد شده که در آن شب بدر حضرت رسول ب به اصحاب فرمود: کیست امشب 
برای ما برود آب بکشد بياورد. اصحاب سکوت کردند و هیچ یک اقدام نکر دند. 
حضرت علی #؛ مشکی برداشت به طلب آب بیرون رفت و آن شبی بود سرد و باد 
می آمد و ظلمت داشت. پس رسید په چاه آب و آن چاهی بود بسیارگود و تاریک و 
آن حضرت دلوی نیافت تا از چاه آبی بکشد لاجرم به چاه پائین رفت و مشک را پر 
کرد و بیرون آمد. رو به آمدن کرد که ناگاه به باد سختی برخورد که آن حضرت از 
سختی آن نشست تا باد بر طرف شد. پس برخاست و حرکت فرمود که ناگاه باد 


۱- ینابیع المودة ج ۱ص ۳۶۵. ۲- بنابیم المودة ج ۱ص ۳۶۶. 


سختی مانند آن دوباره آمد حضرت نشست تا آن نیز رد شد. دیگر باره برخاست 
برود که مرتبه سوم نیز همان نحو بادی رسید و آن حضرت نشست و چون رد شد 
برخاست و خود را به حضرت رسول ب رسانید. حضرت فرمود: یا اباالحسن 3 
برای چه دیر آمدی؟ عرض کرد: که سه بار بادی سخت بر من وزید که بسیار سخت 
بود و مرا لرزه فراگرفت و مکثم به جهت برطرف شدن آن بادها بود. فرمود: آیا 
دانستی آنها چه بود؟ عرض کرد: نه. رسول خد ای فرمود: اول جبرئیل بود با هزار 
فرشته که بر تو سلام کرد و سلام کردند و دیگری میکائیل بود با هزار فرشته که بر تو 
جام کرد و سلام کردند. پس از آن اسرافیل بود با هزار فرشته سلام کرد بر تو و سلام 
ک کت و اینها فرود ام زان به جهت مدد ما و بعد از نقل خبر می‌فرماید اشاره بهمین 
نموده قول آن کسی که گفته از برای امیرالمومنین#! در یکشب سه هزار و سه منقبت 
بوده.! راقم حروف گوید: چنانچه شاه ولایت با مشکی به طلب آب برای پیغمبر تا 
رفت. شیر را بچه همی ماند بدو. حضرت اباالفضل#! نیز با مشکی به طلب آب 
برای اولاد پیغمبرَةٌ رفت. حضرت امیر آب آورد و چند هزار ملاتکه بر او سلام 
نمودند و لکن فرزند عزیز او هزار دشمن کافر با حربه‌ها بر او احاطه نمودند و او را 
نش دسشت کرد از دام هر وروند و گمانم آن است که از عالم غیب و ملکوت 
چندین هزار ملائکه سماوات بر آن شهید مظلوم و مجاهد فی سبیل الله تحیّت و 
سلام فرستادند. 
تلام کم بها صَبرئم قیفم عقبی الذار 
سلا و تحیت بر شما باد که [در طاعت و عبادت خدا/ صبر پيشه کردید تا عات منزلگاهی نیکو بافتد. 

الکلام يجر الکلام مقصود آن بود که این مثل بحر و اقلام در احادیث منقوله در 
کتب اهل تسنن و شعرای ایشان نیز مذکور است منحمله: 

عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی گفته: 

یقن لي فل فی عل دایعا قان آنا لم أهدَخة فالوا مُغاندا 


۱- مفاتیح الجنان, فضیلت شب ۱۷ ماه مبارک رمضان ص ۴۰۶. 


۲-سوره رعد آبه ۲۴. 


َو و ناء الجر البق التي 

و آشجاز خلق الله ه لام کاتب 

و کان جَمیغ انس و انجن كبا 

و خطوا جمیعا مقبتَغد لب 

و شاعر شيعه گفته: 
اشجار شوند ار قلم و بحر مدادش 
وانگه زازل تابه اید جمله نگارند 
هرگز نتوانند و نفهمند و نیابند 
تاهست حیاتم به جهان مهر تو ورزم 
محروم ر خویشم من بیچاره و لیکن 
گیری ز کرم دست من ای دست خداوند 


وی حصائص العباسیه 
خلشن مداد و ا وات Es‏ 
اذالخط اناه غادث عَوائدٌ 


پر ی E‏ نی 


آرند دو صد قلزم و جیحون و فراتی 
از صد یکی اوصاف نگنجد به صفانی 
زان وصف اشاراتی و زان مدح نکاتی 
بی حب تو ای شه چه حیاتی چه ممانی 
دلشاد از آنم که شفیم عرصاتی 


محا له عل 49998 در او البهیه گوید: 

خکی عَن الشافعی اه تیآ له ماد ول في علي فال تول في ڪق 
ولباگه مضائله خَوفا وحمت ان بل دا وشاع ین بین دين ها لاء 
الْخاخقین . 

ی به شخص شاب گنتد:چهمیگای دهع گنت: هگ در حن کسی که 


دوستانه فضالا او را از د خفی نمودند و دشمنانش از حسد و ین دو جهت مهمه بر کرده 
وسا سس ل رس محفی ل جر کر 


o 9‏ 
مَنْ اخفت 


فضائل او عالم را 


۱- الانوار العلویه ص ۲۱ (شیخ جعفر نقدی). ترجمه اشعار:. 

به من می‌گویند در مدح علی(ع) فضائلی بگو پس اگر من مدح او را نگویم می‌گویند تو دشمنی می‌کنی. 
پس [بدانید که ]گر آب در باهای هفتگانه‌ای که خلق شده‌اند مرکب شوند و صفحهآسمانها هم صفحه کاغذ شود. 
و درختان عالم فلم شوند برای نویسندگان و با نوشتن از بین بروند و دوباره چندین بار برویند. 

و آنگاه تمام مخلوقات از جنس انسان و جن همگی نویسنده شوند و یکی یکی برخیزند. 

و تمامشان منقبت و فضیلت پشت منقبت و نضیلت (در مورد علی(ع)) بنویسند هیچکدام از آن نضائل به 


پایان نمی رسد (فادر به اتمام فضائل نیستند). ۲- الانوار البهیه ص ۰۷۱ 


و همین ال را بنابی الحدید بقل دز شرح تهج البلاغه که آنجا که رين 
اما فضائله انا قد بَعّث من العظم والجلال و اانتشار و ااشتهار بلغا تا آن 
که گفته ما قول فی رَجُل له آغذ اله و حضوم بقل و کم جخ 
مناقبه و لا کندان لاله ود عم ان اه شتّولی بو امه که قلی شلطان الإشلام 
فی شرق الْْض و غُزبها و اجْتَهذوا کل حبلة 2 فی [ اطفاءِ ل ء وره و و اشَخریض 
یه و وضع المغایب و لالب لَه و لو قان جع الاير و ودرا 
شاوحبه بل حَبسُوهُم و نوم و منوا ین روایّت حَديثِ يضمن أ و فضيلَة لو 
برقع له درا عتی خطرواآن یس اه نا ایک عفر 
و کانَ کالمشک کلْنا ا مش عَرَقَهُ إلى آخر ما قال فراجع 
Man N CS EEE‏ 
غیر قابل وصفی رسیده است... [تا آنجا که می گوید] من چه بگویم در مورد مردی که دشمنان و 
1 توزان او خود به فضائل او افرار کرده‌اند و با تمام تلاشی که کردند برابشان مقدور نشد که 
فضائل و مناقب او را پنهان کنند. و من نفهمیدم» با اینکه بنی امبه بر دستگاه حکومت اسلام در 
شرق و غرب عالم مسلط شدند و با تمام حقه‌ها و رنگهایی ( که داشتند) تلاش کردند که نور 
(فضائل) او را خاموش کنند و [مردع را] بر علبه او تحریکك کنند [و با ابنکه سعی بسیاری کردند] 
در جعل عیب و نقص برای او و نیز او را بر بالای تمام منبرها لعن کردند و با کسانی که او را مدح 
می کردند دشمنی نمودند و حتی آ نان را زندانی کرده و با به قتل رساندند و از بازگویی رواباتی که 
فضیلتی از فضائل علی(ع) در آن بود و باد کر از او به مان می‌آورد منع کردند. تا جایی که مردم را 
تهدید کردند که نام علی را برای خود و فرزندانشان انتخاب نکنند» اما حاصل همة ابنها چیزی نود 
جز افزایش بزرگی و علو فضائل علی(+ و او مانند مشک و عنبر است که هرچه او را پوشانند باز 
هم فضائل و مناقب او منتشر می‌شود. 
لویسنده کرید: چون اماما روح عالم است و عالم به منزله جسد اوست. . پس 
چنانچه روح ER‏ باق 7۱ 
فرای روحانیه و جسمانیه. هم ج چنین انسان کامل به توسط اسماء الهیّه که خداوند 


۱- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج | ص ۱۶ و ۱۷. 


نزد او ودیعه گذارده و تعلیم نموده او را؛ به منزله قوای روح مقدس او هستند. 
تصرف می‌کند در عالم و به توسط ملائکه مدبرات که مأمور حکم او هستند تدبیر 
در امور عالم کائنات می‌نماید. به بیان دیگر امام و انسان کامل سلطان و خليفة الله 
است و ممکنات رعیّت و رعایای او هستند و رعایت آنها به طور انسب و الیق بر او 
لازم است. 

پس چون حق سبحانه و تعالی در آینة دل انسان که خلیفه اوست تجلی می‌کند و 
عکس انوار تجلیات از آینه دل او بر عالم فایض می‌شود و به وصول آن فیض باقی 
می‌ماند و تا این انسان کامل در عالم باقی است استمداد می‌کند از حق تعالی 
تجلیات رحمت واسعةٌ رحمانیّه و رحیمیه را و به واسطه اسماء و صفاتی که 
موجودات عالم مظاهر و محل استواری آنهاست به ایشان می‌رساند. پس به واسطه 
استمداد او باقی می ماند بو جوده بَقیتِ الدنيا و بیمْنه ژزق ری" ؛ پس به سیب وجود 
اوست که دنا باقی است و به مخلوفات روزی می‌رسد. پس أوست برزخ و واسطه فيض که 
فرمود: مرح رین ان( ۱ هابور لا بیان ۲ ؛ او خدایی است که] دو دربای [علم 
علی(ع) و فاطمه(س) و یا دو دریای شور و آب شیرین دا] درهم آمیخت(4۱۵ و ميان آن دو دربا برزخ و 
فاصله ابست که به حدود بکدیگر تجاوز نمی‌کنند( ۰ 4۷. 


از کلام حضرت صاد ق منقول است: نَحُنٌ صلائع الله والاش تمد صَایع آنا" 
امرالمومنین( ۸6 می فرمایند: ما [اهل پیت | دست پروردة خداييم و مردم دست پروردة ما هستند (بعنی بابد 
تحت تعالیم ما قرار بگرند). و شاهد بر این مطلب معروضه و تایید آنها به فرمایشات 
منقوله از همان مقام ولایت است به روایت شیخ رئيس الحلی رحمةاللّه عليه فی 
کتابه المسمّی به مشارق البقین فی کشف اسرار امیرالمومنین علی که آن حضرت 
چون مظهر اسم یا من دل علی اه باه بوده در مقام وصف ذات و صفات خود 
فرموده در خطبه شریفه: 


۱- وسائل الشیعه ج ۱٩‏ ص ۳۱۰. ۲-سور؛ مبارکهٌ الرحمن آیه ۱٩‏ و ۲۰. 
۳- نهج البلاغه نامه ۲۸. 


1 


وز و ی e‏ ا راون لد کوژ 


يتين ّا حه الو ی التنوات وا لارض انا الراجمة انا الطاعقة اتا الصَيْحَةَ 


ت 


بالکّق آنا الساعة من کب بها آنا لک الاب لا ریب فيه آنا الاشماء 


1 


لشن اي رال أن بذع بها تا ذلک او الذي تب شوسی یه 
هد نا ضاجِبُ الصّور | کا مرخ من فی ابر نا ضاجب بم شور آن 
صاجب رح و شنجیه آلا شاب آلب الان و شافیه آتا أشنت الشنراتِ 
بخ نی ضایث اه الم ار فی نمکرت اد 
الى الّذى ا يموت انا ول الح علی سائ الَْلّي آا الّذى أا يذل لول 
a‏ 

اميرالمۇمنین(ع) در ابن خطه می فرمایند: منم آنکه نزد اوست کلیدهای اسرار غیب [همان اسرار 
غببی] که بعد از رسول خدال(ص) جز من کسی به آن آ گاه نیست» منم آن ذوالقرښنی که در 
کتابهای ییامبران پیشین از او نام برده شده» منم صاحب انگشتری سلیمان؛ منم ولی دوست دارانم 
منم صاحب پل صراط و محشر منم مقس بهشت و جهن» منم آدم اول و توح اول و نشانة خداوند 
جبار» منم حقبقت اسرار» منم برک دهندة درختان» منم رسانندة میوه‌های رسیده» منم جاری ساز 
چشمه‌ها و آبهای جاری در رودخانه» منم مخزن علم و کوه صبر و حلم» منم امیرالمژمین» منم 
چشمة بقین و حجت خدا در آسمانها و زین؛ منم نفخۀ اول در صور (در اول قیامت) منم 
صاعقه: منم فریاد حق؛ منم ساعت (و زمان قامت) برای هرکسی که آن را تکذیب کند» منم هان 
کتابی که شب در آن نست [اشاره به اي ۷ سور بقره] من همان اسماء حسنابی هستم که 
خداوند امر فرمود با آنها دعا شود» من همان نوری هستع که موسی(ع) از آن هدایت گرفت» منم 


صاحی صور» منم آنکه [مردم را[ از فرها خارح می‌کند» منم صاحب روز حشر؛ منم آنکه همراه 


۱- مشارق انوار اليقین ص ۶۹ 


توح بود. و او را نجات داد. منم آنکه با ابوب مصست زده همراه بود و او راشفاء داد؛ منم آن که 
آسمانها را به امر پروردگار تقسیم کرد. منم همراه ابراهیم( )۰ منم همراز موسای کل( )۰ منم 
نظاره گر ملگوت. منم همان امری که زنده است و هرگز نمی‌میرده منم ولی حق بر سایر مردمه منم 
ان که حرف و سخن در نردم دگرگون نمی‌شود و حساب مردم با من است: از ی ار ما تقل 
فی الکتب المبسوطة تا آنجا که فرمود بعد ا کلام طویلی از قبیل: ها دک 
اي نان ون تش غلن تفه ايآ شرا اه اشتلکم 
بها ند لحاجة الا ار علیّا عا ری و عید زوق ون قال عَيْرَ هذا 
هل ال رل اللاعنیت ' + بعد از بیان فضائل بسیاری در مورد خویش می فرمابند. 
بی منافقین را می‌بینم که پیش خود می گویند» [علی(ع)] به عنوان خدا به خودش اشاره کرد [ای 
مردم] ۲ گاه باشید. شهادت دهید آنگونه که در هنگام ناز از شما پرسم [و آن دا گواه خویش 
سار | شهادت دهد که علی(۶) وری است که خلق شده [بعنی مخلوق است | و بنده‌ای است 
که روزی داده می‌شود و هرکس غر از این ن بگوبد بس لعنت خدا و لعنت نفرین کنند گاان بر او باد. 


9 ك 


واز روایات وارده از جابر انصاری دوه تطنجیه و روایت وارده از اصبغ بن 


نباته در خطبه افتخار و در حدیث منقول از سلمان و ابوذر به مضامین مذکوره نقل 


شده و در کتب احادیت ما منقوش و مکتوب است. 
4 ی ارو ار یا سلمان و یا جناب آن مفرفتی باون 
َغرفهة ة الله د و مره ت الله 4 مَغْرفتی روالد ين الخالش ۲ : ؛ حضرت علی(ع) 
یماد ای سلمان وای بعنهب؛ ۱ نورایت معرفت و شناخت. خذاست و 
معرفت و شاخت خدا؛ معرفت و شاخت من است. اين است همان دين خالس. 
م فال من بشد کلام طویل بعضمون ما ذکر یا سلمان با شرف کل ميقو 
e SS‏ 
کل ئزین و موم "+ حضرت علی(ع) می فرمایند: ای سلمان تمام پیامرانی که مبعوث 


شد ند به واسطه ما (اهلیت) شرافت بافتند. پس ما را خدا نخوانید و خدا نداد بعد از آن هرچه 


۱- همان منبع. ۲- مشارق الانوار ص ۲۵۵. 


۳- همان. ص ۲۵۷. 


(از فضائل) خواستید در مورد ما بگویید که به واسطۀ ما هلاک شد آن که هلاک شد و به سب 
ما نجات بافت آن که نجات اا ا عرو وا ي 

و اضافه آنچه فرموده: نم قال بعد كلام في ابا بالفایع ات و الْحَوادث 
لمَيبَة ال کم عَجایب نها و یل تمه اج لها له ؛ بعد اذ بيان 
مطالبی پیرامون اخبار از 1 آبنده و حوادث غبی فرمودند: بدانید که من چه عجایبی را نا گفته 
گذاشتم و چه بسا دلائل و مسائلی که بنهانشان کردم [به خاطر اینکه] حامل و امینی برای آنها 


وین کلام له تن سر الله الذي لا ْفى ونور الذي لا يَطفى و نفعلة م عم الى ا 
ت نخزی آلا من وا ازمطنا مڪ و عون ملد و فی رزاية کل شڪ ننن 
عرفنا مد اشتکمل الد ين الي" + از سخنان امیرالمومنین(ع) است که می فرماید. : مثیم آن 
سر الهی که پنهان نمی‌ماند؛ مایم آن نور خدایی که خاموشی ندارد و آن نعمت الهی که در قالش 
پاداشی نیست؛ اولین ما محمد است و در مان هم محمد است و آخرینمان هم محمد است و در 
روایتی می فرمایند همة ما محمدیم پس هر که ما را شناخت دین مقاومی را برای خود تکمیل 
ساخته. 
و به مضمون اخبار مذکوره شاعر عارف گفته: 
تاصورت پیوند جهان بود على بود 
تانقش زمین بود و زمان بود على بود 
شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود 
سلطان سخاو کرم و جود على بود 
هم آدم و هم شیٹ و هم ادریس و هم ایوپ 
هم یونس و هم یوسف و هم هود علی بود 
هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیأس 
هم صالح پيغمبر و داود على بود 


۱- همان, ص ۲۶۵. ۲- همان, ص ۲۵۵. 


عیسی به وجود آمد و در حال سخن گفت 

آن نطق و فصاحت که در او بود علی بود 
مسجود ملایک که شد ادم ز علی بود 

در قسبله محمد بود مقصود على بود 
ا كلس ادیب 
کان یار که او نفس نبی بود علی بود 
ان شاه سرافراز که اندر شب معراج 

بااجمد مختار یکی بود على بود 
محمود نسبودند کسانی که ندیدند 

کاندر ره دین احمد محمود على بود 
آن معنی قرآن که خدا در همه قرآن 

کردش صفت عصمت و بستود علی بود 
این کفر نباشد سخن کفر نه این است 

تاهست علی باشد و تایود علی بود 
آن قلعه گشائی که در از قلعه ی خیبر 

بر کند به یک حمله و بگشود علی بود 
آن سرو سرافراز که اندر ره اسلام 

تاکار نشد راست نیاسود على بود 
آن شیر دلاور که برای طمع نفس 

بر خوان جهان پنجه نیالود على بود 
سز دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان 

شمس الحق یترب که بنمود على بود 


بعضی از عرفا در این مقام بیانی دارند. خوش داشتم به عرض اهل عرفان و علم 
برسانم. 


o ۵ ۱ 


زذا تجّلی ال سبحا بذاته باخدیری كل الذراتِ و الصفات و الاَفْعا 


۱ 


مَتلاييةٌ فی آشَةَ ذاه و صفایه و ناه و جد همع جمع المَخْلوقاتِ 
نها یره لها و هی اعضائها لا یلم بواحد منها شین الا و یاه لا به ویر 
ذاه الذات اجه و لته صفتفا و له فلا ليهلاو الک في ین 
لوحي و یش للانسان و راء هذو لوب ب ام فى اثوحید و لا اجب 
بصیرة روج إلى مُشاهدة جَنال الذات اشتتر ور ال الفارق ین الاشاء 
فى علبَةٍ تور الا القَديمَةٍ مه و اتَع اسب ین لدم والخدوث لوق 
بان تجبی: لح و تم هه کاعا و لطاب الجنع ان ؛ بُضيفَ الى 
كل ار طهر فى ود کل حفة تغل إشم لاجضار ی ذا 
احدة فتارة یکی ع عن خال هذا و ار عَنْ حال ذاک و اي بو فا فان 
سان الْجَمْع إلا هذا و هذا ی فى دور مئال هذا اكات لْعلّة عَن 
مَضدّرها صَلرات له و سَلامُهُ مُه عَلیه و على من اسب ال . 
لا ای طوطی گکویای اسرار مبادا خالیت شکر ز منقار 
سرت سبز و دلت خوش باد جاوید که خوش نقشی نمودی از خط یار 
سخن سر بسته گفتی باحریفان خدارا زین معما پرده بردار 
UUÛ‏ 
در مذهب ما کلام حق ناد علی است طاعت که بود قبول حق یادعلی‌است 
از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی است 
ما فی الرزاية ای ماخ سناء مه مب و لا آزضا مَذحيةٌ و لا مرا یرو أا 
شا مُضيكة و فلا دور ول حرا یجرې ولا فلا يري ال لمبة ولا 
اة 
خداوند متعال می‌فرماید: به عزت و جلالم سوگند که خلق نکردم آسمان بنا شده و نه زمین 
کشیده شده و نه ماه نور افشان و نه خورشید درخشان و نه فلک دوار و نه دریای جاری و مواج و 
نه کشتی روان را مگر به خاطر محبت این پنج تن (آل عا). 


۱- الانوار الساطعه, مجلس اوّل. ۲- مفاتیح الجنان, حديث كساء. 


باب دوم 
در فضیلت و خصایص والده شریفه حضرت اباالفضل 44 


والده کريمة آن جناب فاطمه وحیدیّه کلابّه 1 می‌باشد و نسب او به وحید بن 
کعب و کلاب‌بن ربیعه می‌رسد که از مشاهیر عرب بوده و به واسطه آن که شمر از 
بنی الکلاب بود از ابن زیاد امان گرفت برای آن حضرت و برادران مادری او و 
خطاب یاټنی ایا (یعنی ای خواهر زادگان من) به ایشان نمود و درکتاب کامل ابن 
اثیر نقل شده که آن کسی که امان گرفت از ابن زیاد برای آنها عبدالله‌بن ابی‌المحل 
الحرام بوده و حضرت امٌالبنین -صلوات اله عليها و على بعلها و بنيها سیما السيدالمظلوم هید 
الممتحن - عمَهُ او بوده. 

و آن امان را با غلام خود از طریق مکر و حیله دنیا پرستی فرستاد. اما آن جوانان 

غیور و دلیر گفتند: حاجتی به امان شما نداریمأانْ للع من آمان ان َة 4 وان 
دو روایت منافاتی با هم ندارد. 

شاید هر دو اقدام کرده باشند و ان مخدره دختر حزام بن خالد بن ربیعةبن 
وحید بر اه عامربن کلاب‌بن ربیعة‌بن عامر است هی اس یله انیت رو 
او را االبنین 49 کنیه دادند. برای آنکه حضرت امیر چنانچه وارد شده فرمود به 
برادر خود عقیل که عالم بود به انساب عرب. طلب کن برای من زنی از شجاعان 
عرب تا بزاید برای من فارس فحل» سوارکار نر و شجاعی. پس او عرض کرد: تزویج 
کن با فاطمه کلابّه زیرا که شجاعت را از پدران او می‌دانم و چون آن حضرت او را 
زوج نمود چهار پسر آورد. سید مظلومان اباالفضل 1 که او را عباس اکبر گفتند و 
عبداللّه اکبر و جعفر اکبر و عثمان اکبر که هم نام بود با عثمان‌بن مظعون 4" که از 


۱- مقتل ابی مخنف ص ۱۰۳. ترجمه: امان خداوند برتر از امان پسر سمیّه است. 
۲- مخفی مباد عثمان بن مظعون فریشی است و فدیم الاسلام است. اسلام او بعد از سیزده نفر از مردان 
مسلمان بوده و در دو همجرت همراه پیغمبر بوده و در جنگ بدر حاضر بوده و از کسانی است که در زمان 


حاهلیت شراب را نزد خود حرام می‌دانسته و می‌گفته چگونه پیاشامم چیزی را که مردمان پست به من 


کبار و عبّاد صحابه بود. و جناب ابوالفضل ‏ از آنها بزرگتر بود و از این جهت آن 
مخدّره معروف به امًالبنین ت و مادر پسرها شد ' 
چهار پسر زنده بود و به روایت ابوالفرج و غیره او به فبرستان بقیع می‌رفت و ندبه 
میکرد برایشان. آشجی ند وَأخرَقَهابی باسوز و گدازی نله و گربه می کرد. مروان ملعون که 


و آن مخدره بعد از شهادت این 


بخندند و او از زهاد صحابه پیغمبر و اعیان ایشان بوده و نقل شده که پیغمبر(ص) امر فرموده جنازه او را 
مقیعین پوزمین گناودند و مگور او را پزمید و خود ان را په قير و لحد په دست خود گنارد و خاک بر او 
ریخت و این کاشف از شدت علاقه و دوستی آن جناب است نسبت به او و منقول است که روزی آمد 
خدمت حضرت رسول و عرض کرد: یارسولاللّه غلبه نمود بر من حدیث نفس و بعضی مطالب. پیش خود 
خیال کرده‌ام و تا فرمان شما نباشد اقدام نمی‌کنم. فرمود: چه بوده؟ عرض کرد: عزم کرده‌ام به سیاحت بروم. 
حضرت فرمود: به سیاحت زمین نرو. برای سیاحت به مسجدها باید رفت. عرض کرد: خیال کرده‌ام گوشت 
را بر خود حرام کنم. حضرت فرمود: نکن این کار را. من مایلم به گوشت و می‌خورم از آن و اگر بخواهم همه 
روز می‌خورم. عرض کرد: عازم شده‌ام زن و زوجه را بر خود حرام کنم. فرمود: کسی که این کار را کند از ما 
نیست. چنانچه فرمود لا رهبانية فی الاسلام. فرمود: در امت من اگر خواهند ترک مباشرت زنان کنند روزه 
بدارند. فرمود: چون بنده ممن دست زوجه خود بگیرد برای او ده حسنه نویسند و ده گناه او را محو کنند و 
اگر پوسد او را برای او صد حسنه نویسند و صد گناه او را محو نمایند و چون با او مقاربت کند برای او هزار 
حسنه نویسند و هزار گناه او را محو کنند و ملائکه نزد آنها حاضر شوند. پس اگر از جنابت غسل کنند آب 
غسل به هر موی از ايشان برسد ششصد حسنه برای او بنویسند و ششصد گناه از او محو کنند و اگر آن غسل 
در وت برودت: و سرد هرا باشد تال الله تعالی لملائکته انظروا الى عبدی هذین بفتسلان فى هذه اليلة 
الباردة و علما انی ربهما اشهدکم انی قد غفرت لهما. یعنی خطاب فرماید خداوند جل و شانه به ملائکه نظر 
کنید و ببینید دو بند؛ مرا چگونه در این سردی هوا غسل می‌کنند و ایمان به من دارند که منم پروردگارآنها 
شاهد باشید من ایشان را آمرزیدم و اگر در این مواقعه ایشان فرزندی تولید شود از برای ابشان یک خادمی 
است در بهشت. پس از آن دست مبارک به سینه عشمان زد از روی مرحمت و ملاطفت و فرمود: کسی که 
دوری کند از سنّت من که تزویج باشد در قیامت ملائکه از او اعراض کنند و او را از حوض من بگردانند و 
دور نمایند (عوالی الثالی ج ۳ ص ۲۹۱ و ۲۹۲). 


۱- ر.ک: تاریخ یعقوبی. (ابی واضح یعقوبی) مرج الذهب مسعودی و کامل ابن اثیر. 


از خلفاء بنی اميه بود با جمعی از اهل مدینه در بقیع می‌آمدند و با او درگریه 
موافقت می‌کردند " و این بیان را محمدبن علی بن حمزه به سند خود از امام 
جعفرصادق2؛ روایت کرده و از بعضی کتب معتبره نقل شده که ام البنین تا اول زنی 
بود که حضرت امير بعد از فاطمهُ زهران تزویح نمود و درکتاب تذکرة الخواتین هم 
نقل شده و ار ین منافاتی با وصیت حضرت صدیقه به تزویح آمامه بنت زینب ندارد 
چنانچه بعضی استبعاد نموده, چرا که آن حضرت وصیت نکرد که اول زنی که 
اختیار می‌کنی امامه باشد و از نقل بضی کتب مثل کنزالمصائب کشف می‌شود که 
االبنین نله عالمه بوده» چرا که نقل نموده‌اند حضرت ابوالفضل ا در اوائل عمر 
خود علوم بسیار از پدر و مادر و خواهران خود فراگرفت و این بعید نیست. چرا که 
آنها در جوار شاه ولایت و معدن علم تربیت شده بودند و مخفی مباد که شرعاً و 
عملا اخلاق و دانش و بینش مادر را در طفل چه از جهت ولادت و چه از جهت 
رضاع و شیر مدخلیّتی عظیمه در تربیت هست. اول مدرسه وکلاس اول طفل دامن 


مادر | ست: 
باشد به جهان در نظر دانشور اغوش زن اولین دبستان بشر 
این مکتب ابتدائی ارعالی نیست از تربیت بشر مجوئید اثر 


و مادر تربیت شده می‌تواند طفل را تربیت کند چنانچه حسن اخلاق و حسن 
رفتار زن را در معاشرت و آسایش و تمتّع مرد از او آثار عظیمه و فوائد کیره است. 

در حدیث وارد است که: زن به منزله قلاده‌ای است که مرد در گردن خود 
می‌افکند. پس ببین که چگونه قلّاده می‌گیری " و فرمودند که زن صالحه و غير 
صالحه هیچ یک قیمت ندارند. . زن صالحه طلا و نقره قیمت آن نیست. بلکه او بهتر 
ایست اه ر کن وھ غیر صالحه به عحاک هم کی ارزدو اک بههراز اوست ‏ و 
جر و وو ا و و 
بخواهید و از برای طا مود وین بیدا کد که انت آن باشا ؟ و در حدیث 


۱- مقاتل الطالبیین ص ۵۶. ۲- وسائل الشیعه (آل البیت) ج ۲۰ ص ۳۳. 
۳- همان منبع. ۴- وسائل الشیعه -کتاب نکاح باب ۱۳ حدیث ۲. 


صحیح وارد است از حضرت صادق ۸( که: هر که زنی را بخواهد برای حسن جمال 
و مال او» از هر دو محروم ماند و اگر از برای دین داری و صلاح بخواهد. خداوند 
مال و جمال را با هم روزی او کند ! و از امیرالمومنین#! منقول است که فرمود: 
و و و کر مان ۳ پس اگر او را 
نخواستی بیا مهرش را از من بگیر؟. و حضرت رسول ی فرمود: 
«یا کج و خضراء ٤‏ ادن قیل و ما خضراء ادن قال الم اشنا فى عثبت 
ال ۱ ۱ 
از سبزی روی مزبله دوری کنید. گفتند: سبزی روی مزبله چېست؟ فرمود زن زبائی که در خانواده 
تدای پرورش دافته داشد)). 
کک می اسلام ق زد خوب را چنین معرفی فرموده‌اند: 
یو بسانم للود ودود لعف الْعزير رة فى آهها. الیل ا 
ی 4 مَحَ رَژجها. لوطا علن خآ تشع وله و طبع آم" 
بهترین زنان شما زنی است که فرزندان زیاد اورد» پر محبت و پاکدامن باشد» در مان خانواده و 
بستگان خود با عزت و در برابر همسر خود با فروتتی زندگی کند» فقط برای همسر خود خود را 
یاراد و از دیگران خود را نگاه دارد؛ سخن همسر خود را شنود و دستوراتش را اطاعت نماید. 
امیرالمزمنین علی # می فرماید: کوُوا من خیارِهنٌ علی عَدّز تیدا لها سب۵ . در 
دین مقدس اسلام ترغیب و تاکید در تزویج شده و طرفداری از نسوان نموده و تا کید 
در حسن معاشرت په آنها شاه که در هیچ دين و مذهبی از مذاهب و ملل عالم 
نشده است. اما در مقام اول آیه مبارکه قرآن است و انکحوا الاب هو اک یعنی 
تزویج کنید زنهائی را که شوهر ندارند و در روایت نبوی منقول است که فرمود رسول خدای 
فرمود: الاح میقم رَغْب عن سُسّتی فیس می" یعنی: ازدوام سنت من است و کی که 


۱- همان باب ۱۴ح ۱ (آل البيت). ۲- وسائل الشیعه ج ۲۰ ص ۵۶ (آل البيت). 
۳- مقنعۀُ شيخ مفید ص ۷۹. ۴ وسائل الشیعه ج ۲۰ ص ۲٩‏ (آل البيت). 
۵- همان ص ۱۷۹. ۶-سوره نور ابه ۳۲. 


۷ شرایع الاسلام ج ۲ ص ۹ 


کناره کند و نخواهد تزویج راء از امت من پیست. و در روایت دیگر فرموده: 

«تنا کخواتناسَلوا کرو انی آباهی بکم الم یم ليم و و بالسَمّط» ۱ 

بعنی: تزویج کنید و نسل پیدا کنید و بسیار کنید و زیاد کنید. پس من ساهات می‌کنم به سب کثرت . 

شما بر سایر امم اگر چه به واسطه بچه سقط شده باشد. 

ود کتاب وافی قویاب کت اا روایات بار قل فزموده من نله کا 

یبال خب انار ين اخلاق الا . یعنی: دوسنی زنها از اخلاق انيه است و در 
روایت دیگر ما اضر رجْلا یداد فی هذا اف را لا ازداة حا لش اء ۳ بعنی: گمان نداره 
مردی زیاد کند در این امر یعنی مذهب تشیع و معرفت امام خیری را مگر آنکه زیاد کند دوستی زنها را. و در 
روایتی دوستی زنها زیاد می‌کند فضیلت ایمان را. و روایتی فرمودند: زن به منزله 
قلادهای است» پس بین چه قلاده بر خود می‌گذاری بعنی به دقت و تدیر تزویج کن تا زن صالحه بیابی. در 
وافی از جابر انصاری از رسول حدا ی نقل شده که فرمود: خو انگ الولود الوَدْود 
اي لیر فى آفیها ترجه مح زوچهاآلحضان على عير الي تستغ له و طبع 
آشره و ذا خلابها بل له ما بريد نها ول لالج" . زن خوب رابه ده صفت باد 
فرموده: اول آنکه بسیار اولاد آورد. دوم آنکه با عفت باشد. سوم آنکه نزد خویشان و بستگانش به عزت باشد. 
چهارم آنکه با شوهر خود فروتتی و کوچکی کند. بنجم آنکه با مرد خود با زینت باشد و اظهار زینت کند. ششم 
آنکه با غبر شوهر با عفنت و ترک زینت کند. هفتم آنکه بشنود گفتار شوهر را. هشتم آنکه اطاعت کند امر او 
نیم آنکه چون بااو خلوت کند هرچه بخواهد از او بذل کند و خودداری نکند. و دهم آنکه بذل وبخشش 
نکند مثل بخشش مردهاء پس از آن فرمود: خبر دهم شما را به بدهای زنهاء زن بد آن است که با خوبشان و 
ستگان خود کوچکی وذلت داشته باشد و با شوهر خود به عزت و تکبر باشد و اولاد ناورد و حقد و کینه دل 
باشد و از عمل قیح پرهیز نکند و در غباب شوهر خود را زینت کند و با شوهر ترک زبنت نماید و نشنود سخن او 
را و اطاعت نکند امر او را و چون شوهر با او خلوت کند منع کند شوهر را از خود و آنچه خواهد امتناع نماید و 


عذر شوهرند برد و از خطا نگذرد. 


.۲۲ وسائل الشيعه ج ۴ ص ۱۴. ۲- وسائل الشیعه ج ۰ ص‎ -١ 


۳- وسائل الشیعه ج ۲۰ ص ۲۲. ۴- همان ص .۲٩‏ 


وَعَنِ ِِ ات الاغدام العومن وود الوا ین ا 


آغوذبک من ارا و شف نشی قال شی ۲ 5 فال افضل شام اش آضیخهد 
که ال ۳ 1 
الَحشناء الغاقر ۲ . 


یعنی زن سیاه چهره که اولاد آورد بسیار بهتر است از زن خوش صورتی که اولاد 
نیاورد و عقیم باشد. راقم حروف گوید ترغیب و تحریص بر ازدواج نیست مگر 
برای تولید و کثرت نسل انسان که اشرف مخلوقات است که فرمود: ۱ 
«و قد رشن نى اد و حشلنا هم فی الب و البخر و رَرَقلاهُم من الطيبا بات و : 
ضَْا مهم علی کثیر من لا تفیل ». 
و همانا فرزندان آدم را بسیار گرامی iS EKSE‏ 
حمل کردیم و از روزیهای پاکیزه عطا کردیم و بر بسیاری از مخلوفات برتری دادیم. 


و کثرت افراد و جمعیت آن چیزی است که مطلوب تمام ملل و دانشمندان عالم 
است و تمام موجودات بالفطره و بالاستعداد و جبلت خود می‌خواهند به متام 
انسائیت و شرت بزستد که رمو ب اَم خفتالأشیاء اجک و لک جلى * 
کی ای پسر آدم همه چیز را بای تو خلق کردع وو رابرای خود غق واد نمودم و ترطیب به زنهای 
صالحه برای آن است که زن کائه کارخانه آدم سازی است و مايه بقای نسل است و 


نسل حوب از زنهای خوب غالبا تولید می شود این است که در وافی نقل شده از 


۱-من لا یبحضرٴ الفقیه ج ۳ ص .۳٩‏ ترجمه: مسلط‌ترین دشمن مومن زن بذ است. 

۲- وسائل الشیعه ج ۲۰ ص ۳۴. از دعاهای پیامبر اکرم(ص) می‌باشد: [پروردگارا] به تو پناه می‌برم از زنی 
که مرا پیر کند قبل از آن که پیري من فرا برسد. 

۳- همان ص ۱۱۲. رسول خدا(ص) فرمودند: با نضیلت‌ترین زنان امت من آنهایی هستند که چهره هایشان 
زیبا و مهریّه‌هایشان اندک است. (از همه زیباتر در صورت و از همه کمتر در مهربه). 

۴- همان ص ۵۳. 

۶- رسائل کرکی ج ۳ ص ۱۶۲ 


۵- سوره اسراء یه ۷ 


شارع اسللام رسول خحدای که:«مَا اشتفاد امه بَعْدَ الاشلام فصل من رَجَة 

نع تسر ادا َر ها و طبه ادا م مرها و تَحْفَظَةُ إذا غاب عَنْها فى سنا 

و ماله و فى رَوايَة تیه علی افر دیا و ااخرة ' : 

بعنی استفاده نکرده است مرد مسلمانی نعد از اسلام به چیزی که بهتر اشد از زن صالحه سلمانی 

که چون نظر به سوی او کند مسرور شود و چون به اوامرکند اطاعت نماید و چون از او عایب شود 

خود و مال او را حفظ نماید و باور او اشد در امر دنا و آخرت». 

و فرمو د؛ اخناژوا لنطنکه قان الخال أَحَدُ الصَجِيعَيْن ' بعنی اختبار مورد خوب کنید برای نطقه 
خود که چنانچه پدر ر ضجیع فرزند است و مرتی او می‌ شود ساهست خال (دانی) مرتی او می‌شود. 

کی نم ات فیک ابیت .توا لطفکم ان اْتناءیشبه بالأغُرال " کلمه معروفی 
است فرزند حلال زاده شبیه به خالو می‌شود و در قرآن فرموده: COKE‏ 
گفته‌اند مراد طلب فرزند است و مراد ان است که زنان پارسا طلب کنید تا فرزند 
صالح آورند. چنانچه فرمود: تقر وگن اد کید برای نطفه‌هاتان بعنی برای 
ان يآ تضاپ تع ودک لزق دشا * و فرمود: یم و الْحَضراء الدَن ؟ 
از زنهای بی دین و بی عفت پرهیز کنید. 

ظاهرش چون گور کافر پر حلل ‏ باطنش قسهر خدا عسزوجل 

نظر به این اسرار و حکم و ترصیه و سفارش, امیرالمومنینج؛ به عقيل فرمود: 
خواستگاری زن به آن خصوصیات مذکور را که بایستی از قبیله محترمی و شجاعی 
باشد. آن وقت پس از آن دقت نظر در خواستن و تزویج آن زیده مخدّرات و 
مجللات و آن یگانه صدف مصنا امالبنین #؛ چنین یگانه در شاهواری مثل 
اباالفضل 1 با آن برادران ارجمند تولید می‌شود که شهرة آفاق و قبلة اهل مجاهده و 


۱- وسائل الشيعه ج ۰ص ۰ و ۴۱. ۲-کافی ج ۵ ص ۲ 

۳-کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۹۵. 

۴- سور بقره ايه ۲۲۳. ترجمه: و برای خویش [چیزی] از پیش بفرستید. 

۵- ميزان الحکمه ج ۲ ص ۱۱۸۳. ترجمه: ببین فرزندان خود را در چه جایگاهی قرار می‌دهی که همانا 


عرق (خون) اثر گذار و موثر است. ۶-مقنعه شیخ مفید ص .۷٩‏ 


۷۰ ما هه وه و و و و و و وه وه و وه هو و و و و همم هو و و و و و و و هن و وم حخصانص العباسبه 


عرفان و مردان راه حق و یمین می‌شود. 

پس این ازداوح امیرالمژمنین على به این خصوصیات یک تعلیم و تدریسی 
است 0 مسلمانان در ام ر ازدواج که دقت کنند در ام ر تزویج و با دستور و اداب 
شرعیّهُ مذکوره عمل نمایند تا به خير دنیا و آخرت و اولاد صالح که ثمرهٌ عمر و 
هستی انسان است و اة حیات جاودانی است برسند. اما از ان جایی که اغلب 
مردم کارها را از روی جهل 7 نادانی و خلاف گفته پیشوایان دين می‌کنند» این امر را 
هم به مسامحه و سهل انگاری انجام می‌دهند و اغلب در مقام ازدواج نظر به رفع 
شهوت يا جمال و مال است و توجهی به بقاء نسل صالح و تولیدی برای عالم 
انسانیّت نیست و علاقه به بقای خود در دو عالم ندارند. مثلاً اگر اهل زراعتی 
بخواهد قسمتی از حبّه جو کشت کند. در پاک بودن زمین و وقت کشت و پاکی تخم 
آن و تربیت آن می‌کند. اما در کشتن و افشاندن بذر و تخم انسانیت که گل سر سید 
موجودات و علّت غائی عالم است. به کل از هر جهت غفلت می شود که در قرآن 
عظیم فرمود: سکم کرت لک نه در پاک بودن محل آن دقت می‌شوده چرا که 
زنهای پاک دامن خود را بعضی صرف نظرکرده به زنهای فواحش آلوده به رجس 
e E E SNR E‏ 
حرام و شبهه تهیه می شود و نه دروقت و محل آن دقت می شود. چرا که برای وقت 
جماع دستوراتی رسیده از آن کسانی که عالم به اسرار و حقایق امور بوده‌اند. بعضی 
اوقات و امکنه است سبب می شود که فرزندی خون خوار شود. مغل اينکه در زیر 
درخت میوه دار باشد و بعضی اوقات است که اگر در آن وقت نطفه منعقد شود 
فرزندی دشمن دین و اهل دین گردد. مثل آنکه در حال حیض زن باشد و بعضی 
اوقات است که فرزند ناقص الخلقه یا بد خلق و بد قلب و بد خواه مردم شود. مغل 
آنکه در شب عید قربان یا شب نیمه شعبان باشد و بعضی اوقات و حالات است که 
اسباب کور دلی و بخیلی اولاد می‌شود مثل آنکه در حال حمل زن بی وضو جماع 
کند چون نطفه مؤمن محترم است و در حال شهوت مکروه است با حمل زن با او 


۱-اشاره است به أَیهُ۴ ۲۲ از سور؛‌مبارکة بقره که در ابتدای آن می‌فرمابد: زنان شما مزرعه‌های شما هستند. 


مقاربت نمودن» پس فرمودند: وضو بگیر مثل آنکه وقت مسجد رفتن مستحب 
است با وضو باشند امن َعظم خُومة من الکقبه ! و فرمودند: در آفتاب اگر نطفه‌ای 
منعقد شود. انسان مادام العمر فقیر باشد و اگر در بام خانه مجامعت شود آن بچه 
سقط گردد. 
و از شارع اسلام و پیشوایان دین و مربیان عالم انسانیّت آداب و سنن برای وقت 
و محل کیفیّت و کمیّت ازدواج رسیده و علماء حّه به طور عربی و فارسی 
نوشته‌اند و این احقر نیز در کتاب افاضات عظیمه نوشته‌ام که در بیان اداب و سنن 
شرعیه و در سنه ۱۳۴۸ هجری به طبع رسیده به آن و ساير کتب مفصله مراجعه 
شود. این مختصر موقعیت ذ کر آنها را ندارد و مقصود اشاره و ذ کر شمه‌ای از ان بود» 
من جمله از جهات ترغیب به ازدواج آن است که تزویج موجب مزید رزق است. در 
کات واف انیت 
«قال رسول الله رجا لِلرَرْق ان له ابر كت" ؛ 
کی ود کے کے زو شرا هی برای رزق خود چرا که در تزویج آنها برکت است». 
و فرمود: کسی که ترک تزویج کند از ترس عبالمندی و فقر ققد اساء هل " پس 
بدگمان شده به خدا. چراکه خداوند فرموده: TT‏ 
اگر فقبر باشید و عبال بگیرید خداوند از فضل و کرم خود شما را غنی فرماید. 


در وافی نقل فرموده از اسحق‌ابن عمّار. گفت: عرض کردم به حضرت ابی 
عبداللّه صادق حدیثی که مردم می‌گویند مردی آمد نزد رسول خداءٌّ شکایت 
کرد از حاجت و فقر» پس او را امر به ازدواج فرمود. پس ازدواح نمود. باز آمد و 
شکایت از حاجت نمود. حضرت او را امر به تزویج نمود تا سه مرتبه» آیا این 
حدیث حق و صدق است؟ 


۱- خصال شیخ صدوق ص ۲۷. ترجمه: احترام مومن بالاتر از احترام کعبه است. 
۲- وسائل الشیعه ج ۱۴ص ۳۶. ۳-کافی ج ۵ ص ۳۳۱. 


th 


بو عبداللّه امام صادق فرموده: لو ی تال الق مع اللا 
ایال آل و ات ودزق بان و عا ات" 

و اما مقام دوم که جهة ترغیب و تاکید در حسن سلوک و حسن معاشرت بانسوان 
باشد خدا در قرآن فرموده: و شوه بالفروّف فان کرو هن فعسی اَن تَکهوا 
شین جع لاله فيه راکنیا بعنی مخالطه و صحبت کید با زنهای خود بخوبی: پس اگر کراهت 
دارید از ابشان؛ سا چیزها که از E‏ دارید ولی خداوند قرار می‌دهد در آنها خر و یکی بسیاری. از 
اینجا معلوم می‌شود اگر مردی گرفتار زن بد اخلاقی شود و از او کراهت داشته باشد 
و برای خدا با اوبسازد و صبرکند خداوند در دنیا و آخرت برای او خیر بسیاری مقرر 
فرماید که من جمله فرمودند ثواب صبر ایوب برای او نوشته شود و اگرکراهت برای 
بد صورتی او باشد. نوشته‌اند بعضی از حکماء و دانشمندان زن خوش صورت 
نمی خحواستند برای آنکه اگر وش صورت باشد سبب کثرت مجامعت شود و آن 
سبب و موجب کم شدن قوا و کوتاهی عمر است و در سورة بقره آیه ۲۲۹ فرموده: 
قاششاک بعفرژف او تشریح باخنان بعنی درباره زنهای خود با نگاه داشتن به خوبی و با رها کردن به 
ی را رگا داشت يا به نیکی و خوشوقتی او را رها 
نمود و در آیه قبل از آن فرموده: و له مل الذي یهن بالعفرژف و للزجال عليه 
ره مس وتات رام بعش باه باه آ که روا وا بر ای ج تال 

در حدیث وارد است که زن معاذه رسول را گفت يا رسول الها حق زنان بر 
مردان چیست؟ فرمود: آنکه بر روی ایشان نزنند و ایشان را زشت نخوانند و از آنچه 
خورند ایشان را نیز دهند و آنچه پوشند ایشان را هم پوشانند و از ایشان همجران 
ننمایند و فرمود: ایشان اسیرانند نزد شما و مالک نباشند بر نفس خود هیچ چیز راو 
به امانت خدا ایشان را گرفته‌اید و به فرمودهُ خداوند ایشان را بر خود حلال 


نموده‌اید. 


۱-کافی ج ۵ ص ۳۳۰. ۲- سور نساء یه .۱٩‏ 
۳- اشاره است به بخشی از ی ۲۲۸ سوره مبا رکه بقره که می‌فرماید: و از برای زنهاست مثل آنچه برای 


ایشان است به خوبی و مردان از زنان درجه‌ای بالاتر است. 


ودر فير هع ابوافترع زیحمه الله عليه قل شاه از رة ا 
رسول خداٌّفرمود: : خیار ار جال من اه نی خباژهم لیسآنهم و یر خير لْساء ین نی حر 
هش لاززاجهن بعنی بهترین مردان از امت من آنها باشند که خبرو احسان کنند زنان خود را و بهترین زنان 
اسا من آنها باشند که رو خوبی کنند با شوهرهای خود و چون حمل بردارند در هر شب و روزی اجر هزار 
شهید برای آنها باشد که در راه حق کشته شده ایا تیا ویک از ابشان را در بهشت فضیلت دهند بر 
حورالعین به مقدار فضیلت من بر کمتر کس از امت من و پهترین زنان امت من آنان باشند که رضای شوهر نگاه 
دارند در هرچه که او خواهد مادامی که معصیت بر خدا ناشد و پهترین مردان از امت من آن باشد که با اهل 
خود به رفق و لطف نماید بعنی به مدارا و ملابمت و مرحمت زندگانی کند» چنانچه مادر به لطن با فرزند خود 
کد فر مردی ی از ایشان را یعنی با این اخلاق در شب و روزی اجر صد شهید باشد که در راه حق کشته شود 
طابر یبا عمرین خطاب گفت: RTE‏ است که مردان را مزد شهید باشد و زنان را مزد 
هزار شهید؟ حضرت فرمود: ندانی که مزد زنان از مردان بیش باشد و وابش نزد خداوند تمام‌تر بود و خدای 
تعالی در بهشت درجات مرد رفیعتر کند به رضای زن از او و به دعای زن او را. بعد از آن فرمود آبا ندانستی بعد 
از شرک به خدا هیچ گناهی وزر و وبالش يشتر بست از آنکه زن معصیت و مخالفت شوهر خود کند و فرمود 
بترسید در حق دو ضعیف؛زن» و بتیم که شما به واسطه ایشان نرد خداوند مستول می‌باشد و از شما پرسند از 
ابشان. هر که با ابشان احسان کند برحمت و رضوان رسد هر که به ابشان بدی کند مستوجب سخط خدای 
تعالی شود. حق مرد بر زن چون حق من است بر شما و هر که حق من ضایع کند باز گردد به غضب خدا و مأوای 
او دوزخ است و آن بد جا است. چون حدیث شریفی بود بتمامه نقل شد ! 

ووی ازع رخال ین سدر بعضی کقب شود ری مرو رای وق سفق 
چیز شمار نموده‌اند و حقوق ق زن را بر مرد سی چیز به شمار آورده‌اند و بسیاری از 
۳ ین باب رجوع شود. و لجال عَلَيْهَنَ دج 
مردان وا بز زان دوه و قش و چان امي ؟ . در بیان مراد از این درجه و مزیت و فضل 
اختلافی است: 

عبداللّه بن عباس گفته مهر و نفقه اوست و بعضی گفته‌اند مزیّت و فضیلت مرد 
بر او به مزید عقل است و بعضی گفته‌اند به مزید میراث مرد است و بعضی گفته‌اند 


۱- تفسیر ابوالفتوح رازی. ۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۷۴. 


روف 2 ا ر جابر و ایب الا با هو روامت روایت: روا 
پیک زنان نزد رسول خد اي آمد وگفت: یا رسول الله دب الجال بقضل الجهاد نا نا 
بعنی: مردان فضیلت جهاد بردند؛ پس ما را چیست؟ حضرت فرمود: سلام مرا به ابشان برسان و بگو طاعت 
E RE‏ هر نطو SEED‏ آورند KS‏ 
فرمود: مه ایک یی یتاذ رگ ادن فی یل الم خدمت وذحت یکی 
از شما در خانه خودتان ثواب جهاد فی سیل الله دارد و بعضی گفته‌اند به آن است که طلاق به 
دست مردان است و برخی گویند به آن است که مردان را از زنان عذه نباشد و زنها از 
مردان باید عده بگیرند بعد از طلاق و وفات. و بعضی گفته‌اند به گواهی و شهادت 
است که شهادت دو زن به جای یک مرد محسوب است. 

جمعی گویند به قوت بر عبادت است. بلکه بتمام قوای بدنی و ادراکی چنانچه 
دانشمندان گفته‌اند قوبت ادراکی و جسمی زن ثلث مرد است و در جای دیگر از 
قران فرموده: الجال فَوْامُو عاستا" 


۱-روضة الواعظین ص ۳۷۶. ۲- هما. 


باب سوم 
(در بیان برادران و خواهران حضرت ابوالفضل:<۱) 


شيخ مفيد عليه الرحمه در ارشاد فرموده: اولاد امیرالمؤمنین ا پیست و هنت 
است از ذ کور و اناث. حسن و حسین و زینب و کلثوم که کنیه او ام کلشوم بود که 
مادر طاهرشان صدیقه فاطمه ل بنت محمد خاتم النبیین بود و محمد مکنی به 
ابی القاسم که مادر او خوله دختر جعفربن فیس است و عمر و رقیه که با هم متولد 
شده‌اند از ام حبیبه بنت ربیعه می‌باشند و عباس و جعفر و عثمان و عبدالله که 
مادرشان امّالبنین ا بنت حزام ابن خالد بن دارم است و این چهار در کربلا شهید 
شدند و محمداصغر مکنی به ابی‌بکر و عبدالله مادرشان لیلی بنت مسعود و ارمیه و 
این دو نیز در کربلا شهید شدند تا آنکه گوید بنابر این اولاد امیرالمومنین 1 بیست و 
هشت می‌باشد با محسن #! که سقط شده بوده " و لکن شهرستانی در کتاب ملل و 
نحل از جمعی از عامه محسن را نقل نموده. اگر چه ابن ابی الحدید آن را از 
منقردات شیع دالسته و این شهر آشوبت اولاد امیرالمژمنین3# را تاسی و پنج نفر 
شماره کرده و از عموی نسابه نیز نقل کرده که ان جناب هشت دختر از خود در 
حیات خود به شرهر داده و لکن تمام را به خویشان خود داد. چون پیغمبرییٌ بعد از 
نظر به اولاد علی و جعفر فرمود: ناتنا لينا و ون لاتا" دختران ما برای پسران ما و پسران 
ما برای دختران ماء و حضرت على در زمان حیات فاطمه ا زنی اختیار نکرد. بعضی 
گفته‌اند حرام بوده بر آن حضرت و بعد از وفات صدیقه به نه شب تزویج نمود و بعد 
از ان حضرت. چهار زن او زنده ماندند» امامه دختر زینب بنت خدیجه و اسماء 
بنت عمیس و لیلی تمیميّه و ام‌البنین#ا و بعد از آن حضرت به دیگری تزویج 
نشدند و شوهری دیگر اختیار نکردند. نظر به روایات امامه اوا بر 


1 0 ۱ س 1 هم ۵ م بو روش ۳ YT‏ 3 ل ۱ 
لازواج الب و الوَصی ان ینزوجن بعیره بعده جایز بست برای زنهای سر و وصی بیخسر که 


۱- ارشاد شیخ مفید ج ۱ص ۳۵۴. ۲- اعتقادات شیخ مفید ص ۱۱۲ 


۳- مناقب ابن شهر آشوب ج ۳ ص ۹۰. 


بعد از او به دیگری شوهر کنند. و هیجده کنیز امٌولد از آن حضرت باقی ماند که به قیمت بر 
اولاد خود محسوب شدند و کنیزانی که صاحب ولد نبودند از ثلث خود ازاد فرمود 
و مرحوم خلد مقام سپهر در طراز المذهب فی احوال حضرت زینب ن گفته که علیا 
جناب زینب ا که در فضایل و مناقب و عصمت و عمّت و علم و حلم و نورانیت 
تالیه مادر طاهره خود بوده قریب بیست سال از حضرت ابوالفضل # سن شریفش 
زیادتر بوده چرا که بسیار از روایات دلالت دارد که سن حضرت ابوالفضل ۶ در زمان 
شهادت سی و پنج سال بوده و از این جهت کشف می‌شود که ولادت با سعادت 
ی و ود ان و ی 
روایتی که من بعد نقل می‌شود از آنکه حضرت امیر ٍ آن نور دیدگان را به زانو 
نشانید وارد است ولکن می‌شود آن را توجیه کرد به آنکه شاید زینب صغری بوده یا 
در حال رشد زینب خاتون و صغری ابوالفضل 1 بوده یا در دو مجلس به نوبت بوده 
و در یک روایت جمع شده و استبعادی ندارد و بس است در فضیلت آن مخدزه 
همانا اينکه صدوق (ره) در کمال الدین نقل کرده و مجلسی(ره) درجلد غیبت بحار 
که آن مخدره نیابت خاصه داشته از امام زین العابدین 2 و مرجع شيعه بوده در 
احکام اسلام تا زمان صحت علی‌بن الحسین# که گمان نمی‌کردند خلاصی آن 
حضرت را از آن کسالت و ایضاً کافی ام هر لے فلز ال مک و و میت 
صغری آن‌چه را که طبرسی (ره) درکتاب احتجاج نقل کرده از امام زین‌العابدین 4 
و اس O‏ 
عَعّه آنكتي ی الباقي عَن الْغاضی | اعتباژ وات بِحَمْدِاللّهِ ۾ المَةّ عير 

ل رت موز اه وم یردان من نویه یا ار 

امام سجاد(ع) خطاب به حضرت زینب(س)! فرمودند: ای عمه جان آرام باش که هرچه از این به 

عد کی (سسگن است ی که ای نک است دشمن دا خشمگن ادا 

سید عالمه‌ ای بدون استاد و دانابی مکتب نرفته‌ای» بدرستبکه گربه و اندوه از ابتدای خلقت 


بوده و ريشه کن نشده است. 


و راقم حروف و احقر عباد آن خطبه شریفه را با خطبه‌ای که آن جناب در مجلس 
یزید ملعون خوانده و خطبه‌ای که صدیقه طاهره للا در مسجد حضرت رسول #٤‏ 
خوانده از کرامات ان دو بزرگوار می‌دانم و از دلائل واضحه و براهین قاطعه بر 
حانیّت دین مبین اسلام و مذهب شیعه می‌باشد و قصد دارم اگر انشاء الله عمر 
هاف ده و موانج و عوائق روزگار بگذارد و توفیق الهی شامل بشود به فدر وسع 
بی بضاعت خود و فهم قاصر شرحی بر آن خطبه‌های شریفه بنویسم للم وما ما 
کچ و کی در کاب لسنان الزاغظین ای کف کم جر مساق فود زیت 
خاتون نله رسول خدا در سفر بود و على وفاطمه له او را اسم نگذاشتند تا آنکه 
بعد از مراجعت رسول خد ای جبرئیل نازل شد و خبر داد به مصیبتها که بر آن 
مخدره وارد اید و عرض کرد او را زینب نام بگذارند و روایت نموده که زینب ا را 
محبت زیادی به حسین ا بود که بغیر دامان آن حضرت در طفولیّت قرار نمی‌گرفت 
و چون به عرض رسول خدایٌْ رسانیدند گریه کرد و از شرکت آن خواهر و برادر در 
مصیبت‌ها خبر داد" و به اتفاق مورخین وفات علیا جناب زینب 89 در مدینه طیبه 
بوده و عمارت زینبیه در شام مثل قبر شهربانو چ در کوه ری مأخذی ندارد و جهّال 
مردم بدون پرسش از علماء زحمات و مخارجی تحمل می‌کنند برای آن زیارت‌های 
مجهول یا معلوم العدم و نذوراتی برای آن مرقد بی اساس می‌برند و گریه‌ها بر سر 
آن قبرها می‌کنند که میتی در آن نیست و اگر بگوئی جزئی مساعدتی با فلان سید 
صحیح النسب کنید مضایقه دارند الهم اهدهم فانهم اق" 

باری بر سیر سخن رویم و در کتاب ناسخ التواریخ می‌نویسد امیرالمومنین 
على بعد از صدیقه طاهره ا دوازده زن اختیارکرد سوای کنیزان ‏ ؛ و طبری نه زن 
و هیجده پسر و هیجده دختر برای آن جناب نقل نموده و به شمار آورده" و گفته‌اند 
e‏ ابیطالب که اولاد و اعقاب از ایشان بسیار شد» سه نفر بودند موسی 


۱- خدایا ما را در آنچه که خودت دوست داری و بدان خشنودی موفق بگردان. 
۲- لسان الواعظين. ۳- خدایا هم آنان را هدایت فرما که آنان نمی فهمند. 


۴- ناسخ التواريخ. ۵- تاریخ طبری. 


الجونابن اة اا ¿ الحسن المثنى و امام ی زین رین 
ابراهیم‌ین محمدین علی الرّینبی که از اولاد علیا جناب زینب ا است ! ۱ 
لطیفه: نظر به آنکه انسان اشرف موجودات عالم است و به مضمون حدیث 
شریف یاب ادم حلفتْ الاَسيا ء اجک و خلک جلى" علت غات موجودات ات 
اة خدانماست و متام جمع الجمعی نسبت به موجودات عالم دارد که انعم 
نک جرم صَغیر و فیک انطوی العالَمٌ ال کر " پس تولید و توالد آن محبوب خالق عالم 
و صاحب شرع مقدس است. بلکه کثرت توالد و تناسل موجب کثرت جمعیت و 
کثرت افراد هر ملت و قومی است و مورد نظر و توجه دانشمندان و عقلا و اهل حل 
و عقد هر مملکت و دولتی است و مثل شاه ولایت و ساير ائمه هدی3# آن مقام 
زهد و عبادت و علم و حکمت راغب به کثرت ازدواج و کثرت نسل و اولاد بوده‌اند 
و اولاد بسیار داشته‌اند. چنانچه مذکور شد. پس از این جهت در اخبار معتبره که 
زبان حق و شرع مبین است به انواع مختلفه از بیانات شریفه و دکر فواید کثیره برای 
تولید و تکثر اولاد از ذکور واناث ذکر شده که شمه‌ای از ان درکتاب وافی نقل شده 
به طور اجمال و اختصار ذکر می‌شود. من جمله قال رسول الله لد الضالم 
ريْانة من واحین الجَنّة " یعنی فرمود پیغمبر: فرزند صالح و شایسته شاخه‌ای از رباحین بهشت 
است ين سفاو لاو طایخ بعنی از سعادت مرد است فرزند شايسته» من سحاد الرّجُل 
کون له اواد یَتَعینْ بهم از سعادت مرد است که از برای او باشد اولادهائی که طلب باری 


۲ و lC <o‏ ر و ۷ 
GC‏ 0 شش شا کنیل 


۱- معالم العلمای تنز به الانبیاء الکنی و الألقاب (شیخ عباس قمى). 


۲- رسائل کرکی ج ۳ص ۲ ترجمه: ای پسر آدم همه چیز را برای تو خلق کردم و تو را برای خودم 


خلق کردم. 

۳- دیوان امام علی(ع) ص ۵۷. . ترجمه: آ گمان می‌کنی که تو جرمی و جسمی کوچک هستی و حال آنکه 
در وجود تو جهان و عالمی بزرگتر نهاده شده. ۴- وانی باب ۲۰۶ فضل الولد. کانی ج ۶ ص ۲. 

۵- همان. ۶- همان ص ۲. 


۷- همان. 


سیار می‌کنم بواسطه شما بر امت‌ها و امت خود راه فرمود: أطلبْ اند مار 
روج برژقهع! طلب فرزندکن پس بدرستي که خداوند اهارا روزی میدهد. قال الصادق ,۱ 
ی وخ با اه ی ی وین 
الحَسنات وَإِدابَلَعُوا لحم کب عَلَيْهم ايناث" بعنی اولاد مسلمانها نمیده شده‌اند به ابتطور نزد 
خدا که شفاعت کنند در امت هر کسی را که آنها را دوست دارد و برای آنها زحمت بکشد و نفعی به آنها 
برساند و شفاعت آنها قول می‌شود و چون به دوازده سال برسند حسنات آنها را می‌نویسند و چون محتلم شوند 
و به حد بلوع برسند گناهان آنها را می‌نوبسند. امیرالموّمنین ا فرمود: مرضی که به بچه می رسد کناره 
والدین اوست ۲ . جبرئیل خبر داد پیغمب رکا راکه: گربه بچه ناهفت سال ثوب ا الة ال 
دارد برای والدین او» چون از هفت بگذرد گربه او استغفار است برای پدر و مادر او تا به حد بلوغ برسد» پس 
ار حسته‌ای کند برای والدین اوست و اگر گاهھی گند واا . راقم حروف گوید اجر و ثواب 
حسنه برای والدین اوست بدون آنکه از اجر و ثواب خود فرزند چیزی کم شود» 
چرا که به افتضاء کرم حق است. فرمود: جهاد زن از زمان حمل اوست تاوضع حمل و تا 
وقت از شیر باز گرفتن طفل خود. اگر در آن بین وفات کند. ثواب شهید برای اوست۵ 
فرمود: مرور کرد عیسی3 به قبری که صاحب آن معذب بود. پس سال دیگر از آن عبور 
کرد. دید عذاب از او برداشته شده. وحی الهی رسید که اولاد صالحی از او راهی را برای 
عبور مردم اصلاح کرد و یتیمی را موی داده پس به واسطه عمل فرزند پدر آمرزیده شده. 
پس حضرت رسول خحد از فرمود: میراث خدا از بندۀ مومن خود اولادی است که بعد 
از او عبادت خدا کند و خداوند در قرآن از زبان زکزّیا فرمود: َب لی من لدْنْکَ ولا 
۳ یرت من آل قوب َاجْعلة رب ریا یعنی: خدابا بخش به من از کرم خودت فرزندی 
کوک کت کی وت کی فت را باشد. فرمود: میراث خداوند از 


بنده مومن اولاد ای است که ا > برای والدین خود از خداوند استغفار کند. فرمود: وی که 


۱- وسائل الشیعه ج ۱ ص ۳۶۰ ۲-کانی ج ۶ ص ۳. 
۳- مستدرک سفينة البحار ج ۶ ص ۰ و ۰۵۵۱ 
۴- وافی باب ۲۰۶ فضل الولد ص ۰۱۹۶ ۵- هماد. 


۶- همان کانی ج ۶ ص ۳و ۴. ۷- وافی باب ۲۰۶ فضل الولد ص ۱۹۶. 


خداوند برای بنده‌ای خبری بخواهد نمیرد تا بک نماینده و جاشینی برای خود ور 
فرمودند: هَن مات بلا خلف فان لَه يَكُنْ فی الّاس و من مات و لَه هلف کار ن ميت ا 
کسی که بمیرد و فرزند جانشینی برای او ناشد مثل آنست که گوئیا مبان مردم نوده و چون از دیا کسی برود و 
فرزند نمابنده‌ای از او باشد مثل آن است که نمرده باشد. فرمود: بدانید که یکی از شما بچه سقط 
شده خود را درب بهشت به حالت غضب بیند ایستاده یعنی برای تنها رفتن به بهشت 
پس چون او را بیند دست او گیرد و به بپهشت رود. پس بکوشید در طلب اولاد اگر برای 
شما فرزندی شود. اگر بمیرد برای شما اجر است و اگر بماند بعد از شما برای شما استغفار 
کند" . از اسحق بن عمّار نقل شده که مردی خدمت حضرت صادق#! عرض کرد: 
من از داشتن اولاد اعراض داشتم و راغب نبودم به آن تا آنکه به حج مشرف شدم و وقوف 
به عرفات بجا آوردم. پس دیدم جوانی را در پهلوی خود که گریه می‌کرد و يفول یارب 
رالد الدی یعنی خدایا پدر و مادر مرا بیامرز» پس من راغب به اولاد شدم. مرا رغبت به 
داشتن فرزند نمود ". تا اینجا فواید اولاد ذ کور بود و اما آنچه در باب بنات و دخترها 
رسیده چنانچه در کناب شریف وافی نقل شده ازل فال شول الله زغم الولذا 
یناث مَلتَفاط مُجَهَْاتْ مُونسات مار كات مُفْليات ' یعنی: خوب فرزندانی هستند دخترها ټی 
برای امورات داخلی می‌کنند و مونس‌ها هستند و سب برکت‌هامی باشند و میات أَی باجثات عَن الْمّل 
فرمود: إو الله على الات وق مه عَلّى الذ گورینی خدارند بر زتها مهربانتر است تا بر مردها. 
نیست هیچ مردی که زنی محرم داشته باشد و خوشنود کند او را مگر آنکه خداوند 
او را روز قیامت خشنود کند. فرمودند: پسرها نعمت‌ها هستند و دخترها حسنات 
می‌باشند و خدا پرسش می‌کند از نعمت‌ها و واب می‌دهد بر حسنات. فرمود: 
دختر ریحانه‌ای است که ببوئی او را و خداوند کفایت رزق او می‌نماید و پیغمبر 
خاتم دخترها داشت ۵ . فرمودند: حضرت ابراهیم#! از خدا مستلت نمود دختری به او 
دهد که بعد از او برای او گریه و ندبه نماید". شاید حکمت آن چنین باشد که چون آن 


۱- همان. ۲- همان. 


۳-کافی ج ۶ ص ۳. ۴- وافی باب ۲۰۶ فضل البنات. 


۵- همان کانی ج ۶ ص ۶. ۶-همان, کافی ج ۶ ص ۵. 


دختر صدا به گریه بلند کند و ذکر نیکیهای او نماید مردم متذکر شده برای او دعا 
کنند تا برکت دعاء ایشان به او برسد. چنانچه اشاره به اي ن جهت دارد ايه مبارکه 
واجقل لى لسان صدّق فی الاخرین کی از اصحاب ائمه ‏ در مدینه زوجه‌ای گرفت. 
ی : کف را یِت؟ چگونه بود ترویج تو. رای روز همه گونه خیر و محسناتی در 
او دیدم و لکن خیانتی به من کرده. فرمود: ما هو چه بوده. عرض a‏ فرمود. ت 
شاید تو کراهت داری از آن. خدا می‌فرماید: "اباتکم و آبنانک لا درون ا هقرت لک تفع ب 
چنانچه پدران و پسران نمی‌دانند مقدار نفع آنها راو اینکه کدام بک افعتر هستند برای آنها. همچنین شما 
نمی دانید پسر و دختر کدام برای شما نفعشان بید بیشتر است. چه بسادختری که 
نقمعش برای 


لصا والدین بیشتر است از پسر و چه تسا تفش ان که ضررش بیش است از 


ر 


دختر برای والدین. پس بایستی بند ه راضصی باشد به خواست خحداوند. یکی از 


اصحاب دختری برای او متولد شده بود. پس وارد شد بر حضرت صادق در 
حالی که در هم و ا س تک ار مرک ی او الله اخار بت 
تاه اسک ها کل کر تفول نی : اک خداوند ا کف وای و وی وا با ریت شتا کی ده 
جواب چه می‌گویی؟ گفت می‌گويم پروردگارا تو اختبار کن برای من. پس فرمود: فان الل حار لک پس 
خدا اختبار کرده برای تو دختر راء پس از آن فرمود: آن پسری را که کشت آن عالم که با موسی بوذ کی اذا 
یا غلاما له ۷ آنجاکه فمود: و ما الم كان باه مژمنین قخشینا آن بُوهتهنا طغياناً و 
کا نی بو هدن ودرا تون بو و غوف کے برد که ماب واه کر از کرت وکا شون ین 
خت غر از زا کف نع از ان خدا می فرماید: انا ان پندلهدا خَیرا امن کک 
کافی و عیاشی نقل می‌کنند از حضرت صادق ا که: فد اون وض ان سیر 
دخترج ی به آنها داد تول مها معي تب مناد نب از او وید شد؟ 0 
قسمت سبب فتنه و فساد در بنات و بنین در دخترها و پسرها تأخیر در تزویج 
اھات که آل هدع سل در مانند فیره‌ای است که عون رسد پاد آن را 


۱- سره شعراء آبه ۳ ترجمه: و نام مرا در زبان آبندگان [نامی ] نیک ثرار ده (مرا به نیکی باد کنند), 
۲- وافی فضل البنات (باب ۲۰۶) کافی ج ۶ ص ۵. 


۳-کانی ج ۶ ص ۶ و ۷. 


مصرف کرد و اگر صحیح مصرف نشد فاسد می‌شود" و عمده قسمت تأخیر 
ازدواج برای آن است که طرفین انتظار جمال و مال و جاه دنیا دارند و کفویت دیانتی 
کر تقر سره جال اجه رسول خد ایب و اولی بتصرف در امر دين و دنیای مردم 
فرموده ون كرا و ال وا بعنی ممن هم شأن مؤمنه است و مرد مسلمان 
هم شأن زن مسلمان است. منقول است که علی‌بن ۰ اسباط عریضه نوشت خدمت حضرت 
باقر دربارة دخترهای خود که مثل و کفو برای آنها پیدا نمی‌شود. حضرت در 
جرا اوور رد بافتم آنچه نوشته بودی درباره دخترهای خود لت في 
ذلک یرحشک الله قال رول اللو ذا جاتگم من توضون له ودیته َو جوه إن ا تفعلوه 
تک فة و فساد کب ه۲ خلاصه یعنی در این کار تزویج انتظاری نداشته شب سیر که وسو خد 
فرمود. وقتی که برای خواستکاری آمدند چون به خلقت با خلق و دين او راضی شدی؛ شوهر بده دختر خود را 
نه او و اگر تزویج نکردی سب فتنه و فساد بزرگی در زمن شده‌ای و حال آنکه مقتضای عمل و 
دانش و بینش و مواسات با برادران دینی یعنی معاونت در مال و جان و دست و 
قدم و زبان که از حقوق اخوان است و فرمود: تَغاوَُواعلی الب و القوی " آن است که 
اشخاصی که دارای ثروت و مال هستند دخترهای خود را بدهند به جوان صالح 
فقیری یا زنانی که صاحب ثروت می‌باشند شوهر کنند به مرد صالح فقیری که در 
اثر مزاوجت. او را از دس فقر و مسکنت نجات داده و به مواسات و مساوات 
عمری به سر آورند. نه با یک صاحب ثروت برتر از خود مزاوجت کنند که اغلب به 
عاقبت وخیمه یا عدم توافق اخلاق و شئامت زندگانی کنند یا آنکه اگر پسری با 
مردی دارای ثروت و مالی باشد زن صالحه و دختر با عفت فقیره‌ای را خواستار 
شود تا در اثر این مزاوجت میمونه با کمال رضایت و خوش وقتی زندگانی نموده 
پات ق بت یک بر ھم و کته با وا کلم هه و او با از کاک 
مذلت به اوج عزت و ثروت رسانیده باشد. خصوص اگر رحمیت و خویشی در بین 


۱- وافی باب ۶ فضل البنات» وسائل الشيعه ج ۴ ص ۰ باب ۴ ۱. 
۲-کانی ج ۵ ص ۳۴ ۳-کافی ج ۵ ص ۰.۳۴۷ 
۴-سوره مائده یه ۲. ترجمه: در انجام کارهای نیک و تقوا و پرهیزگاری یکدیگر را یاری کنید. 


باشد که در ضمن صله رحمی نموده و اسباب وسعت و طول عمر و رضای خدا 
برای خود فراهم نموده " . کلام دانشمندان است وصلت با خودی» معامله با بیگانه. 
حسن اخلاق و طرفداری جنود عقل و پرستش حق و حفظ نوع بشر این است. اما 
بر خلاف رویه مردم خود خواه دنیا طلب و حریص است. از این جهت بود که وقتی 
که خد یجه خاتو ننه ازدواج حضرت خاتم را اختیار کرد آن مردم جاهل دنیا پرست 
از او کناره نمودند به این بهانه که خدیجه رفت و زوجه محمد فقیر شد و ان 
مرد ان صاحب ثروت و مکنت را رها نمود و لیکن . خد یجه 4 در اثر این همت عالیه 
عمّلانی به خیر و سعادت دنیا و آخرت نائل شد که جبرئل بر پیغمبر نازل می‌شد و 
می‌گفت خدا می‌فرماید سلام ما را به خدیجه ا برسان و وقتۍ که پیغمب ری فاطمه 
صد یقه هُ طاهره را به علی‌بن ابیطالب 1 تزویج نمود مردم دنیا پرست طعن زدند که 
محمد ی سنادید قریش راکه به خواستگاری فاطمه ا آمده بودند اجابت نکرد و او 
را تزویج به على فقیر نموده و حال آنکه عقد آنها را خداوند در عرش خود منعقد 
فرموده بود. پس طریقه حمّه و رویه عقل و دانش و رضای حق در این است. در 
کتاب مستندالشيعه عن الرضالل:قال تَرّل جَبرئيل علی الّبي ال با محتّد 
کی رلک الام و فول ابا ین ایشا تالم یاج و 
د کر َخْوهٌ PERE‏ رل کی روح ضیاء نت نت لیر ان عبدامطب 
نان نو دی فال صلی الله عليه + و اله یا الاس انا روخ 
لت عمیْ الْمقداه لیّضع الیکاح! .امام رضا(ع) فرمودند: روزی حضرت جبرتیل(ع) ۳ 
امبر کرم( ص) نازل شد و گفت: ای محمد پروردگارت به تو سللام می‌رساند و می‌فرماید. همان 
زنان باکره همانند میوه‌های رسیده بر روی درخت هستند؛ و نظیر این سخنان را بر آن افزود؛ بعد 
از آن دیگر (جبرئیل | نازل نشد تا ابنکه پیامبراص) ضیاء دختر زیر بن عبدالمطلب را برای 
مقدادین اسود کندی عقد نموده و فرمودند: ای مردم همانا من دختر عمویم را به همسری مقداد 


در آوردم تا ازدواج و نکاح [در جامعه | فانونمند و مرسوم گردد. 


۱- وافی باب المؤمن کفو المؤمنه (مرد ممن هم شأن زن مؤمن). 
۲- مستند الشیعه به نقل از وسائل الشیعه ج ۱۴ ص ۳ 


مناسب دانستم در این موقع ذکر حکایتی به مناسبت و ملاحت معروض دارم و 
آنچنانچه در کتاب وافی نقل شده با نقل به معنی و به طور اختصار ذکر می‌شود 
ابوحمزء ثمالی نقل می‌کند: نزد حضرت باقر بودم. مردی آمد خدمت آن جناب و 
مرحبا و اهلاً فرمود به او و اظهار ملاطفت با او فرمود و از او احوال پرسی نمود. 
عرض کرد: یابن رسول الله من از فلان دوست شما خواستگاری دخترش نمودم. 
مرا رد کرد و رو از من گردانید و نظر حقارت و پستی به من نمود به واسطه ذلت و فقر 
و غربت من و به واسطه این مطلب خیلی دلگیر شده‌ام. حزن و اندوه بر قلب من 
فشار آورده و آرزوی مرگ دارم. حضرت فرمود: تو رسول منی» برو نزد منحح‌بن 
رماح و بگو محمدبن علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابیطالب 1 می‌فرماید: تزویج کن 
دختر خودت را و او را رد نکن. پس آن مرد برخحاست و به تعجیل برای آن پیغام و 
رسالت برفت. پس حضرت باقر فرمود که: مردی از اهل یمامه آمد نزد رسول 
خدایٌّ. او را جویبر می‌گفتند و به طلب اسلام آمده بود و مسلمان شد. نیکو 
مسلمانی. 

«رکان رَجُلاً قصيراً دمیماًمُخناجاً غاريا وان من قباح السُوذان؛ 
بعنی مردی بود کوتاه و حقیر و فقیر و برهنه و از آن بد صورت‌های میا چون شنهای عرب بود». 

پس حضرت رسالت به واسطه فقیری و برهنگی او را نگاهداری فرمود و از 
طعام خود به او مرحمت می‌فرمود. در موفع انفاق صاع اول را به او داد و دو پارچه 
بیتوته می‌کرد. تا مدتی پس از آن کم کم جمعیت غربا و فقرا در مسجد زیاد شدند از 
آنها که تازه مسلم بودند در مدینه و مسجد بر آنها تنگ شد. پس وحی الهی رسید 
که: مسجد خود را پاک کن و بیرون کن انها را که شب در مسجد می خوابند و ه رکس 
که دری در مسجد دارد ببند مگر درب خانه على و مسکن فاطمه ٹیگ را و مگذار 
جنیی در آن مسجد عبور کند و غریبی در آن بخوابد و حضرت رسول ا امر حق را 
به انجام رسانید. پس از آن حضرت امر فرمود صفه‌ای برای مسلمانها بنا نمودند. 
پس فرمودند: غرباء و فقراء را که در سای ان روز و شب استراحت نمایند. پس در 


پشمینه به او عطا فرمود و فرمود: برو و ملازم مسجد باش و شبها هم در مسجد 


ان صفه جمع شدند. انجناب روز و شب به سرپرستی و احوال پرسی انها تشریف 


می‌برد و گندم و جو و خرما و کشمش براء ها اس یرد و انا نت اي 
می‌کردند و به واسطه رقت آن جناب بر آنها رقت و ترحم می‌نمودند و صدقات 
خود را برای آنها می‌بردند. پس از آن روزی حضرت خاتم ی نظر عنایت به جویبر 
فرمودند و فرمودند: جویب اگر زنی تزویج کنی» پس عفت خود 2 و او 
یاور و معاو ان . پس جویبر عرض کرد: یا رسول الله 
نت وی و من توب ِي ال مالي ین سب و اتب و لا ال و 


بعنی با رسول الله ی پدر و مادرم فدای تو باد کدام زن راغب بمن مي‌شود و حال آنکه به خدا 

شم نه حسب و نبی دارم و نه مال و نه جمالی دارم. 

ی ی شا یا رد له قد وضع با شلام من كان فى الْجاهلية شریفاً 
ای جویبر به تحقیق پست گردانید به سب اسلام هر کس در جاهلیت کفر بزرگی و شرافت داشت و عزیز 
گردانید آنکه را در زمانه جاهلیت ذلیل بود و نخوت و غرور جاهلیت را از بین برد و 
تفاخر بزرگی قبیله و عشیره و رفعت موهومی خیالی را اسلام برداشت. بعش 
شرافت را اسلام به علم و عمل مقرّر فرموده: إن رکم عندالله ائْیکم پس از ان 
فرمود: 
ان الاس آلیزم کلم انیضهم وم و فرشیهم و رم عَجَوُهُم ین 

۰ عَرَوَجَلِ من طین وا أحَبّ الاش إلى الله َرْوَجَل یوم 

لیعةاطوغهم له نتم 

r 

و خداوند آدم رااز گل آفرید و محبوبترین مردم روز قیامت نزد خدا آن کسی است که اطاعت و 

تقوای او یش باشد». 

و نمی‌دانم ای جویبر امروز احدی از مسلمانها بر تو فضیلت داشته باشد مگر 
کس که تقوی و اطاعت او از تو بیشتر باشد. ثم قال انطلن یا جوَییرٌ الی زیاوئن لد 
ان من ارف بنی بَياصَةٍ سب يهم بعنی جوبر برو به سوی زیااین لد که شریفترین فد طایغه بنی 
یاضه از جهت حسب می باشد و بگو من فرستاده رسول خدایم به سوی تو و او می‌فرماید: 


«زوّج ایتک الدلفاء؛ تزوج کن بمن دختر خودت دلفاء ر». پس رفت جویبر نزد زیادبن 


لبید و در منزل او جماعتی از قوم و طایفه او نزد او بودند. پس رخصت طلبید و وارد 
شد بر او و سلام کرد و گفت: من فرستاده رسول خدایم به سوی تو برای حاجتی از 
خود. پس فاش بگویم یا سراً عرض کنم؟ پس زیادین لبید گفت: فاش بگو که این 
سبب شرافت و فخر من است. پس جویبر گفت: رسول خدایی فرمود: تزویج کن 
او رو پس زیادین لبید گفت؛ آیا حفیقتاً رسول دا تو وا برای 
ین مطلب به سوی من فرستاد؟ گفت: بلی من دروغ نمی‌گویم نسبت به 
a‏ تن اه کت تزویح نمی‌کنیم دختران خودمان را مگر به هم 
شأنهای خودمان از انصار. پس برگرد جویبر تا من خدمت رسول دای برسم و عذر 
خود را عرض کنم. پس جویبر برگشت و گفت: به خدا قسم نه این حکم قرآن است 
و نه این طریق ظهور نبوت محمد می‌باشد. پس شنید این کلام را دلفاء دختر زیاد 
واو در سرا پرده خود بود و فرستاد نزد پدر خود که تشریف بیاورید و او وارد شد بر 
دخحت ر خود و دلفاء گفت: یا اباه» پدر من چه گفتی با جویبر؟ گفت: جویبر می‌گوید که 
رسد ول دا مرا فرستاده نزد تو که دخترت را تزویج کنی به جویبر. پس دلفا ء گفت 
که: به خدا قسم جویبر دروغ نمی‌گوید نسبت به رسول خدایْ. پس الان کسی را 
بقرست که او را برگرداند» پس کسی فرستاد و او را آوردند نزد زیادین لبید پس گفت: 
یا جُوَییر مَرحبا بک اطْمَكََ ك ی اعود ایک یعنی در ابنجا امل کن تام بردم و یایم پس رفت 
زیاد خدمت رسول خدایٌّ سلام کرد و عرض کرد: پابی نت ق ی پدر و مادرم فدای تو 
اد. جویبر چنین پیغامی از شما آورده و من مطمئن به قول آن نشدم و قولی مساعد 
ا دادم زر اتمه حص e‏ شوج ی عرزی کم ۱۸ در ریي نمی کليم مکر 
هم شأنهای خودمان را که از انصار باشند. اسن رسول دای فرمود: يا زياد وير 
A ETT‏ مومسم کر مشیم وج يا زياد و لمعب عله بعنى جوبر 
مؤمن است و مؤمن کنو و همشان ممن است و مسلمان کفو و همدوش مسلمان است. تزویج کن دختر خود را 
به او و رو از او نگردان. پس زیادبن لبید برگشت و گفت برای دختر خود آنچه را که از 
رسول خد ای شنیده بود. پس دلفاء به زیاد پدر خود گفت که: اگر عصیان و مخالفت 
رسول خداکنی کافر خواهی شد. تزویج کن جویبر را. پس بیرون شد زیاد و گرفت 
دس جویبر را وایرد اود طاینه کرد و تزویج کرد مختر جود را ہی شنت خبدا و 
رسول خدایِعٌ و خود ضامن صداق ومهر او شد و برای دلفاء تهیه جهیزیه نمود و 
فرستاد نزد جوییر که: آیا منزلی داری که عروس را به خانه تو آوریم؟ گفت: بخدا 


قسم که منزلی ندارم پس زیاد منزلی به او بخشید و تهیه فرش و اثاثیه برای او 
نمودند و کشوا جو یر توان و او لباس دامادی برای جویبر تهیه نمود و : بر او 
پوشانیدند و دلفاء را آراسته کرده به خانهُ او فرستادند و داخل شد جویبر براو و لکن 
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مُعتما معتّما بعین در بعض نسخه‌ها دیده شده» یعنی عمامه به سر بسته بود در حالتیکه 
حزن و غمی داشت. پس چون نگاه کرد خانه و اثاثیه و زوجهٌ صالحه و بوی خوش 
راء پا شد و به گوشه‌ای به نماز ایستاد و مشغول فرائت قرآن و رکوع و سجود شد تا 
صبح طالع شد و صدای موّذن و نداء نماز شنید» بیرون شد» تجدید وضو نمود و 
خود و زوجه‌اش نماز صبح خواندند. شتلت هَل مَسّکی» یعنی پرسش از عروس شد 
که: :ایا جویبر نزدیک تو شد؟ گفت: تمام شب را نماز و تلاوت قرآن و رکوع و سجود 
بجا آورد تا به صبح که بیرون شد برای نماز صبح. پس شب دوم شد. باز به همین 
طور رفتار نمود و لکن احُْوا لک من زیاد یعنی این حال را از زياد پدر دختر مخفی 
داشتند و شب سوم را نیز به همین حال عبادت گذرانید تا روز سوم شد ابو 
بدلک ار وها قاط بذک الی ر شول له ی ال ی و ر ادد یه ان متیر 
۲ و رقت خدمت رسول خدایّْاٌ عرض کرد: پآبی نت وی پدر و مادرم به فدایت مرا 
ام ر فرمودی به تزویج جویبر و فو شا گان من ماکحا و لکو طاعتک آَوجَتث جَبّت علي 
ترویجَهٌ یعنی جویبر از سنخ مانبود و مورد تزویج : ما نبود و لیکن اطاعت تو واجب 
گرد خن ما تزویج او را. حضرت فرمود: ما الْذې انْکرَنم مه چه چیز سم سبب انکار شما 
شده است بر او؟ یعنی چه عیبی دارد. عرض کرد: ما خانه وا هت او مهيا 
نمودیم و دختر خود را در آن خانه برای او بردیم. پس با غم براو وارد شد فا کلَْها و 
لا نظر لها و لا دنا مثها پس نه با او حرف زده و نه نگاهی به او کرده و نه نزدیک او 
رفته به گوشه‌ای مشغول تلاوت قرآن و رکوع و سجود شد تا به صبح و در شب دوم 
و سوم نیز به اینطور رفتار نمود و هیچ با آن دختر حرف نزده و نزدیک او نشده و 
نمی‌بینیم که خواستار زن باشد و زن بخواهد. پس ببینید که تکلیف ما چیست. 
مطلب a‏ ی را فرستاد به سوی 
جویبر و او را طلبید و فرمود: جویبر اما تقر ۵ 
عرض کرد: را نا بل مگر من نر و مرد نیستم و گفت: بلی یا رسول الله من 

شدید الشهوة اف حیرشت ی ان امد 
حریصم به زنها. فرمود: بر خلاف آنچه از خود وصف کردی خبر آورده‌اند و ذکر 


شاه استت كه برای تو مسکن تهیه نموده‌اند و فراش و متاع مهیا نموده‌اند ول 
علیک ناه حَسناء 2 عَطيرة وارد شد بر تو دختر خوش صورت معطره و تو با غم و 
بای یس ایو اش ای وبا او حرف نزده‌ای و نزدیک 
نشده‌ای ما دَهاک ذاً چه مصیبت بر تو روی داده که اینطور نموده‌ای؟ جویبر 
عرض کرد: یا رسول الله داخل شدم در خانه گشاده با اثاثیه و فرش و متاع و 
دختری خوش رو و خوشبو. یادم آمد آن جائی که قبلا بودم از غربت و فقر و حاجت 
و وضع زندگانی من و بودنم با غربا وگداهاء پس دوست داشتم که به انچه خداوند 
مرحمت فرموده او را شک رکنم و تقب جویم به سوی او به حقیقت شکر برخاستم 
به سوی طرفی از خانه» در نماز شدم و تلاوت قرآن و رکوع و سجود برای شکر 
گزاری حق تعالی نمودم تا به صبح» ندای مؤذن را شنیدم بیرون شدم و چون صبح 
شد رأیم چنین شد که روزه بدارم امروز را. پس اینکار را سه روز و سه شب بجا 
آوردم و دیدم که آنچه کرده‌ام در برا! بر آنچه خداوند عطا فرموده کم است و لیکن من 
یا رسول الله انشاء له امشب آن دختر را راضی می‌کنم و آنها را نیز راضی می‌کنم 
و لکتي سارضینا و آزضیهم الیل شا اله تالی پس حضرت کسی را فرستاد به 
سوی زیاد و حاضر شد و اعلام فرمود و خبر داد به آنچه جویبر گفته بود فُطابَت 

انهف » پس خوشنود شدند و کدورتها رفع شد و جویبر وفا کرد به آنچه گفته بود و 
بعد از آن حضرت خاتم 6ا بیرون تشریف برد برای غزوه و جنگی و جویبر نیز در 
رکاب آن حضرت بود و به درجۀ رفیعه شهادت رسید رَْمَة له قدا کان في 
الْضار اب بان منها غد جوئیر الفاق ِد السا آن رَغب گنیر في تزویچهابَغد جوَییر 
ل شزوپ وت لاب لاس فپه خلامه بع ښوه دد انما زن ی شوهری ک 


مردم بیش از او بعتی دلفاء راغب به تزویج او باشد أ ۳ 


۱- وافی باب ۲۰۶ فصل. المؤمن كفو الممنة به نقل از کافی ج ۵ ص ۳۴۱ تا ۳۴۳. 


باب چهارم 
(در بیان اولاد حضرت ابوالفضل# و فضائل بعضی از آنها) 


نسل آن حضرت و اعقاب آن جناب از فرزند برومندش عبیدالله بن عباس لا 
است و جناب حسن پنج پسر او و دو نسل حضرت ابی الفضل 3 از آنها بسیار شد. 
یکی عبیدالله بن الحسن بود که امیر بود در مکه و مدینه و قاضی الحرمین نیز بود و 
ابراهیم و حمزه و فضل و عباس معروف به خطیب فصیح و فضل بن حسن نیز 
CS a asc‏ 
فصیحی بوده و ابراهیم بن حسن بن ابی عبدالله بن العباس فقيه اديب و زاهد 
مشهرری بوده و پسر او علی‌بن ابراهیم از اشخاص مشهور بوده و نهایت جلالت و 
نبالت و عظمت را نزد خلق داشته و در سنه دویست و شصت و چهار ۲۶۴هق 
وقانت نافته و قرز انار در داد و مقر ودل و حفیرنت آین الق ابن عبید ال 
ابن العباس کنیه او ابوالقاسم بوده و شباهت تام و تمامی به حضرت امیرالمژمنین ± 
داشته و بسیار معظم بوده. نقل کرده‌اند که یک وقتی مأمون به خط خود نوشت که به 
حضرت ابن الحسن شبیه امیرالمومنین علی‌بن ابيطالب ‏ صد هزار درهم بدهند ! 
و محمدین علی‌بن حمزه در بصره ساکن شد و از علماء مشهور و شعراء مشکور به 
شمار می‌آمد و از حضرت رضا و موسی‌بن جعفر احادیث بسیار اخذ کرده و 
تعلیم گرفته برد و برای مردم نقل می‌فرمود و نجاشی عليه الرحمه در رجال 
می‌فرماید: اوئقه و عین است در حدیث و صحیح الاعتقاد و از راویان امام 
علی‌النقی وامام حسن عسگری ًه بوده و مادر حضرت حجة سلطان عصر(عح) 
بعد از وفات امام حسن عسگری 1 در خان او بوده و اولاد او به سمرقند و طبرستان 
افتادند و عظیم القدر و قاضی بزرگوار بودند" و عباس بن الحسن ابن على بن 
عبداللهبن العباس در نزد هارون الرشید بسیار محترم و معظم بود و پسر عبدالله بن 
العباس بن الحسن عالم و شاعر بود و در نزد مأمون بسیار مقرب و عظیم بود و 


۱- عمدة الطالب (ابن عنبه) ص ۳۵۷ تا ۰۳۶۱ ۰ ۲- رجال نجاشی ص ۲۴۷ تا ۳۴۸. 
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ااا الشيخبن الشيخ می‌نامید و در جنازهٌ او پیاده رفت و گفت بعد از تو ای 
پسر عباس موت و حیات مردم یکسان است " و محمدبن حمزه که از اغنیاء 
معروف است و در صله رحم مَل بود و او را در بستان او در طبریه شهید کردند در 
سنه دویست و نود ویک ۲۹۱ هو فرزندان او را بنوالشهید می‌نامیدند از فرزندان و 
ذریه حضرت ابوالفضل 4 است ۲ و داود اکب رکه به قائن افتاده و لکن عقب او معلوم 
نیست چنانچه نقل شده از اعقاب ابی‌الفضل 1# است. از جانب عبدالله بن الحسن 
فاضی الحرمین بوده " و نیز از این سلساه است قاسم بن عبدالله‌این الحسن که از 
اصحاب امام حسن عسگری# است ". پس معلوم می‌شود از برکت حضرت 
ابوالفضل 1 اولاد آن جناب و احفاد او صاحبان مقامات عالیه و عالم و زاهد و شاعر 
و مروج اخبار ائمه ا بوده‌اند و مردمان از علم وجود و معرفت ایشان استفاضه 
می‌نمودند. چرا که از خانواد؛ علم و عمل وجود و بخشش بوده‌اند. صلوات الله 
علیهم اجمعین و ابن شهر آشوب در کتاب مناقب» محمدبن عباس‌بن امیرالمومنین 1 
را نیز از شهداء کربلا شمرده۵ > چنانچه بعضی قاسم‌بن العباس را از شهداء کربلا 
دانسته‌اند و علی‌بن الحسین العلوی العباسی از جمله علماء شیعه می‌باشد که 
مرحوم صدوق علیه‌الرحمه در بعضی کتب خود از او روایات نقل کرده و از 
اصحاب امام هادی و عسگریة می‌باشد *. 

وايضاً ابو محمد علىبن حمزةبن الحسنبن عبدالله‌بن العباس‌بن 
امیرالمومنین #۵ را مرحوم علامه در کتاب خلاصه فرموده ثقه است و نجاشی گفته 
ثقه و راوی حدیث است و کتابی دارد که تمام منقول از موسی‌بن جعفر# است و 
محمد پسر او احادیث آن کتاب را از او نقل نموده و یکی دیگر از اولاد آن جنات 
حمزة بن القاسم‌ین علی‌ابن ابویعلی می‌باشد. ثقه و جلیل القدر و کثیرالحدیت 


۱- عمدة الطالب ص ۳۵۷ ۱۳۶۱ تماق 
۳- همان ص ۳۶۰. ۴- هماد. 
۵- مناقب ابن شهر آشوب ج ۲. 


۶-امالی صدوق ص ۴۳ و ۴۹. عیون اخبار الرضا(ع) ج ۲ ص ۲۲۷. 


است که نقل حدیث از سعدبن عبدالله نموده و چنانجه در رجال شیخ طوسی 
است» شیخ تلعکبری باجازهٌ او روایت کرده و در مشترکات کاظمی است که علی‌بن 
محمد قلانسی از او روایت نموده و بعضی دیگر گفته‌اند که علی‌بن محمد قلانسی 
جمیع کتب او را نقل نموده و قبر او در مزار قرب حلّه معروف به مزار و قبر حمزه‌ابن 
موسی‌بن جعفر است و مرحوم آقا سید مهدی قزوینی صاحب کرامات فرموده که 
حمزةین قاسم‌بن علی می‌باشد. چرا که خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
رسیده و فرمودند که رب شُهْرٍَ لا ال لها این ابن‌موسی نیست بلکه ابی على حمزة 
القاسم علوی عباسی است. یکی از علماء اجازه و اهل حدیث است و او را اهل 
رجال ذ کر کرده‌اند در کتب خود و وصف نموده‌اند به علم و ورع و مرحوم آقا سید 
مهدی فرموده که آن مشتبه شد به حمزین موسی بن جعف را که قبر او در ری جنب 
مرقد حضرت عبدالعظیم#؛ است و بعضی از اجلّه هم خوابی دراین خصوص 
دیده‌اند تایید ' و از اموری که دلالت دارد بر آنکه اولاد حضرت ابی الفضل ا بعد از 
آن جناب منحصر بود به عبیدالله‌بن العباس. حکایت منازعه عمربن علی است با 
عبیدالله در میراث اباالفضل#. زیرا که آن حضرت برادران مادری خود را که عقب 
نداشتنل تحریص نمودند تا اینکه شهید شدند زیرا که شاید اکر از ال جاب تاخیر 
می شد آنها باین فیض عظیم و مقام جسیم شهادت نمی‌رسیدند و پس از این میراث 
به ان جناب و آنچه از اخبار معتبره استفاده می‌شود ان است که عمرین علې له به 
کربلانرفت و می‌گفت من مرد با حزمی بوده‌ام و با آنکه امام مظلوم ابی عبداللّه او 
را به بیعت خود دعوت نمود قبول نکرد و با ابن زبیر بیعت کرد و بعد با حجاج برای 
عبدالملک بیعت کرد چنانچه در کتاب عمدة المطالب نقل شده" و آنچه که بعضی 
اهل تاریخ گفته‌اند که عمربن علی 1 در کربلا جهاد نمود بی مأخذ است و آنچه 
علامه مجلسی عليه الرحمه نقل فرموده صرف نقل است و رایی و ترجیحی در این 
خصوص ندارد و ابن جوزی در تذكرة الخواص گفته از اولاد امیرالمومنین #! نسل آن 


۱- ر.ک رجال شیخ طوسی. نهرست نجاشی و كمال الدین و امالی شیخ صدوق سردار کربلا و ترجمه 
العباس مقرم» ص ۳۳۶ ۲- عمدء الطالب ص ۹٩‏ و ۰۱۰۰ 


سرور در پنج نفر بوده؛ حسن ا و حسین# و محمدین الحنفیه و عباس و عمر اکهر 
رضی اه عنهم. و اما عمر اکهن پس زندگانی کرد هشتاد و پنج سال تا آنکه جمع 
کرد نصف میراث امیرالمژمنین 8 را" و شیخ مفید و ابن شهر آشوب نقل نموده‌اند 
که عمربن علی ا مخاصمه کرد با علی‌بن الحسین 1 نزد عبدالملک برای صدفات 
حضرت رسولیٌ و امیرالممنین #! و به عبدالملک گفت: يا امیرالمومنین من پسر 
صاحب صدقات می‌باشم و این مرد یعنی علی‌بن الحسین له ابن ابن است» پس من 
اولی می‌باشم به صدقات. پس عبدالملک مثل زد بقول ابی الحقیق شاعر «لْأ جع 
الباطل حَاو ‏ لفط ده ي الْحَقّ باْباطل تَخاف أن تمه اخلاما یل الدَهْرُ مَعَ الخامل: ما 
باطل را به جای حق نمی گذاریم و به غیر حق نیز (به باطل) سخن نمی‌گوییم؛ [چرا که ] می ترسیم از خواب خود 
محروم شده و روزگار ما را با فراموش شدگان به فراموشی سپارد» پس گفت: برخیز یا علی‌بن 
الحسین موقوفات را به تو دادیم و تو را متولی آن قرار دادیم. پس چون از نزد 
غبدالملک بیرون رفنند عمرین علی اذیت کرد عل بن الحسین لا راز سب کرد و آن 
حضرت به سکوت و صبرگذرانید و بعد از ان محمدین عمر وارد شد بر ان جناب و 
سلام کرد و بوسید دست آن جناب را. پس آن حضرت به او فرمود: یاابن عم باز 
نمی‌دارد مرا قطیعه پدر تو و فعل شنیع او از اينکه وصل رحم کنم و دختر خود 
خدیجه را به تو تزویج کردم" 

نویسنده گوید چند مطلب از این حکایت کشف می‌شود؛ اول سوء اخلاق 
عمربن علی. دیگر حسن حال محمد پسر او سوم مقام حلم حضرت زین العابدین 
علی‌بن الحسین 49 و در عوض فطع کردن عمربن علی صله نمودن | زاو به مصداق 
آیه مبارکه ّالذین یَصِلون ما آمرالله په نیو ل " و آنکه مساعدت عبدالملک با آن 
حضرت با آن عداوت باطنیّه که با ان جناب داشت ت امری است فوق العاده و نیست 
مگر به کرامات و مقام ولایت آن حضرت. در بعضی روایات وارد شده نزدیک به این 


۱- تذكرة الخواص (ابن جوزی). ۲- عمدة الطالب ص ۹٩‏ و ۱۰۰. 
۳-آیه بیست و دوم سور مبارکۀ رعد است که می‌فرماید (و صاحبان عقول) کسانی هستند که می‌پیوندند به 


آنچه خداوند به پیوستن به آن امر فرموده است و می‌ترسند از پروردگارشان و می‌ترسند از بدی حساب. 


بیان کهسةصفت از یت ولاه دا رند و رین اس له م قطعک و الاخسان 
إلى مَنْ اساء الیک وَالعَفوٌ عَمّن ظلمَک ' بعنی صله نمودن از کسی که از تو قطم کند» احسان نمودن به 
کسی که با تو بدی کند و عفو نمودن از کسی که نبت به تو ظلم کرده. این بود آنچه از اولاد حضرت 
ابوالفضل 1 درکتب معتبره به نظر رسید و اما آنچه بعضی ذاکرین مصائب 
می خوانند که آن حضرت را دختری بود که نامزد حضرت علی اکبر ا بود. د رکتب 
انساب و تواریخ و مقاتل دیده نشده و ظاهر از مجعولات باشدکه در بعضی کتب 
غیر معتبره یا افواه و السنه غیر صادقه دیده باشند و امثال آن در این موارد بسیار 


است. 


۱-کانی ج ۳ ص ۱۷. 


باب پنجم 
(در بیان خصایص و امتیازات اسم و کنیه و القاب و مناقب و 
وجاهت ان حضرت است»4 


تا ینت که گام پا او سفنت ری ای سای ۷ 
گذارده و عباس صیفة مبلفه است از ماده عبس و آن به معنی درهم شدن بشره و 
قبض وجه است و به مضمون لْسمء لرل من السَماء ۲ چون آن جناب بمفاد ادا 
ی اکن بر دشمنان حق عبوس و در جنگ غیور و مهیب بوده مسمّی به این اسم 
شده. یا آنکه از صولت و شجاعت و غیرت او در قبال دشمن و قتال قوم کراهت و 
عبوست از خوف و بیم در وجوه کریهه و خبیثه آن قوم کافر لئیم ظاهر می‌شد و در 
منتخب طریحی(ره) و غیره نقل شده که آن جناب بود: 

ی و له کالطود الجسیم لاله كان : فارسا هِناماً | و بطلا ضوغاما و 
ن جس جشورا عَلّى الطَْنِ و الصّرب فى میدان الکثار و الْخُرْب" 

همانا عباس بن علی(۶) چون کوهی بزرگ بود و قبش چون صخره‌ای بزرگ مقاوم و استوار بود» 

چرا که او سواری شجاع و پهلوانی دلبر و جنگجو بود و در پرتاب نیزه و شمشیر زدن در میدان 

جنگ با کفار با جرأت و جسور بود. 

و در جنگها و غزوات با شجاعان عرب محاربه و مبارزه نمود و داد مردانگی 
داده, جرأت و قوت از حیدر کرار میراث داشت و در بعضی کتب معتبره نقل شده 
که در روز ولادت ابوالفضل 4 امالبنین لا قنداقه او را آورد به دست امیرالممنین 1# 
١‏ ی ی 


E SE 7 


Ma.‏ فال ما یمو فالتا نیا شک فی شیم فرمود 


۱- بحار الانوار ج ۴۸ ص ۳۲۹. 
۲-اشاره به ابه آخر سور مبارکۀ فتح است که در ابتدای آن می‌فرماید: محمد رسول خداست و آنانکه با او 


2 9 ۳ یگ ۳- اسرار الشهادات ج ۲ ص ۳۹۵. 


چه اسم گذاردید این طفل را؟ عرض کرد من درهیچ امری به شما سبقت نگرفتهام؛ 
هرچه خودتان ميل دارید اسم بگذارید. فرمود: ای سنه سم ی مر س عبّاسا من 
و را به اسم عمویم عباس؛ عباس نامیدم ا تل یوقت ستَغْبّر پس دستهای او را 
بوسید و اشک به صورت نازنینش جاری شد. گربه کرد و فرمود: گویا می‌بینم این 
دستها يوم الطف در کنار شریعه فرات در یاری برادرش حسین از بدن جدا خواهد 
شد ' و از این جاست که گفته‌اند جایز است دست فرزند را از راه عطوفت و شفقت 
بوسیدن. چنانچه وارد است پیغمبر ی دست فاطمه ا را می‌بوسید و به جای خود 
می‌نشانید و از اینجا معلوم می‌شود کثرت عطوفت شاه ولایت با ابوالفضل 3 و 
علاقه آن حضرت به عم خود عباس, که اسم بعضی اولاد خود را عباس نام نهاد و 
بعضی نقل نموده‌اند که انجناب را فرزندی بود فضل نام و از این جهت ال حضرت 
را ابوالفضل ا گفتند. 
دوم: از القاب آن جناب قمر تیهام است ابوالفرج در مقاتل الطالبین گوید: 
و کان كِ_ رَجلاً وسیماً جمیلا کب ال و رجلاه یخْطانِ فی الاض و 
کان يقال لَه قرب بني هاشم وکان لآ لسن مَعَه؟ 
۵ بگونه‌ای که هرگاه سوار اسب می شد پاهایش بر زمین 
کنیده می‌شد و چنان زیا بود که او را قمر بنی هاشم (یعنی ماه بنی هاشم) می گفتند و علم امام 
حین(]) در دست او بود. 
به واسطه خوش صورتی و مقبولی و ممتاز بودن آن جناب در فرزندان هاشم او 
GS‏ 
شرینه و ید فی الْخلّق ها یاه * وارد شده که خداوند جمیل است و دوست دارد 
جمال را و گفته‌اند شا آطش لر ج الخنال مغ خشن ن افغالِ بهترین خوبی آن است که 


۲- مقاتل الطالبین ص ۵۶. 
۳ اشاره است به آیه اول سور مبارکه فاطر که در قسمتی از آن می‌فرماید: خداوند در خلقت و آفرینش 


جمع شود خوبی صورت با خوبی سیرت. حسن جمال با حسن اعمال و افعال. بنی 
ی E‏ 
داشتند. چنانچه فرمودند: و فیهم الصَباحَة! اما حضرت هاشم که معروف به حسن 
جمال بود و خال هاشمی معروف است و همچنین حضرت عبدالم طلب 1 و 
عبدالڵّه# و عباس و موسی مبرقع و حضرت محمد که از وصف صورت آن 
حضرتث نقل شده و4 من ات۲ از ماه روشنتر و درخشنده‌تر بود. حضرت 
رسول ٤‏ درشآن حسن یوسف فرمو ده لوف کان فی الیل ترا یهار مساو 
ثی‌المّخر کوقبا سوال کزدقد! ز آن جناب از وجه اختصاص حسن به یوسف. فرمود 
روز قرعه فضائل قرعه حسن و جمال بنام یوسف بر آمد ان یر در رای مد یه 
و خانه‌ها حتی میان زنها شهرت یافت و عایشه شنید. حضرت رسول ا به خانه آمد 

و او را محزون دید. علتش را پرسید عرض کرد: حسن و جمال. شمارا هست یا 
یوسف را فرمود هو بخ و آنا َمْلّحٌ او خوش صورت‌تر و من نمکین تر می‌باشم " و 
لکن بر اهل ذوق و معرفت مخفی نیست که پرده از جمال یوسف برداشتند تا همه 
کس او را آشکار بدید و لکن از جمال محمدیٌ بر نداشتند زیرا هیچ دیده‌ای را 
طاقت نبود وآنگهی محبوب را در پرده نگاه می‌دارند: لیا نی تحت تیاب لا یعرف 
رې در لیله معراج خطاب از مصدر جلال رسید به جبرئیل که محمد را به زیر 
هفتاد هزار پرده غیرت متواری گردانیدم. امشب یک پرده از جمال او بردار تا نظاره 
کنندگان عالم اعلا حسن و جمال را ببینند و آنگاه جبرئیل یک پرده برداشت. نوری 
پدید آمد که از پرتو آن نه نور عرش را جلوه‌ای ماند و نه کرسی و نه آفتاب و ماه و 
ستارگان را. بعد از آن خطاب آمد: یا محمد چند غم امت داری امشب یک پرده از 


هفتاد پرده برداشتیم نور عرش و کرسی و لوح و قلم و آفتاب و ماه و ستارگان محو و 


۱- ترجمه: و درخشندگی و زیبایی در میان آنان (مشهود و معروف) بود. 
۲- ثواب الأعمال ص ۲۹۱. 


۴ بحار ج ۱۶ص ۴۰۸. 


مضمحل شد. فردای قیامت اگر تمامی این هفتاد هزار پرده را برداریم عجب مدار که تمام 
معاصی امت در جنب آن ناچیز و نابود گرده! و دراین موفع مقتضی دانستم که اشاره 
نمایم به اینکه حکماء گفته‌اند بایستی بین ظل و ذی ظل تناسب بوده باشد و نظام 
موجود در ظلْ کاشف از نظام موجود در ذی ظل است به مصداق آیه مبارکه ألم تر 
إلى ریک کیف مد الل" همه عالم ظل وجود حق می‌باشند و دیگر اينکه جمال 
نیست مگر همان تناسب اجزاء موجود در شیء پس بنابر این جمالی که در سلسله 
موجودات عالم ناسوت مشاهده می‌شود ظل جمال و تناسب عقول می‌باشد تا 
برسد به نظام عقلانی عقل اول تا نظام در مرتبه فیض مقدس و اقدس الخ و اینکه 
بدن ظل نفس است و هر قدر نفس دارای بها و روشنی باشد در بدن اثر می‌کند و 
آثارش از بدن ظاهر می‌گردد. این است که در حدیث دارد الب الحاجَة من حَشان 
ای ال اک کی ق اش ا صورت قوب دازا 
سیرتهای سوء یا بالعکس می‌باشند جوابش آن است که آن قاعدء کلیه جاری است 
منتهای مراتب اخلاق رذیله در بعضی کسبی می‌باشد. مقصود آن است که چون 
انوار مقدسه محمد و آل محمد مجاری و مجالی جمال و کمال حق جل و علا 
بوده‌اند و واسطهٌ فیض اقدس و نظام احسن می‌باشند و در عالم ناسوت و 
جسمانیت نیز ازتمام مردم خوش صورت‌تر و نمکین‌تر و ظاهر و باطنشان نیکو 
صورت و سیرت بوده و هستند و من جمله از شواهد دیگران حسن حضرت حسن 
است و حضرت حسن آن قدر خوش صورت بود که زنها حریص بودند برای تزویج 
آن جناب و می آمدند و خواهش تزویح داشتند برای خوش صورتی آن جناب و در 
اسلام مستحب است اگر زنی خواهش تزویج کند مرد اجابت او کند و حضرت 
و و و 7 0 
حسین نور از پیشانی و دهان و نحر مبارکشان می‌بارید وّالفضل ما شهدت به 


۱- بحار الانوار ج ۱۸ باب المعراج. 
۲- سوره فرقان ابه ۵ ترجمه: آیا نمی‌بینی که پروردگارت چگونه سایبه را گسترد. 


۳- فضاء الحوانج (ابن ابی الحدید) ص ۸. ترجمه: حاجت خود را از زیبا روبان بخواه. 


الاغدء ۱ ی قاتا ل او مروان در مدح صورت و سر متدس او گفت: 

بادا ووک فی ال و لونک الاشمه فى الخد" 

۱ RE EE eS 

و واه رد کر کے الط یوت لک الززس ر اشرق ولگ ارغان ري 
و جیرونی ؛ آنگاه که با از وارد شدند آن سرها و طلوع کردند آن خورشیدها بر محل اقامت يزيد در ربی و 
جیرونی» ربی جیرون نام مکان و محل اقامت یزید بوده و مسلم جصاص گفت: ديدم 
سر مقدس حسین را در بازار کوفه و هر رش قَمَرىّ زمر آشبه الق بشول 
اه ؟ پعنی او سری بود مثل ماه درخشنده شیه‌تر خن به رسول او و حشرت جوادٍ* از بين 
ائمه خوش صورت بود و وقتی که ام‌الفضل (لعنةللهعلیها) او را دید حالش دگرگون شد؛ 
مثل زنان مصر وقت دیدن یوسف و حضرت قاسم راگفتند كفلقَة الم مثل پارة 
ماه بود و دو طفل E‏ اببن زیاد-علیه اللعنة- 
گذاردند قام لاتم کا من خنطا سه مره پر تات و تست او روش 
تعجب از حسن آنها و حضرت ابوالفضل 1 را قمربنی‌هاشم گفتند. معلوم می شود 
بعد از متام امام خوش صورت‌تر از اوو دا سوه و نار ورت برد و 
یت لورت کا از خو ميرت اسف ا20 و ایا تایلک 

سوم: از القاب و کنای آن جناب سما و ابوالقربه می‌باشد. سزاوار است در بیان 
شرح آن اولاً مقدمة بیان ثواب سقایت و آب دادن مرقوم شود. اول عملی که اجر 
داده می شود در قیامت عمل سقایت و اب دادن انسان است. چنانچه در کتاب 
کافی و تواب الاعمال صدوق نقل شد از امرالمزمنین #ا که فرمود: ولا فی 
الاخرة ضَدَقَة لاء" واز حضرت صادق#! نقل شده که فرمود: افص الصَدَعَة اراد 


۱- نضیلت آن است که دشمن (نیز) بر آن اقرار نموده و گواهی دهد. 

۲- بحارالانوار ج ۴۵ ص ۱۲۳. ۳- بحارالانوار ج ۴۵ ص ۰1۹٩‏ 
۴- بحارالانوار ج ۴۵ ص ۰۱۱۵ ۵- همان ص ۳۵. 

۶- ترجمه: ظاهر بیانگر باطن است. 


۷-کانی ج ۴ ص ۵۷. واب الاعمال ص ۱۳۹. ترجمه: اولین چیزی که در روز تیامت ثواب آن را می دهند 


O RD SANS O E OEE DEE Ku ba, e a sa e ۱۰۰‏ رب خصانص العباسیه 


کید حرّاء! بعنی بهترین چیزی که در راه خدا بدهی خنک نمودن جگر تفتیده از عطش است و فرمود: 
کسی کف آب دهد تشنه‌ای را در موقعی که آب پیدا می‌شود چنان است که بنده‌ای آزاد 
کند و کسی که آب دهد در جائی که آب نباشد چنان است که نفسی را زنده کند و احیاء 
یک نفس مثل احیاء جمیع ناس است" و ایضاً در کتاب ثواب الاعمال و در کتاب 
وسائل نقل شده از امام زین العابدین#!: کسی که طعام بدهد مومن گرسنه را خداوند او 
را از میوه‌های بهشت اطعام فرماید و کسی که آب بدهد مؤمن تشنه را خداوند او را از 
رحیق مختوم بیاشاماند و کسی که بپوشاند ممنی را خداوند او را از جامة سبز بهشت 
بپوشاند " و در کتاب بحار و غیره نقل شده از رسول خد اک که: چند عمل است که هر 
که آنها را یا یکی از آنها را بجا آورد بهشت او را واجب شود؛ آب دادن تشنه و سوار کردن 
پیاده و طعام دادن گرسنه و پوشانیدن برهنه و آزاد نمودن بنده؟ کی OS‏ 
نقل شده از حضرت صادق : من سقی مومنا من یت يقر علی لام اعطاء له بکل 
و به سَبْعينَ ال حَسَنة و | ن سَفاه من حَیثْ لایفیر علی الْماء فَكَأنّما اغتق عشرة رتبات 

۱ ین و إشناغيزة بعنی کسی که آب دهد موّمنی را در ایک او قدرت بر آب داشته باشد خداوند عطا 
کند او را به هر جرعه هفتاد حسنه و اگر آب دهد اورا در جائی که او قدرت بر آب نداشته باشد مثل کسی است 
که آزاده کرده باشد ده بنده از اولاد اسمعیل راو در کتاب جعفریّات نقل شده به سند صحیح 
از حضرت امام موسی کاظم از اباء خود از حضرت رسول ب که: در شب معراج 
دیدم در بهشت صاحب کلب را که او را آب داده بود "» یعنی به واسطه آب دادن 
سگی داخل بهشت شده بود و باز نقل شده از آن حضرت که: زنی در بیابان سگی را 
تشنه دید و داخل چاه شد وکفش خود را ر پر آب کرده و در دهان خود گرفته و از ز چاه 
بالا آمد و آن سگ را آب داد. پس خداوند آن زن را آمرزید به واسطة آن آب دادن۷ 


صدنه آب است. ۱- همال. 

۲- همان. 

۳- وسائل الشیعه ج ۱۶ ص ۳۴۲ و واب الاعمال ص ۱۳۶. 

۴- بحار الانوار ج ٩۳‏ ص ۱۷۲ تا ۱۷۵. ۵- وافی باب الماء. 


۶- جعفریات ص ۱۴۲. ۷- همان. 


و منقول است: کسی که چاه بکند تا آب آن را بیرون آورد و آن را برای مسلمانان بذل 
کند. ثواب هر که از آن وضو گیرد و نماز بخواند برای او نیز باشد و به عدد هر 
جنبنده از انسان و حیوان که از آن آب بخورد ثواب هزار بنده آزاد کردن به او عطا 
فرمایند و بعدد ستارگان به شفاعت او داخل بر حوض قدس شوند. گفتند: چیست 
حوض قدس؟ سه مرتبه فرمود: حوض مد أ . از این بیانات شریفه در خصوص اب 
SG OG‏ و من 
الما کل شیء خر ی" از خصایص آب هست. تمام جانداران در آب حقی دارند که 

جمیع نهرها اگر چه مالک معینی داشته باشند و بدانی هم هر یک راضی نیست 
مالک حقیقی آن قرار داده که تشنگان از این آب بخورند و از خصوصیات آب آن 
رقاب 99| جر اتی در کاو رائی لقل رم هه 
از حضرت صادق 3 قال من شب مُومنا وجَبث له اجه و من آشبع کافرا کان تا عَلی 
الله آن بغلاً جَوئَه مت ال وم منکن کنر ی روو کی که سس کد وک اس را 
بهشت او را واجب شود و کسی که کافری را سیر کند سزاوار است بر خدا که شکم طعام دهنده را پر از زقوم 
جهنم نماید: خواه اطعام کننده مومن باشد با کافر و لکن به کافر آب دادن ثواب دارد. راوی می‌گوید که 
من هم کجاوه و محمل حضرت صادف ا بودم در راه مکه ديدم شخصی افتاده در 
زیر سایه درخت مغیلان. حضرت فرمود: برو ببین مادا ا 3 باشك. 
می‌گوید پیاده شدم و رفتم عرض کردم: : این رَس 
E‏ هر جگر تشه را آب دادن 
اجر دارد. پس مسلمان به کافر آب پدهد اجر دارد و کافر هم به مسلمان آب دهد اگر 


چه به تخفیف عذاب باشد اجر دارد. منقول امیت حضرت رسول ا وضو گرفت. 
گربه‌ای از آن طرف گذشت و نگاه به آب کرد. فرمود: معلوم می‌شود تشنه است. آب 
را نوچ طرنه کات و آن آب خورد. پس از باقیماند؛ آن آب وضو گرفت. پس چون 


۱- مستدرک الوسائل ج ۳ص ۰۱۳۰ 
۲- سوره انیاء آبه ۰ از وجود آب تمام اشیاء زنده‌اند. 


۳- وافی باب الماء و کافی ج ۲ ص °„ ۴- وسائل الشیعه ج ۶ ص ° 
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شده» حضرت ابوالفضل ا اهتمام فرموده دراین سنت و این عمل خير که آن جناب 
را سقا و ابوالقّبه گفتند ' و از انتشار این لقب و کنیه مکشوف می شود که آن حضرت 
مراقبت بسیار داشته برای آب دادن تشنگان و دائماً قربه و مشک آبی در آن هوای 
گرم عربستان که آب دادن را پیشتر اجر و قراب است همراه داشته برای درک این 
ثواب عظیم؛ » بطوری که آن جناب ملازم بوده قربه را و آن قدر اهمیت داشت ت نزد آن 
حضرت که عاقبت دستها بلکه جان شریف خود را وقایه و فدا قرار داد و حق سعی 
را بجا آورد که مشک آبی را به تشنگان از اولیای خدا برساند و ظالمان کوفه و شام 
گفتن حضرت ابرا ھلک برای آن است که آن حضرت به طلب آب رفت. اگر چه 
نتوانست که آب را به خیمه‌ها برساند و در کنار شریعه به فیض شهادت فایز شد" . 

مژلف گوید لفظ سقا صیغه مبالغه است و افاده مبالغه و تکثیر می‌کند و معلوم 
می‌شود آن حضرت کثیرا ماء و بسیار در مقام سقایت و آب دادن بوده و منحصر به 
این شر ته اخیر نبوده و چون آن جناب همیشه ساعی بود در امر سقایت 
سيدالشهداء فرمود: «إذاعَدَؤت إلى الجهاد قَاطلب لهلاء الاطفال قلیلا من الماء "؛ وتی 
وارد مدای جهاد شدای ,یس اند کی آب برای این کودکان دست آور». پس مشک برداشت و روانه 
میدان شد چنانچه مذکور خواهد شد و در کربلا هم آنچه از کتب مقاتل و غیره به 
ی( بحار نقل 3 چون پسر سعد بسیار سخت 
e N‏ 
SK aa‏ مر 1 مردی از اصحاب ج 


۱-ر.ک: سرائر ابن ادر یس مقاتل الطالبین و انوار نعمانیه. 
۲- عمدة اطالب ص ۳۵۶. ۳- بحار الانوار ج ۴۵ ص ۴۱. 
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که او را نافع بن هلال بجلی می‌گفتند گفت: عم تو می‌باشم. آمده‌ام که آب بیاشامم. 
عمروین حجاج گفت: اشْرَبٌ هنینا. نافع گفت روا داری که من آب بیاشامم و پسر 
رسول دای و کسان او از تشنگی نزدیک به هلاکت باشند. عمرو گفت: راست 
می‌گوئی و لکن امیر امر کرده است و ناچاریم که اطاعت کنیم. پس نافع بانگ زد بر 
اصحاب خود آب بردارید و عمروین حجاج بانگ زد بر اصحاب خود که مانع 
شوند. پس جنگ عظیم و قتال شدیدی شد. بعضی مشغول جنگ شدند و بعضی 
مشکها را آب می‌کردند و آن آب را به خیام حرم رسانیدند و کسی از اصحاب 
سیدالشهداء در آن شب کشته نشد و از این جهت حضرت ابوالفضل ا ملقّب به 
شقا ؛ آننچه مقاه اخبار است در کربلا خند سقایت شد اول مهادت از حضرنت 
رسو لک بو که در روایت معتبره علی اکبر 1 عرض کرد: یا ذا جى وشو ال 
قَذ سقانی بکأس آژنی " وکا دیگری برای تو ذخیره کرده. سقایت دوم از خود 
اباعبد ال شد. چنانچه درکتاب بحار و عوالم است که چون در بعضی از آن روزها 
که آب را منع نموده بودند تشنگی شدید شد بر حسین و اهلیبت 4# ان جناب 
کلنگی بر گرفت و عقب خیمه‌های زنها امد و روی به قبله پانزده قدم برداشت و 
کلنگ را بر زمین زد و مقداری حفر نمود. چشمه آب شیرینی ظاهر شد و آن 
حضرت و اهل حرم و اصحاب جمیعاً آشامیدند و مشکها پر کردند» بعد آن چشمه 
فرو رفت و ناپدید شد" و به روایت نوادر علی بن اسباط قل شده که حضرت 
سیدالشهداء ا حمله و جنگ می‌فرمود و اصحاب او با او آب می‌بردند و در شب 
عاشورا آب داشتند. اگر چه قلیلی بوده که به صورت علیا جناب زینب خاتون‌تلا در 
حال غشیه آب زدند. چنانچه نقل شده" . سقایت سوم از جناب علی كبر به 
روایت مرحوم طریحی در منتخب که چون حضرت امام حسین استغائه طلب 


۱- بحار الانوار ج ۴۴ ص ۳۸۸. 
۲- مقتل ابو مخنف ص ۱۶۳. ترجمه: پدر جان, این جدم رسول خدا(ص) است که (اکنون] مرا به کاسۀ آبی 
گوارا سیرابم نمود. ۳- عوالم ص ۲۳۸ و بحارالانوار ج ۴۴ ص ۳۸۷. 


۴- ترجمۀ ارشاد مفید ج ۲ ص ۹۷. 


aE O raf SAAS ۱۴‏ و ها ما امد بت 


آب نمود برای علی اصغر حضرت علی اکبر رکوه برداشت و به شریعه داخل 
قرو ات تک نع رد ارت پھر ررد و عرش کر داز این قل را اب شید 
کا لک طلب یمن اب واھ او کے است که برای و هش کف که وا گر یهن اضافه امد 
به من عطا فرمائید که بسیار تشنه‌ام و نشد که آن طفل از آن آب بياشامد. 

چهارم: از القاب حضرت ابوالفضل:#! طیّار است به معنی پرواز کننده در فضاء 
عالم مقدس و درجات و مقامات عالیهٌ بهشت. چنانچه در کتاب خصال و امالی 
صدوق علیه‌الرحمه نقل فرموده و در کتاب بحار مجلسی و در کتاب عوالم شیج 
عبدالله بحرینی فرموده‌اند از ابوحمزه ثمالی که گفت: نظر فرمود زین العابدین ا به 
سوی عبیدالله‌ین عباس‌بن علی‌بن ابیطالب! و اشک آن حضرت جاری شد. پس 
فرمود: روزی نگذشت بر رسول دای مثل روز احد که کشته شد در آن حمزة بن 
عبد المطلب ا شیر خدا و شیر رسول او و بعد از آن روز نگذشت بر آن حضرت مثل 
روز موته شام که کشته شد در آن پسر عمش جعفربن ابیطالب. پس فرمود: و لا 
یوم کیوم الحسین. و نبود روزی مثل عاشورای حسین#!. سی هزار مرد که خود را 
از این امت می دانستند او را محاصره کردند و تقرب می جستند هر یک به سوی خدا 
به ریختن خون او و آن حضرت خدای را به خاطر ایشان می آورد و قبول نمی‌کردند 
موعظة او را تا آنکه از راه ظلم و عدوان آن حضرت را شهید کردند. بعد فرمود: 
رحمت کند خدای عباس را که اختیار کرد حیات آن حضرت را بر حیات خود و 
متحمل بلا شد و خود را فدای برادر خود نمود تا آنکه دو دست او را قطع کردند. 
پس خداوند عزوجل عوض آن. دو بال به او کرامت فرمود که طیران می‌نماید به آن 
دو بال با ملائکه در بهشت چنانچه به جعفربن ابیطالب دو بال عطا فرمودند. به 
درستی که برای عباس در نزد خداوند عزوجل درجه‌ای است که غبطه و رشک 
می‌برند بر او جمیع شهداء در روز قيامت ' . 

مولف حروف گوید: آن کلمه که فرموده خدا عوض آن دو بال به او کرامت 
فرموده اشاره است به تجسّم اعمال که مستفاد از اخبار بسیار است که انسان آنچه 


۱- خصال شیخ صدوق ص ۶۸ وامالی صدوق ص ۵۴۸ بحارالانوار ج ۲ص ۲۷۴ عوالم ص ۰.۳۴۹ 


nanan ۰۵‏ 7[ خصائص العباسیه 


می‌کند از خیر و شر اعمال او. مجسم می‌شود درعالم برزخ و قیامت. 

پنجم: از القاب آن جناب در السنه و افواه دوستان و شیعیان باب الحوائج است 
و معلوم است این لقب از برای آن بزرگوار بی اساس نیست. چرا که آن حضرت از 
ارواح مطهره زکیه و ذوات مقدسه و مقربین درگاه حق جل شانه می‌باشد و مسلماً 
برای حوائج مسلمانان و اهل ایمان بابی است از رحمت واسعه الهیه برای نجات از 
مهالک دنا و آخرت و برای قضاء حوائج و انجاح مطالب ایشان بلکه حقیر راگمان 
آن ات که بختانجه در اول کتاب اشاره شد به مضمون روایت آنا مَدیَة العلم و عَلی 
ابها امیرالمومنین 2 باب نبوت است که هر که بخواهد به شهر نبوت و قلعه محکم 
نبوت محمدی وارد شود باید از باب قبول ولایت علی‌بن ابیطالب# وارد شود و 
بدون قبول ولایت او را به قلعه نبوت راهی نیست. همچنین حضرت ابوالفضل 13 
باب ولایت است که هرکس بخواهد به شهر ولایت علی ا و ال علی چ وارد شود 
باید از در دوستی ابوالفضل 2 وارد شود و بدون دوستی ان جناب او را به دوستی 
آل محمد راه نیست. چرا که شدت علاقه آنها به آنجناب از مطاوی اخبار مشحون 
و مکشوف است کسی را که سیدالشهداء 1 بفرماید بنفسی انت " یعنی اباالفضل ب 
جان من فدای تو باد و کلام صدیقه طاهره چنانچه روایت دارد فردای قیامت پیغمبر 
اکرم َة می فرماید: فاطمه تلا برای شفاعت امت امروز چه آورده‌ای؟ عرض می‌کند: 
یا ایتا بس است برای شفاعت امت :دو دست بریدة فرزندم ایواشضا ۱ و همچنین 
امیرالمومنین چ دستها را می‌برسید و گربه می‌کرد " چنالچه گذشت و فرمایش زین 
العابدین 1 دربارة آن جناب. پس کسی راکه ائمه معصومین 3 آنقدر به او علاقه‌مند 
می‌باشند آیا نمی توان گفت دوستی او باب ولایت آنها است و دوستی آن جناب 
باب قبول ولایت آنهاست. لازمه دوستی ابوالفضل# تأسی به آنجناب است در 
اطاعت آل عند و حمایت از ایشان تا آنجا که فرمود؛ و الله ان توا یمینی 
ائ اخامی ادان دینی و عن رشول ام طاوق ليقن" بعنی به خدا قس اگر دست راستم 


۱- تاریخ طبری ج ۴ ص ۳۱۵. ۲-ر.ک همین کتاب ص ۱۱ پاورقی ۱ و ۲. 
۳- همال. ۴- مقتل ابومخنف ص ۱۷۹ 


ECE TET E ۱۶‏ هه رف نوا هر ۵ هه اه اه ۵ هه ها هه ها هه ETE‏ خصائص العباسیه 


را قطع نماتید من ابد الا باد حمایت از دین خود می‌کنم و حمایت از رسول حق دارم و اختیار نمود حیات 
برادر و امام و اهل بیت او را برخود و به مقام فنا رسید و در راه حق به درجه رفیعة 
شهادت فایز شد و البته چنین شخص شریف و روح مقدسی که در مقام رضا و 
تسلیم قدم گذارد مقرب و موجه است به این درگاه و می‌تواند از زیر دستان 
دستگیری کند و شفیع طبق رعیت باشد و برای قضاء حوائج آنها و کفایت مهمّات 
به انها باب حوائج باشد و مظهر اسم قاضی الحاجات گردد و مورد جلوه‌ی این 


صمت سو د. 


ر 


تاب شم 
(در بیان فضیلت صفت شجاعت و امتیاز و خصائص شجاعت 


بدان که شجاعت عبارت است از اطاعت قوه غضبیّه از قوه عاقله و بايد که 
نترسد از آنچه نباید بترسد و حذر کند از آنچه باید از آن احتراز کند و این افضل 
صفات کمالیه و شرف ملکات نفسانیّه است و کسی که این صفت را نداشته باشد 
در حقیقت از جمله مردانش نتوان خواند و زنان را از آن ننگ باشد و از اینجاست که 
در وصف اصحاب پیغمبريٌ آیه نازل شد: اشداء علی الکثار ۱ سخت و شدیدند بر 
کفار. امیرالمومنین #! در و صف مومن فرموده که: دل مومن از شفک محکم‌تر است ۲ 
و از حضرت صاد ق منقول است که دل موّمن از کوه محکم‌تر است زیرا که سنگ 
از کوه میریزد و از دل مومن هیچ نمی‌ریزد. و ضد این صفت که جبن است به این 
نسبت به جان و مال و عرض و ناموس او جری خواهد نمود و صاحب او کسل و بی 
۰ ی ۰ شا و : : 
فرمود: سزاوار نیست موّمن بخیل و جبان باشد و فرمودند: پناه به خدا می‌برم از 
i ۵ ۱‏ ا e‏ 
بخل و جبن " . و جبن انسان را به بی‌غیرتی وا می‌دارد و بی‌غیرتی کوتاهی و اهمال 
ناموس و اولاد و این مرض از مهلکات عظیمه است که بسا انسان را به مراحل پست 
کان که حشرت رسول ۶ فرمودند؛ ول مرد ی عیرست سر نگر ت خه اه اس 


۱- سور فتح أيه ۲۹. ۲- بحار الانوار ج ۵۲ ص ۳۰۷ و ۳۰۸. 
۳- همال. ۴- کنزالعمال ج ۲ ص ۴۵۳ حدیث ۷۴۱۵ 


۵- بحارالانوار ج ۸۷ ص ۴۰ و سنن نسائی ج ۸ ص ۲۵۶ ۲۵۸ و ۲۶۱ میزان الحکمه ج ۳ ص ۲۲۰۰. 


۱۰۸ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و حصانص العباسیه 


ےن و 


که سیدالشهداء 1 فرمود: الل آژلی من ر کوب الغار. ' و امیرالممنین 1 در وقتی که 
در عراق بودند فرمودند: ای اهل عراق شنیده‌ام که زنان شما در راهها با مردان مدافعه 
می‌کنند. یعنی شانه به یکدیگر می‌زنند که راه بيابند. آیا حیا نمی‌کنید و به غیرت 
نمی‌آیید که زنان شما به بازارها می‌روند و با کفار شانه به هم می‌زنند؟" غیرت و حمیّت 
یچ شجاعت و قژه نفس است و استقلال اثر شجاعت و غیرت است و به آن 
تضمین می‌شود و از حضرت صادق 14 منقول است که: خداوند غیور است وصفت 
غیرت را دوست دارد و از غیرت اوست که تمام اعمال ناشایسته ظاهریه و باطنیه را 
حرام فرمود." اما شجاعت حضرت ابوالفضل 1# معلوم است زیرا کسی که شاه 
ولایت حیدر کرار تهیه و شجاعت او را از زمان تزویج مادرش فرموده و در خدمت 
او در حلوت و جلوت تربیت یافته و در ميادین رزم و جنگ از طفولیت همراه پدر 
بزرگوار بوده» چه خواهد بود و آنچه را صاحبان سیر و تاریخ و ارباب کتب و مقاتل و 
شجاعتش نوشته‌اند یکی از صد و اجمالی از تفصیل خواهد بود و در این مختصر 
رساله مختصری مرقوم می شود از منتخب طریحی و روضة الشهداء. معلوم می‌شود 
که آن جناب در جنگها و غزوات با شجاعان محاربه و مبارزه نموده و داد مردانگی 
داده و در «الطود الجبل» بحار تقل فرموده: 

بر کالجبل لیم و قله ود الجسم باه ان فا شارساً ناما و طلا 

ضَوغاما کان جشورا علی الط و الضَرّب فى مَیذان الْکثار و الْخُرُوب ؛ 

ابه مبارزه] برخاست چون کوهی عظبم و در حالې که قلبش همانند صخره‌ای محکم و استوار بود؛ 

چرا که او سواری شجاع و پهلوانی دلا ور بود و در پرتاب نیزه و شمشیر زنی در میدان مبارزه با کفار 

بسیار جسور بود. 

و درکتاب روضه گوید: عباس مبارزی نامدار و شجاعی به غایت عالی مقدار 


۱- لهوف سیدین طاووس (عربی) ص ۷۰ ترجمه ص ۴ ترجمه: کشته شدن بهتر از پذبرفتن ذلت و 
خواری است. ۲- معراج السعادة ص ۰۱۶۳ 
۳- همان. 


۴- منتخحب طریحی واسرار الشهادات ج ص ۳۹۵ 


بودء جرأت و فوت از حیدر کزارشٌ! میراث داشت و پیوسته در معارک مقاتله رایت 
نصرت بر می افراشت در آنموقع بر مرکبی تیز پای آهن خای رعد صدای برق نمای 
سوار شده با تیغ مصری و سپر پنکی و خود رومی روی به میدان نهاده" . 
برقی گرفته در کف و ابری به پیش روی 
۱ ماهی نهاده بر سر و چرخی بزیر ران 
و در بعضی کتب از متتبعین نقل شده که عباس عضدوعون برادرش امام 
حسین 1 بود در روزی که لشگر معاویه را از کنار فرات دور کردند و شریعه را به 
تصرف اصحاب امیرالمومنین ا در آوردند؟ و روایت کرده که: روزی از ایام جنگ 
صفین جوان نقابداری در سن پانزده یا هفده سالگی از لشگر على امیرالمومنین# به 
مبارزت بیرون آمد که از او هیبت و سطوت ظاهر بود و اصحاب معاویه از رفتن به مبارزت 
اه ترسیدند. پسی:معاویه گفت به مرف شجاعی از اصحایش که او را آینشعفاء می‌گفتند که 
تو بیرون رو به مبارزت این جوان. او گفت اهل شام مرا باده هزار سوار برابر می‌کردند و 
هفت پسر دارم. یکی را می‌فرستم. او را به قتل رساند و آن هفت پسر را واحدا بعد واحد 
فرستاد وآن جوان نقاب دار همه را به جهنم فرستاد. پس ابن شعثا خود به مبارزت قدم 
جرأت برداشت. آن جوان بر او حمله کرد و آن مرد را نیز به هفت پسرش در درک جهنم 
ملحق نمود و دیگر کسی جرأت مبارزت او ننمود. پس مولای متقیان علی# او را ندا 
فرمود و به نزد خود طلبید. چون مراجعت فرمود و نقاب از صورت مبارک برداشت. د یدند 
که قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس# است" و صحت این خبر را می‌توان تصدیق 
نمود. زیرا که امیرالمومنین#! در سنه چهلم از همجرت شهید شد و واقعهٌ کربلا در 
شصت و یک از هجرت بوده و ابوالفضل #! به روایت خوارزمی در مناقب در جنگ 
صفین مرد تام و کاملی بوده و در واقعه کربلا سی و چهار يا سی و پنج ساله بوده 
است "؟. به هر جهت شجاعت حضرت ابوالفضل#! مورد انکار احدی نیست بلکه 


دوست و دشمن او را به شجاعت ستوده‌اند وکفایت می‌کند در این مقام آنچه ظاهر 


۱- روضة الشهداء. ۲-کبریت احمر ج ۳ ص ۲۴. 
۳- همان. ۴- منائب خوارزمی ص ۰۲۲۷ 


شد و به مرتبه ظهور رسید از آن شیر بيشه سعادت و شجاعت در میدان کربلا در 
موقع مقاتله با کفره طغات و مانعین آب فرات از آنچه متمکن نشد از آن مگر وجود 
مبارک امام اباعبدالله 12 و این هم یک جهت از امتیاز شجاعت ابوالفضل ‏ است بر 
سایر شهداء که در آن موقع متفرق نمود چهار هزار سواره و پیاده را و متصرف شد 
شریعه فرات را و به روایت روضة الشهداء سه دفعه حمله آوردند و هر دفعه مثل 
شیر درگله روباه افتاده ایشان را متفرق نمود و هشتاد نفر یا زیاده از آن اشرار را به دار 
البوار فرستاد. تا مشک را پر از آب نمود' و به روایت کامل التواریخ در اول روز 
عاشورا ان جناب دید که اطراف خیمه از انصار خالی شد. چون نظر نمود. دید که 
بیست نفر از ایشان در محاصرءٌ اصحاب عمر سعد علیه اللعنة- گرفتار می‌باشند. بر 
آنها چون شیر ژیان حمله آورد و آن بیست نفر را از حصار به کنار آورد" و در نقل 
دیگر انیت 45 تررق اه فد وو ا جعفربن عقيل قبل از 
شهادت او وگفت: یا آخی اوّلّی الرْايَةٌ برادر علم و بیرق را به من بده عبداللّه گفت: 
مگر در من ضعقی و عجزی از حمل را یت مشاهده می‌کنی؟ زهیر گفت نه. ولیکن 
مرا به آن احتیاج است. پس رایت را گرفت و آمد به نزد عباس‌بن امیرالمومنین ا 
عرض کرد: یابن امیرالممنین 3 ارید آن وک بَِدیثِ و عَیّه می خواهم حدیثی که 
شنیده‌ام برای شما بگویم عباس فرمود: حدیث را بگوی که وقت آن فوت 
می‌شود حَدّث ول حَرَج علیک اّما تژوی لنا شتواتر الاشنادی زمیر گفت: یا 
ابا الفضل ا پدر تو چون اراده تزویج مادرت امّالبنین#ا نمود» نزد برادر خود عقيل 
که عارف بود به انساب عرب فرستاد و گفت می خواهم که خواستگاری کنی برای 
من زنی از خانواده‌های حسب و نسب و شجاعت برای آنکه خداوند از او پسری 
شجاع به من عطاکند که بازو و ناصر فرزند من حسین باشد و مواسات کند او را به 
نفس خود در طف کربلا و پدر تو تو را برای امروز خواست. پس کوتاهی نکن در 
حفظ حرم برادر و خواهران خود. از شنیدن این کلام لرزه بر اندام ابوالفضل ا افتاد. 
چنان پای در رکاب به تمطی و کشش آمد که تسمه رکاب از قوت آن جناب گسیشخت 


۱- روضه الشهداء. ۲-کامل التوار یخ. 


و فطع شد و فرمود: یا زهیر تشجَغنی فی مثل هذا اليَوم و الله لریتک شینا ما ریت قط 
این را گفت اسب را به جانب قوم به وسط میدان حرکت داد ! و به روایت بعض 
کتب مقاتل به شمشیر خود قومی را می زد که ده هزار بودند و گویا شمشیر او اف 


اذى ارف عند الرَنْجَرَة بان علي الى ڪيدرة 
تاتترا الوم لیا بسا که لعثرة الخد و شورة البق" 
تا آنکه از ابطال و بزرگان ایشان صد نفر رااکشت غير آنچه از عموم آن قوم کافر 


کشته شده و زاو و : ماردین صدیف ثعلبی ملعون دو زره تنگ حلقه 
پوشیده و خود قدیمه عادیه بر سر نهاده و اسب نجیب اشقری را سوار شد و نیزۀ 
بلندی به دست گرفت و به مبارزت عباس بیرون آمد و نعره زنان و غزش کنان تا 
آنکه نزدیک شد به آن سرور عالمیان. زبان نحس خود راگشود گفت: 

یا غلام ازخم سک و آعند جنامک و اظهز لاس و |یشلاعک قَالسَلامة 

اول کین لداع پس گفت اي تَصَخنک ان بت تصیختی در یک 

ِن السام الفاطع و مد رمک اذ زأیشک یاف 

ای جوان به خودت رحم کن و شمشیرت را یانداز و برگرد و خودت را نجات بده که سلامتی تو 

هتر از پشیمانی است |سپس گفت:] من تو را نصیحت کردم اگر پند مرا پذیری امانی است برای 


تو در مقادل شمشیرهای برنده و بدان که چون تو را جوان ديدم دلم به رحم آمد. 


رل ثلی لا بُقاش بیافع اعط الْقياد تعيش بحیّر مَعيشَةَ 


آزلی لک من عذاب ؤاقع ‏ 


۱- الانوار العلویه (شیخ جعفر نقدی). ترجمه: ای زهیر در چنین روزی خوب مرا به شجاعت آوردی به 
خدا سوگند چیزی نشانت بدهم که هرگز ندیده باشی. 

۲- منم آن که در میدانهای نبرد شناخته می‌شوم به نام آن علی(ع) که او را حیدر می‌گوبند. 

۳-امروز را به عنوان جنگ ما با کفر ثبت نبت کنید که ما خاندان سور؛ُ حمد و بقره هستیم. 

۴- اسرار الشهادات ج ۲ ص ۳۹۶. 


۵- ترجمه: بسا (پهلوانی | چون من» قابل مقایسه نیست با جوانی چون تو. شمشیرت را بیانداز و با 


چون حضرت ابوالفضل 1 کلام آن شقی بد نفس را شنید» فرمود: 


۳ آزی حیلک فی مَناح درو ارام اژ فى الصَحرَة و اناطتس لاتئبله 
لش و نا يا عَدة اه َو مقر فطل و لس على الا 
في الزال و مکاح اسان وتان یش إتطالي يوشول له وأا 
عضن متصلٌ بالشجر و تحْْة من ور جَوْهَره و مَنْ کانمن هذة السَجَرة فلا 
مال تخت ارمام و اغاق با ضوب ااجضاء 5 e‏ ن 
e‏ رت باللّهلَْحَةَ به شو و لا حالف و سول الله فيما أَمَرَ 

مه كَالوَرَقَةِ من الْسَجَرَة و علی الَأصُول تثب اْفوعٌ قح فی اج و 
رت وی و شغ ی ین قهخ مر الل 
تغالی. 
همانا من تمام حیله‌های تو را می بینم که در نوحه گری و عجز و لابه‌ای که باد آن را می‌پراکند و با 
در صخرة اچیز و بسیار کوچکی که به چشم نمی‌آید خلاصه می‌شود و حال آنکه ای دشمن خدا 
و رسول خدا(ص) من پرورش بافتهام که با پهلوانان رو در رو شوم و پر بلابایی که نازل می‌شود 
صبر کنم و با دلاوران پنجه در پنجه پیافکنم» تو را به خدا سوگند آبا جد من به رسول خدل(ص) 
نمی‌ رسد» من شاخه‌ای متصل به درخت [نوت] و قسمتی از نور وجود او هستم پس بدان» کسی 
که (ثمر) چنین درختی باشد هرگز تسلیم نمی‌شود و از ضربت شمشیرها هراسی ندارد» هان [ای 
دشمن خدا] منم فرزند علی مرتضی(۲) که از مبارزة با جنگاوران ترس به دل ندارم و هرگز به 
اندازه یک چشم بر هم زدنی هم به خدا شرک نورزیده‌ام و در آنچه پیامبرش فرموده مخالفتی 
نکرده‌اع؛ من در برابر (پیامبر) چون برگی از بک درختم و فرعبات همبشه پراساس اصول بنا نهاده 
می‌شوند: پس تمام نلاشت را به کار گر و یاوه گوبی را رها کن که چه بسا بچه کوچکی نزد 
خداوند متعال برتر از یک پیر سالخورده باشد. 


پس انشاد فرمود به همان قافیه که آن مردود گفته بود: 
صرا علی جَور الرمان القاطع 


3 ر مه لش لها من دافع 


خوشبختی زندگی کن این برای تو بهتر از عذابی است که در راه است. 


جع کل شیء ایک خاشا یثلی آن يَكُونَ جا 

رین E‏ نف تر شفت کی و هراق یم 
ابوالفضل 1 نمود. آن حضرت نیزه او راگرفت و به سمت خود کشید که نزدیک شد 
اسب در غلطد. پس مارد نیزه را واگذارد و دست بر شمشیر کرد حضرت عباس ا 
نیزة آن ملعون را به سوی او تکانی داد و فرمود: یا عدوالله امیدوارم از حداوند که تو 
را به نیز؛ تو به درک واصل سازم و نیزه را به خاصرۀ (تهیگاه) اسب او فرو برد. اسب 
مضطرب شد و مارد به زمین افناد و از این ای حجالت شلدید بر اف بابد روق داد 
وَاضطرَیَتِ الصْفوف و تطا يَحت ت الالو و فیس لس خرن كيف که او مارت تن 
هاگراب ز وار همرت امل سل اناد مسا شو کف و 
آذرکوا طاحبکم قَبْل آن تلا پس غلامی اسبی راکه طاویه می‌نامند ان 
مارد رساند و آن لعین فریاد زد يا غلام عَجِلٌ بالطارِيَة یل لول اَهاوية ۲ جنا 
SM CL E E‏ 
طاویه سوار شد و روی به مارد نهاد. پس پانصد نفر برای خلاص کردن مارد 
فرستادند تا آن ظالم را از چنگ آن سید غضنفر رهائی دهند. بانهایت استعجال روی 
به میدان قتال و جدال نهادند» حضرت ابوالفضل یک ذره از ان قوم جفا کار 
اندیشه و بیم به خاطر مبارک راه نداده خود را به مارد مردود رسانیده» نیزه را به نحر 
او فرو برد تا افتاد. پس سر او راگوش تاگوش برید و بر قوم حمله نمود. هشتاد نفر از 
ایشان را کشت و باقی روی به هزیمت و فرار نهادند و در خبری نقل شده که طاویه 
کج از حضرت امام حسن له بود که در روز ساباط مدائن که اموال او را به غارت 


۱- ترجمه: باید صبر کرد در برابر جور زمانه که فطعی است و نمی‌توان امتحان و آزمایشهای روزگار را از 
آن سلب نمود» بیهوده عجز و ناله نکن که همه چیز هلاک می‌شود, دور است از من که بخواهم عجز و ناله 
۲- وای بر شماء هم رزم خود را دریابید قبل از آن که کشته شود. 


بردند ' و حلخال از پای امّهات اولاد او ربودند. طاویه را نیز به غارت بردند. و 
مرحوم لسان الملک در کتاب نا سخ التواریخ در خصوص شجاعت و حمایت 
ابوالفضل 1 چنین گفته که عباس مشکی برداشت و بر تست و يم ت و 
عزم نمود که بهر کودکان آبی بدست آورد و این اوجوز: را متذکر شد: 


لا لرمَبٍ الْمَوْتَ إذا الْمَوْتُ را حت آزاری فى المصالیت اللّقا 
تسى لس الْمُضطفى الطَهُروَقا و لااخاف طارقا إذطَرَقا 
َل َضرب هام و ری ارفا ی اتاالعباش آغذرا بالشقا 


و لا آخاف اه یوم نی 

دمن از مرگ در آن هنگامی که صلا بردارد (آواز سر دهد) هیچ ترسی ندارم» تا اینکه پیکر من نیز در ميان دلر 
مردان به خاک افتد -جانم فدا او سپر بلای] حضرت مصطفی با کیزه و طاهر که من از در خشن خشش هیچ صاعقه‌ای 
هراس ندارم - بلکه به سرها ضربه‌ای می زنم که کلاه‌های مفرقی را می شکافد» منم عباس که کارم سیراب نمودن 
تشنکان است و از مرگ در روبارویی با دشمن ترسی ندارع). 

این را بگفت و اسب را به مهمیز انگیز داد و آهنگ ستیز و آویز کرد و باخشم 
عقاب و سرعت شهاب مانند صاعقه آتشبار جانب آب فرات گرفت و چهار هزار 
کماندار که به فرمان پسر سعد-علیه اللعنة- نگاهبان فرات بودند و طریق شریعه را 
ودیعه سد اسکندر می‌نمودند به یکبار جنبش کردند. فوج از پس فوج چون موچ 
پس از موج فرا رسیدند و عباس را در تیره افکندند. عباس که بچه شیر و ناف 
پر له متیر ودا جای نرفت. تیغ بکشید و مانند برق خاطف و صرصر عاصف 
خویشتن را بر یمین و شمال زد میمنه را به میسره در برد و میسره را به مینه در سپرد. 
هوا را از غبار قیرگون ساخت و زمین را از خون رنگ طبرخون داد و این حمله هشتاد 
تن از ابطال رجال را پای مال احمال ساخت و این رجز بگفت: 


ايل اذم ا ك 
ی ت الا TT‏ نجل عل الْمتضی الو 


۱- اسرار الشهادات ج ۲ ص ۳۹۷ تا ۴۰۰. 


«امروز با قلبی هدایت یافته می‌جنگم و از دریۂ پیامبر اکر( ص) دفاع می‌کنم - می‌زنم شما را با شمشیر بران 
هندی» ت اینکه از جنگ با سرور و مولایم پشیمان شوید - منم عباس مهربان و دلسوز» پسر همان علی(ع) که 
مورد تاد خدا بود). 

لشگریان چون این بدیدند به بشت هھ جنگ دادند. و ززق به ضریمت: تهادند. 
عباس ےا چون شیر خشم آلود شریعه را پیمود و اسب به فرات در انداخت. از 
زحمت گیرو دار و شدت عطش با تنی تافته و جگری تفته» خواست تا زحمت 
ماندگی و سورت السورة الخده تشنگی را به شریت آب. بشکننن دست فرا برد و 
کفی آب برگرفت تا بیاشامد» تشنگی سیدالشهداء 1 در خاطرش صورت بست. آب 
را از کف برافشاند و مشکدرا پر آب نمودو از شریعه بیروت شعافت مگر خود را به 
اا ورا وا کردکافرازرنم یکی ردان بادلی پرازآرزواین رجزرابگفت: 


۰ * تعد بعد الْحُسَيْن هُونى فده لاكلكت آن تكونى 
حص خت د رب شون # تسوبی بارد امین 
هیهات ما هذا فغال دینی i‏ طاوق این 


بای نفس بعد از حمین(ع) خوار باشی؛ هرگز نخواهم که پس از او زنده باشی این حسین است که دست از 
جان شته است و تو آب سرد و گوارا می‌نوشی؟ به خدا قسم این شیو دین من و رفنار یک فرد بابقین‌یستم. 
کمانداران راه بر او بستند و لشگر ابن سعد نیز از جای جنبش کردند و عباس را 
دایره کردند. در میات آوردند و آن حضرت چون شیر شری و شمشیر قضا می‌زد و 
می‌کشت. ناگاه «نوفل ابن ازرق-علیه اللعنة-» از کمین بیرون تاخت و به روایتی زین‌بن 
ورقا-عليه اللعنة- کمین نهاد و از پشت نخلی بیرون آمد و حکیم ابن طفیل -عليه المنة- 
سنبسی طائی او را معین گشت و تشجیع کرد. پس زید تیغ بر بازو و دست راست آن 
حضرت زد و از تن باز شد. عباس که قلب پلنگ و جگر نهنگ داشت به جلدی و 
چایکی مشک را به دوش چپ افکند و تیغ به دست چپ گرفت. دشمنان را همی 
دفع داد ی از ی ی 
والله ان قطعتموا یمینی ی آخامی دا عَنْ دینی 
ر عن نام ضاوق سین تجْل ان الطاهر الامین 
نب صدق جاتنا بالذین تا پالواحد انأمین 


وبه خدا سوگند اگر (چه) دست راستم را قطع نمودید ولی من از دين خود تا ابد حمایت می‌کنم؛ و همچنین از 
امامی که حقیقتا به بقین رسیده و نوف پیامبری امین و پاکیزه است حمایت می‌کنم؛ همان پیامبری که برایمان دين 
حفی آورده که خداوند گان امین را تصدیق می‌کند. 

این همی گفت و رزم همی زد تا از کثرت زخم و سیلان خون سستی گرفت. دیگر 
بار حکیم‌بن طفیل و یا نوفل بن ازرق از ورای نخله بیرون تاخت و دست چپ را از 
پایان بینداخت ' . مژلف می‌گوید ما بقی این بیان با چشم اشک فشان انشاء اللّه در 
فصل شهادت آن حضرت خواهد آمد. مخفی مبادا از نقل این روایات و مناد آنکه 
فطع دستهای او از پس نخله و خفیه و حیله بوده» معلوم می‌شود از صلابت و 
مهابت و شجاعت آن جناب کسی را جرأت محاربه حضوری و مقابلی با او نبوده, 
چنانچه نقل نموده‌اند پدر بزرگوارش حیدر کزار را کسی جرأت مقابله و مقاتله 
حضوری با او نداشت و گفته‌اند قریب هزار زخم که در غزوات عدیده بر آن 
حضرت وارد آمد تمام از پشت سر و خفیه بوده نه پیش رو و مقابل آن حضرت. 

ا بهمتاسیت کلم سیدنا المظلوم حضرت ابوالفضل 8 ای آخامی بدا عَنْ 
دینی ' سزاوار است در فان بان مرو واگ وتف وف رت فيه 
میت افر دين شود 

اما دین در لغت به معنی جزاء است که فرمود: کفا تدینْ تدان" و روز معاد را روز 
جزا نامیده‌اند که فرمود: مالک یوم الدین و جزا و سزا عبارت است از بازگشت عمل 
کسی به او به همان صورت يا به صورت دیگر غیر از صورت عمل خود و چونکه 
معارف و اعتقادات قلبیّه و یقینیّه و اعمال و حرکات صادره بدنیّه که به اخلاق و 
کیفیات نفسانیه در این عالم معاش و حيوة دنیا صدور يافته و به ظهور رسیده حق 
ويا باطل عبادت یا معصیت جنساً و نوعأه كما و کیفاً در عالم معاد و حيوة اخروی و 
نشأیه برزخی لا محالة رجوع و بازگشت به عامل خود خواهد کرد. لکن به صورتی 


۱- بحارالانوار ج ۴۵ ص ۴۰ عوالم ص ۲۸۳ ناسخ التواریخ ج ۲ ص ۳۴۷. 
۲- ترجمه: تا ابد از دين خود دفاع و حمایت می‌کنم. 
۳-کانی ج ۲ ص ۱۳۴. ترجمه: هرگونه که نیکی کنی. همانگونه پاداش می‌گیری. 


مثل او یا تمامتر و آثار و دوام آن بیشتر و از بس ملازم است جزا با عمل ائه خود آن 
عل و وتف من تل مثفال درو خر ره و من بعتا مثفال درو شا 
ره" ! پس هر کس به انداز؟ دره‌ای یکی کند جزایش را می‌یند و هرکس دره‌ای بدی کند کیفرش را 
می‌ببند». و در جای دیگر فرموده «وّ ما د وا یسکع من یر تجدره عة الله هو خر 
واف جرا :فر کک وان هرت ود ي رم اقا آن را نزد خدا اید آن اجر و واب 
آخرت بس بهتر و بزرگتر است». و وَجَدوا ما عَملوا خاضرا" و مثل عامل در این عالم مثال 
زارع و غارس است. اگر یقین داشته باشد انسان به جزاء عمل مثل یقین زارع و 
عارس است که یمین دارد فلان تخم چه زراعت می‌دهد و فلان درخت چه میوه 
می دهد و امید دارد او برکاشتن تخم حبوبات و غرس اشجار با کمال امیدواری پس 
سستی در اعمال صالحه و حسنات از ضعف عقیده و نداشتن یقین به جزاست. 
شاهان جهان که این جهان داشته‌اند دانی که از این جهان چه برداشته‌اند 
در زیر زمین به دست خود میدروند هر تخم که بر روی زمین کاشته‌اند 
اجمالا چون اعشادات سبب می‌شود از برای اعمال و اغلاق در این زندگانی 
دنیا و ی 
معَنْ اسلم وَجْهَه لِلَهِ وَ هو مین چه کسی دینی نکوتر داد از آن که تمام وود خود را سیم 
خداوند a a‏ باصول دین است. یعنی یقین به 
عقاید حقّه و محسن عبارت از عمل به فروع دین است» یعنی اعمال حسنه و در 
اصطلاح دین عبارت است از اعتقادات بارزه و اعمال ظاهره در دور زندگانی دنیا 
که دار تکلیف است. آن دینی است که بیان تبلیغ تمام آنچه شاید و بايد و ممکن 
ایت در او بشود» احاطه بجمیع اطراف واکناف و اسبابی که مدخلیّت در هدایت و 
تکمیل نفس داشته باشد» آن را دین اسلام نامند و دین پیغمبر آخر الّمان که خودش 
خاتم الانبیاء ًه بود و دین او خاتم ادیان و امت او خاتم الامم است وکتاب او خاتم 


۱- آیات ۷ و ۸ سورء مبارکة زلزال است. ۲- سور؛ مزمل أيه ۲۰. 
۳- سور کهف آیه ۴۹. ترجمه: هرآنچه انجام داده‌اند [در نامه عمل خویش] می يابند. 


۴- یه ۱۲۵ سور؛ شریفه نساء. 


الکتب اسلام است و اسلام به معنی تسلیم است. چنانچه امیرالمومنین ا فرمود: 

الاشلام هو اليم و للم هو الق 

اسلام همان تسلیم است و تسلیم هم بعنی بقیں ' . 

راقم حروف گوید تا از برای انسان یقین به مدا و معاد نباشد په تمام معنی 
سیم شود زیراک تسم رش مه درجه عبردیت ات که در شونمد 
: من اححسَنٌ دينا ممَن اشلم وَجْهَه له 4 پس در اینجا يقین را اسلام گفتن از قبیل تسمیه 
سیب است به اسم مسبب و چون که حضرت خاتم جامع بین العالمین بود به 
جمعیتی تمام بین عالم ظاهر و باطن» و ی 
عالم اقوال و احوال. چنانچه در شان او در قرآن مجید فرمود: نک علی حل عظیم " 
میعوث شد که هدایت و تکمیل نفوس» به طوریکه شاید و بايد و به حدی که ممکن 
است نماید که فرمود: بُعنْتٌ لاتم مکارم الخلاق ؟ این است که دین مقدس او جامع 
مراتب روحانیت و اخلاق و سیاست و اقتصاد و مدنیّت است و در شأن دین او 
قفرمو د: 

لیم لت کم دیتکم و منت عَلَيْكم نغعتی و رضیث کم الاشلام دینا*؛ 

امروز دیتان را کامل کر ادف و را به عنوان دين شما 

بذ برفتم و بدان راضی شدم. 

بس هر نفسی که این دین مقدس دین او باشد و مقتضای او باشد البته تسلیم 

و ی 
کمالات ظاهری و باطنی شرع پسند به ای هی آختن ‏ رسانیده و مشمول آیه 
مبارکه و مر اسر دینامتن آشلم وجه ل نموده است که مفاد آن این است که دين 


۱- نهج البلاغه حکمت ۱۲۵. ۲- همان مدرک. 

۲- یه ۴ سور قلم. ترجمه: همانا تو دارای خلقی نیکو و عظیم هستی. 

۴- بحارالانوار ج ۱۶ ص ۲۱۰. ترجمه: مبعوث شدم تا نیکی‌های اخلاق را کامل کنم. 

۵- آیه ۲۶ سور؛ مبارکه مائده. ۶- ترجمه: همان چیزی که نیکوتر است. 


۷- سور مبارکة نساء آبه ۵ ترجمه: چه کسی دینی نیکوتر از آن که تمام وجود خود را تسلیم خدا کرده 


چه کسی بهتر است از دین کسی که تسلیم کرده باشد هویت ذات خودش را به 
سوی خدای خود. یعنی کسی که متدین بدین مقدس اسلام باشد. حقیفتا مثل 
ی ی کی ی یت رت ی ی و 
تسلیم دانسته: بالکلّه به خدا پیوسته شده و منقطع و بریده ازغیرای چنانچه فرموده: 

ا را ی این قذ تين لد ملق َمَنْ َكُفُر بالطاغوت و يُومِن 

بالله ! ؛ اجاری در دین نیست. همانا راه رشد و صلاح از راه گمراهی و فاد جدا و مشخص 
OE NEN a‏ ار 

طاغوت عبارت است از هر معبود باطلی و تمام ما سوی الله و غير الله همه 
باطل | ست الاک شیء ما لاله باطل ۲ , پس کافر به طاغوت شده یعنی بریده و 
منقطع از ما سوی الله و آنچه بط ات ردیر زان صورت زشتی و بدی و 

و گمراهی و طغیان و خسران و رفتن به سوی باطل وجود ندارد و از این 

جهت است که این دين مقدس عَرَوَة الوثقی ل نامیده شده. 

و من یف بالطاغوتِ و یمن بالل فقٍّ سک باْعَوو لو اثفصام لها 

وَاللهُ سَمیخٌ علیم؛ پس هرکس بشت به طاغوت و گمراهی نموده و به خدا ایمان بباورد به 

ریسمان محکم الهی که هرگز گستن بست متوسل شده است و خداوند شنوای داناست. 

و دیگر فرمود: و مَنْ یسلم وَج کید ای الله و کو شید ققد اف کتک 

ا زگ (تمام ] وجود خویش را تسلیم خداوند نادو دافا یک کا 5 به 

پنسا مک ای توس کته (ک درک کسی ست ار" 

عروة به معنی حلقه است و حلقه دایره‌ای و کروی است و به زودی گسیخته 
نشود. از این جهت او را توصیف به وثقی فرمودند (وثقی) یعنی محکم و تا کید او را 
به لاانفطام لها فرمود یعنی گسیختن برای او نباشد. زیرا که دین اسلام از هیچ راهی 
به سبب احاطه کردن و دور زدن او به جمیع محسنات و مکملات نفوس عالم 


دارد. ۱-آيه ۲۵۶ سوره بقره. 
۲- مصرعی از یک شعر عربی. ترجمه: همه چیز جز خدا باطل است. 


۳ 


بشریت و انسانیت خلل ونقصانی برای او تصور نشود و این حبل المتین و رشته 
خدائی اگر چه در اثر امتحانها و تسلط دشمنها باریک و ضعیف شود و به نهایت 
ضعف برسد اما گسیخته نشود و نام نامی این دین مقدس را حضرت ابراهیم2 
میت 

ملد بكم ابزاهيم مهو میک لسن من فل وش داد زاين که طریقه و دین آن 
جناب همین دین مقدس بوده» 

ا تا و لا َضراتياً و لکن ان حَنيفاً مشلماً تسا کان فخ 


اشر 

و جلوه o‏ 
۳ جَهُ وجهی لذي فْطر السَنوات والتَرض عنیفا مُشلماً و فا انا من 
مت رک 


و این ا ز آنجا به ظهور رسید. که چنانچه فرمود: 

وَجَهْتٌُ وجهی للّذي فطّر انوا و الأرض عنیفاً ُشلماً و ها آنامن 

الْمُشركينَ ان صلزتی نْسکی و مخیای و مداد تی له رب الغالمین لا شریک 

له و بذک آرت و آنا ین المشلیی۳. u‏ 

اول مسلم بوده است که تسلیم به خدا کرده است. هستی و ذات خود. چنانچه 
معنی رجهت وجهی است و از ماسوی‌الله اعراض کرده. چنانچه معنی حنیفا است» 


[-اشاره اسك به یه ۸ سور مبارکۀ حج که در بخشی از آن می‌فرماید: آئین شما مانند آئین پدرتان 
ابراهیماست. او بود که شما را از قبل مسلمان نامید. 

۲ - ايه ۶۷ سور؛ شریفه آل عمران است که فرموده: ابراهیم به این بهود و نصاری نبود ولیکن به دين 
حنیف توحید و اسلام بود و هرگز از آنانکه برای خدا شریک قرار می‌دهند نبود. 

۲ آیات ۸۰ و ۱۶۳ و ۱۶۴ سور مبارکۀ انعام است که در آنها می‌فرماید: به درستیکه متوجه گردانیدم 
وجهم را برای آنکسی که پدید آورد آسمانها و زمین را. حق گرا هستم و از مشرکین نیستم. بگو به درستی که 
نماز من و عبادتم و زندگی‌ام و مردنم برای خداست که پروردگار جهانیان است. او شریکی ندارد و به همین 
خاطر به من امر شده است که اولین مسلمان باشم. 


زیرا که معنی حنیف گذشتن از غیر حق و توجه و ميل به حق است. حق حقیقی 
خداست چنانچه باطل حقیقی ما سوی اوست و اگر یک ذره میل به غیر او داشت 
بقدر همان بهره از شرک می‌داشت و حال آن که فرموده: وا آنا من الْمُشركينَ' و 
بالکلیّه متوجه به خدای خود شده اا و وگن وش تا متس برس 
حلاص زندگانی و مرگ من برای خحداست که پرورند؛ عالمین است. پس ابتدای این 
طریقه حقه و املاء این ملت حنیف که گذشتن از غير خداوند بالکلیه و توجه به 
سوی او به تمام معنی باشد. از ابراهیم #! در این عالم ناسوت و خحطَه خاک به ظهور 
رسید و به وصف خلت و منصب خلیلیت منصوب گردید و از این جاست که تقدم 
ابوتی و قلبی و قالبی بر حضرت ختمی مرتبت و امت او داشته و دارد و مرتبه و 
a ۱‏ 
الم صلٍعلی مُحَمٍَ وال مُحَمَدٍ مُحَعٍَّ و بارک على مُحَكَدِ وال خد مُحمَد و تَرحَه علی 
و مُحْكَدٍ وال مخت کافضل ها صَلَيْتَ على اراهیم وم 
خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و بر محمد و آل محمد مبارکك گردان و مهربانی نما بر 
محمد و آل محمد همانگونه که بهترین درودها را بر ابراهیم و آل ابراهيم نار نمودی. 
خصیص آن جناب است نه سایر انبیاء## و چونکه رسول مبشر و مشرع دين 
است و لازم ینفک از دین است. دین را نسبت به رسول می‌دهند و می‌گویند دین 
موسی و عیسی و محمد و چون دین به فرموده و املاء رسول است دین را ملت 
گویند و فرمودند ملت ابراهیم6! یا ملت کلیم یا ملت مسیح و به اعتبارآنکه دين هر 
رسولی نسبت به جمیم افراد امّت او مساوی است و قوانین ن آن دين نسبت به جمیع 
آن ملت مساوی است و تمام از چشمه یک آب حیات روحانیت می آشامند آن دین 
را شریعت می‌گویند. زیرا شریعه و مشرعه جائی است که مردم از آن جا آب بر 
می‌دارند و تمام در آن شرعند و راهی که یا راههایی که بعد از رسول کا هر کسی 
خود را خواهد به آن شریعت برساند خواه برسند یا نرسند مذهب نام دارد. اگر حق 
است مثل طرق جعفری مذهب حق گویند و الا باطل است مثل سایر مذاهب و 


۱- و من از مشرکین نیستم. 
۲- مفاتیح الجنان (اعمال نماز ميت)» منهاج الهدایه (از همین مؤلّف). 


صاحب هر مذهب را امام گویند. ی و و 
خواه باطل مثل ساير ائمه جاثرین و مخالفین که فرمود یوم َذْعُوا کل اناس بامامهم ا 
و بعد از امام هر یک از علماء و پیشوایان راهی که می‌خواهند خود و دیگران را به 
آن مذهب برسانند «طریقه» گویند. حق باشد یا باطل» اگر طریق حق و درست باشد 
به مذهب حق و شریعت مستقیمه و فطرت سلیمه و سعادت ابدیه و جنات عذن 
خالدین فيه" خراهد رشید واگ راه باطل باد از مهب ی و آن مرس می 
ماپرس و ازامل شقاوت ایی وید نز جهن امین ھارب اعد کے ن 
انسان هر طریقه که می خواهد پیش گیرد باید بی غرض و مرض با نهایت جدیّت و 
مجاهده کوشد و به وعده هادی مطلق و خلاق عالم که فرموده: و الٌذین جاهدوا فیا 
E‏ امیدوار باشد که از شقاوت ابدی برهد و بسعادت سرمدی برسد. 
من رحزح عَن الثار وَأذْخل اج لد فاز؟ دراین راه باید مردی باشد بلند همت» پاک 
نیت نیک فطرت و ببیند که مردان راه حق با چه مجاهدات و امتحانات مواجه 
شدند و در چه تلاطمی و امواجی قرین گشتند و خودداری و جهاد و مجاهده کردند 
و چراغ ایمان و دین خود را در طوفان‌ها نگاهداری کردند و دين به دنیا نفروختند و 
خود را به سعادت ابدی و خير دو جهانی رسانیدند بلکه گروه گروه از ضعفا و 
قافله‌های فرو مانده را دستگیری کرده و می‌کنند. چون مولانا و مولی الناس اجمعین 
ابوالفضل که گمان آن است که بعد از مقام معصومین لةکان رل المُسلمین و له از 
مقام الغارفین و السْالکین" و از برای اوست رتبه اولیه در منزل رضا و تسلیم کفا شهد 


۱-سور؛ اسراء آیه ۷۱. ترجمه: روزی که هر امتی را با امام و مقتدایش می‌خوانیم. 

۲- سور طه آبۂ ۷۶. و بهشتها و باغهای دائمی که در آن جاودان هستند. 

۳-سور؛ عنکبوت أيه .۶٩‏ ترجمه: کسانی را که در راه ما جهاد کنند به راه خود هدایتشان می‌کنيم. 

۴- سور؛ آل عمران آیه ۱۸۳. ترجمه: هر کس خود را از جهنم دور نگه داشته و وارد بهشت شود رستگار و 
سعادتمند گشته. 

۵- ترجمه: |گمان آن است که بعد از مقام معصومین | اولین مسلمانان بوده و برای او بالاترین درجهُ عارفان 
و سالکان الى الله باشد. 


۱۳۳ موی م۰۰ حصائص العباسیه 


ر N ES‏ چنانچه من بعد 
شرح ان پیاید. پس ای مسلمانهای عالم قدر دین خود را بدانید و طریقه جهد و 
محاهده و دینداری و تفوی و دوستی و حسن اخلاق و مراسات و مساوات و 
فداکاری و نصرت و حمایت از دين و بر 
ابوالفضل# آن یگانه شخص شخیص | 
معصومین 24 و تربیت شده شاه ولایت امیرالمه‌منین و حسنین 4# تعلیم بگیرید ق 
این چند شعر را از آن یگانه مرد غیور عالم بشریت سر مشق خود فرار دهید و دائما 
متذکر باشید و غفلت نکنید که عقیده‌ام آن است که اصل 
ای زیت را وت رای وفع ی 


3 
ب ت 


حق و فداکاری از راه حق و مجاهده با نفس و ثبات در وفاداری و حمایت از دین و 
ارت خوی یکی ازمتجزات E‏ هزین دین سین EEE‏ 
انساد فقو و ق الغاته و ات شعَد السْعَذاء فی الذارین بوده و پیغمبر نبوده و اما نبوده تا 
بگوئی ماکجا و آنهاکجا. بلک از نوع بشر بوده وبا ین اخلاق و اعمال و فدا کاری در 

این عالم زندگانی کرده و نام نیک او در این عالم تا انقراض عالم نزد دانشمندان و 
خردمندان به عرّت و رفعت برده شود و مقامات عالیه و برتری او بر تمام طبقات 
هل علم بعد از معصوم محرز و مسلم است. ب اوت مدای قاحسا 
معَنْ اشلم وَجْهَه لل" وامّا اهمیّت امر دین و لزوم ترویج و طرفداری دیانت؛ تین ال 
اهم امور است نزد هر عاقل و خردمند حساسی و تمام انبیای عظام خادم دين 
بودند و تمام شهدای اولین و آخرین خون شریفشان در راه دين ریخته شد و تمام 
علماء و دانشمندان عالم به خدمت دين افتخار داشتند و تمام فتنه و فسادها که در 
عالم واقع شده و می‌شود به واسطه بی دینی یا ضعف دیانت مردم است و خداوند 
عالم به هر قومی غضب فرمود و بلائی فرستاد. نبود مگر برای اهانت و بی اعتنائی 


۱- خصال شيخ صدوق ص ۶۸. ترجمه: همانگونه که امام سجاد(ع) شهادت داد بر اینکه برای او (حضرت 
اباالفضل(ع)) در بهشت مقامی است که تمام شهداء بدان غبطه می خورند. 
۲- ترجمه: سعادتمندترین سعادتمندان در دنا و آخرت. 


۳- سور نساء أيه ۵ ترجمه: چه کسی دینی نیکوتر از آن که تمام وجودش را تسلیم خدا کرده دارد. 


و می‌شود. عژیزترین چیزها ت نزد خلاق الم دین است و محبوب‌ترین مردم نزد 
دا تابعین دین‌اند ان آَرَمکُم E‏ 

اسرائیل چون معصیت من کردند و دین مرا تغییر دادند و بدل کردند شکر نعمت را 
به کفران پس به ذات مقدس خود قسم که ایشان را امتحان خواهم کرد به فتنه عظیم 
که دانایان در آن حیران بمانند و مسلط خواهم کرد برایشان کسی را که ولادتش و 
خوردنش از همه کس بدتر باشد» مردان ایشان را خواهد کشت و زنان ایشان را اسیر 
خواهد نمود و بیت المقدس که خانه شرافت ایشان است و به آن فخر می‌کنند را 
خراب خواهد کرد و سنگی که به آن فخر می‌کنند بر همه عالم در مزبله‌ها خواهد 
چه گناهی دارتد جواب آمد که گثاه آنها این است که گناه را دیدند وانکار نکودند ". 
اجمالا عزت و قیمت دین چنین است که بزرگان عالم و اولیای خدا برای حمایت و 
ی ی o a‏ 

و الله اذ و اجکی اتی اطامی اندا عر د 

و الله إن ای #۳۳۱ عن ۳ 
ا ا ا ر کت و e‏ 
وبسطی داده‌ام و این مختصر گنجایش بیش از این ندارد و اجمالاً در آن کتاب مژبور 
مدلّل داشته‌ايم که عصمت و نگهداری بشر از آفات دنیا و آخرت منوط و مربوط به 
O DS AS 2‏ ین 


۱-آيه ۱۳ سورء مبارکٌ حجرات ترجمه: گرامی‌ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. 
۲- بحارالانوار ج ۱۴ ص ۳۵۶. 
۳- مقتل ابومخنف ص .۱۷٩‏ ترجمه: به خدا سوگند اگر [چه] دست راستم را قطع نمودید [با این حال | تا 


ابد از دین خود حمایت می‌کنم. 


یاب هفنم 
(در بیان فضائل و مقامات شهدای کربلا و برتری حضرت ابوالفضل ۶ 
و افضلیت آن جناب بر آنها) 


و ا تحجن الین لو في سیبل الله وال آخاه لد هم شون 
فرحین بها تیم الله ِن فطله و يشر ۇن بلّذین لو بهم من هم 
وت غلبهم و لام یرون یر ۇن یفن ال و تلو الل 
ُضیعٌ جر الْمُومِنين ' 
بعنی گمان مکن آنان را که در راه خدای عزوجل کشته شدند مرده باشند» بلکه زندگان 
می باشند» در نزد پرورد گار خود روزی می‌خورند و مسرور به آنچه خداوند از فضل خود به ابشان 
عطا فرموده و خوشحال می‌باشند به کسانی که در دنا بعداً به درجۀ شهادت برسند و مثل ایشان 
داخل شوند در نعمت و کرامت از پروردگار و خوشنودی او که اعظم نعمتهاست و هیچ ترس و 
عرق بایان راھد و 
مایه خوشدلی انجاست که دلدار آنجاست 
می‌کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم 
به روایت جمعی از مفسرین پدر جابر انصاری که از شهدای احد بود عرض 
کرد:خدایا مرا به دنیا برگردان تا دو مرتبه شهادت را دریابم واجر من عظیم‌تر باشد و 
به او گفتند: اذن در رجوع نیست. عرض کرد: خداوندا پس مطلع گردان برادران ما را 
به آنچه در آن می‌باشم. پس خداوند فرمود: رلک ای انیت این آیه را نازل 
فرمود" و شاهد بر این زندگانی و ارتزاق نزد پروردگار اخبار متواتره کثیره هست که 
تبرکاً و تذکراً دو روایت از آنها ذکر می‌شود. من جمله در کتاب بحار و غیره منقول 
است که کفار روم بعضی از اهل اسلام را اسیر کردند و در نفت جوشانیدند لا یکی 
که او را رها کردند که برای اهل اسلام خبر بیاورد و در اين راه صدای سم اسبها به 
گوش او رسید. چون نظر کرد دید رفیقان او می‌باشند که در پیش چشم او آنها را 


۱- سور؛ آل عمران آیات ۱۶۹ تا ۱۷۱. ۲- مستدرک الوسائل ج ۱۱ ص ۱۲. 


هلاک نمودند. از ایشان سئوال کرد. گفتند: امیرالمومنین على را شهید کردند و 
مخ اروج انید ۱ پر آن حضرت نماز بخوانند و ما حال | زنماز 
بر ان حضرت میا و در کتاب مدينة المعاجز و غیره روایت کرده از کتاب 
ثاقب‌المنافب شيخ عمادالدین طوسی که از برای متوکل پنجاه غلام به عنوان هدیه 
اورده بودند. پس یک سال به امر متوکل به تربیت ایشان مشغول شدم. روزی 
حضرت امام على النقی 2 + وارد شدند بر متوکل . آن ملعون امر کرد غلامان را از خانه 
یروت او ا حضرت تماشا کند. . چو ن نظر غلامان بر آن حضرت افتاد» سحده 
E‏ بعد از بیرون رفتن آن جناب متوکل گفت: سوال کن از آنها 

که از کجا او را شناختند آهاگتد ذا وجل کل مدر یر غلبن ال ون 

تب سین بمی این مرد وصی پیغمبر آخر الزمان است و هر سال می‌آید شهر ما و ما را امر دین تعلیم 
می‌فرماید. پس متوکل عنود امر کرد تمام وا کک وھک قشاه خدمت امام على 
النقی ا رفتم. از من سئوال کرد آن غلامان چه شدند؟ عرض کردم: ذبحوا عم 
اخرهم * . فرمود: می‌خواهی آنها را ببینی؟ عرض کردم: بلی. به دست اشاره کرد که 
داخل شو به این خانه من. پرده را بلند کردم و داخل خانه شدم. ۳ 
a A‏ 9۳9 کی اس از سوه وا آن می خورند . 

ین تک ر ق « کل نات بنی ادم تخصيها ایک الَاحَسَلْاتِ 
المجاهدينَ اه یفجن عن علم وها" ؛ ملاک اندازه ٹواب تمام حسنات بنی آدم را می‌دانند به 
جز واب حسنات مجاهدان را که فادر به شمارش اندازط ان ستند و علم آن را ندارند). و فرمود هیچ 
کس نیست که داخل بهشت شود و ارزو کند که از آن بیرون اید مگر شهید که آرزو 
می‌کند رجوع کند به دنیا و کشته شود ده مرتبه برای آنچه می‌بیند از کرامت خداوند 
عزوجل" و افضل شهداءی شهدای کربلا بودند. چنانچه در زیارت ماثوره» در بحار و 
کامل الزیاره و کافی است که: 


- بحارالانوار ج ۴۲ ص ۳۰۹. ۲- ترجمه: همگی ذبح شده و به قتل رسیدند. 
۳- مدينة المعاجز ج ۷ ص ۴٩۱‏ به نقل از الثاقب فی المناقب ص ۵۲۹. 


۴- مستدرک الوسائل ج ۱۱ ص ۱۳. ۵- همان. 


اسلا علیکم ها تون 7 شم نا قرط و سلت و و خن ائباع و آْضا راد 
نکم الضاژ الله تا آنجا که فرموده ا نه سادة الشَهذآء فى ایا و الاخرة' ؛ 
سلام بر شما ای مردان الهی؛ شما نست به ما تقدع ورزیدید و ما هم به شما ملحق خواهيم شد و 
یار شما می باشیم شهادت می‌دهيم که شما خدا را باری کردید و شما در دنا و آخرت سرور 
شهیدان هستد. 
در ای( صدوق از حضرت رش ۲ در تفیش اتا وارد دة ر هم شادات 
شھَذاء تی" SE EE‏ يف عند اذاو 
ل بایست نزد ایشان و بگو:پآبی] ان م وامي طبم و طابّت الترض الت ذ فیها دنه و فرتم 
فُوزا عَظیما" یو ام aE A‏ اسان E A SE EE e KESE‏ 
سعادت و خوشختی بزرگی رسیدید». و در زیارت ناحیه مقدسه است که در کتاب اقبال بن 
طاوس و غیره نقل شده: 
هد لد کف الله ی الفطاء و هلک الوطاء و آجزل لک العطآء و 
من ان ی بط و نافوط و تحن لک خآطاء فی ذار اد ؛ شهادت 
ہی دح که عداو رد هارا برای شعا کار زد و آسایش و راعتی را رای شما راهم نمود و با نظر 
بلندی بر شما بخشش نمود» شما در راه حق سمتی نکردید و بر ما تقدم یافتید و ما نیز به شما ملحق 
خواهيم شد در قامت. 
و حضرت سیدالشهداء 1 فرمود در وصف ایشان: 
مه وروی ای کت ابو لا 
.من آهل تی فجڑا کم له نی یر ما بعد ماناس نارای رن 
خود سرا ندارم و بارنی بهتر از ایشان نمی‌شناسم و خاندانی نکوکارتر و مهربان‌تر از خاندان خود 
ندیده‌ام» خدا از جانب من به شما پاداش نکو عنابت فرماید. 


- بحارالانوار ج ۹۸ ص ۰ کامل الزبارات ص ۳۷۲ و کافی ج ۴ص ۴ ۵. 
۲-مالی شیخ صدوق ص ۱۷۷ ترجمه: روایت پیامبر اکرم(ص): و ایشان سرور شهیدان امت من هستند. 
۳- بحارالانوار ج ۸ ص ۰۱ ۲. ۴- اقبال الأعمال ج ۳ص ۸۰. 


۵- ارشاد مفید ج ۲ ص .٩۱‏ 


و اجمالاً مفاد آیات قرآن و احادیث مستفیضه و وجدان عقل شهدای کربلا 
افضل وبهتر هستند از تمام شهداء اولین و آخرین چراکه افضل از تمام شهدا 
شهدای بدر بودند و مدلل می‌داریم که شهداء کربلا افضل از آنها بودند. اما از آیات 
من جمله این ايه مبارکه است: 

ال اشتری من المزینین اسهم و ال بان لالج یاون في 
یل ال تبون و ون وغدا یهقف اورية و پل و مان ن و 
او ژفی بعَهده) ' . 

یعتی به درستی که خداوند عالم خریده است از موّمنین جانها و مالهای ایشان را در عوض و مقابل آنکه 
برای آنها باشد بهشت که جهاد نمایند در راه خدا؛ پس بکشند و کشته شوند. یه مبارکه عنوان معامله 
خداست با بندگان؛ خداوند مشتری است و کسی که اهل ایمان است فروشنده 
و و ی ور و . قباله 
تورية و انجیل و قرآن است و سجل آن کلمه فاشتَیشژوا بعکم اّذی بام به 
کشا درا سا رای EE SEE‏ سح زا 
باشد. این بیان اصل معامله بود. حال مردم مختلف هستند. در این تجارت و معامله 
بعضی هیچ در این معامله حاضر نشدند بلکه گوش به این فرمان ندادند و به این 
طریق نیامدند و بغیر دنیا چیزی در نظر نداشته و ندارند و بعضی جزئی معامله در 
این تجارتخانه کرده‌اند از جهت مال و عمرو بعضی مرتبه اعلاء این معامله را به طور 
اکمل نموده‌اند و آنها شهداء هستند. شهید در حقیقت و در میدان جنگ به جان 
عزیز خود با خدا معامله کرده و خدا هم طرف معامله اوست و بهشت بهای اوست 
و آنها هم درجاتشان به تفاوت و مختلف است. بالاترین شهداء از اول عالم تا به آخر 
شهداء کربلا هستند که سیادت و بزرگواری در مقامات شهداء برای انهاست. به 
حکم فرمایش پینمب ری که فرمود: اوللک شادة شهدآء نی إلى یم القیمة " سادات 
شهداء عالم هستند و ابی عبدالله#! سید انهاست و این دعوی و ادعا که مرتبه 


۱- سوره توبه أيه ۱۱۱. ۲- همان. 


۳- امالی شیخ صدوق ص ۱۷۷. ترجمه: آنان سرور شهیدان امت من تا روز قيامت هستند. 


مزیّت و برتری مقام آنها باشد بر تمام شهداء از مجاهدین اصحاب پیغمبرها از نوح 
و ابراهیم و طالوت و اصحاب موسی و عیسی 34 و بر شهداء بدر و حنین و احزاب و 
و ی بودند و بر اصحاب هر یک از 
تمه تا اصحاب حضرت قائم و امام عصر(عجل ان تعالی نرجه) که در رکاب او کشته 
می‌شوند سابقند و برتری دارند و ار ین مطلب چنانچه ذکر شد به دلیل نفل و وجدان 
عقل ثابت است. اما نقل از آیات قرآن و اخبار آل محمد نا اولا اب ين مطلب معلوم 
است که اصحاب بدر که اول مجاهدین اسلام بودند در غزوات al‏ 7۳۹ از آنها 
کی تسا وید ی ری نت هه انک قد مد مَضیِت علی 
ما مضی عَلیه یدرون . لکن اگر به دقت تامل کنی می‌یابی افضلیت کیا کرب 
را. اصحاب بدر سیصد و سیزده نفر بودند. تمام ایشان دو اسب داشتند و شمشیر 
هم نداشتند و عمدة اسلحة آنها جرید؛ نخله خرما بود در مقابل هزار سوار مکمّل و 
مسلح و از زاول به جهت جنگ بیرون نرفتند. eS‏ 
e‏ چنانچه خدا در قرآن فرموده: و اد ید کم الله اخد 
لطائفتين نها لَكه و تودون ان غیر ذات اشوک Es‏ بعنی به باد آوردید که وعده 
می کرد ها نف از دو طابقه که شوکت ندارد برای شما باشد. خلاصه اول آنها به اميد 
قافله کثار بیرون آمدند نه برای کشته شدن» اما اصحاب سیدالشهداء2! فقط برای 
شهادت بود و در شهادت بر یکدیگر سبقت می‌گرفتند و اصحاب بدر خوفشان از 
کشته شدن بود و از آن ترس داشتند. شهداء بدر با آنکه خدا وعده نصرت داده بود 
استغاثه می‌کر دند در وقت جنگ آبهشرینه تفت قاشتجاب لک ی مودک 
بالف من الْمَلانکة مُودفین ' بعنی آنها استغائه نمودند و خداوند به آنها وعده داد که هزار ملاټکه مردفبن 
به باری شما می‌فرستم» اما شهدای کربلاء ملائکه به پاری آنها آمدند و واهمه داشتند 
امدادشان کنند و کشته نشوند. بنابراین وقتی که شهدای کربلا افضل باشند از شهداء 


۱- کامل الزیارات ص ۴۴۱. ترجمه: شهادت می‌دهم که تو نیز همانگونه که شهدای بدر رشادت کردند 
رشادت و فداکاری نمودی. ۲- سور؛ انفال ابه ۷. 


۳- سور انفال آیه .٩‏ 


بدر که افضل شهداء هستند پس از سایر شهداء به طریق اولی افضل خواهند بود و 
کک ف کیک ۷ افضلیت آنها از تمام صحابهٌ انبیاء و اولیاء ان است که سایر 
شهداء و صحابه در مقامات جهاد و شهادت از پیغمبر و امام زمان خود امر به جهاد 
داشتند و رفته وکشته شدند. اما اصحاب سیدالشهدال امام به آنها فرمود: من بیعت 
خود را از شما برداشتم تم. قاطوا جمیعاً بروید هر یک از شما دست یک نفر از 

اها کا یرود و دد این طلست شب روید 6 خد خلا * فالوا لا آز؛ تا لکد 
ذلک ا و بدانید هر کس در این زمین با من باشد کشته خواهد شد. ا جوا منکم اج 
اوی ا ها کرد کین کات ر کیت وکوا ورک و یواست 
و علو همّت ایستادگی کردند و فداکاری نمودند و ابا کردند از رفن و کید خداما 
را بعد از تو باقی نگذارد و نمی خواهیم زندگانی بعد از مولای خود را. الوا لا ارت 
الله غد دلگ و اول کسی که به این کلام ناطق شد یگانه تربیت شده اسلام و دامن 
ولایت ابوالفضل ‏ بود و بعد سایر اصحاب باوفا به او اقتدا کردند» چنانچه روایت 
دا د ". ناگفته نماند که یکی از آثار بروز ضعف عقیده و اخلاق رذیله در بعضی مردم 
آن است که اگر از کسی خوشنود باشند. او را مدح می‌کنند به صفات حسنه» خواه 
دراو باشد آن صفات یا نباشد و اگر ازکسی رنجیده باشند او را مذمت می‌نمایند به 
صفات قبیحه شنیعه» خواه موصوف به آن صفات باشد یا نباشد. یْحبوَ نید وا با 
لاو . اما مقام عصمت و امام اینطور نیست. . هر چه فرموده‌اند در مدح اولاد و 
SS a EL‏ 
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و لر ا 9 ع 
ان خو الا وخ بوحی ۵ ؛ و هرکز از روی هوای نفس سخن نمی کوید و کلام او چیزی جز وحی الهمی 


۱- لهرف ص ۳۹. ترجمه: فرصت (تاریکی شب) را غنیمت شمرده و بروید [یاران] گفتند: خدا ما را بعد 
از تو باتی نگذارد. 

۲- ترجمه: هیچکدام از شما زنده نمی‌ماند مگر فرزندم على (امام سجاد(ع)). 

۳- مقتل ابومخنف ص .۱۰٩‏ 

۴- ضرب المثل عربی است. دوست دارند به خاطر کاری که نکرده‌اند مورد ستایش قرار گیرند. 


۵- آیات سوم و چهارم سور؛ نجم. 


نمی باشد». کالام امام هم کلام پیغمبر است و کلام پیغمبر کلام حق است جل شان 
چنانچه مثلاً سیدالشهداء مدح می‌فرماید علی اکبر را؛ چنان نیست که پدر 
تورك را کوت و ی ی باشد. بلکه از روی 
حقیقت و واقع و کالوحی‌المنزل فرمود: عُلام ابه لاس پرسول الله خَلقاً و لا و 
منطفا! و ۱ ۳۳ ری ۱ ار لمي الْعبّاس 
درجَةَ گس الْجتَ ة یه جَمیع اا خداوند برای عمو عباس ا درجه‌ای قرار داده که جمع 
شداء بر و بحر عالم از اولین تا آخرین سابقین و لاحقین ا و طا مجموعا هرچه هستند ارزو می‌کنند 
مقام 2 راو غبطه می‌برند و قول حضرت پبخمبر َة که می‌فرماید: 
ی ی 
۱ ة لا تضر مَعَ سي دوستی على حسنه‌ای است 
که هیچ سیته به او ضرر نمی رساند. ۲ 
ول الضادق فى بریدبّن مُعاویه العجلی ر آبې بصیر بن لَيْثِ المُرادِيّ و 
مُحمَدِبْنِ مُشلم و زُرارة :هم آمناء ء الله على علاله و عزامه لوا هز لء اقطْعت 
کک و یدرس ۵ 
سخن امام صادق(ع) در مورد برید ین معاویة عجلی و ابی بصیرین لت مرادی و محمدین مسلم و 
زراره است که فرمودند: ابنان امین خدا در حلال و حرام اویند اگر آنان ودند آثار نوت از میان 
رفته و اود می‌شد. 
رن الباقر: حلفت الارض بسَبعَة بهم یرون بهم یمطرون سلمان و بوذ و 
عتار و ا و عيذ الله ا عشکود ودا آشوة ولا الّذينَ لوا على 


۱- اعیان الشیعه ج ۱ص ۶۰۷. ترجمه: جوانی که شبیه‌ترین مردم است نسبت به رسول خدا(ص) از جهت 


خلقت و رفتار و سخن گفتن. ۲- خصال شیخ صدوق ص ۶۸. 
۳- شرح اصول کانی (ملا صالح مازندرانی) ج ۲ص ۰۱ 
۴- انوارالعلویه (شیخ جعفر نقدی) ص ۲۷. ۵- نصول المهمه (شیخ حر عاملی) ج ۱ ص ۵۸۸. 


۶ اختصاص شيخ مفید ص ۵. 


امام باقر(ع) می فرمایند: به خاطر هفت نفر خداوند زمین را خلق کرد و به مردم روزی داد و باران 
رحمت بر آنان فرستاد [آ نان عبارتند از:] سلمان» ابوذر» عمار» حذبقه» AT‏ مسعود و 
مقدادین اسود. آنها کسانی هستند که به فاطمه(س) و علی(ع) به عنوان امامشان ۳۰ ۳ 
و مثل ا اصخاب سیدالشهداء8 لا هة نا 
يلحقَهّم اع" و کلام خود سیدالشهداء: 
ا الم اشخاباً ارفی و یو ا حورا من آشخابی ۲ 
ند بد م اصحابی را باوفاتر و بهتر و نکوتر از اصحاب خودم و تخعتت) که امام صادق است 
در فولش. سیدالشهداء 2 روز عاشورا فریب به این بیان نقل شده که می فرمود: از آن 
وقتی که طفل بودم از جد و پدرم شنیدم که خدا دروغگوی را دشمن می‌دارد. تا 
حالا که اینجا ایستادهام یک کلمه دروغ نگفته‌ام۳. لا ينطق عَنِ اتقو هت جه 
می‌فرماید حق واقع است. اغراق و کذب ندارد. این فرمایش امام در تعریف 
اصحابش جهت خواص و عوام اضافه بر ما سبق شرحی و بیانی لازم دارد تا واضح 
ی ی واقع چنین بوده. از عهد آدم الى خانم 
برای هیچ پیغمبری چنین چنین اصحابی نبوده «عژنی سَْعک عّی أبن تک سل به خبیرً 


۵ گت 


ای کت به بصیرا د رف الاشیاء باضدادها؛ به من گوش بده تاءبرایت بیان کنم از آدم ۲ گاه پرس 
که من بدان ۲ گاهم و همۀ اشیاء با وجود غبر خود شاخته می‌شوند». می‌خواهم تصدیق ناظرین 
تقلیدی نباشد. بلکه به دلیل باشد و حضرت حجهاللّه فی الارضین 1# در زیارتی که 
از ناحية مقدسه بیرون آمده و مجلسی(ره) در تحفة‌الزاثر و کتاب مزاربحار نقل کرده 
در زیارت شهداء که هریک را به | وق ۳ ی بو اب نی ا می ر ا 
«حش نله مَعَکم ی المستشهدین وَرَرقنا مراکم فی آغلی عِلْبَنَ؛ خداوند ماراباشماد ميان 
شهدان محشور گردانده و دوستی و رفاقت و همنشینی با شما را در بالا ترین درجات بهشت روزی ما بگرداند». 
در آخر زیارت خطاب به همه می‌کند: 


۱- تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۷۳. ترجمه: |در خوبی| کسی بر آنان پیشی نگرفته و کسی نیز در آینده به آنان 
ملحق نمی‌شود. ۲- ترجمه ارشاد ج ۲ ص ۱۳۴. 


۳- بحارالانوار ج ۴۵ ص 52 ۴- سور؛ نجم آیه ۳. 


لام کم بدا ضرم قفم ی الا وه یو رشق 

کت الله لک الْطاء و مهد لک لوطاء و جْرَل لک الْعَطاءَ و کم عن الْحَ 

غير بطاء و نم نا فرط وحن کم خلطاء فی دا لاه یک و 

رخمالله وب ان ۱: 

درود بر شما به واسطهٌ آن صبری که داشتید؛ چه جایگاه نکویی یافنید» خداوند شما را به محل 

یکان برد شهادت می‌دهم که خداوند پرده‌ها را برای شما کار زد و آسايش را برای شما فراهم 

نمود و با نظر بلندی پر شما لطف و کرم نمود و شما نیز در راه حق سستی نکردید و بر ما تقدم 

بافتید. ما نبز در قیامت به شما ملحق خواهيم شد» درود بر شما و رحمت و برکت الهې شامل 

حالتان باد. 

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. موسی بن عمران# مأمور شد به جنگ 
عمالقه که در اریحا بودند برود. با جمعی کثیر عازم شد. چند نفر فرستاد به 
جاسوسی. رفتند خبر آوردند از عظمت جثه مردم اریحا. قوم موسی از بین راه 
فدات روند قالوا اب ات رَبّک فقاتلا انا هیهنا فاعذوت! به موسی گفتند: تو با 
ی ماو O E‏ 

. موسی عرض کرد: إئی لا آقیک إلا تفسې و آخي فَافرق یتنا و بين الوم 

ی عرض کرد من اختبار خود و برادرم هارون را دار . چه کنم باابنها که اطاعت من نمی کنند. حق 
تعالی فرمود ها مُحَّمَة علیهم مین سنة تون فی ال ض ۲ به جهت این نافرمانی بابد چهل 
سال در این یابان معطل بمانند. حواریون عیسی شبی که يهود عیسی را جستند وگرفتند آن 
شب را از او تبزی جستند. اما اصحاب پیغمبر؛ از همه بهتر اهل بدرند. در روز جنگ 
چه قدر خوف و ترس داشتند. چنانچه به تفصیل قبلا ذ کر شد با وجود انکه سبصد 
تفر بودند و قريش نهصد نفر و کسری و خداوند وعد؛ فتح داد: «وإذ تشون و 


- بحارالانوار ج ۴۵ ص ۷۰ تا ۷۳ و ج ٩۸‏ ص ۲۷۲ تا ۲۷۴. 
۲- سوره؛ مائده, ابه ۲۴. ۳-آیه ۲۸ سور؛ مبارکه مائده. 


ساب تکم آتی مود کم بالف من الْمَلِکة ۶ مُردفین؛ تفا آ وید گی راک روو کاخ یف و 
با ناله و زادی به باری می‌طلبیدید پس دعای شما را مستجاب کرد و [وعده داد] که من سپاهی منظم از هزار 
فرشته به باری شما می‌فرستم. 
در جنگ احد اصحاب هم گریختند که هفت نفر باقی بود: ابودجّانه انصاری 
سهیل بن حنیف. زنی که نامش نسیبه بود و امیرالممنین #. و بعضی گریختگان بعد 
از سه روز پیدا شدند. جناب امیر مشتی سنگ ریزه بر آنها پاشید. فرمود: شاهت 
لوجوه کجا فرار می‌کنید؟ شما بیعت کردید بجان و مال» پیغمبر را گذاشتید و رفتید 
فوالله نم آژلی بل من آقکل به خدا قسم شما سزاوارترید به کشته شدن از آنها که در پیش 
aR EEE O‏ هزار نفر نه نفر باقی ماند. 
عباس عمری پیغمب رل جهیرالصوت بود. ھک 
یا خاب الشَجَرَة ا ضحاب الْبترو إلى این تون إلى رَوْجَة توت 
َمُوت اژ دار تخب آژ مال نی " ۱ 
ای تدوضت پر وھ که رسای نهک و قاری ی به سوی زن و همسر و فرزندی که 
خواهند مرد با به سوی خانه‌ای که خراب می شود و با به سوی مالی که از دست می‌رود؟ 
ترا و خزوه خر معزوف اسست و در جنگ دی عذرمی‌آوردند, رقتی که عمرو 
به میدان آمد. مبارز طلبید و هو ی کالبّعیرالْفتلم" هر چه ترغیب می‌فرمودند 
اصحاب را به میدان آن کافر ظالم تا آنکه فرمود: من ضامن می شوم بهشت را »کسی 
جواب نمی داد و می‌گربختند از پیش رو که مبادا تکلیف جنگ کند عثی با الایان 
کل ی اکر کل" اما اصحاب امیرالمزمنین ۱ دل مبارکش خون شد بود. چه قدر 
اظهار رنجش می‌کند از ایشان و می فرماید : وت ی لمآ کم لم آغرفکم مغر ۳ 


۱- بحارالانوارج ۱۹ ص ۲۰۳ أيه نهم سور مباركة انفال. 

۲- بحارالانوار ج ۲۰ ص ۵۳ تا ۵۵. ۳- بحارالانوار ج ۲۱ ص ۱۴۶. 

۴- ترجمه: و او چون شتر رمیده فریاد می‌زد. 

۵-بحارالانوار ج ۲۶ ص ۴۴ ۲. ترجمه: تااینکه تمام امان (علی (ع))به جنگ تمام کفر(عمروین عبدود) 


رلت. 


جوت دما وَ اعْمَبَتُ شن دوست می داشتم ابنکه به تحقبق من ند بده باشم شمارا فلکم الله لد 
تم قبي قیحا و مخ صذري عَيظاً و جر غتمونی نب هنم ناسا" خداشما را بکشد هر 
1 کدیه کیا مر از جرک یی ول از شا جرک هه بو( پر از غبظ و غضب کردید فذا سکم 
بالسَیر الهم فی یا م رقم هو جمارة یط نهلنایُمَبم معا الك" در وقتی که ابر کردم شما 
را به رفتن به سوی ابشان در فصل زمستان» گفتد. این ایام ایام شدت سردی هواست مهلت بده تا گرما برسد 


ورا رود 
کل هذا فاا من الحَر و الق ادا كلم من الجر و الق تفروُن فانم الله من 
IA‏ 


همه انها عذر است. جایکه از سرما و گرما بترسید و فرار بکنیده پس شماها قسم به خدا از شمشیر 
فرار کننده ترید. 
بعنی ایفجا که فرار کنیل نج به طریق اولی فراز تواحید کرد ا اشباه الرج جال ولا 
رجال حلوم الاطْال و عقول باب الحجال " عقلهای شما عقلهای اطفال است و عقلهای تریست 
شده و پرورش داده شده حجلهاست. 
قيا معبا ال ت اقب ویب الم اججداع فولء از على باطله تک 
کک کاش یا راو هم وخ اک کی وای بر پمال و چا ودن 
شا از حق خودتان ققحا لک و ترَحاً حبن جوم ۾ عَرَضا یرمی یغا علیکم لا تغیژون بُغصی 
اللو ك دوری از خر از برای شما است زمانی که گردبدید شما تاه بر انداخته شده. یعنی مثل 
نشانه می‌مانند. از او چه بر می ابد جز ابنکه تبر بر او وارد شود. غارت کرده می‌شوید و غارت نمی کښد معصیت 
می‌کنند خدا را و شما راضی و خوشنود هستید. اگر ابنطور نودید جنگ می‌کردید. الیل ی 
موه و المفرور من عَرَر موه من فاژیکم نقذ اسهم لیب وم ومیل یک دومن 
افوّق ناصل* مغرور و فریب داده واقعی کسی است که فریب شما را خورده باشد. طمع رستگاری با شما 


۱- حياة الامام الحسین(ع) ج ۲ ص .٩۱‏ ۲- همال. 
۳- هماد. ۴- هماد. 
۵- همان. ۶- همان. 


۷- حياة الامام الحسین(ع) ج ۲ و ص ۹۱. ۸- بحارالا نوار ج ۴ص ۷ و ۰۲۳۸ 


غرامت کشیدن است. 

اها اش امجتیعه ال مخت و اهما ای مردمانی که درک مکانجمعاست بد هی 
آنا و آراه شما مختلف است کلامکۂ وحی الصو السَلابِ فلکم یطیع فيكم الاغداء؟ کلام 
شا در متا ی وس ی و 
مجالسکم کیت ت کیت قٌاذاجاء ء القثال فلم دی حیاد " می‌گونید در مجالس سخان لاف و گزاف 
با دشمن چين و چنان می کیم روز جنگ می شود راه فرار در نظر می‌گرید و می‌گوند ألفرا ارآ دار 
غد دار کم تنتغون ومع ی امام ټغدې تاتون" باکدام امام بعد از من جهاد خواهید کرد أَصْبَحْتٌ 
ال اأص رلک و اطع نی ترک به خدا قم E‏ 
ندارم در باری شا الهم ای َد ننه و 2 نی و سم و سمئونی " بار خدابا ابنها از من ملول 
e‏ شدهام. آنها از من بدشان آمده است و من هم از آنها بدم آمده است 
نی بهم خیراملهم یله بی شَر ا خدایا به جای این قوم قومی را برای من بفرست که بهتر 
ااا و a e‏ باشد. شابد» همان بوده که 
حجاج متولد و مسلط شد الهم تقوم كما يُمْات للع فی الما ١‏ خدایا بگداز دلهای ایشان رامثل 
گداختن نک در آب. کلمات حضرت از این قبیل بسیار است در نهج البلاغه که متصل 
اظهار رنجش می‌کند از اصحاب خودش غیر از آنها که چهار هزار نفر خوارج شدند و 
تک ان جناب کردند. اما اصحاب امام حسن ل چقدر آن بزرگوار را اذیت کردند 
دوا علی مشطاطه و هه خی َخذژا مصّلاهٌ من تخت" روزی بعد از نماز بر سر 
سجاده نشسته بود. اشخاصی که بودند به همدیگر نگاه کردند. گفتند آخرش این 
مرد صلح خواهد کرد با معاويه -عليه اللعنة- آنوقت دیگر ما پیش معاویه چه عزتی 


۷۱ 


اما ۲- همان, 
۳- همان, فان 
۵- همان. ۶- نهج البلاغه خطبة ۲۵. 
ت ناء ۸- همان. 


٩‏ ترجمه: به خیمه‌اش ريخته واو (امام حسن(ع)) را بسیار اذیت کردند تا آنجا که حتی سجاده نمازش هم 
از زير پایش کشیدند. 


داریم؟ خوب است پیش از وقت کاری بکنیم که معاویه بشنود خوشش بیاید. 
پرخاستند. ریختند بر سر امام جس یکی سجاده از زیر پایش کشید. یک ملعونی 
SE‏ یرک SEEN‏ که از تاونس کف شیاه 
امام خسنا را از سر مقدسش برداشت. خیمهٌ آن حضرت را اصحابش غارت 
کردند. حضرت برخاست سوار شود بر استر. رسید به ساباط مداین در جای تاریکی 
ی ی اس سنوت انز تیا 
پلجام ب تعلته و ال اشرکت کا اشوک ایک گر قت جلر استر را با یک دست و به دست 
دیگر خنجری بر ران امام زد که نیش خنجر تا به استخوان رسید و آن مظلوم غش 
کرد. هر فرقه‌ای را که به جنگ می‌فرستاد» شب می رفتند نزد معاویه-علیه اللعنة- و 
ختی عبیذالله» پسر عمویشن» غیاس تیزرفت. چون آن e‏ زف 
می‌پوشید. چرا که در نماز تیرانداختند پر آن حضرت " . اما اصحاب الحسین ¥ جا 
عالم به قربانشان. چه عشق و محبتی داشتند به سیدالشهداء12. 

کنده و زنجیر را انداختند سوی شادروان دولت تاختند 

ليله عاشورا فرمود: لا عم اضخابا اب و آزفی من آضخابی فرمود نم في جل ین 
یکی سن مت خود از گردن شمابرداشت وت ی الإلصرافي. مرخصید. هرب که مي خواکید 
مزال هذااللَل قَ دوه جملا شب است و ناریگ خود رابه مأمنی برساند. ۳ ی لا اظن ما من 
هو لاء الاغداء از برای ما دیگر روزی بست از دست این دشمنان. هر کس با من باشد فردا کشته می شود. 
قصد این قوم ربختن خون من است. با کسی کاری ندارند. چون روز شود مرا بینند عقب کسی نخواهند رفت. تا 
شب است هر کدام دست یکی از اهل پیت مرا بگیرید و بروید» چرا که با من کار دارند. دبگری را طلب 
نمابد. عباس 1 و و اولاه عقیل ویعضی از اضحاب یک ذقعه به گریه در آمدند. رن 
کر دنده قل دلک ا 5 بفدک لاو له لا یکن هدا ید و را گام وروم که بعد از وزد 
بماییم خداوند آن روز نتماید. خدا ما را پیش مرگ تو قرار بدهد که مرگ تو را نیم" . 
به ناله گفت یکی کای برادر ناشاد مرا پس از تو دمی در جهان حیات مباد 


۱- ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۱ تا ۱۳ مقاتل الطالبین ص ۴۱. 


۲- ارشاد مفید ج ۲ ص .٩۱‏ 


یکی کشید ز دل ناله عند لیبانه به دور شمع رخش گشت همچو پروانه 
که ای عسزیز روان پیمبر و اولاد به زندگانی دنیا پس از تو لعنت باد 
کجا برویم که بعد از تو زنده بمانیم. 
ای سماک از تو هنزور تا سمک با تو ها را خاک بهتر از قلک 
مسلم بن عوسجه عرض کرد: ای مولای من اگر هزار مرته کشته شوم و زنده شوم و باز مرا 
بسوزانند و خاکستر مرا به باد دهنده دست از تو بر نمی‌دارم . 
گر بی تو بود جنت بر کنگره بنشذاینم 
ور باتو بود دوزخ در سلسله آویزم 
گفتی به غمم بنشین یا از سر و جان برخیز 
فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم 
زهیربن قین بجلی عرض کرد: یابن رسول الله اگر دنیا هميشه برای ما باقی بود 
هر آینه باز شهادت در رکاب تو را بر بقای ابدی دنیا اختیار می‌کردم و حال آنکه زندگانی 
نیمروزی بیش نیست؟ . 
من در وفا و مهر چنان کند نیستم . کز دامن تو دست بدارم به تيغ تیز 
بریر خضیر همدانی عرض کرد: فدایت شوم. حق تعالی بر ما منت نهاده که در پیش 
روی تو جهاد کنیم و اعضای ما پاره پاره شود و منتهای آرزوی ما همین است". 


گر پیش تو نوبتی بمیرم هیچم نبود گزند و تیمار 
جز حسرت آنکه زنده گردم تا پیش بمیرمت دگر بار 


از جمله اصحاب محمدبن بشیر خضرمی بود که پسرش را ترکمان برده بود. 
حضرت چند جامه قیمتی به او مرحمت کردند. فرمودند: 

پسرت را اسیر کرده‌اند برو او را خلاص کن. عرض کرد: پسرم را از اسیری خلاص کنم و 
خودم اسیر نفس باشم و نه والله من از پیش تو جائی نمی‌روم " . 


۱- همان. ۲- همان. 


۳- لهرف سیدابن طاووس ص ۴۸. ۴- لوف ص ۵۷. 


تاخار غم عشقت آویخته در دامن 
کوته نظری باشد رفتن به گلستانها 

گر در طلبت بر مارنجی برسد شاند 
چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها 
ببینید اینها چه اشخاصی بودند. هر چیزی به ضدش شناخته می‌شود. هر چه 
حضرت به اینها تکلیف می‌کرد بروید آنها نمی‌رفتند. حتی غلامهای سیاه را 
یحو ما فرمود شما بروید و خود را به کشتن مدهید متمق الکلمه یک دفعه 
عرض کردند: اکتا السَباع ا لو کاک درندگان صحرا مارا زنده بخورند و بدرند اگر 
برویم و دست از تو برداریم. فی الرخاء تلع قصاعَکم و فی السَدَة تخْدلکمٌ در ایام رفاهیت 
کاسه لیس شما بودیم. حالا که روز سختی است تو را بگذاريم میان دشمنان و برویم؟ 
لاوّالله. بعد از تو در خانه کدام آقا a‏ اولاد مسلم و برادرانش عرض کردند: 
نمی‌رویم تا از آن شربتی که مسلم نوشیده ما هم بنوشیم. تفُدیک پاموالنا و نمیا و 
اهلیا ّح الله الیش َعد ک چون آن جناب دید اينها در وفاء ثابت قدمند قال جَزا که 
ال ی خیرا پس حضرت اصحاب را مرخص کرد که هرکدام به منزل خود بروند و 
وداع عبادت پروردگار نمایند. چرا که آن شب شب آخر عمر آنها بود . سزاوار 
امت در این مقام امتیازات و خصایص و فضایل درباره شهداء و حواریین حضرت 
سیدالشهداء ا بطور تفصیل و شماره گفته شود تا من بعد برتری و افضلیت حضرت 
ابوالفضل # و علو مقام آن جناب بر تمام شهدای اولین و آخرین مکشوف گردد. 
اولا عدهٌ شهدا كربلا در يوم الطف بغير وجود مقدس حضرت سيدالشهداء ا مورد 
خحلاف و اختلاف است و بنابر روایت شیخ مفید در ارشاد و شیخ طبرسی در اعلام 
هاشم بودند و سی و دو نفر از آنها در شب عاشورا از لشکر عمرسعد ملعون به آن 


۱- همان ص ۵۸. ۲- همان ص ۶۵. 


۳- همان ص ۵۶ و ارشاد مفید ج ۲ص ۹۱. 


است و این عذه از حواریین امام مظلوم غیر از آن جماعتی هستند که قبل از عاشورا 
در فدا کاری آن حضرت شهید شدند. مثل مسلم بن عقیل وهانی بن عروه و قیس‌ابن 
مصهر الصیداوی يا عبداللّه بن بقطر# که برادر رضاعی سیدالشهداء1# بوده و غير 
عبدالله عفیف که بعد از قضیه کربلا در کوفه شهید شد و اما فضائل و خصایص 
ایشان از اخبار و کتب معتبره به نظر رسید نقلاً و وجدانا تالیفاً و تحقیقاً سی و یک 
فضیلت است. 
اول: از آنها آن است که ی و عنه» خدا از آنها خشنود است و 
آنها از خدا راضی می‌باشند. چنانچه در جلد بیست و چهارم بحار است از حضرت 
صاد ی روایت کرده که فرمود: قرائت کنید سور والفجر را در نمازهای فریضه و 
نافله که آن سور حسین #! است ' . 
دوم: حواریین حضرت سیدالشهداء#! باوفاترین و بهترین اصحاب انبیا و ائمه 

اطهار ا بودند. چنانچه در ارشاد مفید از حضرت امام زین العابدین 2 روایت کرده 
که: نزدیک مغرب روز تاسوعا حضرت سیدالشهداء اصحاب خود را جمع آوری 
فرمود و بعد از حمد و نای الهی فرمود: 

اما بعد قانی لا اغلم اضخاباً آژفی وَلا را من اضحابی و لا هل بت أ وله 

اوصل من ال بیتی َجَزا که له را" . ۱ 

اما بعد» همانا من بارنی باوهان از داران خود سرا ندارم و بارانی بهتر از ابشان نمی‌شناسم و نیز 

خاندانی نکوکارتر و مهربانتر از خاندان خود ندیده‌ام» خدا از جانب من به شما باداش نکو عنای 

فرماید. 

و در زیارت ناحية مقدسه است: لام عَلَْکم یا یر اْصار السَلام علي 

با رم قیغم غقبی الذار۳. ۱ 

درود بر شما ای بهترین باران؛ درود و سلام بر شما به خاطر صبری که داشتید؛ وه که چه جابگاه 


یکویی بافتید. 


۱- بحارالانوارج ۲۴ ص .٩۳‏ ۲- ارشاد مفید ج ۲ص ۰٩۱‏ 


۳- بحارالانوار ج ۱ص ۳۱۷ج ۵ ص VT UV‏ 


مخفی نماند که از این روایات شریفه استفاده می‌شود افضلیت اصحاب آن بزرگوار 
بر همه اصحاب انبیاء و ائمه اطهار, من جمله این است که نوعاً هر وقت اصحاب 
انبیاء و بعضی از ائمه اطهار به غزوه می رفتند عده‌شان به اندازه عده دشمن بوده و 
یا نصف یا ثلث آنها بودند و احتمال حلاص خود و مولایشان را می‌دادند. بلکه 
احتمال غلبه و نصرت و به دست آوردن اموال و غنیمت می‌دادند و بر فرض 
علمشان به شهادت خود احتمال خلاص و نجات جان شريفهُ مولایشان را 
می‌دادند و اما اصحاب و حواریین حضرت سیدالشهداء# اولا شاید هزار و یک 
عدد دشمن بود و ثانیاً علم داشتند که ظفر و نصرت ظاهری نخواهند داشت. ثالثاً 
علم داشتند که اگر یاری سیدالشهداء# را بنمایند خودشان و مولایشان شهید 
خواهند شد و اگر یاری نکنند مولایشان شهید خواهد شد. به مقتضای فرمایشاتی 
که مکزّر از خود حضرت سیدالشهداء شنیده بودند و لکن خودشان نجات 
می‌يابند. معذلک اقدام نمودند به نصرت و یاری آن بزرگوار و با این فرض فائده و 
ثمر شهادتشان و برداشتن دست از جان و حیئیتشان این بود که په سبب یاری 
نمودن آنها چند ساعتی جان مقدس امام زمان و حجة عصر نگهداری شد و شهادت 
اقا فدری به تاخیر افتاد. 
سوم: اسماء شریفه حوارین حضرت سیدالشهداء# در لوح محفوظ ثبت بود. نه 
یک نفر کم می‌شد و نه یک نفر زیاد می‌شد. 
در بحار از مناقب ابن شهر آشوب نقل کرده: 

قال عتّف اب عبّاس عَلی نضرة الْحُسَيْنٍ تفال: ِن آضخاب الخسین ل 

یلصا زجلا ول ريد واجلاً تفر فُهُمْ باشنانهم من بل شهودهم!. 

عنف بن عباس در تاد نهضت امام حسین(]) چنین می‌گوید: اصحاب و باران امام حسین(ع) از 

قل معین و مشخص بودند به گونه‌ای که نه بک نفر کم و نه یک نفر زیاد شد ما آنها را قل از 

شهاد تشان به نام می شناختم. 


و محدث قمی دام ظله در نفس المهموم فرموده: 


۱- بحارالانوار ج ۴۴ ص ۱۸۵. 


و قال مُحََد بن :و ان آضخاب دنا لبون باشنائه: واا 
ابائهم. 
محمد بن حنفبه می‌گوید: ام پاران امام حمین(ع) با نم پدرانشان به صورت نوشته و مکتوب 
نونج و الست 
چهارم: حواریین حضرت سید الشهداء کسانی هستند که احدی بر آنها سبقت 
نگرفته و احدی از ز متأخرین هم به مقامات سامخ آنها نمی‌رسد. چنانچه در تهذیب 
از حضرت صادق ا روایت فرموده که: حضرت امیرالمومنین #! گذارش به کربلا 
افتاد و فرمود: «مناخٌ رکاب و عصارخ شهّدآء لبم من تلهم و لا يَلْحَقَهُم مَنْ ان 
دهد ؛ اینجا (یعنی کربلا) اقامتگاه شتران و اسان [کاروان اهل بیت] و قلگاه شهدائی است که [در 
فضیلت ] کسی قل از آنا نوده و بعد از ايان هم کسی په آنلن محلق نمی‌شود». و در تاسم بحار از 
خرا" > راوندی از حضرت 0" محمد باقر روایت کرده که فرمود: «مناخ رکاپ و 
عضارع ای هد وزیا سهم من کان یلم و یلته من هه ۳ ؛ ابنجا اشک شتران 
و اسان و قتلگاه شهیدان عاشقی است که [در فضیلت ] کسی قل از آنا ښامده و بعد از ایشان هم کسی به آنان 
محلق نمی‌شود». و مخفی نماند که در اخبار معتبره تعبیر به عشق دیده نشده مگر در 
همین مورد و یکی دو مورد دیگر. 
پنجم: حواریین حضرت سیدالشهداء2! درجه شان از درجه تمام شهداء بلندتر 
است. چنانچه در مجلس بیست و هفتم از امالی از ز جبله مکیه روایت کرده که میثم 
تما ر ترمود؛ «یا جَة اغلّمی امین ن على سید لشهدا یوم القیعد و لاضخابه 
لن شا الا ؛ ای جبله؛ SE E‏ رو رت سرور و آقای تماع شهیدان 
است و باراش سرور و افای دیگر شهیدان هستند)). 
ششم: حواریین حضرت سیدالشهداء ۸ از زماد و عباد بودند. چنانچه سید در 
لهوف فرموده: 
نات امین و َصخابة لک الیل هم دی در تغل ما بیج زاكع و 


۱- نفس المهموم ۱۳۷. ۲- تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۷۳ 
۳- بحارالانوار ج ۴۱ ص ۲۹۵. ۳- امالی شیخ صدوق ص ۰۱۹۰ 


ائم و اعد عبر هم في یلک الیل ین ۾ عشکر غمرئن سَغد آثلانِ و تون 
و و 
E‏ ء الڑابع ین کثاب فلت یل تن سینت ما اقل 
تیک ذل لعجت کت وت لَه عن كان بُصلّى فی الْيَوْم و اللي ی 
رَكعَةٍ فمَتی کان یفرعٌ لیس اء ۶ + آن شب (شب عاشورا) امام حسین(ع) و بارانش به شب 
زنده داری پرداختند و صدای مناجات و راز و بازشان همانند صدای بال زنوران عسل به کوش 
می‌رسید؛ در حالی که برخی در رکوع و سجود و برخی ایستاده و برخی نز نشسته سرگرم عبادت 
بودند. به همین دلبل در آن شب سی و دو نفر از سپاه عمرین سعد به یاران امام حسین(ع) 
پیوستند؛ و این چنین بود مرام و منش حسین(ع) او بسیار نمازگزار و دارای صفات کماله بوده ابن 
عبد رَه در قسمت چهارم کتاب رعقد» می‌گوید به امام سجاد(ع) گفتند: چرا پدرت فرزندان 
کمی دارد؟ حضرت فرمودند: وجای تعجب است که اسلا چگونه پدرم صاحب فرزند شده و با 
اینکه هر شب هزار رکعت نماز می‌خواند چگونه فرصت می‌کره با زنان خلوت کند». 
نمی و فی الازشا قفا اليل که بلي 5 و سكلف و یذضی و ضرع و و قام 
اضخابه کذلک يلون و یعون ن و یستغفرون انتّهی و اقوی" 
[آن شب (شب عاشورا)] امام حسین(ع) همه شب را به نماز و دعا و استغفار مشغول بود 
همچنانکه باران آن حضرت نز آن شب را به نماز و دعا و استغفار به پابان بردند. 
شاهد بر مراتب تقوی و زهد حواربین آن بزگوار آن است که آنها با مراتب سودت 
و محبتی که با آن حضرت داشتند و به چشم خود دیدند وحدت و غربت و 
مظلومیت سید و مولایشان و با اشد اشتیاقی که به شهادت داشتند. معذلک به 
میدان نمی‌رفتند تا از سید و مولایشان اذن نمی‌گرفتند به حکم عقل به حسن ان 
بلکه بوجوب جهاد در رکاب مقدس امام زمان چون حجهبالغه الهیه حاضر بود 
بدون اذن به میدان نرفتند و این از مناقب سامیه ایشان بود. چنانچه وفتی که 


منافقین آمدند در خانه امیرالمومنین #؛ بعضی از بنی هاشم و خواص از اصحاب 


۱- لهرف ص ۸۵۷ ترجمهٌ ص ۹۶ انتشارات آرام دل. 


۲- ارشاد مفید ج ۲ ص ۹۴. 


حاضر بودند و به چشم خود دیدند ظلمهائی که به آن بزرگوار و به زوجه محترمه‌اش 
فاطمه زهرایا وارد کردند و خون در بدنهایشان می جو شید معدلک چشمان آنها به 
لب‌های نازنین امیرالممنین ا بود که به یک اشاره روزگار آنها را تباه کنند» لکن چون 
مادون نشدند تمام این ظلمها را دیدند و خون دل خوردند و بدون اجازه امامشان 
دست به شمشیر نکردند و این اعلی فضلیتی برد از برای اصحاب امیرالمومنین ء. 
هفتم: حواریین حضرت سیدالشهداء ا علو همتشان به اندازه‌ای بود که با قلت 
عددشان و اشتغالشان به عبادت معذلک در شب عاشورا خندقی در اطراف خیمه 
طاهرات حفر کردند و چون آب نداشتند چوب و نی در او ریختند که فردا آنها را 
اتش بزنند از خوف آنکه مبادا فردا وقتی که با دشمن مشغول محاربه باشند دشمن 
خود را به خیم طاهرات برسانند ". 
دو امال سیخ درق از حضرت زین العابدین روایت کرده فرمودد «تم إن 
الحُسَيْن ام بحُفيرَةٍ فحَفرث حول عسکره شبه الخَنْدَق و أمَرَ فْحْشِدّت حَطبا" ؛ همان امام 
حسین(ع) در شب عاشورا کلنگ و پا تشه‌ای طلیید و با آن به گرد خیام حرم اهل یت ع) خندقی حفر نمود و 
امر فرمود که آن را با هیزم پر نمایند». و صبح عاشورا که حضرت مهیای جنگ شد امر فرمود 
که آن هیزم‌ها و نی‌ها را اتش زنند که مبادا لشگر خود را به خیمه‌ها برسانند. 
هشتم: حواریین حضرت سید الشهداء 9 جماعتی بودند که نصرت خدا به علو 
همست آنها وافع شتا مسعودی در روج الذهب فرموده که: خداوند دين خود را 
نصرت فرمود به هزار مرد؛ سیصد و سیزده نفر از اصحاب طالوت پیغعمبر بودند و 
سیصد و سیزده اصحاب حضرت رسول اله بودند در غزوه بدر کبری و سیصد و 
سیزده نفر اصحاب قائم -سلام الله علیه‌اند - و باقی شصت و یک نفرند که روز 
فرموده که آنچه مسعودی فرمو ده در عده اصحابت حضرت سید الشهداء ا خحلاف 
مشهور بین اصحاب سیر و تواریخ است به جهت انکه اصحاب ان حضرت که در 
کربلا شهید شدند از هفتاد و دو تن کمتر ندیده‌اند و احتمال دارد که مراد مسعودی 


۱- مقتل ابومخنف ص ۰۱۱۳ ۲- امالی شیخ صدوق ص ۲۰ ۲. 


اصحاب از غیر بنی هاشم باشد و گفته شود که بنی هاشم را به جهت غلبه 
شرافتشان و اتحادشان با وجود مقدس حضرت سیدالشهداء در عداد اصحابت 
نیاورد. پس عده اصحاب از غیر بنی‌هاشم تقریباً مطابق می‌شود با آنچه بعضی از 
حيرة الحیوان دمیری نقل نموده‌اند: و َنِم ها قیل فی حَقَهم ۰ 


في کپ صَرَعُوا في كربلا ان با الم تدای 
ترا ابن بن رتهم طربی لَه الوا ضرتهم صرایب سای 


نهم: حواریین حضرت سیدالشهداء ا دوستان واقعی هستند. در تهذیب از 
حضرت باقر روایت کرده: 
ال مر لیب یلا في انين ین آضخابه فلا بها ا واو رقت عَيلاهُ 
لبکا ال هذا ماخ راهم و هذا لقن رخالهم وخ 4 e‏ 
SINR‏ ترَبة 2 تهراق فیها.... دام الاح ۲ 
داوی می گوید: علی(ع) به همراه دو تن از بارانش از نزدیک کربلا عبور می‌کرد؛ همین که به 
سرزمین کربلا رسید چشمانش پر از اشک شد و گریست» سپس فرمود: اینجا محل فرود آمدن 
آنان ( کاروان امام حسین(ع4) و بر زمین گذاشتن بارهابشان است» ابنجاست که خونهایشان بر 
زمین می‌ریزد. خوشا به حال تو» ای خاکی که می‌ریزد بر روی تو خونهای عریزانی دوست داشتنی. 
دهم: حواریین حضرت سیدالشهد ال کسانی هستند که به جهت تواضع زمین 
کربلا خداوند به او اکرام نمود و او را مضجع مور رات بسا لش هیا و 
حواریین آن بزرگوار قرار داد. آنچه در بحار از کامل الزیارات از حضرت صادق ا 
روایت کرده فرمرد: از وقتی که فطعه‌های زمین بعضی به بعضی تفاخر نمودند. زمین 
کربلا گقبت: 


۱- شجره طوبی ج ۱ص ۰۱۹۲ 
ترجمه: حیف بر آن سوارانی که در کربلا شهید شدند و شهادتشان در آنجا پشت سر هم اتفاق افتاد. 


فرزند دخترپیامبرشان را باری کردند.پس خوشا به حالشان که به واسطهُ یاری کردنها یشان به مقامات بلندی 


رسیدند. 


۲- تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۷۳» بحارالانوار ج ۴۴ ص ۲۵۸. 


تا آزض الله امن ابر َة اشفا فى تبت و مائ و أا قرب خاضعة 
یل ِن عل بې ذلِکَ ولا قر ڪل من وني پل راون ال 
زادها بتواضعنا 14 باالخسین 4 1 آشخابه. 

زمین کربلا گفت: من همان زمین مقدس و با برکت خدايم که در آب و خاکم شفا هست» این 
فخر و مباهات بست بر من بلکه خضوع و خشوع است در برابر کسی که مرا بدین مقام رسایید و 
نیز این تفاخر بست بر زمینهای دیگر بلکه شکری است در مقابل خداونده پس خداوند نیز ان 
(زمین کربلا) را گرامی داشت و بخاطر تواضعش بر شکر او افزود و هم انها به خاطر وجود امام 
حسین(۲) و بارانش بود. 

یغم ما قیل فی نها هی او لت سبعا بمغاها لکد مت میج مسثل 
مغناها اض و کته السَیعٌ الشّدادلها دا و طاطً اغلاها ما کانَ دلک لاو 
له لاه فى اللّه. ی توس کان ها کیت لا وهی ازض یتنج نها 
لین و فيان له یذ لو 

و چه نکو گفت [آن که در مدح سرزمین کربلا چنین گفته:] آنجا هم زمین است اما زمینی که به 
معنای کوه است به گونه‌ای که حتی مکه هم آن معنا را ندارد؛ زمین است ولی کوه‌های بلند در 
مقابلش سست و ضعیف گشته و بلندیهایش در برابر او سر فرود آوردند» و این چنین نبود آن 
سرزمین نه به خدا سوگند این چنین نود مگر به خاطر جانهایی که خود را در راه خدا تقدیم نموده 
و پاک گشته و چه طور اینگونه ناشد و حال آنکه کربلا سرزمبنی است که پیکرهایی را در آغوش 
گرفته که در مان آنان حسین بن علی(ع) و جوان مردانی هستند که جان خویش را فدای 
حسین(۶) نمودند. 
یازدهم: حواریین حضرت سیدالشهداء :38 کسانی هستند که سلمان به آنها اطلاق 

اخوانی فرمود. چنانکه در کتاب نفس الرحمن از رجال کشی از مسیّب بن نجیه 
الفزاری روایت کرده: 

فال يا تاا سلما ایس فادما تین پیت اة قار الی کوبلاء قال 
ذو عصارع إِخُوانی غذا مضع رخالهم و هذا ملاح ركابهم و هذا هراق 


۱- بحار ج ۸ ص ۱۰۹ به نقل از کامل الزیارات ص ۴۵0۵. 


وماهم یل بها ان خر ال و يتل بها خی 
راوی می‌گوید: آن روز که سلمان از مسافرت می‌آمد ما نبز به پیشواز او دفتیم و با هم حرکت 
کردیم ] تا اینکه عبورش به کربلا افتاد در این هنگام گفت: ابنجا فنلگاه برادران من است این جا 
محل فرود آمدشان و محل افامتشان است و انحا محل ریخته شدن خون هاشان است؛ در انحا 
فرزند بهترین پیامبران خدا کشته خواهد شد در اینجا بهترین نفر از آخریان به شهادت خواهد 
ون 

دوازدهم: حواریین حضرت سیدالشهداء سادات شهداء هستند روز قیامت. در 
نفس المهموم از شیخ ابن نما از حضرت پیغمب ری روایت کرده: 
yy‏ ولیی الخمین کاي پر ود ابر ر بخرمي و 
قښرې فلا يجار و یزتجل الی رض مقتله و مَضرّعه ات ض کزس و بلاء فنضَره 

سابَة من اْمشلمین أولیک ادا شهّداء أمتى یوم لیم ۲ . 

ار رورس فرمودند. به باد آنچه بر سر فرزندم ۱ می آورند افتادم» گویی او را 
می ینم که در حرم من و در کنار قر من است ولی زياد در جوار من نمی ماند بلکه به سرزمینی که 
محل بر کاک افنادن و شهادت اوست هجرت ہی که همان سرزمینی که بر از مصیبت و یلا 
است. در انجا دسته‌ای از مسلمانان او را باری می‌کنند که در قات سرور شهیدان انت من 
هستد. 

در تحفة الزاثرین از فقرات زیارت شهداء است: 
ام ساذاث الشْهذاء فى الدئیا و الاخرو و الم الشابشون والغهاچرون و 
ات 
شمایید سرور شهیدان در دنا و آخرت» شمایید پیشی گرفنگان و همجرت کندگان و باری 


۱- نفس الرحمن فی فضائل السلمان ص ۲۵۶ به نقل از رجال کشی طبع ۱ ص ۱۳ طبع ۲ ص ۲۴. 
۲- ترجمه نفس المهموم ص ۳۳۶ در ملاح اصحاب امام حسین (ع). 


۳- تحفة الزاترین. زيارة الشهداء. 


َد قرع بالشیرف دی اوغن آلا كل تن شخبی هی الرضار مقارع مَجْمَعَ 
ارين ايه فع لام إذا آشارفی ایام له بتلا 7 
و از آغاز جوانی تا حال» همانند آن را چه i‏ خودشان و چه پیش از آنان ندیده بودم. 
به هنگام کارزار» سلحشورترین شمشیر زنان بودند؛ آری؛ هر که از ناموس و حرم خویش دفاع کند 
ماو منت 

سیزدهم: حواریین حضرت سیدالشهداء 39 فتلاء نبیین و ال نبیّین هستند. در 

عاشر بحار از معانی الاخبار از حضرت امام زين العابدین # روایت نموده: 
ثال کان خی : بن على يصع لاه بعصم هم علی بغْض نَم يفول فتلاء ا الا 
وال 
امام حسین(ع) همین طور که برخی از شهدا را کنار شهیدان دبگر می گذاشت می فرمود: قاتلان ما 
قاتلان پیامبران و ری بیاسران هستند. 
و در بحار از کامل الزیاره از کعب الاحبار روایت کرده: 

تقول اول 4 كن لقن قال لسن ٍ علي ا راهيم الیل و مر وله بذیک و 
اخذ علیهم الْعَهدَ و المیثاق نم که وسین زان و مر و آخیه بذلِک نم لته 
داود و آمر بنی اشرائیل با 4 ا بسن و اکر قال باب تی اشرائپل 
لیوا تله و ان آذرکثه انامه فلا تخلشوا عله نان الشَهِيدَ عه کالسَهید مَعَ 
الاتبیاء مقبل عَيْرَ مُذیر؟ : 
ا می گوید: اولین کی که قاتل حسین(ع) را لعن کرد حضرت ابراهیم(ع) بود که فرزندانش 
راهم بدین کار سفارش کرد و از آنان عهد و پیمان گرفت که قاتل او را لعن کنند» بعد از حضرت 
ابراهیم(ع) حضرت موسی() بود که قاتل امام حسین(ع) را لعن کرد و به برادرش نیز امر کرد که 
چنین کند» سپس حضرت داود(ع) بر قاتل امام حسین(ع) لعن نمود و به بنی اسرائیل فرمان داد که 


قاتل آن حضرت را نفرین و لعن کننده بعد از او نیز حضرت عیسی(ع) قاتل آن حضرت را لعن 


۱- تاریخ طبری ج ۶ ص ۰۲۴۷ ابصار العين فى انصار الحسين(ع) ص ۵ 
۲- بحارالانوار ج ۵ ص ۰ ج ۲ ص ۱۱۷. 


۳- بحارالانوار ج ۴۴ ص ۳۰۱ به نقل از کامل الزیارات ص ۷۷ و ۷۸. 


کرد و دیگر اینکه فرمود: ای بنی اسرائیل لعن کد قاتل امام حسین(ع) را و اگر زمانی او رادرک 

کردید از او فاصله نگرید که هرکس در کار او به شهادت برسد مانند ابن است که در کنار 

یامبران گذشته به شهادت رسیده و این پیشرفتی باشد که بازگشتی در آن یست. 

چهاردهم: حواریین حضرت سیدالشهداء با مولاشان در زمان رجعت رجوع 

می کد در حالس که بر سر اهاسنت خر د ملحت که طاو در ان E‏ 

وروی فی له تغل وردنا لک له علهم روج سین #: في سبعين 

من اضخابه به هم لبیض ام یک بیضَة ي وجهان لد ۳۳ الاس 1 

ها الْحُسَيِنِ قذ خَرَج حى لا یشک اون فيا 

در مورد این قول خدای متعال که [در اي < سورۀ OT‏ آنگاه دوباره شما را به روی 

آنها بر گردانیم و بر آنها غلبه دهیم» روایت شده که ابن آية دربار؟ رجعت امام حسین(ع) به 

همراه هفتاد تن از بارانش که بر سرشان کلاه خودهای طلابی دو وجه است می باشد» آنها رجعت 

می‌کنند و ان قدر با اشاره امام حسین(ع) را به مردم معرفی می‌کنند که در میان موّمنان شکی باقی 

نمی ماند که او خود امام حسینل) است. 

و َنِم ما قیل بیض اوجوو کربعٌ آخا تم لوف من الطّراز لول 

شون حَتّی ما تهر کلابهم لا تشون عن الشواه افثیل ۲ . 

شعر از حسان بن ثابت است که می‌گوید: ابنان سفید رویان با اصل و نسبی هستند که بوی 

خوششان را نی عالمبان از انتدای عالم [تا کنون ] استشمام کرده است [ولی این فضائل را] بنهان 

نمودند تا جایی که حتی سکها و دیوانگانشان هم آنان را ناپسند دانستند» در حالی که به سیاهی و 

ظلمت قامت فکر نمی‌کردند و از آن نمی‌پرسید ند. 

پانزدهم: حواریون حضرت سیدالشهداء 2 اولیاء الله و اصفیاء الله و اودٌاء الله و 

طاهرون وت ن و ابرار هستند. در تحفة الزاثر از حضرت صادق#؛ روایت کرده که 
به صفوان جمال فره مود: 

ی همه ای الشهّد لشهداء و قل السَلام علَیْکم یا آژلیاء الله و احْائَهُ السَلام عَلیکه 


۱- بحارالانوار ج ۴ ص و55 


۲- تاریخ یعقوبی ج ۱ ص ۲۰۸ امالی سید مرتضی ج ۳ ص ۰۱۶۰ 


با آخنیاء الله و راک ی وله طبم و طابّت الترض الت فیها دم و له 
وال ُوزا عَظيماً'. 
سپس رو کن به شهیدان کربلا و بگو: سلام و درود بر شما ای اولیاء خدا و ای دوستان و محیین 
خدا. سلام و درود بر شما ای برگزیدگان خداوند و دوستداران و محویهای خدا[تا آنجا که 
می‌گوید | خوشا به حال شما و خوشا به حال زمنی که شما در آن مدفون شدید و رستگار شدید به 
خدا سو گند که رستگاری تاو الس 
ا وین :ر جابربن عبداللّه الانصارء ی حکایت شده: 
نم توجّه الی زیازت الشَهذاء و قال السلام علی الآزواح الْمُنيحَة بقتثر 
ال اش نیت له وخ مرا 
e‏ لیک با طاجرؤ لکلا ایگ [ 
EEO‏ 


سسس مشغول ند ره دارت شهیدان شو و بگو: سلام و درود بر روح‌هایی که در جوار مرقد ابا 
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عیدالله ر ۶) سکن گزیده‌اند. سلام و درود بر شما ای پیروان خدا و رسول خدا و ای شیعبان و 
یردان امیرالمومین(ع) دای شعیان امام حسن(ع) و امام حسین(ع) سلام بر شما ای پا کیزگان. 
سلام بر شما ای هدایت یافتگان و سلام بر شما ای نکان. 
شانزدهم: حواریین حضرت سیدالشهداء نزد اهل آسمان معروفند چنانچه 
ستاره‌های اسمان نزد اهل زمین معروفند. .در عاشر بحار از تفسیر فرات بر | براهیم از ِ 
حض رت صادق ا ژوایت ۳ 
قال: لین مع اه تخل اد الى و فلع الله فانک و لاله 
شالف + 21 قن الله التو ارين علیک و حکم له نی زین من آغان علیکت 
الت فاطِمَة رها آب ی تیم ول فال نبا کرت ما یُصيبةشدي و 
و پآ اسب 


۱- تحفة الزاثر به نقل از مصباح المتهجد ص ۷۲۳. 
۲-بحارالانوارج ٩۸‏ ص ۳۳۰. 


رتهم | در کتاب مُنْتَّهی الب ۱ 
امام صادق(ع) می فرماید: روزی حضرت زهرا(س) امام حسین(ع) را در آغوش گرفه بود و 
می رفت که پیاممر(ص) او را از مادرش گرفت و فرمود: خدا لعنت کند فاتل تو را خدا لعنت کند 
آن که تو رازخم زند» خدا لعنت کند بر کسانی که به تو پشت می‌کنند و خداوند حکم کند ین من 
و کسانی که تو را باری خواهند کرد؛ در این هنگام حضرت فاطمه(س) سئوال کردند» پدر جان 
ابنها چه بود که فرمودید؟ رسول خدا(ص) فرمودند. دخترم؛ باد مصائی افتادم که بعد از من و تو 
به طور دردناک و ظالمانه و از روی کینه و دشمنی بر او (امام حسین( ۱۶ وارد می‌شود در حالی 
که در آن روز او در میان جوانانی از باران خود است که مانند ستارگان آسمان که در [درخشیدن 
بر یکدیگر سقت می گبرند] در جد جنگ و شهادت از هم پیشی و سقت می‌گبرند و من می ینم 
اردوگاه آ نان را و نظاره می‌کنم محل شهادت و محل دفنشان را 
تهادی یعنی یکدیگر را هدیه دادن و پیشرو شدن و سبقت گرفتن ونم طا قبل: 


وم اذا امتح العجاج رأبْتَهُم مش و خلت و رهم آثارا 
و اذا الصّريخ دغاهم لمسلمَة لوا اللفوسش فاقوا آشنار۲1 


ر حواریین حضرت سیدالشهداء2 جماعتی بودند که اگر حضرت 
پیغمبر ی آنها را می دید دهانشان را می‌بوسید و انها را در کنار خود می‌نشانید. در 
عاشر بحار از تفسیر ثعلبی روایت کرده: ۱ 

فال رَبيع ا خیم بض من شهد ثل امین چم بها ی پوس الشهّدآء 
مات على یلد لماح ولد تم وه لو کم رشول ال 
افواههُه و له فى حجر م قر أله ار ال نوات و الأرض عم 
یب و الشهادةٍ ز لت تكم بی عبادک فیدا کائوا فيه يفون" 


۱- بحارالانوار ج ۴۴ ص ۲۶۴ به نقل از تفسر فرات کوفی ص ۱۷۱. 

۲- ترجمه: آنان مردمی هستند که هرگاه گرد و غبار برخیزد تو آنها را چون خورشید می‌بینی و گمان می‌کنی 
که چهره ها یشان چون ماه است. 

و آن گاه که مظلومی آنان را به یاری می‌طلبد, جانایشان را ندا می‌کنند و با حیات و زندگی دنیوی وداع 


کل ۳- بحارالانوار ج ۲ ص ۰۲۸۳ 


دیع بن خّم به برخی از سربازان دشمن که شاهد شهادت امام حسین(ع) بودند گفت: با 
چیزهایی آمدید [بعنی با سرهای شهیدانی که بر سر نزه‌ها بود| و به خدا سوگند برگزیدگانی را 
کشتید که اگر رسول خدا(ص) آنان را می دید» دهانهایشان را می‌بوسید و آنان را بر دامن خود 
می‌نشاند: سپس آبة ۴١‏ سور زمر را فرائت کرد که می‌فرماید: ای خالق آسمانها و زمن و ای 
دانای به اسرار غیب و حضوره تو در مورد آنچه که بندگانت دربارۀ آن اختلاف دارند حکم و 
قضاوت کن. 
هجدم: حواریین حضرت سیدالشهداء ۸ از کثرت اشتیاقی که به شهادت در 
رکاب مقدس سید و مولایشان داشتند الم نیزه و تیر وشمشیر را احساس نمی‌کردند. 
چنانچه در عاشر بحار از خرائج راوندی از حضرت باقر روایت کرده: که حضرت 
سید الشهد اء به اصحاب خود فرمود: 
او رول الله فال با بن تک مسا إلى الْوزاق و هی آرض قد التقى با 
لبون و اژصیاء لسن و هی اض و Kx‏ سَتشهدبها و 
۳ من آخابک و لا یَچدون ألم َس الخدید فد قلایا 
ارک دا و شلاما على ابُرهیم کون الْحَربَ زا وا علیک و 
اه 
همانا رسول خدا(ص) به من فرمودند: ای فرزند عزبرم» تو به سوی عراق کشیده می‌شوی و آنجا 
سرزمینی است که پباسران و جانشینان پباسران از آن عبور کرده‌اند و آنجا را عمور می نامند» و تو در 
آنجا به شهادت می‌رسی و گروهی از بارانت نیز با تو شهید می‌شوند که درد ضربات آهن را 
احساس نمی‌کنند و همانگونه که به ِِِ بر ابراهیم(ع) خنکک و گوارا باشد (آبة ۱۵ سورة 
انیاء) جنگ و شهادت نیز بر تو و آنان خنک و گوارا خواهد بود. 
و در رجال کیب راز شیخ کشی روایت کرده: 
ان َبیبٍ یلص لین زا چبال دید 1 
ابا الما يدور و الشیرت بوجُوههغ و هُم وش علیهم الان ر 
وال ییون و ولو لا در نا عند رشول الله ان یل سین وی 


۱- بحارالانوار ج ۵ ص ۰ #۱ 


ی توف رن ترت لی لوا وله هی 
بعنی حبیب از آن هفتاد نفر مردانی بود که باری کردند سید الشهد اء ا را و ملاقات کردند کوههای آهن را 
و استقبال نمودند تبرها را به سینه‌هایشان و شمشیرها را به صورتهابشان و عرضه داده می‌شد به آنها امان و اموال 
بس ابا نمودند از قول آن و می‌گوبند ما عذری نداریم فردای قامت در حضور سر اگر سید الشھد اء 
شهید بشود و چشمی از ما باز باشد و بیند که در اطرات آقا همه شهید شده‌اند. وابن ابی الحدید در 
شرح کت البلاغه می‌گوید: 
نس ال الاب اذ لاس الْحَيَّة و الْمَوْتَ تحت ظلال في 
ابا علی الیو یله سین غرض عَلیه مان و از شتشلم ات 
من الد" . 
همانا سرور همة بزرگان که به همۀ مردم آموخت تا مردانگی و مرگ در زیر ساب شمشیرها دا بر 
پستی و حقارت ترجیح ۱ الحسین(ع) وقتی که امان یافت تا خود را تسلیم کند 
خواری و دلت را نذیرفت. 
چنانچه در اشعار رجزیه‌اش می‌فرماید: 
اموت خی من ركوب الغار رالغاژ اژلی من دُخُول الثار" 
و حواریین این سید اهل الاباء هم مربی به تربیت آن بزرگوار و دارای نفوس ابیه 
بودند و راضی به دنائت و ذلت نمی‌شدند و نعم ما قبل سی و ابآئی موسا ابه ك 
رها کاس امه مرف و هم یه من تحت السَناء بأشرهم و رم من وق السَناء و 
اشرف؛ چه کو سروده شاعر: به جان خودم و پدرانم سوگند که آنان نفوس و جانهای با عزتی هستند که با 
جان و دل از جام مرگ نوشید ند و حال آنکه آنان همگی بهترین مخلوقات در زیر آسمان هستند و گرامی‌ترین و 
با شرافت ترین افراد در بالای آسمانها می باشند. 
نوزدهم: حواریین حضرت سیدالشهداء13 کسانی بودند که در عالم باطن ملاتکه 
از اسمان ازل دی و انح اد مقدسه آنها را به ماء الحیوان بهشتی غسل دادند و به 


۱- رجال کشی ج ۲ ص ۲۹۳. ۲- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۳ ص ۹ 
۲- مثتل ابو مخنف ص 1۹۷. ترجمه: مرگ بهتر از پذیرفتن ذلت و خواری است و خوار شدن (در نزد 


طیب بهشتی حنوط نمودند و به حلٌَ بهشتی کفن کردند و چند صف از ملائکه بر 
آنها نماز خواندند. چنانچه در عاشر بحار از کامل الزیاره از حضرت زین العابدین ا 
از زینب کبری ن | ز اما يمن از پیغمبر ا از جبرئیل روایت کرده: 
و فيه فإدا بر تلک العصابة 2 الی تضاجهها قران الله وجل قيض 
1 راجلا رده و بل ّى الأرجى لیا ناش اش مين 
۱ الاو و امد لو من ماء الْحَيوةٍ و خل اند و طیبٌ من طیب الجََةٍ 
تسلو اجهم بذیک الناء ما ال و حتطوها بذک الطیب 7 
لمَلایْکةٌ صَا فا علیهم. 
بس هنگامی که آن جوان مردان به سوی قنلگاه‌های خویش رفتند خداوند عزوجل خود قبض 
ارواح آنان را بر عهده گرفت و فرشتگان از آسمان هفتم به سوی زمین آمدند در حالی که به 
همراهشان ظرفهایی از باقوت و زمرد بود که پر از آب جات بود و نز حله‌هایی که از بهشت و 
عطرهایی که عطرهای خوشبوی بهشتی با خود آورده بودند» پس پیکرهای مطهر آن شهیدان را با 
آن آب حیات غسل داده و با حله‌های بهشتی پوشانیدند و با عطرهای بهشتی عطر ۲ گین نمودند 
سس ملانکه گروه گروه بر آنان نماز خوانده و درود فرستادند. 
بیستم: حراریین حضرت سیدالشهداء 2 در دنیا منازل بهشتی خود را به اعجاز 
خی یلید 
در علل الشرایع از عماره از حضرت صادف# روایت کرده که گفت: عرض کردم: 
خبر ده به من از اصحاب حضرت سیدالشهداء3# و از اقدامشان به مردن. حضرت 
رد 
لهم کیف ؛ ۱ بهم الِطاء نی رآزا مزلم ین ال نکان الَجُل مهه یفده 
على ال یاو ای حور لها و إلى تکانه ین اة ۲ 
همانا پرده‌ها از مقابل آنان کنار زده شد تا ابنکه منازل خود را در بهشت مشاهده کردند پس 
هرکدام از آن مردان در جهاد و شهادت بر دیگری پیشی می‌گرفت تا زودتر به حوریه‌های بهشتی 


برسد و انان را در اغوش کشد و هرچه زودتر به منزل خود در بهشت برسد. 


۱- بحارالانوار ج ۵ ص ۲ وج ۲۸ ص .۵٩‏ ۲- علل الشرایع ج ۱ص ۲٩‏ ۲. 


ین العابدین ا روایت کرده. فرمود: من ا E‏ با پد بردم که به 
هدا ال دوه جملا جل ۳۳ وید ونی و لژ فتلنی لوا 
اكم اش فی لسع تفا و الله ایکون هذا با فلکم ون عدا 
لک و لابق یت منکه رل الوا له الّذى شَرَنابالقثل معک نم دغا 
لبم از ترا رکه ارۇ تجلا نطو ن إلى مَراضعهم و مَنازلهم من 
اة" 
این شب تارب را چون شتری راهدار برای خود فرض کید (از تاریکی آن استفاده کرده و 
نروید) که این قوم مرا می خواهند و اگ مرا بکشند دیگر ۳ شم کازی از ,و شما هو اشاش و 
در امان خواهد ود. اران حضرت گفتند. به خداسوگند هرگز خفن , ساد. حضرت فرمودند. همه 
شما فردا کشته خواهید شد و هیچ مردی از شما باقی نمی ماند. باران گفتند: خدا را شکر که افتخار 
شهادت در جوار تو را به ما داد. انگاه امام(۶) دعا کرده و د فرمودند: سرهای خود را بالا بگیرید و 
ناه کدی ۳ ان و جایگاه های خود را در بهشت مشاهده کر دند. 
1( ست: کت له لب الط و نم ما قیل: 
قوم ادا نودژا دقع مُلمَة الیل ین دعس و مُکرّدس 
پر لوب على شرع ور الكردوس قطدة العظمة مس غيل ته قود إلى 
غاب الانمُس؛ اصجاب امام حسین(ع) کسانی بودند که وقتی برای رفع گرفاری فرا خوانده می شدند. با 
انکه عده‌ای از دشمنان نزه در دست و عده‌ای دیگر پشت به پشت هم داده و اجتماع کرده بودند" "دلهای 
بیست و یکم: حراریین حضرت سیدالشهداء به محض شهادت داخل بهشت 
می شوند و معانقه با حورا لعن می‌کنند. در امالی از ز سالم روایت کرده: 


ر ر 


ال سنت کت عار ول 2 نی نابآ لب ود شعتد و ل 


۳۹ 


شحاء خود را ردق زرد می بو شید ند (بعنی جان ۰ بر کف می گرفتند) و خود را در دهان مرگ می اند اختند '. 
۲ 


۱- ترجمه نفس المهموم ص ۰۱۰۲ ۲- ترجمه: خداوند پرده‌ها را برایشان کنار زد. 


۳- لهرف ص ۶۷. 


الل بل و لا یچ دوآت آضخابه حى حون الْجَلَة یاون 
الخورالعين مب این نا و هذا فال عم 
راوی 8 از کعب الاحبار شنبدم که می‌گفت: در کناب ما آمده است که مردی از فرزندان 
رسول خدل(ص) کشته خواهد شد و هنوز عرق مرکب بارانش خش شده آنان وارد بهشت 
می‌شوند و با حورالعین هم آغوش می شوند روزی امام حمین(۶) از کار ما می گذشت (در راه 
سفر کربلا) از او پرسیدم ابا این [سفر| همان سفر است. فرمود: آری. 
و نیز در امالی از هرثمة‌ابن مسلم روایت کرده: 
فال زرا مع عَلنٍنن آیبطایب صِقَين فا الصوفا تزل بکزبلا و 2 بها 
لاه تم رف اه ین تویتها ق تُه فال و اهالک ايها الوب یخن منک 
اقوام حون له یر جشاب" ۱ 
راوی می گوید: همراه علی بن اییطالب(ع) در جنگ صفین شرکت کرده بودیم؛ هنگام بازگشت 
از آن جنگ به کربلا رسیدیم» حضرت نا صبح در آنجا مشفول نماز شد آنگاه مقداری از خاک 
کربلا را برداشته و استشمام نمودند سپس فرمودند: خوشا به حال تو ای خاکد» گروهی بر روی تو 
بای می گذارند که بدون حساب وارد بهشت می‌شوند. 
و مصداق متیقن از آن طائفه حواربین حضرت سیدالشهداء هستند. 
بیست و دوم: حواریین حضرت سیدالشهداء#! روز عاشورا از دست پیغمبر آب 
اشاسیدندر در ها رالسلام از امالی شیخ طوسی از سدی روایت کرده که او به مردی 
گفت ایا تو قطران می‌فروشی ؟ گفت: نه والله» من قطران را ندیده‌ام الاآنكه من 
روغن فروش بودم در لشگر ابن سعد در کربلا. پس در خواب ديدم که ۳۹ 
امیرالمو منین تا آب می دادند به شهدای من از حضرت امیر آب طلب کردم. آب 
به من نداد. از پیغمبرعیٌ آب طلب کردم» نظر فرمودند به من و فرمودند: آیا تو نبودی 
که درکربلا اعانت کردی دشمنان ما را؟ پس فرمود: او را از قطران بنوشانید پس یک 
شربت از فطران به من نوشانیدند. از خواب بیدار شدم و تا سه روز فطران بول 


۱- امالی شیخ صدوق ص ۲۰۳ شمار؛ ۴. ۲- همان ص ۱۹۹. 


می‌کردم و هنوز عفونت قطران با من باقی است '. در مجمع البحرین است که قطران 
چیزی است که می‌مالند به بدن نز شتری که جَرّت دارد» پس از تندی و حرارتش کرک 
جرب دا e‏ 
نِم ما قیل RS‏ ووا 

9 کم لهم بالمایافی لوف مزا 

چه نیکو سروده شاعر: به خدا سوگند آنها جانهای خویش دمن پس در جهان و بر روزگار 

افتخار و عزتی دارند همیشگی؛ کشنه می‌شوند تشه و ہی بناهه گوبی در کشته شدن بر روی 

ربگهای ییابان برای آنان وعده‌ها و بشارتهابی قرار داده شده. 

بیست و سوم: حواریین حضرت سیدالشهداء 12 در روز عاشورا پیغمبر 1 خون 
شریفشان را ضبط فرمود در میان شيشه. درکامل ابن اثیر و در تذکره سبط ابن جوزی 
است از ابن عباس روایت کرده» گفت خواب ديدم پیغمبرعذٌ را در شبی که حسین 4 
را در روز آن شهید کردند و به دست پیغمبرعاٌ شیشه‌ای بود که ميان آن خون جمم 
فرموده بود. عرض کردم: یا رسول اله ی این چه خونی است؟ فرمود: خون نازنین 
حسین ا و و اصحابش. آن را می‌برم نزد خداوند تعالی جلت عظمته. . پس این عباس 
صبح مردم را خبر داد از قتل سیدالشهداء 2 و خوابش را نقل کرد. بعد معلوم شد که 
در همان روز سیدالشهداء ا در کربلا شهید شده. البته بر کسانی که این مختصر را 
تحت نظر می آورند پوشیده نیست که این روایت و بعضی از روایتها که سابق ذکر 
شده و بعداً ذ کر می‌شود در صورتی که محل وئوق باشد محتاج به بیان و تأویلاتی 
است که موقع ذکر آنها نیست. من جمله به طور اختصار آنکه این نحو تحلیلات 
اشاره به عظمت آن خونهای مقدسه است. السَلام یک یا ثارالله شاعر در این باره 
خوب گفته است: 
حیف است خون حلق تو ریزند بر زمین بی ن ا که ای تیا روم 

بیست و چهارم: حواریین حضرت سیدالشهداء 12 را حضرت پم ا وراه 
مباشر حفر قبر و دفن آنها گردید. در عاشر بحار از امالی طوسی از حضرت صادق 1 


۱- امالی شیخ طوسی ص ۶۲۰. 


واک ده که ف ده د یک روز ام سلمه ارت وت در حالتی که گر یال بو و ۵. گفتناد: چرا 
وی ت ت 2 ی کڪ 
گ یه ای کی ام سلمه ف مه د: فرزندم حسین را بد فتل رسانیدند. از وقتی که 


عدت ی 1 کل ف که تا اه راد کو ات ند نده بۆدم و شب گذشته ديدم 
شید جر اب ي الے ۰ د ez‏ و ۳ ر .0 ۰ب ت ۰ اد 


متغییر الان اس عرص کردم: حهت حزد و تعییر حال 


a 
/ 


و ایضا از مناقب ابن شهر اشرب از ابن عباس 
خر ابیده بو دم. با کاخ ۱ اة ام سلمه صدای ا 2 کو e‏ ۹ 
ای دختران عبداله‌طا هیا بجاو کثیل و و با من گریه کنید که نا و سوا ی ^ 1 


خښ 8 ,ا ان ک دند. گښتند: از کحا دانستی ؟ فرمود: ا را الساعة در 
حراب دیدم غبار الود پریشان. پس علتش را سوال کردم. فرمود: فرزندم حسین 9 
و اضبخایقی وا کشقیهد و مد آنها را دفن کردم. پس من نظر کردم به آن خاکی که 
رده بود برای پیغمبر و گنته بود هر زمانی که این خاک مبدل به 
خرد شد حسین را شهید کرده‌اند. پس پیغمی 1 آن جاک را به م ن داد و فرمود آن را 
در شیشه بگذار. وقتی که نظر کردم به آن شیشه آن خاک را دیدم و خون از شيشه 
نج شش مي ود" . کیل معاسب است که به پیشمبر 16 این اشعاو عرض شوه که 
شاعر عرب به بنی نزار که جد اعلای حضرت پیغمبراند خطاب می‌کند: 

او توا ره انهان تین علّی البسبطة غار 

طاطا ارو او رَس حُسَين رموه سوق الما الخثار 

اندر الم عن انس قلا او فی الا فوب مُهْحَة المُختار 

خَق آن لاک فوا علویا IEA NR CIEE‏ 

ن اتشتوا لال نهر شبورً اسر طد شلف بلا إفبار 

WET‏ کل حرز هویب علی الاک وار 
١۔آیا‏ بنی نزار با دلی آرام و خنکک به خوشی مشغولند در حالیکه حسین(ع) عریان بروی خاک بیابان رها گشته. 


۷-سرها را بر زمین افکند ند و سر مبارک حسین(ع) را با نز خبانت بالا بردند. 


۱- بحارالانوار ج ۴۵ ص ۲۲۷. ۲- مناقب ابن شهر آشوب ج ۳ ص ۲۱۳. 


۴ برای خویش از نور خورشید سابه نسازید که خورشید نز دلی پر خون برای خویش برگزیده. 

۴ بهتر است هیچ سیدی را کفن نکنید بعد از اینکه کفن کرد حسین(ع) را یابان لم بزرع (یعنی بی کفن ماند). 
۵- در کنار هیچ نهری و برای هیچ کس فری حفر نکنید که فرزند طه بدون فر رها گشته است. 

*- پرده‌های حجاب زنانتان را دریدند بینید این زینب(س) است که |بدون چادر| در مبان مردمان است. 


و نظیر این مرئیه است مرلیه شیخ علی بن شیخ جعفر: 


آلام من يلفن على غریقاً و 
تلا عیلت عواتفکم سيوف و س الط دزق الع شامي 
و ارب وار گم حول و در الط مَرضَوض اليظام 
و لا حَچیث گرایمکُم خیامً و رَخل الط مَنْهِوْبٌ الخیام 
رامع الیل لَك رزاء و َل مُحتٍّ في الَف ظامي 
و بل الفطام كم بل و ینبم طفل قبل الغطام 


١‏ هان ای کسانی که می سنو ید سخن مرادر مورد کسی که غرق کشنه در جوی خون فربانگاه مشعر و می. 
۲ شمشبرهابتان را بر دوش خود حمایل نکنید که سر فرزند ییامر(ص) بر بالای نزه قرار گرفته است. 
۴ نکند سوارانتان بر بشت اسیها بنشینند که استخوانهای سین فرزند پیابر(ص) در هم شکسته است. 


۴- زان و دختراتان در شت خىمه ها نهان و مستور ناشند که خبمه های کاروان نوادة رسول خدا(ص ( به 


۵۔ روا بست بر شما بر طرف نمودن سوز تشنگی چرا که فرزند محمد(ص) با لبان کود و خشکیده در بیابان 
است. 
٩‏ به جوانی نرسد هیچ فرزندی از شما که ذب می‌شود کودک خردسال حسین(ع) قل از آن که از شیر گرفته 
پیست پنجم: حواریین حضرت سیدالشهدا کسانی بودند که مولا آنها را 
بشارت داد به جناد واسعه و نعیم دائمه. 
در ار ر وا راز حضرت امام زین العابدین 2 9 
لما اثْعَدّت الاه مو امین ابّن عَلی‌بن آبیطالب ا تَظَرَ اله مر کان مَعَهُ قاذا 
ُو بخلانهم هم لا اشدتِ الاشد د رت لاه و اعد e‏ 
وَجلَت وم و کان سین وبَغض من مَعَه من حَصائِصِه نرق الوانهم و 


تهدي جزارخهم و نکن لو اه خی ارات او کیت 
لا يبال بالَْوت تالم امین 2 صبر یی الکرام مدا الْمَوَت إلا فطرد 
شآ اقا نا رب مو اش اتید خر 
تن سجن ان قط و نا و لآغدانگم کمن له من ق لین 
یجن و عذاب لد آبی نی عن وشول الله نالا ٍ جن امین و جنه 
انا َو چشر هلا ء الی جانهم و ج نو فوثء إلى جحيوهم کت 
هنگا می که کار حمین بن علی(ع) بالا گرفت؛ دشمنانی که او را می‌دیدند او را بر خلاف حال 
خوش بافتند زیرا آ نان (دشمنان) هنگامی که کارشان بالا می گرفت و امر : بر آنان سخت و دشوار 
می گت رن چهره هایشان از نوس عوض می شد و دست و باهاشان بلرزه در می‌آمد و 
دلهایشان لرزان می‌شد؛ اما امام حسین( ع) و بارانش رنگ چهره هابشان درخشان و نورانی می شد 
و اعضاء و جوارحشان نرم و آرام می‌شد و جانهایشان آرامش می‌یافت» آنگاه برخی از آنان به 
برخی دیگر می گفتند ینید آن مرد را که چگونه از مرگ هیچ باکی ندارد و امام حسین(ع) به 
آنان می‌فرمود: صبر کنید ای بزرگواران که مرگ پلی پیش ست که شما را از سختی و بلا و 
گرفتاری به سوی باغهای گستردة بهشتی و نعمتهای دائمی عبور می‌دهد» کدام یک از شما بدش 
می آبد که از زندانی به قصری منتقل شود و چیزی به دشمن شما نمی‌رسد مگر ابنکه از قصری به 
زندانی منتقل می‌شوند و عذاب می‌شوند» همانا بدرم از جدم رسول خدا(ص) روایت کرده برای 
که دنا زندان موس و بهشت کافر است و مرگ پلی است برای مومنان به سوی بهشتشان و پلی 
است برای کافران به سوی عذابشان؛ این سخن کذبی ست که او هرگز دروع نمی گوید. 
بیست و ششم: حواریین حضرت سیدالشهداء1# کسانی بودند که دشمن آنها را 
مدح و ستایش نمود. القْضلْ ما شُهدَتٌ به الَعْاء. در شرح شافیه ابی فراس روایت 
ا 
قبل برجل شهد یوم الط عع غموبن غ ونڪ اقتلت ريه زشول ‏ له قال 


رز ام ۵ ور 


عضشْث بالجلدل اک لو شهدت ما شهذنا لَقَعَلْتَ ما قعللا شاد ٿث لا 


۱- بحارالانوار ج ۴ ص ۲۹۷ به نقل از معانی الاخبار ص ۲۸۸. 


اب آُدیها في مقابض پم با ایو سب 

الا ی ها عی توت فا بل انا وف توب في الداي و نا 

5 حول خائل بیتها وین رود عَلّى خیاض اد از آلإشتيلاءِ ا 

وکا عنم وید اث عَلی توس الْعشکر بحذا فیرم فنا ذاکنافاعلین ‏ 

الک 

یعنی به یکی از کسانی که در کربلا با لشگر پسر سعد-علیه اللعنة- بود گفتند: وای بر تو. آبا تو ذرتة 
بیغمبر را به قتل رسانیدی؟ آن شخص گفت: سنگ بردهان توه اگر می‌دیدی آنچه را ما دیدیم» تو هم همین 
کار را می‌کردی. برانگخته شدند به سوی ما جماعتی که دستهای آنها به قضه‌های شمشیرشان بود» مانند شبران 
درهم شکننده از یمین و شمال خود را به دهان مرگ می‌زدند و امان قول نمی‌کردند و رغبتی هم در مال دنا 
نداشتند و هیچ چیز حایل ابشان نمی‌شد که با به حباض مرگ وارد شوند و با بر ملک و حکومت استبلا بيابند. 
اکر به آنها رزم و قال نمی کردیم تماع ما را با دم شمشیرشان هلاک می‌کردند. الھی بی مادر شوی؛ با ابن 
میت چگره ازل در او لنعم ما قیل جادوا باْفیهم فی حب حب سید سیدهم و الْجُود 
امس آقصی غاب ی الجُود" . 

این الخناه خما ال هُحتّد بالط بو اهم و حول 

وی ا غل کن وه القرن رَضيتَهم ا حول 

نتیجه اينکه ا ر حضرت سیدالشهداء 12 از کثرت علاقه و محبتی که به 
مولایشان داشتند. البته راضی بودند تیر به چشمانشان بخورد و خاری به پای سیّد 
و مولایشان نخلد و چه قدر خوب گفته: 


۱- حياة الامام الحسین(ع) (الشیخ باقر الشریف القرشی) ج ١‏ ص ۱۱۸ به نقل از شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید ج ۳ ص ۲۶۳. 

۲- فتح القد یر (شوکانی) ج ۲ ص ۴۰۷. در راه دوستی آقا و مولایشان با جان و دل تلاش کردند. جان 
نثاری (در راه دوست) بالاترین مرتبهٌ جود و بخشش است. 

۳- ترجمه: کجایند حامیانی که حمایت کردند از خاندان محمد(ص) در بیابان کجایند آن جوانان و کجایند 
آن پیران دلیر. - بدون سل روی ریگهای بیابان رها گشتند و لگدمال سم اسبانشان کردند. 


جان به زیر قدمت خاک توان دید ولی 
گرد بر گوشه نعلین تو نتوان دیدن 
گر به این چاه ز نخدان تو ره بردی خضر 
بی نیاز آمدی از چشمۀ حیوان دیدن 
با وجود قد و بالای تو کوته نظریست 
در کلستان شدن و سرو خرامان دیدن 
و در تمام اين مناقب و مراتب فضائل مذکوره. حضرت اباالفضل 1# با ساير 
شهداء در یوم الطف مقام اولویت و افضلیت و اهمیّت و رفعت رتبه داشته. چنانچه 
از بیانات ابواب گذشته و آنچه من بعد ذکر خواهد شد مدل و مبرهن می‌باشد. 
بیست و هفتم: شهدای کربلا دارای مقام حریّت بودند. یعنی از رقیّت حرص و 
طول امل در دنیا و سایر شهوات نفس آزاد بودند و الا قدم به داثره شهادت و 
فداکاری نمی‌گذاردند. 
رضا به حکم قضا اختیار کن سعدی که هر که بنده حق شد ز خلق آزادست 
خدا در قرآن می‌فرماید: «ر امن خاف مفام یه و هی لس عن وی او ان 
هی موی ؛ و ما هر آن که ا مقام پروردگارش ترمید و نفس خود را از هواهای نفسانی حفظ نمود همان 
بهشت جایگاه و مأوای اوست». منقول است امیری به عارفی گفت: که از من حاجتی طلب 
نما. آن عارف فرمود که: آیا این سخن را تو به من می‌گوئی و حال آنکه مرا دو بنده 
هست که آقای تواند. گفت این دو کدامند؟ فرمود: یکی حرص و دیگری هوای 
نفس. پس من بر این دو غالب شده‌ام و این دو بر تو غالب‌اند. من مالک شده‌ام آن 
دو را و آن دو مالک تو شده‌اند. 
گفت شاهی شیخ را اندر سخن چیزی از بخشش مرا در خواست کن 
گفت ای شه شرم ناید مر تورا که چنین گوئی مرا زین بر تو را 
من دو بنده دارم و ایشان حقیر . و آن دو بر تو حاکمانند و امیر 
گفت شه آن دو چه‌اند این ذلت است گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است 


۱- آیات ۴۱ و ۴۲ سور مبارکة نازعات. 


شاد آن دان کو. ز شاهی فارغ است بی مه و خورشید نورش بازغ است 

بیست و هشتم: شهدا و حواریین حضرت حسین ا دارای مقام عبودیت حقیقیه 
بودند. آنها هر یک عبدالله بودند و مولاشان ابی عبدالله بود چرا که از رقیّت نفس 
رستند و با اراد حق پیوستند . زیرا که عبد از خود اراده ندارد بلکه اردهاژ ش تابع اراده 
مولای اوست. لام تقوو الله ها امَو و یعون ها یرون . مثل میّت در یدغتّال 
که به امر و اراده اوست این‌ها نیز به امر حق حرکت می‌کنند تا راده ایشان عین اراده 
حق شود که فرمود: اذا شنا ال و یلها ريد" ٤‏ محمد فرمودند: خن 
ال مھ اه ۲ در مق تمکابایت ھن شد که رق کی از ازلیاه الله هر کشت 
تا e oa E‏ 
جستند و استدعا نمودند که دعاکند و نجات بیابند. آن ولی گفت که من نمی توانم 
بر پروردگار خود اعتراض کنم و در کارش چون و چرا نمایم. من گروهی از اولیاء 
می‌شناسم که زبانشان از دعا بسته باشد. پس هرقدرالحاح کردند اجابت نکرد تا 
انکه کار سخت شد و اها ی واا د و ای دران 
کا ولی لبهای خود را حرکت داد موج فوراً ساکن شد و همه سالم شدند. پس 
یکی از ملازمان خاص آن ولی خدمتش عرض کرد که: خبر ده مرا که چه دعائی 
خواندی و به چه چیز از خدا نجات طلبیدی که به این زودی موح ساکن شد فرمود 
که: انا تشک ما رید لها یُرید قإذا اردنا ترک ما رید لما رید بعنی ما اراده خود را برای اراده حق 
وامی گذاریم پس چون اراد چیزی کم حق نیز اراد خود را برای ما وا می‌گذارد و معلوم است که تا ارادۀ بنده 
اراده حق نشود متعلق اراده حاصل نمی شود چنانچه فرمود: یاب ادم تریدو ارید ول یکون إل ما 


۱- دعای سوم صحیفة سجَادیّه. ترجمه: از آنچه که خداوند امر فرموده سر پیچی نمی‌کنند و به آنچه 
خداوند فرمان داده عمل می‌کنند. 

۲- مستدرک سفينة البحار ج ۴ص ۲۵۱. ترجمه: هر گاه ما چیزی بخواهیم و آن را اراده کنیم خداوند نیز 
همان را خواسته و اراده می‌کند. 


۳- مشارق انوار اليقین ص ۵۸. ترجمه: ما خاستگاه مشیت پروردگاريم. 


اریدٌ" . شکی نیست که هر یک از اصحاب سیدالشهداء ! دارای مقامی بودند که اگر 
ھا کرو بای اک ا مات کی ای کو ت خر 
لکن تسلیم حق و مولای خود شده بودند و به مضمون: 

نله شاء نْ راک قتیل" . خود و امامشان غیر مشیت حق مقصود و مطلوبی 
نارکا 
در دایره امکان مانقطه‌ی تسلیمیم 

رأی آنچه تو اندیشی حکم آنکه تو فرمایی 

این بود که بعضی مواقع که ابی عبدالله #! بر بعضی از آن قوم نفرین کرد فوراً اثر 
گرد و آت دمن هاگ هنو در کف قله مور انب 

بیست و نهم: حواریین سیدالشهداء 12 دارای مقام سبقت در شهادت بودند و در 
مقام فداکاری و امتثال امر امامشان ak‏ بقاء و جوار رحمت حق به 
یکدیگر سبقت می‌گرفتند. که السّابقو و السَابقونَ ارک الو و تا اسساب 
باوفا بودند گت ردنت ای از ام اة ج وج هاشم کشته شوند و خود را 
پیش قدم آنها نمودند و مخفی مباد که پیشی گرفتن به مرگ و اهتمام به این عمل در 
نزد اهل دانش جز برای مقصود عالی و نیت صادقه که به تقاضای ایمان و عقیده به 
عالم بقاء و وصال معشوق و محبوبی که وصول بانرا به هزار درجه بالاتر و بهتر از 
زندگانی در این عالم فانی و سرابی می دانستند» برای مطلب دیگر نمی توان دانست 
و بشمار اورد زیرا که انسان وقتی که در اثر عقیده قلبی و یقین صادق میل بعالم و 
جوار رحمت حق پیدا کرد. البته ترک دنیا و شهادت با بر زندگانی ۰( 
بذات و عکبت ستم ودگی درجم هد لا آزی الوت الا شفادة و نا ال عیرة فة 


۱- توحید شیخ صدوق ص ۳۳۷. ترجمه: ای فرزند آدم؛ تو هم اراده می‌کنی و من هم اراده می‌کنم ولی 
راقع نمی‌شود چیزی مگر آنچه که من بخواهم. 
۲- لهوف ص ۰ ترجمه: خداوند اراده نموده که تو را کشته بسینل. 


۳- آیات ۱۰ و ۱۱ سور؛ واقعه 


الّالمین الا رما" . و برای رسیدن بآن البته پیشی جوید و برای چنین مسابقه و 
پیشی‌گیری و فداکاری در تواریخ عالم مردانی بمانشان داده. چنانچه در اصحاب 
حضرت خاتم يو غزوات بدر و حنین و غیره شنیده شد و خداوند در سوره 
زاب ازمردانگی ونیت e‏ یت ون 
عقيده شات آن بود که حضرت سیدالشهداء ا فرمود: ميان دنیا و آخرت یکتدم 
است و مقامات عالیه خود را در این عالم مشاهده نمودند و لذاید بهشتی را 
بالمشارفه در این سرا بکامشان یافتند و می‌توان گفت این مقام سبقت و مسابقه 
بالاترین و شریفترین مسابقه‌ها و این مرگ گواراترین مردنها بشمار آید و تاریخ دنیا 
گروهی را در چنین مسابقه بمرگ و شهادت و پیش روی به سوی شمشیر و تیر بهتر 
و بالاتر از حواریین سید الشهداء ا نشان نداده و بطوری سرگرم این راه و شهادت 
بودند که در اثر شهود نور تجلی محبوب و استیلاء سطوت مقام عشق و محبت بر 
از جام ولای تو چنان مست و خرابم کز بی خبری من نشناسم سرو دستار 

رسول خداٌ است که فرمود: لا يدون الم مَس دید " بعنی نمی‌یابند به بدن خود درد 
رسیدن شمثیر و نیزه ره چنانچه بعضی از عامۀ مردم وقتی که از امری از امور دنیا که 
معشوق و محبوب آنهاست و در نظر آنها اهمیّتی داشته باشد اگر صدمه و جراحتی 
وارد بدن آنها شود التفات ننموده و درک نکنند بآن در اشتغال بان عمل. 

سی ام: حواریین حضرت حسین‌بن علی 1 دارای مقام فتوت و صفا بودند. 

۰. ۴ 2 RE ۵ و ی .وا ر او‎ o» 

حداوند در قرآن فرموده: انم فيه منوا برَبْهم وزدنا هم هدی . فتوت اسم است از 


۱- لهوف ص ۴۸. ترجمه: مرگ را چیزی جز سعادت و خوشبختی نمی‌دانم و زندگی با ظالمان و ستمگران 
را جز بدبختی و تیره روزی نمی‌دانم. ۲- سور؛ احزاب ايه ۲۳. 

۳- بحارالانوار ج ۴۵ ص ۸۰. 

۴- سور؛ کهف آبه ۳. ترجمه: آنان جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند: ما نیز بر 


هداتشان افزودیم. 


برای مقام قلب صافی از صفات رذیله نفسانی از حرص دنیا و طمع و خود خواهی 
و انانئّت و قساوت و حقد و حسد. چنانچه اصحاب سیدالشهداء2! بتابش نور 
ولایت و تجلیّات و جذبهٌ حسینی از همه کدورات و صفات رذیلهٌ نفسانی مصمًا 
شدند وبا صفای دل رو بحق آوردند و به صفای نور علم شریعت و متابعت و تادب 
به آداب رسالت بوصال محبوب و مقصود رسیدند «فزد نام هدی؛ بس بر هدابتشان 
افزودیم)». 

و این مقام صفا مقام توحید حقیقی است که موحد عارف به واسطه صفای قلب 
و استغراق در لجه بحر شهود از وجود خود ذاهل و غافل شود. مثل شخصی که در 
آیته نظر کند و براق آنکه مستفرق, جمال رد است آینه را فببند و لکن نمی توان 
گفت که ایته نیست شد و يا آیثه جمال شد 


همه جام است و نیست گوئی می یا مدامست و نیست گوئی جام 


پس مراتب حیات برای شهداء کربلا محقق و مبرهن است زندگی به نیک نامی 
در عالم ناسوت برذ فعت و علو همت. 


و زندگی بروح الایمان و توحید حقیقی. زیرا وقتی که موخد خود را در نور 
توحید فانی و مستهلک بیند. و جمیع اجزای خود را در نور حق مانند ذرات در نور 
آفتاب متلاشی بیند. نه آنکه معدوم شود بلکه از خود بیخود و ذاهل گردد. چنانچه 
در مثال شنیدی که اهل عرفان این توحید را توحید عینی و فناء جزئی و تجلی 
شهودی و برقی و تجریدی نامند و در حدیث وارد است که موسی از پروردگار خود 
از فرت سوال نموده کال تال ان ترذ نفسک الیَ طاهرة کا لها می طاهرة. بعی 


پاک باین عالم آمدی پاکد ه برگردی ل وال راجشون ۱ . 

E IS‏ اک 
بوظرت کرو وجب ارک راو و ری بارت دگ راز ار رففت 
هستی و انانیّت خود و فانی شدن در نور حق. 

دارم چه ساقی آن جام باقی ازپای‌تاسرگشتم همه لا 


نه اسم و رسمی نه وضع و شکلی آنجا یکی شد اسم و مسمی 


زنده کدامست بر هوشیار آنکه بمیرد بسر کوی یار 

و تخب الَّذينَ وا فی سبیل الوا بل آخياء لد هرقن" . خدامی فرمايد: 
شهداء در راه حق زنده‌اند و نزد پرورد گارشان ارتزاق می‌کنند. چول شهید از زندگانی عاریتی خود 
در روادق درد و وات چم و چیه زایل رده و فاني قي الل شود وجوت 
حیات حقیقتی لیست مگر برای محدا لاح ع إا الله ۳ پس شهید زنده به زندگانی حق 
است و بافی به بقای او. 
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

ثبت است در جریده عالم دوام ما 

و آن ارتزاق فیض دمادم حق است که دائم به او می‌رسد. 

از هستی خویش اگر تو غافل نشوی هرگرز بمراد خویش واصل نشوی 
از بعر ظهور تا بساحل نشوی ‏ در مذهب اهل عشق کامل نشوی 
موانع تا نگردانی ز خود دور درون خضانه دل نایدت تون 

و سر این معنی آن است که بنده مادامیکه خود را بیند حق از او دور است و بر 


کنار است و چون از خود کناره کند و از هستی و انانیّت خود گرد کیک آو با از 


۱- سوره بقره یه ۶ ترجمه: ما از خداييم و به سوی او باز می‌گردیم. 


۲-سورء آل عمران أیهُ ۱۶۹. ۳- ترجمه: هیچ زنده‌ای جز خدا وجود ندارد. 


وصال حق چاره نیست. پس بقدر نیستی بنده. هستی حق بر او ظاهر شود و جلوه 
کند این است که در رکوع که قسمتی از خضوع و تعظیم بنده است برای ق سْتحان 
ربیَ العظیم و بِحَمُده می‌گویی و در سجده که کمال و منتهای افتادگی است یعنی 
بالاترین اعضای خود را که صفحه پیشانی تست می‌گذاری بر خاک که پست‌ترین 
چیزها و نحت اقدامست و می‌گوئی سْبْحان ری الاعلی و بحمده یعنی او ذر متتها 
و ۱۵12 کچ ی اه و ق ۳ چ ۱ ۰ ۹ ۰ ۱ 

مَنْ علیّها فان و يبق وجه رر ذوالجلال و الإکزام ؛ هرچه غبر خداست فانی و از بین رفتی است 
تنها چیزی که دافقی می ماند وجه پرورد گار صاحب جلال و با عظمت و گرامی توست)). 

تا با خودی تو هرگز دیدار حق نبینی وآندم که بیخود آئی با حق کنی ملاقات 
PE AE E EEE ES BEE‏ ای 
باشد هوسم که خاک پای تو شوم مجذوب دو چشم دلربای تو شوم 


آندم که زند آتش عشقت شعله خواهم که بجان و دل فدای تو شوم 


۱- سور الرحمن آیات ۲۶ و ۲۷. 


۲- تحفة السنيَّةٌ ص ۲ ترجمه: از مردم بریدم در راه عشق توب اهلم را یتیم گذاشتم تا تو را ببینم. 


باب هشتم 
(در بیان فضیلت جهاد, اقسام جهاد و افضل آن و بیان مجاهدات 


ال له تغل لاله المجادين على میدن آجر ثرا عظیما! . امیرالمومنین 12 
می‌فرماید هل في الهاو بو ۳ ON‏ بعنی مردم شمارا به خداه شمارا 
به خدا دربارة جهاد بمالتان و جانتان و زبانتان. و ثواب جهاد در نهایت باشد. امّا در باب جهاد 
ی و تیا وارد شده از حضرت رسول ب و روایت شده که فرمود: 

کل حسنات پنی اد م خصيها ایک إا سنا الْمجاهدین هجو 
عن علم توابها ۳ 

ملائک اندازة ثواب تمام حسنات بنی آدم رامی‌دانند مگر واب حسنات مجاهدان را که قادر به 

شمارش آن نوده و چنس علمی ندارند. 

و فرمود هیچکس ليست که داخل بهشت شود پس آرزو کند که از آن بیرون شود 
مگر شهید که آرزو می‌کند باز گردد بدنیا و کشته شود ده مرتبه برای آنچه می‌بیند از 
کرامت خداوند عزوجل برای یاو و در صحیفهً حضرت رضا و تفسیر 
ابوالفتوح خزاعی نقل شده از امیرالمومنین# که سئوال کردم از رسول خدای از 
ثواب جهاد در راه خدا» ان جناب فرمود: که مجاهدین چون اراده بیرون رفتن به 
جهاد کنند رند پر ات تات از انش برای ایشان بنویسد و هر گاه اسباب تهیه 
کنند خداوند به ملائکه فخر نماید به ایشان و چون با اهل خود وداع کنند گریه کنند 
برایشان دیوارها و خانه‌ها و ازگناهان بیرون ایند چون بیرون شدن مار از پوست و 


داده است. ۲- نهج البلاغه نامه ۴۷. 
۲- متدرک الوسائل ج ۱۱ ص ۱۳. 


۴-کنرالعمال ج ۴ ص ۱ ميزان الحكمة ج ۲ص ۰.۱۵۱۵ 


می‌نویسند برای ایشان از هر روزی عبادت هزار مرد که عبادت کرده باشند خدا را 
هزار سال که سالی سیصد و شصت روز باشد و هر روزی بقدر عمر دنیا باشد و 
چون با دشمن مقابل شدند فطع شود علم اهل دنیا از ثواب آنها و چون از اسب 
بیفتد قبل از رسیدن بزمین حورالعین او را بشارت دهد بکرامت خداوند و آنکه 
برای اوست نزد خداوند ما لا عي رت ول ادن تیعث و نا عطر علی فلب بسر ' . پس 
دکر فرمود تفصیل حور و فصرهائی که برای مجاهد هست و آنکه شفاعت می‌کند 
در همتاد هزار از اهل بیت خود و همسایگان او و با حضرت رسول ٤‏ و با ابراهیم 
خلیل باشد " . قطب راوندی در کتاب ك اللباب» روایت کرده که حضرت 
رسول َة به جابرین عبدالله انصاری که پدرش در غزو؛ احد شهید شد فرمود: خدا 
به پدرت فرمود: از من درخواست کن تا عطا کنم به تو» پس پدر تو خواست: سوال 
می‌کنم از تو که مرا بدنیا برگردانی که بار دیگر جهاد کنم تا کشته شوم. خداوند 
عزوجل فرمود: بر نمی‌گردانم کسی را بدنیا؛ چیزی غیر از این از من درخواست کن. 
عرض کرد: خدایا پس خبر ده زندگان را بانچه در آن هستیم از ثواب تا زياد شود 
رعبت ایشان در جهاد تاکشته شوند و به نزد ما آیند. پس خداوند فرمود: انا رشو لک 
ای المؤمنین و این آیه شریفه نازل شد ۳. 

و لا تین الذي لوا في سبیل الله آثواتا بل آخیاء عند رهم بوک 

فرحین با اتيهُم الله من فضله ) 

بعنی ان نکنید آن کسان که کشته شدند در راه خدا مرده باشند بلکه زنده‌اند و نزد پروردگار خود 
دزی می خورند و خوشودندبآنهخدان به آنه داده از ضل واصان خود. اما در باب جهاد بمال 
که عبارت از صرف نمودن مال است در راه خداوند که آن یک مرتبه از موت احمر 
است و جهاد با نفس است بزبان عرفا در مصرف غزوات فی سبیل الله و صدقات 
جاریه از مستحب و واجب و دادن زکوة و خمس و غیره و اجر و ثواب آن در اخبار 


۱ ترجمه: چیزی که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ انسانی خطور نکرده. 
۲- صحيفة الرضا(ع) ص ۲۶۷ تا ۲۷۰. ۳- مستدرک الوسائل ج ۱۱ ص ۱۲. 


۴- سور آل عمران یه ۱۶۹. 


کثبره مذکور است. خداوند در فرآن می‌فرماید؛ ا لخت الک مدید ی فزند آدم 
ال ما رسای وا کی آ گر براین کا اال کرو کشت اهت بای رنه 
و نزد ی اجر عظیم دارد و مکزّر خداوند در مدح انفاق کنندگان 
فرمود: و یمن الطْغام على حُبّه مشکینا يتيماً و ايرا" . چه آنکه بسی هست پسر 
آدم | ز جان می‌گذرد و برای صرف مال حاضر نیست. یا خود را بزحمت‌ها 
می‌اندازد برای جمع مال یا بعذاب e‏ بواسطةٌ بخل و عدم 
انعا چیه از حضرت پانرا 

لد ي تفت سول الله اه و ایو ُجاعاًين فار له نان قبط 

تم یال لَه ره 2 کما آرمک فی الدئیا۳. 

بعنی کسی که منع می‌کند زكوة را خداوند در قامت آن مال را می‌گرداند بمار عظیمی از آتش که دودهن 
داشته باشد و طوق زند به گردن او و گفته شود به او که ملازم او باش چنانچه در دنا از او جدا نشدی و 
ی ای ی ات ی و 
است و نه مسلم و نه احترام دارد؟ . در کتاب على اذا م معا الرکوة وقتی که منع 
زکوة نمودند زمین ملع می‌کند برکات خود را از زراعت و میوه و معدنها و پیغمیر ٤‏ 
فرمود پنج نفر را از ز مسجد بیرون گردند» برای آنکه زکوة اال واوا و خطاب 
می شود به تارک کات ف ان فة بارا وان فش تغرایا " و معجماه از راخانت 
مالی خمس است. واب و اجر آن برای مومنین بسیار است و در باب عقاب و 
عذاب تارک آن درکتاب بحار است. نقل شده در باب خمس» توقیم امام زما(عح): 


- - سور؛ دهر (انسان) یه ۸. ترجمه: و در راه دوستی تی او (یعنی خداوند) بر فقیر و بتیم و اسیر طعام 


می دهند. 
۳- میزان الحکمه ج ۲ ص ۱۱۴۹ به نقل از ؛ بحارالانوار ج ٩۳‏ ص ۸. 
۴- تذكرة الفقهاء ج ۱ص „oo‏ 0۵ - همان. 


۶-الغدیر (علامه امینی) ج ۳ ص ۱۵۵. ترجمه: ہمیر اگر خواهی یهودی باشی و اگر خواهی نصرانی 
(یعنی مسلمان نیستی). 


مایم ن الوّحيم له له نیک لاس أجْتعین علی مَن اشتَحَل 
آغرالنا درْهَماً' . 

o‏ بداند درهمی از حقوق ما را 

و از آبی بصیر ر روابت شلده؛ فال لت بي جفقر ۷ َضلخک الل ما بسا یدب 
اَعَد النَارَ قال م2 من َكَل ین مال یمدرم ون تم" ابوبصیر می‌گو, ج بو جرت 
باقر عرض کردم: کمتر چیزیکه بنده بسبب آن داخل در اتش می شود چیست؟ 
فرمود کسی که بخورد از مال یتیم درهمی را و مائیم یتیم و صدوق عليه الرحمة 
فرموده. 

تیم مقَطع رین" و عَن یبد له انا يكن أَسَدٌ الثاش الا یوم ليم 

ذا فا صاحبّ انح تال زب خی ۲. 

بد ترین حال مردم روز قامت وقتی است که هچ برخیزد و حق خمس خود بخواهد. 

و عم باه ادمه و ق اكل مب اد انا میا اما ی کل فی بطیه : نایز و 

میصلی سعیرا*؛ 

روابت از امام عصر(عج) رسیده است که فرموده‌اند: هرکس از موال ما چیزی را بخورد همانا 

آتش را وارد شکم خود کرده است و بزودی وارد اش مشتعل خواهد شد». 
در حدیت وارد است که درجه ثواب صدفه و احسان مراتبی دارد یک بر ده حسنه 
خداوند عطا فرماید و آن صدفه به فقیر سالم است و یک بر هفتاد صدقه بر عاجز 
است و یک بر صد آن صدقه برحم است و صدقه یک بر هفتصد است و آن به 
والدین است و یک بر هفتصد هزار عوض می‌دهد و آن صدقه بر اهل علم دین 
است که از تمام اینها بالاتر است چرا که حیات اسلام و دین مردم بعلم است و آنچه 
مردم از دین شنیده و می‌دانند از اهل علم است. بوسیله این قشر شنیده و می‌دانند 
و اما جهاد بزبان پس مقصود از آن وعظ و موعظه است که یک درجه از امر 


۱- احتجاج طبرسی ج ۲ ص oo‏ ۲- وسائل الشیعه ج ۲ص ۰۱۸۳ 
۳- ترجمه: یتیم آن کسی است که حقش را از او گرفته‌اند. 
۴- من لا یحضر الفقیه ج ۲ ص ۴۳. ۵- احتجاج طبرسی ج ۲ ص ۰۲۹۹ 


بمعروف و نهی از منکر است و در قرآن فرموده: کلم 2 ی 
بالعفرژف و تون عن نکر . بس است در فضیلت وعظ آنکه این از افعال حو 
تعالی است که فرموده: بظکم ال و مقام حضرت رسالت است: زگ 
بواحدة اَن تقَومُو الله" و عامّه و خاضه روایت کرده‌اند: در حضور مبارک حضرت 
رسول ي مذاکره از دو مرد شد که یکی بعد از نماز واجب : بمواعظ و نصایح و تعلیم 
مردم مشغول می‌شد و یکی شبها را به عبادت و روزها را بروزه مشغول بود. پس 
عرض کردند: کدامیک افضل هستند؟ فرمود: َل انال على الثانې کتضلې علن 
یک یت مره ال بر دی ففیلت من است بر پست‌ترین شماها" . و بروایت دیلمی در 

شاد لوب ی ا کے ار کر ا ریو نیت تلم 
دوم مثل فضیلت من است بر مردم و درکتاب بحار است که ما تصَد دق الاس بِصَدَقَةٍ مثل علم 
و بعنی تصدق نداده‌اند مردم بصدقه‌ای مثل علمی که منتشر شود بگفتار با کتابت. حضرت 
ابوالفضل 2؛ سه مرتبه از جهاد را در کربلا نمود بلکه جهاد اکبر که جهاد با نفس است 
نمود و در ابواب لاحقه شرح و بیان ان خواهد شد. این بود که ابی عبدالله + بعد از 
مهادت ان مضلوم فرمود: 

و جامت فی اللّه حَقّ جهاده *. 


۱- ی ۱۰۶ سور آل عمران است که می‌فرمابد: شما بهترین امتی هستید که بیرون آورده شدید برای 
مردمان, که هم به نیکی امر می‌کنید و هم از منکر نهی می‌کنید. 

۲-سور؛ نور اي ۱۷. ترجمه: خداوند شما را موعظه می‌کند. 

٣ای‏ ۴۵ سور؛ مبارکۀ سبا است که می‌فرماید: بگو من شما را موعظه می‌کنم به راه واحدی که فیام کنید 
برای خدا دو نفری یا تنها, ۴- بحارالانوار ج ۶۱ ص ۲۴۵. 

۵- بحارالانوار ج ۲ ص ۲۵. 


۶-کلمات الامامالحسین(ع) ص ۴۷۴. ترجمه: و در راه خدا آنگونه که شابسته و حق او است مبارزه کردی. 


باب نهم 
(در بیان خصایص, فضائل, علم و کمالات حضرت ابوالفضل+: است» 


بدانکه فضل در این مقام که مقام تفضیل و مدح است بمعنای زیادتی و مزټت 
درچیزی است که کمال باشد. مثل علم که افضل و اشرف همه فضایل است. چرا 
که ان مطلوب و مرغوب است لذاته و لغیره و نزد تمام ملل و مذاهب تقرّب به 
خداوند منوط به علم است و نزد عوام و خواص محبوب و ممدوح است. بلکه در 
حیوانات موجب فضل و مزیت است چنانچه در کلب معلم صید و زنبور عسل 
دیده می‌شود و اجمالا فضیلت به علم و عمل است و آن جناب چون در علم و 
عمل ممتاز بود او را ابوالفضل#! گفتند. چنانچه کسی را که منشاء خیرات کیره 
باشد ابوالخیر و یا منشاء شرور کثیره باشد ابوالشرورگویند. اگر چه بعضی گفته‌اند 
که حضرت ابوالفضل#! را پسری بوده که نامش فضل بوده و لکن مسلم است که 
حضرت ابوالفضل ۸ از اکابر و افاضل فمها و علماء اهل بیت 4 بوده. معلوم انت 
کسی که زیر آفتاب ولایت و حجر شاه ولایت در مدرسة امامت حضرت حسن ‏ و 
حضرت حسین ا تربیت شده و کسب علم و نورانیت نموده باشد ما یعنی طبقه 
رعیت را درک مقام و مرتبه فضل او میسر نباشد. 

یک دهن خواهم به پهنای فلک تا که گویم مدح آن رشک ملک 

او دارای علم ریّانی بوده» در روایتی نقل شده در شأن آن جناب که: اب ذق العلم 
ا اقه‌ای ا بعنی آن باب در کزدکی علم آموخه؛ چنانچه گبوتزی چ خود را غذا و آب 
می خوراند و هم بعنی چشنده است علم را چشید نی. 

در کتاب مستدرک الوسائل روایت شده از کشکول شهید اول عليه الرحمة که 
زینب ت99 را بر زانوی دیگر و ابوالفضل 1 تازه به سخن آمده بود. حضرت به او 
فرمود: بوڈ بکو یک کشته: یک. پس فرمود: بگو دو عرض کرد: په زبانی که یک 


۱- اسرار الشهادة ص ۳۲۴. 


گفته‌ام دو نمی‌گویم. حضرت او را بوسید. زینب ا عرض کرد: ای پدر آیا ما را 
دوست داری؟ فرمود: بلی ای فرزند. عرض کرد: محبت خالص برای خداست و لا 
محاله و نسبت بما شفقت است أ . پس حضرت او را بوسید. و بالاتر مدح و بیانی که 
سزاوار آن حضرت است آن کلامی است که در کتاب عمدة الطالب از ابی نصر 
بخاری از مفضل بن عمر که بقول ارشاد از ناسّه و قات سر امام بوده از حضرت 
صاد ق که فرمود: ۱ 

کان تا اعباس بن علی بك لاد الْبِصيرة لب الاینان جاهد مع یبد له و 

اا ارا ` 

عموی ما عباس بن علی(ع) ۳۷ نافذ و بینشی عظیم و ابمانی شدید داشت» در محضر امام 

حسین(۴) جهاد نمود و (در راه حضرتش) جاښازی و اثری تام نمود و به شهادت رسید. 

الا ال كل الصید فى جوف الفّرا". 

سمل پیت دیک در بیان 4 ۳ فضائل آن جناب روایت مشهوری است که از 

صدوق(ره) در کتاب خصال و امالی و در بحار مجلسی(علیه‌الرحمه) و در کتاب 
عرالم بحرینی نقل شده از ابوحمزه ثمالی که علی‌بن الحسین قّه نظر فرمود به سوی 
عبیداللّه ابن عباس‌بن علی‌بن ابیطالب# اشک آن حضرت جاری شد. فرمود: 
وود نگذشت بر زسول 14 مفل روز اد کنه کته فد در ان موه بر 
اط شیر دا و شیر وسول دا وة از ات زووی کد ھت بر او 
حضرت مثل روز موته شام که کشته شد در آن پسر عمش جعفرین ابیطالب 8 پس 
فرمود و لا یوم کیوم الحسین و نبود روزی مثل روز عاشورای حسین#! که سی هزار 
مرد که خود را از این امت می‌دانستند او را محاصره کردند و تقرب می جستند 
هریک به سوی خدا به ریختن خون آن حضرت. او خدای را به خاطر ایشان 
می آورد و قبول نمی‌کردند موعظه او را تا آنکه او را از راه ظلم و عدوان شهید کردند. 
بعد فرمود: خدا رحمت کند عباس ا را که اختیار کرده حيوة ان حضرت را بر حيوة 


۱- مستدرک الوسائل ج ۱۵ ص ۲۱۵. ۲- عمدة الطالب ص ۳۵۶. 


۳-همان. ضرب المثل عربی است: آگاه باشید که به خدا سوگند تمام شکارها کم از شکار (شیرنر) است. 


خود و متحمل بلا شد و خود را فدای برادر خود نمود تا آنکه دو دست او را قطع 
کردند. پس خداوند عوض ان دو بال به او کرامت فرمود که طیران می‌نماید بان دو 
با ملائکه در بهشت» چنانچه به جعفربن ابیطالب له دو بال عطا فرمود 
بدرستیکه برای عباس در نزد خداوند عزوجل درجه‌ای است که غبطه و رشک 
می‌برند بر او شهداء در روز قیامت ' . در روایت دیگر نمی الشهداء وارد شده و 
صدوق(ره) بعد از ذکر این روایت در خحصال فرموده آنرا با سایر اخبار مائوره در 
فضیلت اباالفضل 3 که آنرا در کتاب مقتل الحسین#! نوشته‌ام." و از این بیان 
آنمرحوم معلوم می شود اخبار در فضیلت آن جناب زیاده بر این بوده و مقتل تألیف 
آنمرحوم مثل بسیاری از کتب شیعه از دست رفته و از حدیث مذکور چند مطلب 
معلوم می‌شود. ۱ 
مطلب اول: شدّت علاقه حضرت سیدالشهداء 1# بجناب ابوالفضل ‏ مثل شدت 
علاقه حضرت رسول ی به حمزه سیدالشهدا#! و جعفر طيار و منقول از 
فرمایشات خود سیدالشهداء:8! است که به اباالفضل 2 فرمود: الم انْکسَر ری و 
لت حیلتی اضعا بعد دک یا اخی و ی 
از شهادت ابوالفضل با الاْکساز في و جه الخسین # 1 نانک آن سرت شک که 
ای مطلب روشن این : 
مطلب دوم: نهایت قرب آن جناب بامام است یکی از جهت رفعت درجه 
ابوالفضل ‏ و برتری او بر سایر شهداء بعد از سیدالشهداء3#. پس معلوم می‌شود 
متام او بعد از مقام امام است و بعد از مقام امام مقام اوست و دیگر آنکه چنانچه 
هرچه با شمس ظاهری و آفتاب مواجهه پیدا کرد باندازه مواجهة خود کسب 
نورانیت می‌کند و هر قدر دور و مواجه باشد تاریک و ظلمانی است» شمس حقیقت 


۱ - خصال ص ۶۸ و امالی (شیخ صدوق) ص ۰۵۴۸ ؛ بحارالانوار ج ۲ ص ۲۷۴ و عوالم ص ۳۴۹. 
۲- خصال صدوق ص ۶۸. 
۳- عوالم ص ۲۸۵. ترجمه: اکنون کمرم شکست و چاره‌ام کم شد وا مصیبتا بعد از تو ای برادر. 


۴- شجره طوبی ج ۲ ص ۲۹۹. ترجمه: آثار شکستگی در چهرة حسین(ع) نمایان شد. 


و آفتاب نبوت و ولایت هم که طلوع کرد؛ هر نفس ی ری 
قدم نبوت و ولایت گذارد که: : «قلبی لک سم و اشری لاشرکم تیم ؛ قلبم دوستدار قلب 
شماست و کارهابم همان کارهای شماست (در کارها از شما تعبت می‌کنما». 
در دائره فرمان مانقطه تسليميم 

رای آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمائی 
ك که ون له نی نکم له .البته کسب نورانیت تامّه خواهد کرد 
فرمود: لسن و ضُحیها الْقََرِ اذا تلیھا وس وما سَویها". و منقول از حضرت 
ادیک ایی که قب بو لا یضی؛ ین باع َو ضدٍ ضد السّبیل و هو من ور 
الأنيياء يُوَدَعٌ فى قوب المومنین؟ یگ واک اقا شک سانش ی و که 
راه حق ولی تابش نور قلب از نور تابش انیاء و یخسرهاست که به امانت گذارده می‌شود در دل موّمین. پس 
نزدیکتر به شمس نبوت و ولایت و امامت آن نفسی است که سوّاها و بتمام معنی 
تابع آل محمد # شد و او قمربنی هاشم # است که تابع و تلو شمس ولایت حسینی 
شد که اجمالی از بیان آن گذشت جاه مَعَ آبي عَب له ب . 
مطلب سوم: اشاره به تجسم اعمالست که مفاد بسیار اخبار و بعضی آیات است فَمَنْ 
کیل مال درو را کا کسی که ذره‌ای عمل یر کند می‌بیند افر او وا با مخ 
او را و حضرت ابوالفضل # دو دست ناسوتی در راه حق داد خداوند دو دست 
ملکوتی به او عطا فرمود که با ملائکه طیران کند من و تو هم مي‌توانیم با دو بال 
پرواز کنیم بدرجات بهشت یکی پال علم و دیگری بال عماللا الذیڻ وا و یلو 


۱- مصباح المتهجد (شیخ طوسی) ص ۰۷۲۱ 

۲- یه ۲۹ سور آل عمران است که می‌فرماید: بگو اگر خدا را دوست داربد پس مرا اطاعت کنید تا خدا 
هم ث شما را دوست داشته باشد. 

۳ آبات ۱ ات ES‏ ۱۶ 
۵- ترجمه: در کنار ابا عبدالله(ع) مبارزه کرد. ۶-سوره؛ زلزال ای ۷. 


الصْالخات ' . 

مطلب چهارم: عطای دو بال ظاهری و باطنی است ظاهر آن از تجسم اعمال 
است که ذ کر شد و باطن آن عطأی ید قضای حوائح دنیا و آخرت طبقهٌ رعیت است 
از مسلمانان. یعنی دو دست شفاعت است برای انجام مهمّات دنیا و آخرت مردم و 
آن در اثر آبرو و وجاهتی است که آن جناب را حاصل شده است از مقام تقوی و 
مجاهدءٌ فی سبیل الله و مثل حدید؛ محمات است که به واسطه مجاورت آتش 
آتشین شود و کسب مقام آتشی کند و اثر و کار آتش از او ساخته آید که فرمود: عَبٌدي 
آطغنی حتّی أَجعََکَ مثلي . و آن مقام مظهریت اسم اعظم و کلمۀ کن وُجودټّه است 
و ان از اثار عبودیت حقیقه که برای این خانواده بوده و هست می‌باشد که فرمودند 
تجن محال مشية الله " که حواست آنها خحواست خداوند است و بد آنها ید اله 
است. 

مطلب پنجم: مقام ایثار آن جناب است در مقام جان نثاری که اعرٌ انفس را که جان 
عزیز خود باشد برای حفظ نفس مقدس حضرت ولی ال ابی‌عبد ال ایثار نمود. 
چنانچه در این حدیث شریف فرمود که اختبار کرد حيوة آن حضرت را بر حيوة 
خود و باصطلاح زبان فارسی پیش مرگ آن حضرت گردید. 


۱- اشاره دارد به آیه سوم سور عصر که می‌فرماید: همه زیانکارند مگر مومنین صالح و نیکوکار. 
۲- فوائد العلیّه ج ۲ ص ۰۳۹۴ ترجمه: ای بنده‌ام از من اطاعت کن تا تو را مانند خودم گردانم. 


۳- مشارق انوار الیقین ص ۵۸. ترجمه: ما خاستگاه مشیت پروردگاريم. 


حضرت سیدالشهداء ۱2 


باب دهم 
«در بیان خصانص مبارزت و شهادت حضرت ابوالفضل 4 


من جمله از خصایص مبارزت آن جناب آنستکه باتفاق و همراهی و خدمت 
به میدان رفتند و در هیچیک از شهداء اینطور نشد. دیگر 
آنکه به عنوان طلب آب بیرون شد و قدم در میدان گذارد و این جنود یک رادع و 
مانعی از قتال و اظهار شجاعت و ظهور قدرت و قوّه آن جناب بود در مقام قتل 
عمومی بعنوان جهاد و کاله آن مشک آب برای اطفال تشنه کام یک سدی بود برابر 
آن حضرت از کشتن آن قوم ولا بروز شجاعت و قوّه و سطوت آن شیر بيشة آل 


محمد شش بیش ں از این‌ها بود. چنانچه در بعضی کتب معتبره نقل شده: 


ان العباس لا رای وه آنی آخاء و قال یا آخي هَل من رُحْصَةٍ فبکی 
الحُسَيْن اء شدیدا حَتی الت اللْحْية برع و فالتا آخی نت الْعلامَة 
من عنگری و عجتع عذون اذل عَدَؤْت ّى الها ديول جَفغنا الى 
الشات و عدازتلا شعت الى الراب قال القباش فذاک ر روځ اخیک با 
دی آذ طاق کذری با الدئْی و أرید واتار من هواء 
فقينَ تال الْحُسَيْن اذا عدوت الی الْجَهاد قَاطْلْبْ لهولاء ء الأطفال ليلا 
ی فال لا آجاز این آخاه الا" س راز بر كالْجَبل اْعظیم وق 
كالطًوه لیم یه ان فارسا ولام یلا رف ماکان شور آی 
الطَعْنِ و الصَوب فى مَیذان الاح و الْحَرب ا 
وقتی حضرت عباس( ع) تنهایی امام حسین(ع) را دید نزد برادرش رفت و عرض کرد: برادر جان 
آیا به من اجازه [مید ان | می‌دهی؛ در این هنگام امام حسین() گربۀ شدیدی نمود به گونه‌ای که 
محاسن شریفش از اشک دیدگانش خیس شد سپس فرمود: رادرم تو علمدار سپاه من و موجب 
همبستگی ما هستی؛ اگر تو به جهاد بروی جمع ما پراکنده و همبستگی ما ویران می‌شود. حضرت 
عباس(+) عرض کرد: جان برادرت فدای تو ای آقای من؛» دیگر سینه‌ام از زندگی دنا به تنگ 


۱- العوالم ص ۰۳۸۵ اسرار الشهادات ج ۲ ص ۹۵ ۳. 


آمده است و می خواهم از این منافقین التقام بگرم. امام حمین(ع) فرمودند: حالا که به میدان 

می‌روی پس اندکی آب برای این بچه ها پیدا کن. راوی می‌گوید: وق امام حسین(ع) به برادرش 

عاس()) ادن دان داده حضرت عاس(ع) چون کوهی عظیم و در حالی که قلبش هماند 

صحره‌ای مسنحگم و استوار بود به مبارزه برخاست؛ چرا که او سواری شجام و پهلوانی دلاور بود 

و در پرتات ره و شمشیر زنی در میدان مبارژه با کفار جسارت فراوانی داشت. 

از کلام خود ان حضرت در نقل دیگری چنین استفاده می‌شود که نه برای 

بمیدان رفت بلکه برای تهیه آب a‏ ی ی ی 

لما سیع الْعَبْاش ذلک رمق بطزفه ال السماء و فال لهي و سيّدي آرید آن 

اد نی و آاء هو اء الأطفال قوب 2 من الماء کت وة و اكد فة 

اقب فى کتفه و قصد قَضَد الفُرات ۱ . 

وقتی عباس( ع) صدای العطش کودکان را شید رو به آسمان نموده و عرض کرد: خداباه ای ِ 

مولای من؛ می‌خواهم تمام توانم را به کار گیرم و برای این کودکان مشکی پر از آب کنم؛ سپس 

حضرت سوار بر اسش شد و نیزهاش را برداشت و در حالی که مشکی بر دوش داشت به سوی 

فرات رفت. 

و اما مبارزت آن جناب در کیفیت آن چنانست که شیخ مفید در ارشاد و شيخ 
طبرسی در اعلام الوری و سید در لهوف نوشته‌اند که هر دو برادر سوار بر اسب به 
طرف لشکر آمدند و تشنگی بر حضرت امام حسین ا غلبه کرده بود فر کت المسَْاتٌ 
یر الفْراتٌ پس آن حضرت از سمت بندسارها و نهرها اراد رسیدن بآب فرات کرد 
ک از نهر عاضر یه آب پر 

مؤلف گوید ازایر بن عبارت معلوم می‌شود که امام به قصد آب و فرات حرکت 
فرموده و بَهْنَ یه ۵ خوه ۳ و حضرت ابوالفضل نا ب پیش روی آن حضرت بود 
افر کل ابر سعده پس لکگر ابن سید -علیهم اللعنة - سر راه را گرفتند و در ميان 
ایشان مردی بود از بنی دارم که فریاد زد وای بر شما. حایل شوید بین او و بین آب و 


۱- کلمات امام ۳ ین(ع) ص ۳۷ اسرار الشهادات ج ۲ص ۳۹۶۶ 
۲-ارشاد مفید ج ۲ ص ۱۰٩‏ اعلام الوری باعلام الهدی ج ۱ص ۴۶۶ لهرف ص .۶٩‏ 


نگذارند که آت ایت اام جن کا ر او رین کے آلا لیا و تفاب هی 
آن ظالم تشنه بدرک واصل شد و تفصیل آن در کتب مقاتل مسطور است و جماعت 
کفار احاطه کردند به عباس و آن جناب را از برادر جدا کردند و حضرت 
سید الشهداء18 بمرکز خود در خیمه‌ها بازگشت و عطش بر آن جناب غلبه داشت و 
سخت بود و مراجعت آن حضرت به خیمه‌ها برای اهتمام آن جناب بحفظ 
خیمه‌های حرم و ودائم امامت و نبوت بود و جناب ابوالفضل#! تنها بر آن قوم 
حمله کرده و قتال و 
فتاد حضرت عباس در میان سپاه بسان شیر که افتد به گله‌ی روباه 
ز بیم سطوت او رفت زان سپاه شریر خروش الحذرو الامان بچرخ اثیر 
و آنها که اطراف شریعه را احاطه داشتند بروایتی چهار هزار تیر انداز بودند " و 
بروایت اکسیر ده هزار مرد جنگی زره پوش بودند و اصلاً حضرت عباس از آنها 
مهافت ۳ 
به هر طرف که چو شیر درنده رو کردی 
ز روز حشر بیاد مخالف آوردی 
چنان علانیه مرکب بخون اعدا راند 
که جنگ خیبر و صفین و بدر مخفی ماند 
برزم خصم پدر وار آنچنان کوشید 
که پرده بر رخ احزاب و نهروان پوشید 
چنان درید صف از جمله‌های پیوستش 
که جیرئیل امین بوسه داد بر دستش 
غریق بحر خجالت ز تیز دسنی وی 
بهر طرف ملک الموت می‌دوید از پی 
و به روایت ابی مخنف و غیره هشتاد نفر از شجاعان آن قوم را کشت و مخفی 


۱- همان. ۲ کلمات الامام الحسین(ع) ص ۲۷۲. 


۳- اسرار الشهادات ج ۲ ص ۳۹۶. 


مباد که ظهور این شجاعت در این مرقع با اهتمام آن OE‏ 
شریعه و صد مسالک برداشت تن آب و آنها راکشتن و درهم شکستن و متفرق نمودن 
وارد شریعه شدن و تصرف نمودن را نمی‌توان یک امر عادی شمرد و از یک جوان 
ون تا بر نمی اید مگر آنکه گه کوئیم شیر را بچه همی ماند بدو او 
کسی است که سالها لیلاً و نهاراً سرا و علانیّه در محارب و جنگها در رکاب ظفر 
انتساب پدری مثل اسدالله الغالب و مطلوب کل طالب بوده و تمام دفائق و رمور 
جنگ و نقشه‌های آنرا در غلبةُ بر حصم و کارزار با دشمن را از آن جناب آموخته و 
تخصوضا آن خضرت او را برای مچتی روز یره مرد جنانجه مد کور شك و 
دشمن هم او و یوی ان تاکسا و تمام و نو 
بو مات ای ام و رت تج 
0[ راحت 
نماید وا لی آن یگانه تربیت شده اسلام و دامن و ولیت لبدیرفت و پشت پا جر دلياو 
مافیها زد و به آن نظر بلند و همت ارجمند. اخرت باقی را بر عالم فانی مقدم 
داشت. بهر جهت با آن دل قوی و دیده عالی دشمن را متفرق فرموده و به روایت 
اقل تاریخ ی اطلاع تخت مره اکر افر هجو اوردند که نگذارند اب 
بردارد و آن جناب متوجه دفع انها شده تا بالاخره انها را از کنار فرات بسیار دور 
کرده و به چابکی ۹ 5 را پرکرده وم یه [لی الما کف دست را پر از آب کرده و 
راده کرد که پا آن شدت عطش بیاشامد فذکو عطش الحَین ا و اهل بيو وَرَمى الفاء 
من ید و فال الوا أك ام و سَيّدى امین عَطْشاناً و اینجا جهاد اکبر فرمود و 


E 


شا هی با اا دو ق 


۱- مجالس الفاخره ص ۳۰۵. ترجمه: امروز چشمهایی به خواب می رود که از ترس تو خوابی نداشت. 
۲- اسرار الشهادات ج ۲ ص ۴۰۲ بحارالانوار ج ۴۵ ص ۴۱. ترجمه: به یاد تشنگی امام حسین(ع) و 
اهل بیت(ع) افتاد و آب را از کف خویش بر زمین ریخت و فرمود: به خدا سوگند تا مولایم حسین(ع) تشنه 


است آب نمی‌نوشم. 


عد بعد الْحُسَيْنِ هُونى فتعلد ی ی 
َس سین شارب شون تشربين بسارة التعين 
۳ اا 


SE a O 
این حسین(ع) است که ذل از جات شته و تو آب سرد و گوارا می‌نوشی.‎ 
به خدا قم اين شیوۀ دين من و مرام هیچ انسان با بقیتی پست.‎ ۴ 
امد بیادش از لب خشک برادرش شد غیرت فرات دو چشم ز خون ترش‎ 
گفتا نخورده آپ گلستان حیدری داری تو میل آب کجا شد برادری‎ 
گر دوستی بخاک ره دوست خاک شو آبی بزن بر آتش او یا هلاک شو‎ 

این از آثار عشق و محبت است. چنانچه در غزوه تبوک ابوذر# نتوانست همراه 
پیغمبر ی برود از کثرت قرض و اختلال احوال. آخر الامر شتر لاغری نسیه خرید. 
سوار شد و از عقب سپاه پیغمبر آمد. در راه شتر مُرد» جامه‌اش را بر دوش انداخت 
و پیاده روانه شد. پیغمبری فرمود: ابوذر است می‌آید. آبی به او برسانید که تشنه 
است و آب برایش بردند و نوشید. چون خدمت حضرت رسید مطهره آبی از زیر 
لباسهایش از پشت سر بر زمین گذاشت» حضرت پرسید: تو آب داشتی و تشنه 
بودی؟ عرض کرد: بلی یا رسول‌الله» بابي لت وم در بین راه به سنگی رسیدم که 
اب باران E O OS‏ ی یز 

نمی اشامم | زاین تا حبیبم رسول داي از این آب نیاشامد. 

«من آن نیم که حلال از حرام نشناسم» 

پیغمبر ی فرمود: خدا ترا رحمت کند. تنها زندگانی خواهی کرد و تنها خواهی 
مرد و تنها محشور خواهی شد و رستگار خواهند شد جمعی از اهل عراق که به 
تغسیل و تکفین تو موفق خواهند شد" . معیار و نشانه محبت همین است که 
دوست چیز خوبی نمی خورد و نمی آشامد و بدون مصاحبت دوست بگلویش فرو 
نمی‌رود و در این موقع یاد از محبریش می‌کند و او را فراموش نمی‌کند. حضرت زین 
العابدین 2 قریب چهل سال بعد از واقعهٌ كربلا وقت طعام و اب آشامیدن ياد از 


ی ۲- بحارالانوار ج ۲۱ ص ۲۱ و ۲۲. 


ل ان ول اله مطضان 9 و منشول است عص عاشورا وقتی که برای اهل بیت چ 
اپ اوردند علیا جناب زینب 89 اول ظرف آب بدست سکینه خاتون داب فال کیت 
شرب و قَذ یل ابی عطشانا؟ چگونه آب یاشام و حال آنکه پدرم تشه کشته شد. این است که 


گرسنگی و تشنگی پدر می‌کرد و گربه می‌کرد و می‌فرمود: قتل ان سول الله جوغانا 


فرمودند وظیفه مزمن و شيعه و دوست ال محمد آن است که چون آب سرد 
بیاشامد یادی از عطش ان مظلوم کند. با آن ثواب جزیل که برای تذکر عطش آن 
SS oe‏ اک 
3 اب ایام و باق کف از عة + مگ انکه یو : : 
e ۱‏ 
برای او بنویسد و صد هزار گناه از او محو فرماید و صد هزار درجه در بهشت برای 
بویا یمور هو اوه رل وس 
ونمل ی مقدس r‏ چندین لفق ید و فرات 
نخورد و فناعت نمود با کل الجخریش ا لبیر و زيارَة الأمیر یعنی نان جوین و آب 
شور نجف و زیارت حضرت امیر و چنانچه در مرض وفاتش بعضی از مجتهدین 
عرض کردند: اذن بفرما برای شما قدری از آب فرات بياوريم میل فرما» سکوت 
نمود و رفتند قدری از اب فرات در ظرفی و قدری تربت در اوحل نمودند و آوردند 
چون چشم آن جناب به آب فرات افتاد گریه کرد. آنقدر که بحال گریه از دنیا رفت 
ا رای که لت و هتخت رکه دک رواب درد 
دا بر روی دوش راست انداخت و به سوی خمه‌ها حرکت کرد»: 
بدریا پا نهاد و خشک لب بیرون شد از دریا 
مروت بین جوانمردی نگر غیرت تماشا کن 


۱- وسائل الشیعه ج ۳ ص ۲۸۲ و لهوف ص ۱۲۱. ترجمه: پسر رسول خدا(ص) گرسنه شهید شد» پسر 
رسول خدا(ص) تشنه شهید شد. ۲- معالی السبطین ج ۲ ص .۸٩‏ 
۳-کامل الزیارات ص ۲۱۲. ۴- بحارالانوار ج ۴۵ ص ۴۱. 


چون از آب بیرون شد یک نظر به اطراف کرد ببیند از کدام طرف به خیمه‌ها 
نزدیکتر است و جمعیت لشگر کمتر است منقول است که راوی گفت: دیدم یک سر 
و گردن از تمام لشگر بلندتر است. پس گویا بنظر آمد که از کنار نخلستانها سهلتر و 
زودتر ھی ترات آب را بخیمه‌ها رسانید. پس متوجه خیمه‌ها شد از آن رام اسحق بن 
جثوه گفت حمله کردیم بر او بحمله واحده و مثل ملخهای طائره تیر بجانب او 
انداختیم تا جلد او مثل قنفذ از کثرت سهام گردید و آن جناب با این حالت حمله 
کرد ورتوا ع مایق الم شو الإ غاض ني آز سای کی کل ین 
على ها بقل جَماعَة کنیوه! اوقتی عباس(ع) به سوی دشمن حمله کرد] همگی مانند گوسفندانی که از 
گرگ فرار می‌کنند پراکنده شده و از مقابل آن حضرت گربختد» [اما] حضرت خود را در مان آنان افکند و 
افراد بسباری را به درک واصل نمود». 


ی کر ۳ 1 ۲ 4 ۳ 9 ۲ ۲ 
و برو ایت E‏ رازاذکفرهبه فتل رسانید واین رجزمی خواند : 


او الوت وت زفي رق ی | آذاري فی اْعضالیت تن 


و لا حاف لش میتی 
۱-من از مرگ ان هنگامی که صلا بردارد بیمی ندارم» تا ابنکه پیکر من نبز در مبان دلیر مردان به خاک افند. 
جانم به فدای جان باک و مطهر محمد مصطنی(ص!؛ منم عباس( ع) که کارم سپراب سازی تشنگان است. 
۳و از مرگ و مصیست در مصاف با دشمن هراس ندارم. 
پس زیدبن ورقا-علیه اللعنة-کمین کرد از عقب نخله و معاونت کرد دیگری او را و 


الله له یا تسش : ی آخامي ادا عَنْ دين 
ر نامام طاق یقن جل الب الاجر الا 


۱ ۔ به خدا سوگند اگر (چه) دست راستم را قطع کردید ولی من همیشه حامی دین خود هستم. 

9-۲ ار امامی که دارای دقن راست و درس بود 1 واد اسر پاک و امین بر بود حمادت می‌کنم. 
۱- اسرار الشهادات ج ۲ ص ۴۰۳. ۲- مقتل ابومخنف ص ۰۱۷٩‏ 

۳- همان. 


این کلمه که فرمود: آخامی دا عَنْ دینی یعنی هميشه حامی دين خود هستم. این 

وه هر میتی است که دائماً طرفدار E‏ 
خود در راه دين مضایقه نکند و قتال نمود انقدر که از جهاتی ضعف بر وجود 
مبارکش وارد آمد. از جهت عطش و زخم بسیار از جهت کثرت تیرها و رفتن خون 
بسیار از بدن شریف و فطع دست مبارک. معذلک یگانه دلیر شجاع باز دشمنان را 
دفع می‌نمود. تا انکه کمین کرد حکیم‌بن الطفیل الطائی عليه اللعنة- از پشت نخله 
یروت آمل و بت جب آن تحص رت را اوق دیک دا روو هر کو دمت را 
خفية انداختند. چرا که مثل پدر بزرگوارش اسداله 2+ کسی را جرأت مقاتله و مقابله 
حضرری با او نبود.پس این اشعار را انشاء فرمود: 


ےم 0٥ے‏ هول ۳۹ 


ياتفش لا تخسن من الک وَانشرى برَحْمَةٍ الجّبار 
مَع الى الو الْمخْثاری َد قَطَعُوا ببغیهم یشاري 


هم ارت حر الا 

۱- ای نفس ۲ از کافران ترس» تو را به رحمت خدای جار مژده باد. 
همراه بابر که سروری برگزنده است» آنها دست چم را به طلمشان قطع کرد ند. 
۴ برورد گارا آنان را وارد آ تش سوزان کن. 

پس تیری بمشک آب خورده و آبها ریخت و نقض شد مقصود آن جناب و يدا 
تْضخان دما فحملوّا یه بعنی از دو دست مبارکش خون می‌باشد. پس حمله کردند بر آن 
مظلوم قوف العَبّاش مُتَحَيّراً در این موق آن حضرت بحالت حرت ایستاده چرا که نه آب دارد 
به سمت خیمه‌ها رود و نه دست دارد با دشمن جنگ کند و نه غیرت می‌گذارد راه 
فران نیشن کیرد ناگاه تیری آمد به سینۀ مبارکش و بروایت دیگر حکیم بن 
طفيل -عليه‌اللعنة- از وراء که ودی از آهن بر سر مبارکش زد. 

فلق هامتّه وصرع عف]علی از یحو یه و نادي باعل 

لک متی السلا ۶ ألا لَعْنَةَ الله على الوم م الظالمين" . 

پس فرقش شکانت و چون ماهی سرخ گون بر زمین اقاد و در خون خویش غلطید و ناسر دادهب 


اباعد ال درود من بر تو باد» و لعنت خدا بر گروه ظالمان E‏ 


۱- منتهی الامال ج ۱ ص ۲۷۹ اعیان الشیعه ج ۱ ص ۶۰۸. 
۲- تظلم الزهراء ص ۰۱۲۰ ترجمه العباس (سردار کربلا) ص ۲۸۸. 


باب یا زدهم 

در بیان حیتیات باطنیه و مقامات برزخيَةُ حضرت ابوالفضل 3 

بدانکه بنده در اثر اطاعت حق و عبودیت قادر مطلق مثل او گردد بمضمون 
َبّدي آطغنی حنی أجْعَلک مثلی بمثل َديدة مخنات ا و آهنی که بواسطهٌ مجاورت 
آتش گردد و کارهای آتش از 1 از بنده هم بواسطهُ مجاورت و ملازمت 
عبادت و اطاعت خداوند کارهای خدائی باذن خدا از او ناشی شود چنانچه 
فرموده‌اند: لوب جوَرة نها ابو" و از این جهت بنده خدا باب الله و باب 
الحوائج در دنیا می‌شود و در برزخ و آخرت واسطه فیض و وسیله نجات و شفیع 
دیگران خواهد شد و کرامات و خوارق عادات از آنها در دنیا و اخرت و از مراقد 
شریفه آنها ظاهر و نمودار می‌شود. من جمله جناب ابوالفضل ‏ نظر باطاعت و 
عبادت و انقیادی که از حضرت حق داشته و جهاد و مجاهده‌ای که فی سبیل‌الله 
نمود آثار قدرت نمائی حق و عبودیت او از حضرت ذوالجلال بکرامات و مطالب 
فوق العاده از او مکشوف شد و تبرّکاً و تیمَناً بذکر چند حکایت منقوله از کتب 
معتبره اکتفا می‌شود. 

در کتاب کلمۀ طیبه نقل شده از عالم عادل سید حسین شوشتری ی که وقتی 
برای زیارت با حاج سید علی شوشتری صاحب کرامات باهره و خاتم المجتهدین 
شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامه بکربلا مشرف شدیم. من رفتم منزل میزبان 
سابق خود دیدم هیچ ندارد و من هم هیچ نداشتم پس مشرف شدم بحرم حضرت 
ابوالفضل 3 و پس از فراغ از نماز و زیارت بنزد ضریح آمدم و حال خود عرض کردم 
و هنو زکلامم تمام نشده که از ضریح چیزی حرکت کرد و به نزد من آمد و آن یکعدد 
شامی بود که بقیمت در آنوفت دو قران و دهشاهی بود انرا برداشتم و شکر حق 
تعالی را بجا آوردم. 


۱- فوائد العلیّه ج ۲ ص ۳۹۴. ترجمه: ای بندهٌ من, مرا اطلاعت کن تا من نیز تو را مانند خودم گردانم (که 
کارهای الهی انجام دهی) مانند آهنی که از شدت گرمای آتش مثل آتش شده است. 


۲-مصباح الشريعه ص ۷. ترجمه: امام صادق(ع) می‌فر ما بد: بندگی گوهری است که ذات آن ربوییّت است. 


ی و 
شاف ترا او ام وآ کی يشر طلب:هر نمود البعة بیش ! ژ آن از ز معدن کرم عطا 
می‌شد و در کتاب مقاتل الطالبین و بحار و عوالم بروایت مداینی روایت کرده‌اند از 
قاسما: بن اصبغ‌بن نباته که گنت: دیدم مردی را از بنی دارم که صورت او سياه شده 
بود و قبلا او را جمیل و خوش صورت و سفیدرو می‌شناختم. پس گفتم: نزدیک بود 
تو را نشناسم. گفت: سبب این سیاهی آنستکه کشتم مرد جوانی را از کسانی که با 
حسین ‏ بود که اثر سجود در پیشانی او بود» از آنوقت هیچ شبی نمی خوابم جز 
آنکه می آید می‌گیرد گریبان مرا و می‌برد در جهنم می‌اندازد و تاصبح ضّه می‌کشم 

پس باقی نمی ماند کسی از قبیله‌ی من مگر آنکه می‌شنود فریاد مرا و گفت مقتول 
عباسس ‏ او و در روایت دیگر تقل است که صدای سک می‌کرد که همسایگان 
هی ن 

عصامی در تاریخ خود روایت کرده: شخصی از لشگر ابن زیاد لعین سر مطهر 
حضرت عباس‌بن علی بی را برگردن اسب خود آویخت. بعد از چند روز صورت او 
را مثل قير سیاه دیدند با آنکه قبل از آن سفید بود. چون از او سئوال کردند گفت: دو 
مرد مرا می‌برند و در آتش می‌اندازند" . 

حکایت سوم بعضی از ثقات علماء مجاورین کربلا و غیره نقل کرده‌اند و در 
پشت کتاب صلوة محمّق انصاری باسمه ثبت شده از جناب شیخ عبدالرحیم 
تستری که تلامذه مرحوم شیخ مرتضی انصاری مزبور بوده که گفت: در حرم مطهر 
سیدالشهداء 1 بودم که مرد و زنی از اعراب بادیه وارد حرم مطهر شدند و با خود 
داشتند طفلی را که مفلوج بود و به آن حضرت توسل جستند و زیارت نموده بیرون 
رفتند. پم زان چعاد ازز رتاو نماز مرف شد م به حرم خضرت ايوالت فل 8 ديام 
آن مرد و زن طفا ل علیل خود را آنجا آورده و می‌گویند : دخیلک یا يان آميرالْمُومِنينٌ و به 
پشت ضریح مقدس رفتند و لیکن طفل را روبروی ضریح مقدس حضرت عباس ا 


۱- مقاتل الطالبین ص ۷۸ و ۷٩‏ ر بحارالانوار ج ۵ و ۳۰۸ العوالم ص ۶۲۷. 
۲- تذکرة الخواص ص ۰۱۱۴ 


گذاردند و قادر بحرکت نبود و من دراین وقت در نماز بودم که ديدم طفل شفا یافته 
حرکت کرد و باطراف ان د پدر و مادر خود را ندید از حرم بیرون رفت و بعد 
والدین او به اوملحق شدند بدون آنکه آنرا امر عجیبی بشمارند. 
من چون حاجتی داشتم که همیشه در مشاهد مشرفه عرض می‌کردم و اجابت 
نمی‌دیدم این وفت حوصله تنگ کرده عرض کردم: یا اباالفضل ۶ هرگاه اعراب 
بادیه در نزد شما عزیزتر و بیشتر از ما طلاب علوم دینیه حرمت دارند من دیگر در 
خدمت شما نمی‌مانم و به اعراب ملحق می‌شوم. باز بخود آمده ملتفت شدم که 
اعراب ضعف ایمان ایشان است که دعایشان زود اجابت می‌شود و عذر خواهی 
کردم ن از مر چعت به تسف اضرف و موق ورود ملاقات کرد مرا خادم آقا شيخ 
مرتضی وگفت: اجب اشتادک چون بخدمت او رسیدم فرمود: دو حاجت داری یکی 
آنکه در قرب صحن مقدس حضرت امیرالمومنین 32 منزلی خریداری نمائی و ثانی 
تھ مشرف شوی و وجهی بمن عطا فرمود که در آن صرف کنم و فرمود: تا من 
هستم بکسی اظهار مکن. من ابتداء به اداء قروض کردم از آن و بعد از آن وفا بخرید 
سفر حج نمودم. این است که آنچه بعضی از علماء موثق نقل نموده‌اند و مکرّر در 
کربلا از خود آن شیخ شنیده‌اند. 

عالم جلیل ثبیل فاضل و محقق و مدق بی مل درکتاب اکسیر العباده از 
سیداجل سید احمد نجل سید افخم علامه سید نصرالّه مدرس حایری که جمع 
شده بود از تت بیشن او آنچه در کتابخانه‌های لاء مجتمع گردد» که گفت: يجنه 
بودم با جمعی از خدام در صحن مقدس آن حضرت. دیدم که مردی بیرون آمد از 
حرم مطهر و بتعجیل می‌رود در حالکه یکدبست شود را گداشته بر اذکشت که چک 
دست دیگر. پس به تعجیل روانه شدیم در عقب او تا در بیرون صحن شریف او را 
ملاقات کردیم دیدیم که انگشت او قطع شده و خون مثل میزاب و ناودان از او 
می‌ریزد. پس بحرم شریف برگشتیم. دیدیم انگشت او در میان شبکه‌های ضریح 
فاس س بر آن است و هیچ خون از آن ظاهر نیست که گویا از آدم مرده جدا 
شده. پس آنمرد بفاصله یکشب وفات کرد و دانستم که بجهت اهانتی بود که از او 
واقع شده آن عالم جلیل و مخلص در کتاب سعادت ناصریّه که بعد از تألیف 


اکسیرالعباده بفارسی تألیف کرده در بعض سنوات اقامةٌ او در نجف و کربلا واقع 
شده. این فضیّه که مردی از اهل عجم از خذام حاجی میرزا محمد خان سفیر 
می‌خواست زنی را متهم کند و از آن پول بگیرد و آن زن از آن مرد گریخته بحرم 
حضرت ابی الفضل 1 الجا برده و دست به شبکه ضریح مقدس انداخته؛ گفت: با 
ابالفضل # دخیل تو هستم و آنمرد بی‌حیا خواست او را از حرم بیرون بکشد 
خدام مانع بودند و لیکن نتوانستند مقاومت کنند. و زن بیچاره را بیرون برده قدری 
زد و آنچه خواست از او گرفت. بعد از دو سه روز حاجی میرزا محمدخان از راه 
طراده قصد نجف اشرف می‌کند برای زیارت غدیریه و آنمرد ملعون در زمره نوکران 
همراهی دارد که او را در طرّاده خواب گرفت و دستهای او آویزان بود ناگاه باد 
شدیدی وزید و دو طراده با یکدیگر بهم خورده دست آنمرد را از بالای مرفق تا 
نزدیک شانه خورد می‌کند و آن همان دستی بود که بازوی ضعیفه را بان گرفت و 
استخوان سوخته برنگ خاکستر شده بود و در همان شب مرد و بسزای عمل خود 
رسید وّالحمدالله رَبّ الْغالّمين. 

و مرحوم آقا E‏ بیرجندی اعلی الله مقامه در تألیفات خود 
فرموده: این بنده ضعیف عاصی در زمان مجاورت نجف اشرف که در محضر درس 
مرحوم آخوند ملا محمد ایروانی که در علم و زهد و تقوی وحید عصر خود بودند 
در مسجد شیخ طوسی که قرب خانهٌ آن شیخ موفق بوده حاضر می‌شدم و فقه 
خارج می فرمود و اصول را در مسجد هندی واقع در قرب درب قبله صحن ا 
نزد مرحوم محقق کامل و اصولی بارع مصباح المجتهدین الحاج میرزا حبیب اللّه 
الرشتی صاحب بدایم یع الافکار قرائت می‌کردم. ناچار شدم که برای طاعون شدیدی 
وت وش ریا EES‏ کدرا 
اب رسیده ود ون ی نما شون تایف سیدنسمت له جویری 
مسطور است و در بحارالانوار در - جلد سیم نیز قلیلی دارد. یکهفته در مسجد سهله با 


۱- نام کتابی است تألیف سید نعمت الله جزاثری به معنای گریز از مردم به منزلهُ فرار از طاعون است. (به 


معنای احتیاط در برقراری ارتباط با مردم نه گوشه نشینی و انزوا). 


جمعی از علماء و طلّاب نجف بسر بردم و با مرحوم آقا سید محمد هندی الاصل 
مجاور نجف که کرامات آنمرحوم و اباء او در آخر دارالسلام شیخنا النوری الحاج 
میرزا حسین رفع مقامه فی الجنه مسطور است نمازها را بجماعت می‌گذاردیم و 
بعد از ان شوق زیارت امام حسین# و ابی الفضل #! چنان مرا بی اختیار کرد که خود 
را بر ترک آن قادر ندیدم و حال آنکه قرنطوبین راه بود و سخت می‌گرفتند و عبو 
ممکن نبود. معذلک پیاده بیرون رفتم با جمعی از اعراب که نجان شور که در وسط 
راه واقعخست می‌رفتند. شب را در خانه قریب بکاروانسرا خوابیدم. چون صبح شد 
عازم کربلا شدم. دیدم یک مرد نورانی که عمامهٌ کوچکی بر سر دارد با من ملاقات 
کرد و فرمود: بکربلا می‌روی؟ عرض کردم: بلی. فرمود: تنها می‌باشی؟ من رفیق توء 
با یکدیگر برویم. من بسیار مسرور شدم و با یکدیگر روانه شدیم. در بین راه او را 
بسیار لطف المزاج دیدم. صحبت‌های نیکو می‌داشت برای طیب خاطر» پس 
مقداری با یکدیگر پیاده رفتیم و در خود راحتی مشاهده می‌کردم که به وصف 
نمی‌آید و خستگی منزل پیش نیز از من برداشته شد و از آن تعجب می‌کردم. از او 
سئوال کردم که از کجا می‌آئی فرمود از این بیابانها. پس در قلیلی از مدت خود را در 
نزدیک چادرها که زده بودند برای قرنطو و عسکر رومی آنجا بودند برای برگردانیدن 
متردّدین در قرب کربلا دیدم و من اظهار خوف کردم. فرمود: باین لفظ بعینه چون 
من با تو هستم خاطر جمع باش, بتو کاری ندارند و چیزی طلا داشتم خواستم آنرا 
مخفی کنم چون پول را می‌گرفتند. به سوی من خندید و فرمود: چون من با تو هستم 
احتیاج باین کارها نیست. من غافل از آنکه چطور شد که باین زودی بکربلا رسیدیم 
ترس من باقی بوده و گفتم بیائید: از سمت حرم حضرت اباالفضل از باغات 
برویم» باز همان کلام را اعاده فرمود. من اه مجبور شدم بانکه کلام او را قبول کنم 
ولیکن متوسل شدم بحضرت اباالفضل#! و توجه کردم بقبه مطهر آن حضرت که 
نزدیک به او بودیم. چون خیمه‌ها را در وسط راه زده بودند از همان در خیمه‌ها عبور 
کردیم گویا کور و گنگ بودند و اصلاً با ما تكلم نکردند و گذشتیم» پس در کربلا 
آنمرد از من جدا شد و نفهمیدم بکجا رفت. بعد ملتفت شدم و هر چند او را فصح 
کردم اثری از او نیافتم و الله الغالم. 


در دارالسلام مسطور است از یکی از تلامیذ مرحوم اقاس علی‌طباطباتی 
صاحب ریاض المسائل که: در عالم رژیا دیدم والده او از عجم بکربلای معلی آمده 
و شکایت کرده بان طالب علم از رفقاء خود که در بین راه دماغ مرا شکستند. پس در 
آن ایام جنازۂ والده او را از تهران آوردند که کربلا دفن کنند و وفات او در رراه زیارت 
شده بود. دید که دماغ آنمرحومه شکسته است. چون از رفقاء او سبب را سئوال کرد 
کت تاوت او از بالای اسب افتاده. پس او را در حرم سیدالشهداء#! طواف داد و 
برد به حرم حضرت اباالفضل ا. او آنجا بحضرت عباس # عرض کرد که نماز مادر 
من صحیح نبود» شفاعت بفرمائید که او را عذاب نکنند» من ضامن که پنجاه سال 
عبادت او را بدهم که به نیابت او بگذارند این را به ابالفضل # گفت و غفلت کرد از 
آن» پس وقتی در خواب دید که مادرش را بر درختی آویخته یرد فة 
ابوالفضل 1 حکم فرموده بزدن. گفت برای چه؟ گفتند: فلان مبلغ بده تا او را نزنیم 
چون از خواب بیدار شد و حساب پنجاه سال عبادت را که بحضرت ابی الفضل ا 
عرض کرده بود نمود» بقرار رسوم آنزمان همان مبلغ بود که به او گفته بودند که بدهد 
تا مادر او خلاصی یابد. پس آن وجه را برد بنزد مرحوم صاحب ریاض برای عبادت 
والده‌اش داد. 

شخصی از موثقین نقل نموده که در نجف اشرف مدّتی تحصیل علم فقه و 
اصول نموده و لکن از علم اخلاقی بی بهره بوده. در بعضی مجالس اظهار می‌دارد 
که اباالفضل العباس نا بواسطه نسب بر ما شرافت دارد و الا متام علم و اجتهاد ما 
بالاتر است و در علوم دینیّه بیشتر زحمت کشیده‌ايم. گفتند شبی خواب می‌بیند 
حضرت اباالفضل 4 را و فریب باین بیان می‌فرماید که آنچه شما تحصیل کرده‌اید 
ظنیّات است و من از مقام علم و یقین تحصیل علوم یقینیّه نموده‌ام و یک سیلی 
بصورت او زده می‌شود و بحالت خوف و وحشت از خواب بیدار می‌شود. تب 
شدیدی داشته. می‌گویند ترا چه می‌شود؟ می‌گوید مرا ببرید به حرم اباالفضل #. 
آنجا توبه و انابه و استغائه می‌کند و شفا داده می‌شود و از | او گراعات: بسیاز 
شنیده و دیده شده یکی از ز علماء موثقین اصفهان نقل نمود شخصی که از خانواده 
سیادت و علم بود در اصفهان در رودخانه غرق شده و از همه جا مأیوس شد. 


توسل به حضرت اباالفضل ا پیدا کرده. نا گاه دستی پیدا شده و او را از آب عبور داد 
تا بخشکی رسیده و همان عالم موثق حکایت دیگر نقل نمود که در سر من رای 
جمعی از دوستان ال محمد # سینه می‌زدند» شخصی سی به آنها استهزاء 
می‌کرده» یکی از عزادارها به او می‌گوید: عَبّاش یربک یعنی عباس تو را می‌زند. 
آن ستّی بد بخت کلم توهین آمیز و جسارتی می‌گوید. پس می‌رود به منزل خود و 
به اهل خود می‌گوید عَبّاش ضرَبنی و اموت بعی عاس مرازد و می‌یرم» پس خوابید و 
عقوت وای ان رف دا ر مک انا تیان را مان 
گذاردند و از طلاب شیعه در سامره دعوت کرده بودند و آنها ابا کردند از رفتن. 
اشعاری راجع بزبان قال و زبانحال حضرت اباالفضل#! گفته شده اگر چه مناسب 


باب دهم بود و لکن در این موقع نیز بی منا سیت تیاس 


گفت تنگست ای شه خوبان دلم 
زین قفس برهان من دلگیر را 
خود تو دانی ای خدیو مستطاب 
که کنم این جان فدای جان تو 
هین ببین شاها روا در بندگی 
گفت شه چون نیست زین کارت گزیر 
ساقی ار یار است می این می که هست 
گفت هان ای دست رفتی شاد رو 
لا ابالی نسیست. دست افشانیم 
دست دادم تاشوم همدست او 
از ازل من طاير آن گلشنم 
چند باید بود بند پای من 
تاکه در قاف تجرد پر زنم 
چون دو دست افتاده دید آن محتشم 
خصم اگر بردت ز من گو بازدار 
شهپر طاوس اگر پرکنده شد 


زندگی باشد از این پس مشک لم 
تایکی زن‌جیر باشد شیر را 
بسهر امرزوم» همی پرورد باب 
در بلاباشم بلا گردان تو 
که برم از روی او شرمندگی 
اه دیا انبتان کات زا اس 
دست چبود باید از سر شست دست 
خوش برستی از گرو آزاد رو 
جعفر یار را من انیم 
پر بر افشانیم در بستان هر 
دست گو بردار دست از دامنم 
تسیر ب‌اید شهپر عنقای من 
عالمی را پشت پابر سر زنم 
گفت دستا رو که من بی تو خوشم 
مرغ دست‌آموز را با پر چه کار 
نام زیسبائیش زان پر زنده شد 


اندران گوئی که آن محبوب دوست 
باز دای دست این دستم بدست 
عاشقی بايد ز من آموختن 
شاه دین از خیمه امد بر سرش 
از مژه درهای پرحون دیده سفت 
کی دری_فا رفت پایانم ز دست 
ای مایون طائر ای فرخ هُما 
ای ز پاافتاده سروی سرفراز 
شیر یزدان چشم خونین باز کرد 
گفت کی بر عالم امکان امیر 
بو که چشمی باز دارم سوی تو 
عذرها دارم من ای دریای جود 
لف کن ای یوسف آل رسول 
گفت خوش باش ای سلیل مرتضی 
دل قوی دار ای مه پیمان درست 
چون بمحشر دوزخ آید در زفیر 


عاشق بی دست و پادارند دوست 
تا بهم شوئیم دست از هر چه هست 
شد علم پروانه از پر سوختن 
دید در خون گشته غلتان پیکرش 
روی بر رویش نهاد از مهر و گفت 
شد بریده چاره و پشتم شکست 
شهپرت چون شد که افتادی ز پا 
چون شد آن با آمدنت در باغ ناز 
باحبیب خویش شرح راز کرد 
خاک و خون از پیش چشمم باز گیر 
وقت رفتن سير بينم روى تو 
که دو دستی بیش در دستم نبود 
این ی غنامت کن ز اخوانت قبول 
دست د کا فو رو جا 
که پر مق سن دست تست 
این دو دست است عاصیان را دستگیر 


باب دوازدهم 


(در بیان صفات مواسات و مساوات و مواخات و سخاوت و علم و حلم و 
مروت و قناعت و سایر صفات نفسانته و اخلاق حميدة جناب 
ابوالفضل و در بیان مقام شهود و فناء فی‌الله و بقاء بعد الفناء برای 
آنجناب پس از تزکیه نفس و مجاهده و آن بعد از یک مقدمه مبرهن و 
مکشوف گردده 


به مضمون کلام حضرت خانم آغدیٰ دک نفک انیب جنبیک ا نفس 
دشمن دوست نماست و حیله او را نهایت نیست. همت او انستکه پسر انسان را 
پاسفل السافلین درکات نیران برساند و مقهورگردانیدن آن اصعب و اهم امور است 
و کمال سعادت آدمی در تزکیه و اصلاح اوست که َد افلح مَن رکیها؟ و از صفت 
اماره گی به مقام مولمه رسد و کمال شقاوت در واگذاشتن اوست بر تقاضای او و قد 
خاب مَنْ دسیُها " چون از تربیت نفس معرفت او حاصل شود و از شناخت آن و 
شناخت حق هَن عرف نس فقَدُ عَرّف ری . اما در اینجا لطیفه ایست که تا نفس را 
نشناسی تربیت او نتوانی و تا تربیت او بکمال نرسانی شناختن حقیقت او که 
موجب معرفت رب است حاصل نیاید و در نفس مقامات و مراتب و بیاناتی از 
حکماء و عرفا می‌باشد. اما آنچه اصطلاح ایشان است عبارت از بخاریست لطیف و 
عزی ز که منشا و مبعث آن صورتاً دل است که اطبّا روح حیوانی گویند و باعث جمله 


۱- بحارالانوار ج ۶۷ ص ۳۶. ترجمه: دشمن‌ترین دشمنانت نفس توست که در میان پهلوهای توست. 
۲-آیه ٩‏ سور؛ شمس که می‌فرماید: محققاً رستگار کسی است که خود را تزکیه کند و زکوة جان و مال خود 
را بدهد. 

۳-اَیهٌُ ۱۰سور؛ شمس است که می‌فرماید: نا امید در حقیقت آن کسی است که نفس خود را با دسیسه تباه 
کرد. 


۴- بحارالانوار ‏ ۲ ص ۳۲. ترجمه: هر که خود را بشناسد خدای خود را خواهد شناخت. 


ت 


صفات ذمیمه است که فرمود: انلس ماه ا و آن بر جملگی اجزاء و 
ابعاد قالب محیط است و حضرت ختمی مآب فرمود بین جنک چون بیشتر 
صفات او در ميان دو پهلو ظاهر می‌شود. نفس حیوانات را این نسبت است ولی 
نفس انسانی را صفت دیگر است که در نفوس حیوانات نیست و چون از ازدواج 
روح و قالب بهم رسیده و این دو فرزند که دل و نفس باشد پیدا شده. اما دل گوئی 
پسری است که به پدر روح شبیه است و نفس گوئی دختری است که به مادر خاک 
شباهت دارد. در دل صفات حمیده علوی روحانی بوده و در نفس صفات ذمیمه. 
خاک سفلی تن زده اندر زمین چنگالها روح عُلْیْا جان کشیده سوی بالا بالها 
ولی چون نفس زاد؛ روح و قالب است بعضی از صفات حمیده که تعلق بروح 

دارد در او همست و از این جهت نفس انسان بقا یافت و قابل تکمیل شد. 

«و لا تسین الذین یلوا في سيل له آتزات بل آخیاء لد رتهم يرهن" ؛ 

گمان نکید کانی که در راہ خداکشته شد مداد بلکه زندهاد و زد برورد گار خوی روزی 

می‌خورند». و فرمود: «خلقتّم لا و لا لاء بل مقون ین دار إلى ذار ۲ ؛ شما 

آفریده شده‌اید برای ماندن نه برای نابود شدن بنابراین شما از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر (و با از 

دناب به دای دیگر) منتقل می‌شوید». 

بخلاف نفوس حیوانات که زاد؛ عناصر و افلاک و کواکب اند و از روحانیت در 

ایشان هیچ اثری نیست لاجرم فناپذیرد و نفس آدم ا از ازدواج روح و قالب 
برخاست و در نفس او نفوس فرزندان تعبیه شده. بقدرت الله آن درات را بیرون 
اورده و در مقابل عالم ارواح در صفوف مختلئه بداشتند. چنانچه اختلاف ارواح 
بود تا هر روحی بمناسبتی که بان ذره داشت در مقابله افتاد و التفات کرد در آن ذره و 


استماع خطاب آلشت پرتکه؟ به هم رسیده. شناینتدگین جواب بلی ظاهر شده و 


۱- یه ۵۳ سوره یوسف است که می‌فرماید: نفس اماره بالشوء است که این نفس همیشه آدمی را ببدی امر 
۳- شرح اصول کانی (ملا صالح مازندرانی) ج ۳ ص ۱۲۳. 


۴- اشاره به ايه ۱۷۲ سور؛ اعراف. ترجمه: ایا من پروردگار شما نیستم. 


بیرون آوردن ابتداء از ز صلب آدم لا را این فائده بود تا شامل پرتو ارواح باشند. . چون 
ایشانرا از ارواح تعلق نظری بود سئوال و جواب میسر نمی‌شد. پس آن ذرات را در 
صلب آدم#! فرستاد تا انقراض عالم بقدرت خداوندی محافظت او می‌کند در 
اصلاب آباء و ارحام امات نگاه می‌دارد و از صلب بصلب و از رحم برحم منتقل 
می‌شود. چنانچه فرموده است ی بَْنِ الب و لیب ' تا در وقت صحبت 
با ومهاتبه هم یود و دررحم ماد پیمیزه که E E‏ 
۳ پس نطفه علقه می‌شود و علقه مضغه. چوك سه اربغین بروی گذشت 
سس ریت بان نظر کرده بود هم بدان ذره تعلق 
کیرک ثم انشاناه خلقا آخر " و آن ذره را که منشا غالب است در تعبیه چنین پرورش 
می‌دهد تا طفل در وجود آید و بحد بلاغت و بلوغ رسد و اگر نفس بکمال رسیده 
باشد آنوقت قابل تکالیف شرع انور گردد. اگر پیش از آن خطاب تکلیف به او 
پیوستی چون کمال نرسیده بود تحمل تکالیف را قابل نبود چه از راه صورت و چه 
از راه معتی و دقائق و رموز در معرفت نفس. زیاده بر این است لکن در این موقع 
بمناسبت بیانی شده و اجمالا از ترتیب و ترکیب نفوس دو صفت و نشانه است که از 
مادر خاکی آورده و باقی صفات ذمیمه که صفات فعلی است از این دو اصل تولد 
می‌کند اما آن دو صفت هوی و غضب است و این هر دو خاصیت عناصر اربعه یا 
بقول امروز هفتاد عنصر است که ماده نفس است و باعث درکات دوزخ است و این 
دو صفت بالضروره باید در نفس باشد تا به وقت هوی اخذ منافع کند و بوقت 
غضب دفع مضّار تا در عالم کون و فساد باقی ماند و پرورش یابد. اما آن دو صفت را 
بايد بحد اعتدال نگاهداشت که نقصان این دو صفت نقصان بدن و زیادتی آن 
نقصان عقل و ایمان است. تربیت و ترکیب نفس باعتدال رسانیدن این دو صفت 


۱-سور؛ طارق أَیهُ ۷. ترجمه: از میان صلب پدر و سین مادر بیرون می‌آید. 
۲- ی دوم سور دهر است که می‌فرماید: ما شما را از نطفه جهنده و ممزوجی آفریدیم تا شما را امتحان 


۳- اشاره دارد به آیه ۱۴ سور؛ مؤمن که می‌فرماید: سپس او را آفریدیم آفریدنی دیگر. 


هوی و غضب است تا نفس و بدن و عقل و ایمان سالم باشد و هر یک را بقا نون 
شرع استعمال کند در موضع خویش و حق تقوی. عدالت و مساوات و مواسات را 
مرعی دارد. چون شرع تقوی و عدالت و جلمه صفات را به حد اعتدال نگاه 
می‌دارد تا بعضی غالب نشود. و بعضی مغلوب. اگر هوی از حد اعتدال تجاوز کند 
شره و حرص و حسد و شید و حیله و دنائت و بخل و خیانت پدید آید و ظلم و 
تعذی و طغیان و اضمحلال و اعدام حقوق ضعیفان و تجاوزات باموال و نفوس و 
نوامیس دیگران نتیجه آن است و اما عدل و اعتدال اخذ منافع بقدر حاجت و 
ضرورت نماید و نظام عالم برآنستکه بالعَدّلِ قامت السَموّات ' و اگر صفت غضب از 
حد اعتدال تجاو ز کند بدخوئی و تکبّر و عداوت و تهوّر و خودخواهی و خود رائی 
و استبداد و عدوان و بی ثباتی و کذب و عجب و تفاخر تولید کند و هریک از این 
صفات ذمیمه مشا درکی از درکات دوزخ است و صاحب این بر ۳ 3۳ 
فیوضات حق محروم و بعضی را مخلد در نار ابدی خواهد نمود. تعوذ پالله من 
خطراتِ اس و اغوایها" و از غلب هوی صرف اوقات بشهوات و لذات دنیا پدید 
اید و ۰۱ یه غق کا و شارت برخیزد چنانچه مت دشمنان دين و 
ظالمین مشهود است که فرمود: اد الله ایب امین" وا یحبٌ مرفي" چون 
این صفات بر نفس غالب گشت طبع نفس مایل شود به فسق و فجور و غلبه و قتل و 
او و و و او وب مب وب ۱ ی 
مشاهده کرد ند گفتند َجْعل فيها من فد فيها و يَسفِک الدّماء و تحن تسب بحَمْدٍ 

مدش لک" و ندانستند که چون نفس ام رتش شد در اثر تربیت اولیاء ا 


۱- شرح اسماء الحسنی (ملّا هادی سبزواری) ج ۲ ص ۱۱۳. ترجمه: آسمانها بر مبنای عدالت گسترده 
شده است. 

۲- ترجمه: پناه می‌بریم به خدا از خطرات نفس و حیله‌ها و نیرنگهای آن. 

۳- سور؛ شوری یه ۴۰. ترجمه: خداوند ستمگران را دوست ندارد. 

۴- سور؛ اعراف یه ۳۱ و انعام اَي ۱۴۱. ترجمه: و خداوند اسراف کاران را دوست ندارد. 


۵- اشاره دارد به ابه ۲۸ سوره؛ بقره که می‌فرما بد: ملائکه گفتند آبا می‌خواهی کسی را در زمین فرار دهی 


الهیّه و پیروی آنها صفات ذمیمه بهیمی و سبعی و شیطانی همه صفات روحانی و 
رحمانی گردد و حق تعالی در جواب ملائکه فرمود ی عم ما تون | پس هر 
وفت تابع شرع و تقوی شد صفت هوی و غضب باعتدال رسد و صفات حمیده از 
او پدیدار شود. شجاعت و سخاوت علم و حلم و تواضع و مروت و مواسات و 
مساوات و مواخات و قناعت و صبر و شکر و ثبات و قرار و وقار و سایر اخلاق 
حه که یس از مقام اماره بمقام مطمئنّه رسد و مطبوع روح شریف گردد و فطع 
منازل علوی و سفلی E E‏ 
ازجعی الی ریک راضِيةٌ م مضه کروا یج را ا 
آنوقت که بر این عالم پیوست بر براق نفخه سوار بود و نقحب فیه من رُوحی " این 
وقت که می رود ببراق تسین عماجت وارد و باق کس :را فو هن هری و حب 
حاجتست چه به علو رود یا به اسفل. از اینجاست که فرموده‌اند: لو لا الهّوى نا 

سلک احَد ریق إلى الله تغالی؟ چون روی بعالم علو کند همه عشق و محبت گردد 
و غضب چون تصفیه شد و اراده علو کند غیرت و همّت گردد. نفس بعشق و محبت 
روی بحضرت حق کند و بغیرت و همّت در هیچ مقام توقّف نکند و به هیچ چیز 
التفات ننماید و روح را این وسیله تمام است در وصول بحضرت احدیّت و او را 
پیش از نزول بعالم عناصر و ناسوت در عالم ارواح هوی و غضب نبود و چول 
ملائکه بمقام خود راضی و واقف بودند از نور جمال احدیّت بمشاهده ضوئی قانع 
قدرت و جرأت آن نداشتند که از آن مقام قدم پیش نهند و چنانچه 


“ت 
ډو فد ب ٩‏ 
کے .نت ر 


که نساد و تباهی نماید و خونریزی کند؟ اگر منظور عبادت است که ما همیشه در فرمان تو به تحمید و تسبیح 
و تقدیس تو می‌پردازيم. 

۱- آبه خی می فرماید: من می دانم آنچه را شما نمی‌دانید. 

۲- اشاره دارد به آیه ۲۸ سور؛ نجر که می‌فرماید: ای صاحب نفس مطمثنه برگرد به مرکز اصلی خود که 
خدا از تو راضی و تو از خدا راضی هستی. 

۳-سور؛ ص اه ۷۲ و حجر أيه ۲۹. ترجمه: و از روح خود در آن دمیدم. 


۴- ترجمه: اگر عشق و محبت نبود هیچ کس هیچ راهی را به سوی خداوند متعال طی نمی‌کرد. 


جبرئیل گنت لو توت انئمله لاخ وت اما چون نفس به عناصر جفتی گرفت. از 
es‏ هوی جهول بود و غضب ظلوم که 
فرمود و < با نان اه کان وما ۲ نفس را تا روی در اسفل بود. این دو 
طلوم و جهول او را بهلاکت می‌انداختند و روح اسیر ایشان بود و جمله هلاک 
وله و لین جرد موی مب وک و را و ی امن رین کته و 
کمند جذبه ازج جَعی الی ریک" توسن نفس را بمقام حضرت عَلی الأغلی قوق کل 
عال ۲ خواند. روح که سواری بود عاقا » خواست که جبرئیل وار عنان باز کشد؛ 
نفس توسن صمت چون پروانه عاشق. خواهد خود را بر شمع نورالانوار جمال و 
کمال احدیت زند و از هستی خود بعشق و غیرت در گذرد و از آن مقام گذشته و 
فانی در دوست گرد 
بار دیگراز ملک پزان شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم 

و وجود پروانگی مجازی خوبان را بوجود حقیقی مبدّل گرداند تا نفس در این 
کا ایی وجول جرک نان او ور ایر ره فحا هدع لس را که 
بخیست و از بهر چه آفریده شده و در کدام مقام است و مرات و آینه تمام نمای 
کھت و اا ر آید و مورد و جلوه کلام حق پیام کت لسن تشر رشان وین 
بر بی ينطق ˆ گردد و حقیقت مَن عرف نَفْسَه فقذ عرف رب طاهن سو کردد. 
E‏ از توجه باین مقدمه در کیفیت تربیت و تزکیه نفس و علو مقام نفس گوئیم «زيئة 


۱- الغدیر (علامه امینی) ج ۱۱ ص ۱۷۲. ترجمه: اگر به انداز؛ سر سوزنی پیش می‌رفتم آتش می‌گرفتم. 
4-۴۲ ۷۳ سوره احزاب است که می فرما بد: انسان بار امانت الهی را برداشت و بدرستیکه او , تمکار نادان 


اضتا: 

۳- سور فجر ی ۲۸. ترجمه: به سوی پروردگارت بازگرد. 

۴- صحیفهُ سجادیه دعای ۴۶. ترجمه: بلند مرتبهُ والا مقامی که برتر از هر بزرگی است. 

۵-اشاره به حدیث قرب نوافل, کافی ج ۲ ص ۳۵۲. ترجمه: خداوند می‌فرماید: من برای او گوش و چشم 
و زبان می‌شوم که با آن می‌شنود و می‌بیند و سخن می‌گوید. 

۶- بحارالانوار ج ۲ ص ۳۲. ترجمه: هرکسی خود را شناخت خدای خویش را خواهد شناخت. 


CBSA TES SEAS A BE OE E E ODT RS SS ۳۰۳‏ خصائص العباسبه 


الآؤلياءِ و َفوة الازْكياء دوه الکاملین Ay‏ الزاصلین رشب المجاهدین: ۱۳ 
و ذینت اولیاء و برگزیده پاکیزگان و پیشوای کاملان و ستون واصلان به حق و قطب مجاهدان» آیته سر تا 
پا نمای توحید. «و لمیر فى تشاد اشرید و التجربد لفق باخلاق الله و نام 
الحُشنى و لضاف لیا الیل وامناقب و ُنْجی الْهلکی و الْعَوقى من الاس 
وال العبایی ژوحی ‏ آوزاخ الغالمين لاله و ی از ی 
خلقھای الھی و اسمهای نبکو و صفات متعالی است پدر و صاحب فضائل و صفات ښکو و نجانتخش هلاک 
شوند گان و غرق شوند گان مرد حضرت ابوالفضل العباس(ع) است که روح من و روح تمام عالمیان فدای او 

داد)). 
که از شیر پستان مادر نبوت و پرورش دایهُ ولایت که قائم مقام زهرای مرضیه تا 
است و در مهد شریعت و طریقت باسرار حقیقت تربیت یافته و روی به مبداء اعلی 
و متام شامخ انسانیت نهاده و سالها در آفتاب ولایت و دامن پدری مثل 
امیرالمومنین 4 # شاه ولایت و مربی بشر و در جوار دو برادر سیداشباب اهل الجنة 
حضرت حسن و حسین للة لیلاً و نهاراً سفراً و حضراً در خلوت و جلوت بامراقبت 
تاه معارف و علوم کل و جزء در عالم را تحصیل نموده و آلات حواس انسانی و 
قوای بشری و صفات نفسانی را بتدبیر عقل مطیع و منقاد خود گردانیده و از مقام 
سافل طبیعت با على علیین تجرد و تفرد کشیده و با این علو همت و مقام گمان 
آنستکه در خور حمل امانت ولایت و خلافت بود» این بود که در روز عاشورا و 
بالاتفاق رایت جهاد و مجاهده سلطان ولایت مطلقه حضرت ابی عبدالّهالمحسین # 
بدست او بود. چنانچه حضرت خاتم رایت و علم فتح اسلام را بدست پدر 
اباالفضل 12 یعنی امیرالمومنین ا داد . اول کسی که در داثره فدا کاری و ایثار جان در 
طریق وحدت و عبودیت قدم گذارد آن جناب بود که پس از آنکه امام باصحاب و 
اهل بیت خود فرمود: : فانطلقوا جمیعاً شما بروید» اين قوم با من کار دارند و اراده من 
e‏ 
من تطق بذیک و یدام بهدا ال الْعباش بن ابا الفضل۱#. چنين عرض 


۱- مقتل ابومخنف ص .۱۰٩‏ ترجمه: اولین کسی که چنین گفت و قبل از همه شروع به گفتن این حرف 


۳۰۴ و خصائص العباسیه 


ارادت و جان نثاری نمود و دیگران تبعیّت از آن جناب نمودند و به متام شهود 
رسیدند و درجات خود در بهشت را دیدند و لکن حضرت ابوالفضل # از ظهور این 
مراتب در حجب کرامات نماند و کرامات را زینت خود نساخت. هر چندان ثمرات 
ای و ی ون ی نعمت بدیدار 
منعم نمود تا بوعد؛ ن شُکوتم ۾ تک مستحق جود گردید و از جمله اطوار 
دامن همت درکشید و چهار تکبیر برارکان عالم زد و از جان و مال و عرض و ناموس 
در محبت دوست درگذشت. این بود وقتی که شمر عليه اللعنه از طرف عبید الله بن 
یاد علیهما اللعنة امان آورد برای آن جناب و پرادران ای جواب فرمود آهان اللّه خی 
من آمان ابن شُمَیّةٍ" و البته هر چه می‌خواست در آن حین برای او از جهات دنیوی 
مهیّا می‌نمودند لیکن چشم پوشید که؛ 
من هماندم که وضو ساختم از چشمةٌ عشق 

چار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست 


و بدرجه‌ای رسید که ی یط شهداء الاژّلین الاخرین ۳. اما از علو همت و رفعت 
مقامیست که جلمه عقلا و دانشمندان را متحیر نموده که تجلیه صفات و نفی هس 
اکنون جان می‌باید باخت. 

اقلوني افتلونی با ا اد فی قثلی حَیاتٌ فی حَیاتِ؟ 


نمود عباس‌بن علی(ع) حضرت اباالفضل العباس(ع) بود. 

۱- آیه هفتم سور؛ ابراهیم است که می‌فرماید: شکر گزار باشید بیشتر به شما می‌دهم. 

۲- مقتل ابومخنف ص ۰.۱۰۴ ترجمه: امان خدا برتر و بهتر از امان پسر سمیه (ابن زیاد) است. 
۳- ترجمه: غبطه می‌خورند به آن تمام شهیدان از ال تا آخرشان. 


۴- ترجمه: بکشید مرا, بکشید مرا ای ستمگران, که در مرگ من زندگی پس از زندگی نهفته است. 


۲۰۵ بو ۵ ها و هر ها ها ۵ و 0 ها ۵ را او EEE‏ 0 و هر ره ۵ ود اه زو حصانص العباسیه 


و فرمود: و من عشقه له من له ندیه وم علی ويه فان یه 
تا جَذبٌ لیب لیر لصف التوحية ۱ 
فسوی میات هرک رای خاش ار شم وی کف وخ یی وک اد 
او با من است و هر که ديه او بامن باشد من او را با جدیّت جذب می‌کنم نا به کمال توحبد پرسانم. 
ظاهر گشت و شمع هستی پروانه روح شریفش را در جذبة شعله انوار جلال و 
جمال خود بسوزاند و یک پرکاه در خرمن وجود روح نگذارد اطفی یراج فد طلع 
لب" تا رسیدن بعتبه عالم فنا و سر حدّ بقا. 
آنچه گفتم تا بدینجا گفتنی است مابقی بگذار کاو بنهفتنی است 
یچ ٩ب‏ موی سرا وی 
حییتخ و نیز در زیارت شهداء رسیده القلاه غل ایا الین اتی بعنی 
منسوب برّب. يا مجذوب. يا عالم راسخ E‏ 
و عمل خود نخواهد غیر وجه الرّب و یا از تربیت است» یعنی آن کسانیکه بتربیت 
روح و تزکیه نفوس خود برای درک تقب و وصال معشوق حقیقی کوشیدند. در 
کے ارت خسو دوت وا ای ر خاد ی الم کیش لاد 
تنبیه سزاوار است در این موقع اجمالاً در فضیلت و مزیّت صفت مواسات و 
مواخات وغل چت نکر داد شود. فضیلت این سه صفت عقلاً و زقلا 
معلومست. اما عقلاء وجدان هر عاقل ب بحسن آن حاکم و صاحب آنرا تحسین 
e‏ عأّء در زبان شارع اسلام اصل همه خیرات و عمده رفعت درجات از 
فلو هنت و قبول ننمودن ذلت و منت است. چنانچه منقول از فرمایشات 


۱- مستدرک الوسائل ج | ص ۴۱۹ شرح اسماء الحسنی (ملَ هادی سبزواری ج ۱ ص ۳۴). 

۲- ترجمه: چراغ را خاموش کنید که صبح طلوع کرد. 

۳- سور؛ آل عمران اَی ۱۶۹. ترجمه: بلکه زنده‌اند نزد پروردگار خویش. 

۴- کامل الز یارات ص ۲ ترجمه: گوارا باد بر شما حیات و زندگی‌ای که بافتید. 

۵- کامل الزیارات ص ۳۷۲ و ۳۸۹. ترجمه: سلام و درود بر شما افراد الهی ربانی_بعنی منسوب به رب. 
۶- کلمات الامام الحسین(ع) ص ۴۷۴. ترجمه: و جهاد کردی در راه خدا آنگونه که حق او اقتضاء کرد. 


07 لس ۱۲ حخصانص العباسیه 


امیرالمومنین # است: لو الهة ین انایمان ‏ و فرمود: :قيمَة الم همه و فرمود :هم 
سید اجره و مه اي دید" واس ات تمام صفات حسنه و اخلاق پسندیده 
مواخات و مواسات است و چنانچه عقلا ممدوح و جالب توجه دانشمندان و 
عفلاست. در زبان مبین اسلام تا کید در آن بسیار شده و در یک حدیث سی حق 
برای برادر دینی مقرّر فرموده. چنانچه مرحوم آیت اللّه انصاری درخاتمه مسئله 
غیبت درکتاب مکاسب نقل فرموده: 

اول: اگرگناهی در حق او از برادر مؤمن سر بزند و یا تقصیری از او صادر شود از 
دوم: ا کر غریب باشد دلداری او کند وبا او مهربانی نماید. 
سوم: چنانچه بر عیبی از او واقف شود بپوشاند. 
چهارم: اگر لغزشی از او بوجود آید چشم از او بپوشاند. 
ششم: اگر غیبت برادر مومنی را کند او را از غیبت منع کند. 
هفتم: آنچه خیر او را بداند به او برساند و پند و نصیحت از او باز نگیرد. 
هشتم: دوستی او را محافظت و شرایط دوستی را بجا آورد. 
نهم: حقوق او را منظور داشته باشد. 
دهم: اگر مریض شود انرا عیادت کند. 
یازدهم: بجنازه او حاضر شود. 
دوازدهم: هر وفت او را بخواند اجابت کند. 
سیزدهم: اگر هدیه از برای او بفرستند قبول کند. 


۱-کلمات تصار نهج البلاغه, کلمهُ ۴۷. ترجمه: بلند همتی ناشی از ایمان است. 
۲- ترجمه: ارزش هر فردی به انداز؛ همت اوست. 
۳- همت و تلاش انسان خوشبخت متوجه آخرت اوست و همت و تلاش فرد بدبخت و شقی مصروف به 


دنیای اوست. 


۲۷ وج موه هام مه وهی تما خر هر هوک جوم ماما نت وب با تفن العباشية 


پانزدهم: اگر نعمتی از او به او رسد شکر آنرا بجا آورد. 

شانزدهم: یاری او را نماید. 

هفدهم: ناموس و عرض او را در اهلش محافظت کند. 

هیجدهم: حاجت او را برآورد. 

نوزدهم: آنچه از او سئوال نماید رد ننماید. 

بیستم: اگر عطسه کند تسمیت او نماید. 

بیست و یکم: گمشده او را راه نماید. 

بیست و دوم: سلام او را جواب گوید. 

بیست و سوم: با او بگفتار نیک تکلم نماید. 

بیست و چهارم: نعمت‌های او را نیکو شمارد. 

بیست و پنجم: فسمهای او را تصدیق کند. 

بیست و ششم: با او دوستی کند و از دشمنی او احتراز نماید. 

بیست و هفتم: او را یاری کند خواه ظالم باشد يا مظلوم یاری او در وقت ظالم بودن 
این است که او را از ظالم بودن مخذول و منکوب نماید. 

بیست و هشتم: دوست دارد دوست او را و دشمنی با او نکند. 

بیست و نهم: او را به خود وا نگذارد و تسلیم دشمن نکند. 

سی ام: از برای او دوست داشته باشد انچه را از برای خود دوست داشته از نیکیها و 
از برای او مکروه شمارد آنچه از برای خود مکروه می‌شمارد از بدیها ' . 

و منقو منقول از حضرت صادق است که فرمود: اختیار کن شيعه مارا در دو 
خصلت. پس اگر در ایشان باشند با نها یه دور باش از ایشان. عرض کردم: 
e‏ الا غل الصَلوة فی 2 قيقهٌ و الْمُواسات لِلإخُوان و ! کان 
السی قللا 0 کی نمازها را در وقت o‏ 
SE‏ شریک در مال خود نماید هر چند کم باشد و بقدر 


۱-کتاب المکاسب ج | ص ۵ به نقل از وسائل الشيعه ج ۸ص ۰ ۵ ۵ 


۲- مستدرک الوسائل ج ۸ ص ۴۴۱. 


۱ 9 ۱ ۱ 

کشاف خودس تسیل و در تسیر اها بیت لس و عملو الصالخات. در سوره والعصر 
aT 4 8‏ ت ا و ایک 
تفسیر بمواسات با اخوان شده و در کتاب کافی نقل شده که ما عبدالله بشی افضل 


eC E ۱ ۲ ۱ ۶ ا‎ NE 
من اداء حق الموّمن بعنی خداوند ععادت شده است بچیزی که بهتر باشد از اداء حق موّمن.‎ 


باب سیزدهم 
(در بیان دوستی و علاقه‌مندی امیرالمومنین: و صدیقه طاهره‌تلا و 
حضرت سیدالشهداء! و زین العابدين و حضرت صادق و سایر امه 
و عموم ممنین از دوستان و شیعیان به جناب ابو الفضل) 


در دوستی امیرالممنین:#! با آن جناب همین بس که می‌بوسید دستهای او را که 
در روایت قبلاً مذکور شده. پس از ولادت EE‏ دنه و اتر و کی پس 
دستهایش را از قنداقه بیرون آورد. می‌بوسید و میگریست و فرمود گویا می‌بینم این 
دستها یوم الطف در کنار شریعه فرات در یاری برادرش حسین# از بدن جدا خواهد 
شد ' بلکه قبل از ولادت و خلقت تهیّه مادری مثل امّالبنین ا برای حمل و ولادت 
و رضاع او نمود. چنانچه گذشت و ان ناشی از شدت علاقه به چنین فرزندی بوده و 
روایتی دیده شده که حضرت امیر در آخر عمر تمام اولاد خود را به امام حسن ا 
سپرده و سفارش آنها را بانجناب نمود مگر ابوالفضل ‏ را که دست او را بدست امام 
حسین ا گذارد و سفارش و توصیه برای او بامام حسین#! نمود. و اما صدیيقةٌ 
طاهره نا در حدیث منقول است که: چون روز قیامت شود و خلق اولین و آخرین 
سر از خاک بردارند. حضرت رسول فرماید: به صدیقه طاهره که ای فاطمه تیف امروز 
برای شفاعت امت چه آورده‌ای؟ عرض می‌کند: برای شفاعت. بس است دو 
دست فرزندم ابوالفضل #". و بعضی موثقین نقل نموده‌اند که: یک نفر از اهل کربلا 
به زیارت حضرت سیدالشهداء1# روزی دو مرتبه و سه مرتبه می‌رفت و زیارت 
نمی‌کرد ابوالفضل# را مگر در هر ده روز یکمرتبه. پس حضرت صدیقه غ را در 
خواب دید و سلام کرد بر آن مخدره و آن حضرت از او اعراض فرمود. عرض کرد: 
سيد تی ما تقصیری. تقصیر من چیست؟ فرمود لاک من زيار دی کم به 
زیارت فرزندم می‌روی. عرض کردم: روزی دو مرتبه و سه مرتبه زیارت می‌کنم 


۱- قمر بنی هاشم ص ۲۱. ۲- اسرارالشهادات ج ۲ ص ۴۱۲. 


فرزند شما راء فرمود عم رو وی سین و لا تور وَلَدِىَ باس إلا قليلاً' . و اما 
علاقه و دوستی حضرت سیدالشهداء2! بان حضرت. منجمله آنکه منقول است 
مکزّر می فرمود بتَفسي ات یعنی برادر» جان من فدای تو باد و من جمله آنکه چون 
از برادر رخصت مبارزت و جهاد خواست 

e‏ دید کی لت له ال و فال يا آخی کت 

لقلامَة من عشکری و مَجْمَعَ عَددنا قاذا عدَوْتَ ای الْجَهاد ل نتا إلى 

وب بر ۱ 

امام حسین(ع) گرية شدیدی نمود به گنای که محاسن شربفش از اک دید گانش‌تر شده 

سپس فرمود: برادرم تو علمدار سپاه من و موجب همبستگی و انسجام ما هستی» گر تو به میدان 

بروی جمع ما پراکنده و انسجام ما در هم می‌شکند. 

و دیگر از آثار علاقه‌مندی آن حضرت بانجناب و خصوصیات. آنستکه بروایت 
معتبره چنانچه نقل شد باتفاق و مصاحبت سیدالشهداء 3 به میدان رفتند و با 
هیچیک Ga‏ آن حضرت آنکه چون 
ای و ی ی من کا خاضرا و قال > جاک الله 

من اخ لد جات فی اه حَقٌ هام" گه E e‏ 
6 ی آمدند» آنگاه فرمودند: خدا به تو از جانب برادرت خير دهد که حق جهاد در راه خدا را به جا 
آوردی. 
و بنابر بعضی روایات چون خواست او را بخیمه ببرده عباس عرض کرد: 
بخي جذّک رشول الآ لا تخیلنی و دغني فې مکاني هذا اي مُشتحي ین 
بتک سَکیتة والاني آنا الکتش کتیینک و مَجْمع عذوک قفا رازني وا 
ول اّما تقل عزمهم و یرل صَبْرَهُم قفال امام جرَیت عَن آخیک یر 


e ۰ 


۱- همان. ۲- العوالم ص ۲۸۵ و اسرارالشهادات ج ۲ ص ۳۹۵ 
۳- کلمات الامام الحسين(ع) ص ۴۷۴ و اسرارالشهادات ج ۲ ص ۰-۷ 
۴- کبریت احمر ج ۱ ص ۱۵۸. 


به حق جدت رسول خدا(ص) سوگند مرا با خود مبر و همین جا رهايم کن چرا که من از دخترت 
سکینه خجالت می کشم و دیگر اینکه من سردار سپاه تو و عامل انسجام افرادت هستم. اگر بسند 
که من کشته شده‌ام: اراد آنان سست شده و صبرشان از کف می‌رود. امام حسین( ع) فرمودند: 
خداوند به تو از جانب پرادرت جزای خير دهد که مرا در زندگی و مرگت باری کردی. کیش 
الوم یدهم ایهم اقا و یشوای گروه. 
و دیگر از انار شدت بت و علاقه و اهمیت آن چات انستکه بح از شنهادت 
آن جناب بان نکسا فی وَج کین ۱ البته برادر پشت و ظهر برادر است در 


امور دين و دنیا. در جلد سیزدهم بحار از طبرسی نقل شده از ز عبدالله بن دینار که: 
لقمان بسفری طولانی رفت» چون از سفر آمد غلامش را در بین راه دید فرمود: 
پدرم چه شد؟ گفت: وفات نمود. لقمان گفت: مالک امر خود شدم. فرمود: عیالم 
چه شد؟ گفت: وفات کرده. گفت: فراشم تجدید شد پرسید برادرم چه شد؟ گفت: 
با" شکست. فرمود: خواهرم چه شد؟ گفت: وفات کر و کشت 


عررنم مةه شید | آنا ر علافه‌مندی حضرت سید‌الشهداء ج ا بانجناب 


۱ 
رر 


این رویای صادقه است که محدث جلیل حاج ما علی تبریزی از سید فاضلی از 
علماء عرب نقل نموده که چون آذری این مصرع را گفت: یوم بو الْمَضّل ايجار 


الهُدی یعنی روز عاشورا روزی بود که سیدالشهداء 1 پناه برد به برادرش ابوالفضل 4 حیا کرد که 
رگ مقبول حضرت سیدالشهداء ا نباشد» لذا مصرع دیگو تا 5 فن 


امن اد 


کر ال را شراک سیدالشهداء#! را» فرمود: صحیح است آنچه گفته‌ای 
من پناه بردم به برادرم و مصرع دوم را حضرت فرمود: وَالشَمْش من كَدَر الْعَجاج 
لامها بعنی آنوقت که من پناه بردم به عباس آفتاب از تبرگی کربلا نقابی بدا کرده بود. ۱ 
شهنشم که دل تنگ و دیده‌تر داشت 

هزار دشمن خونخوار و یک برادر داشت 


!د !د اج 
که و 


۱- شجر؛ طوبی ج ۲ ص ۲۹۹. ترجمه: و آثار شکستگی در چهر؛ < ین(ع) نمایان گت ۳ 


۲- بحارالانوار ‏ ۱۳ ص ۴۲۴. 


کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند 
عارف بلا که راحت او در بلای اوست 
هر ادمی که کشته شمشیر عشق شد 
گو غم مخور که ملک خدا خونبهای اوست 
بگذار هرچه داری و بگذر که هیچ نیست 
مولا به بال اه قنادی وا اخاه 
واعبا شاه ان نکر ظهری و فلت حیتی ! واما شدت محبت و علاقه حضرت زین 
العابدین بانجناب. ظاهر شود از روایت صدوق و خصال از ثمالی: 
قال نظر عَلِی ن الحُسین 1 یدالغابدین آلی عییدالله ان باس ابن عَلت 
ِن ابیطالب قاشتفیر بر ال أن فا و ی لاس عنداللّه تارك و تغالی مر 
يبط بها جمع هدام یوم ی ۳ 
کی کا وق ام سجاد(ع)» عبد الله فرزند حضرت عباس(ع) را مشاهده کرد اشکهایش 
حارو ی کشت انگاه فرمود. " همانا برای عموی ما عباس نزد خداوند تمارک و تعالی منزلت و 
جابگاهی است که تمام شهیدان در روز قبامت به آن غبطه می‌خورند. 
چنانچه قبلاً با شرح آن مذکور شد و اما علاقه و محبت حضرت صادق ا 
بانجناب» چنان است که او را مدح فرموده. در روایت منقول از كتاب عمدة الطالب 
است از مفضا ل‌بن عمر از حضرت جعفربن محمد الصادق: 


قال کان عَمُنّا العباس بر علي افدالبصیرة لب الاینان جاهَد مع آبی 


۱- العوالم ص ۲۸۵. ترجمه: پس ندا کرد. ای وای برادرم» ای وای عباسم, اکنون کمرم شکست و امیدم از 


دست رفت. ۲- خصال شیخ صدوق ص ۶۸. 


علا الله و إلى بء سنا و عضی شهيدا وله زيم و تلائون نة E‏ 

عموی ما عباس بن علی(ع) بصیرتی نافذ و بینشی عظم و ایمانی محکم داشت؛ در محضر امام 

حسین(ع) جهاد نمود و در راه آن حضرت جانازی و ایثاری تمام نمود و در سن ۲۴ سالگی به 

شهادت رسد. 

یعنی عموی ما عباس‌بن علی دیدگانش نفوذ داشت و عاقبت بین و مال اندیش 
بود که فرمودند: هم السَعید اخریَه و هم امن نیا یام و گفت: دیدة خواهم که باشد 
شه شناس. صلب الایمان یعنی ایمانش محکم بود و دین بدنیا نفروخت. ام ا 
موی ' > در O o‏ 
مرتبه عبیدالله زیاد-علیه اللعنة- کسی را فرستاد برای او و برادران او امان آورد و آن 
صاحب همت عالیه قبول نفرمود و مغل آن کسانی نبود که مون مع کل ری" از هر 
طرف باد دنیا آید خود را به باد دهند. هی ی نو ترا 
این مصاحبت هم در این مقام خیلی اهمیت دارد و مبتلا شد به بلاء نیکو» همان 
بلایی بود که او را بمقامات عالیه رسانید» یعنی از این جهت که در مقام امتحان در 
کی خر وی این ایت که در ورایت سای رموه کل ال فى جرت 
الفرء یعنی تمام حقایق و دقایق از این مقام کشف می‌شود و کشته شد در زمانی که 
سی و چهار سال از عمر شریف او گذشته بود و خون عباس در طایفه حنیفه است و 
در عهدء آنها است و اما شدت محبت و علاقه‌مندی موّمنین و دوستان آل محمد تا 
نسبت به آن جناب اظهر من الشمس و ابین من الرمس است که در حرم مقدس او و 
مجالس مصیبت اهل بیت چون ذ کر آن جناب می شود حالت گریه و ضجّه بیش 


از سایر شهداء از رجال و نساء مشاهده می‌شود و برای قضاء حوائج خود بيشتر 


۱- عمدة الطالب ص ۳۵۶. 
۲- ترجمه: تلاش خوشبخت در مسیر آخرت است و سعی بدبخت در مسیر دنیای اوست. 
۳-سور؛ صف ابه ۴. ۴- نهج البلاغه, حکمت ۰۱۴۷ 


بانجناب توسل پیدا می‌کنند. بلکه در سقا خانه‌ها که به اسم خير آن جناب ساخته 
شده تو جهات و توسلات دارند بلکه عموم یلها تا( حتی بعضی از اهل کی 
بانجناب اخلاص دارند و توسل پیدا می‌کنند. شخص امینی نقل می‌کرد جدیدأً که 
یک نفر ارمنی را دیدم در موقعی از گرفتاری و زحمت خود یا اباالفضل ‏ گفت. گفتم 
مسلمانی؟ گفت مسلمان لیستم و لکن از ابوالفضل ا بعضصی جیزها دیده‌ام. «اللهم 
اجْعَلنا من المَو من منین و 1 حب لمْحبین لال محمد و ش خشونا فی زمرتهم؛ بروردگارا ما را از مؤمنان و 


دوست داران ال محمد( ص ) فرار ده و ما را در زمر اناد محشور گردان». 


باب چهار دم 
(در بیان روز شهادت ابوالفضل:*: و محل دفن آن مظلوم؟ 


اما روز شهادت آن جناب را بعضی از کلام ابی مخنف استفاده کرده‌اند که 
شهادت آن حضرت در روز تاسوعا بوده نظر بآنکه بعد از نقل شهادت و کیفیت آن 
گفته: 
تم بل الامام عل آضخابه و قال هم ا اضخابي یش طلّبُ القوم عير 
اذا طلم کم الیل سيوا فیطل الب إلى ما شم من الأرض تفر 
باَجَْعهہ ان رشول الله بای وجه ئی الله تغالیٰ و لق جدک واباک عَلَياً 
العُرْتّضی 4 لاکان ذلک بدا و فل افلا ُوتک فکمه علی ذلک و بات 
تلک الیل فلا آشیع الصَّباح دنو آفام و ی باضخابه ‏ . 
سپس امام حمین(۲) رو به اصحاب خود نموده و فرمودند: ای باران من این قوم جز من کسی را 
نمی خواهند: هنگامی که تاریکی شب شما را در بر گرفت در سیاهی آن به هر جا که می خواهید 
بروید. اصحاب حضرت همگی گفتند: ای پسر رسول خدا(ص) با چه رویی خداوند متعال و 
جدت رسول خدل(ص) و پدرت علی مرتضی(۲) را ملاقات کنیم. هرگز چنین مباد. ما خود را در 
جوار تو به کشتن می‌دهیم» پس از آن امام حسین(ع) از آنان تشکر نمود و آن شب (شب 
عاشوراء) را در آنجا ماندند وقتی که صبح فرا رسید حضرت اذان و اقامه گفته و با باران خود 
فون خا دب 
و از اینجا استکشاف شده است که عباس در روز تاسوعا شهید شده و اؤل 
شهید شهداء بوده و همچنین در بیان مبارزات و شهادت آنا حضرت شل شده: 
ات الط بالحمین #: و آضخابه و الوم فقکوا ذیک الن الحسین+: 
دعی باخبه ابا إل خر ما قل في فده 
و تشنگی ادا حسین(۶) و بارانش و فرزندانش غلبه کرد. پس فرزندان حضرت از تشنگی گله 


۱- اسرارالشهادات ج ۲ ص ۴۰۸ به نقل از مقتل ابومخنف ص ۸٩‏ تا .٩۳‏ 


۲- همان. 


کردند. در این هنگام امام حمین(ع) برادرش عباس( ع) را فرا خواند. تا آخر ماجرا که در شهادت 
حضرت عباس( ع) نقل شده است. 

و از این بیان نیز کشف می شود که شهادت آن حضرت قبل از شهادت اصحاب و 
اولاد آن جناب بوده و جهت دیگر آنکه از بعضی اخبار مقاتل معلوم می شود که 
شهادت آن جناب بعد از شهادت اصحاب و برادرهای أَمّی خود و قبل از شهادت 
امام س # بوده» بلکه باتفاق به مبارزات و جهاد رفتند و به هر جهت اختلافاتی 
کیفیت و وقت مبارزات و شهادت حضرت عباس در کتب مقاتل ا 
مثل آنکه قطع یدین آن جناب را هم مفید(ره) در بیان شهادت آن جناب نقل 
مود با الکه سل سای کب قاتا است و با مق بای اختلاف صاحب ناسخ 
التواریخ احتمال داده و گفته دو عباس از اولاد امیرالمژمنین ؟ در کربلا بوده‌اند و 
شهید شده‌اند» یکی در روز تاسوعا شهید شده و دیگر در روز عاشورا. راقم حروف 
گوید از جهاتی می‌توان این کلام را تقویت نمود. منجمله آنکه از آن حضرت در بیان 
عده اولاد ام البنین تا تعبیر به عباس اکبر شده معلوم می‌شود در اولاد حضرت 
امیر عباس اصغر هم بوده و در عده اولاد حضرت امیر نیز اختلاف است. 
چنانچه در باب سوم اشاره شد. چنانچه ابن شهر آشوب اولاد آن حضرت را سی و 
پنج گفته و شهرستانی بیست و هشت گفته و دیگر از آنچه شاهد تعدّد است روایت 
ابی مخنف است که راجع به بعد از شهادت عباس نقل نموده و از آوردن امام 
8 

و لاله و حمله هر جراوه و اقب به إلى خیعه حَہُ فیھا و بکی بُکاء 
قدیدا ی کی + جَمیمٌ من کانَ حاضراً yT‏ ین آخ لد 
جاهَدّث في الله حي هام ا 

وقتی حضرت به برادرش عباس( ع) رسید از اسب پیاده شد و او را بر پشت اسش فرار داده و به 
سوی خیمه‌ها حرکت نمود و او را در کنار خام پیاده نمود و گرية شدیدی نمود به گونه‌ای که تمام 


حاضران به کربه افنادند. آنگاه حضرت فرمودند: خداوند به تو بهترین پاداش که یک برادر به 


۱- اسرارالشهادات ج ۲ ص ۴۰۷ به نقل از مقتل ابومخنف. 


برادرش می د هد » ند هد که حن جهاد در راه خدا را به جا آوردی. 
انتهی کلام ابی مخنف و در بعضی کتب مقاتل دیگر نقل شده که حضرت 
خراست جسد شریف عباس را بخیمه آورد. عرض کرد مرا به خیمه مبر باین بیان 
که: 


مار ےه 


قال اشحق: تخس و قالش ی زاغا تین 
رید ان یله قفال له إلى ین تر یدیا آخی ال الی الْحَيِْمَة َال یا أخي بح 
جَدک و سول الل آن لا خملني و دغني في تکانی هذا قال هادا قال اي 
مُشتځی من ِبتک سَکينَة و ق َد وعژتها پالغاد ول اتهابه و الثاني تا کتش 
کتک و مَجْمَعٌ عدوک فاذارآزني آضخابک ونم فول فالا قل عزمهم و 
زل صَبوځُم تقال الحسین ۶ ریت عَن آخیک یر عیث تصرتني ڪيا و میا 
کال وه ني که ور لن انیت لیر ۲ 
اسحاق می‌گوید: امام حمین(ع) به روی یکر مطهر برادرش عباس(ع) خم شد تا او را به سوی 
خیمه‌ها برد که حضرت عباس(۲) چشمانش را گشود و برادرش را دید که می‌خواهد او را ببرد. 
بس خطاب به امام حسین(ع) عرض کرد مرا به کجا می‌بری ای برادر» حضرت فرمودند: به سوی 
خیمه‌ها آنگاه حضرت عباس(ع) عرض کرد: برادرم» تو را به حق جدت رسول خدا(ص) مرا با 
خود مبر و همین جا رهايم کن امام فرمودند: چرا؟ عباس(ع) عرض کرد: زیرا من از دخترت سکبنه 
خجالت می کشم چراکه به او وعدۀ آب داده بودم ولی نتوانستم برایش آب ببرم و دیگر اینکه من 
سردار سپاه تو و عامل انسجام افراد تو هستم اگر بارانت مرا کشته بینند» اراد آنان سست شده و 
صبرشان از کف می رود» در این حال امام حسین(ع) فرمودند: از جانب پرادرت به پاداش یکو 
برسی که مرا در حال زندگی و مرگت باری نمودی؛» راوی می گوید: امام حسین(ع) پیکر برادرش 
عباس را همان جا گذاشت و به سوی خیمه‌ها رفت. 
و بعضی گفته‌اند از کثرت جراحات ممکن نشد حمل آن جسد مطهر و یکی 
دیگر از نشانۀ تعداد آنستکه در تذکره سبط ابن جوزی از قاسم بن اجنع مجاشعی 
روایت کرده که گفت: وقتی که سرهای شهداء را وارد کوفه کردند. سواری ديدم که 


۱- کبریت احمرج | ص ۰۱۵۸ 


جوانی را که بی محاسن بود و خط رویش نروئیده بود بگردن اسبش آویخته و 
1 جوان مثل ماه شب چهارده بود. وقتی که اسب سرش یر هی ابر ان مر 
نازنین بزمین می‌رسید. از او پرسیدم: این سر کدام مظلومست؟ گفت: سر عباس بن 
علی. گفتم تو چه نام داری و کیستی؟ گفت: حرمله‌بن کاهل الاسدی. قاسم گفت 
چند روزی نگذشت که دیدم صورتش سیاه شده بود " . و حضرت ابوالفضل ا 
چنانچه روایت دارد در کربلا سی و چهار ساله بود و بعید است که شخص باین سن 
امرد باشد و خط محاسنش نروئیده باشد و باضافه آنکه در کتاب تذکره تعبیر به 
غلام نموده و غللام جوان نورس را گویند. پس احتمال قوی دارد که همان اصغر 
باک و درووز فاسرعا شهید فده اف و خر کتای صول ها لطالب ریسا می کرد کف 
جناب عباس الاصغر ابن امیرالمومنین #! و عمربن على و رقیةبنت امیرالمومنین ا 
مادرشان صهبا تعلبه بوده و عبدالّه و عباس اکبربن امیرالمومنین#! و عثمان و جعفر 
مادرشان اعالبنین :1 بوده " و دیگر از نشانه‌های تعدد اختلاف در کیفیت شهادت و 
قتل آن جناب روایت ابی مخنف که گفته عمود آهنی بر سر مقدس او وارد آوردند 
ر از مرکب افتاد باین بیان که 
«فْضربَه وجل مهم هم ال تغالی بعمود من عدید کي هام۳ ۶ رکآ 
دشمنان که ی و اس E‏ یت فرق مبارکش 
شکافت». و فی لل اخر سقط مُح ره على کته به وانضرع عفیراعلی الأَرّض 
جوز پدیه و هو يثادي یا باعتالّه یک ينی اسلا" . در نقلی دیگر آمده: 
قسمتی از فرق سر بارکش پر روی کتفش افتاد که موجب شد آن حضرت مانند ماهی سرخ گون بر 
زمین یافند و به خون خود آغشنه گردد» در حالی که تمهت وی و سلاع من بر 
تو باد. 
و و بر ایک کیک یری به سیته مبا رکش آم داو از ات اففاد. 
«و قیل جائَةُ هم ااب صَدرهٌ قالقلبِ عَن فریه و طاح إلى آخیه 


۱- تذکرة الخواص ص ٠١۴‏ . ۲- عمد: الطالب ص ۲۶۱. 
۳- عوالم ص و525 ۴- کلمات الامام الحسين(ع) ص ۷ 


الْحُسَيْن و ال ل درکن ی با آباعښړالله ‏ ؛ گنه شده بریبه موی او آمد و به سای 

اصابت نمود و آن حضرت از روی اسب وازگون شد و خطاب به براددش امام حسین() با 

صدای بلند عرض کرد: مرا دریاب یا اباعبدالله. و روایت دیگر َأحاطْتْ به الاعذاء 

فجَدوهُ صریعا؟ ی تا بو اه ی ا ر زو و 

پس خلاصه کلام است که از قرائن و بیانات مذکوره مکشوف شد که دو عباس از 
اولاد امیرالمؤمنین در کربلا بوده» عباس اصغرابن علی که در روز تاسوعا شهید 
شد و حضرت ابوالفضل العباس الاكبر صاحب آن فضائل و مناقب و مقامات 
عالیه مذک ره و مورد غبطه تمام شهداء ار ا 
مبارزت رفت و بروایت مفید(ره) بدرجۀ رفیعه شهادت رسید َالْعلْمُ عند الله تغالی. 


۱- عوالم ص ۲۸۵. ۲- همان ص ۵۷۵. 


(مدفن آن مظلوم» 


اما مدفن آن مظلوم شکی نیست در اینکه موضع قبر مقدس حضرت 
ابوالفضل#؛ بیرون است از حایر. 

مرحوم شیخ مفید رحمت الله عليه در ارشاد فرموده: بعد از اینکه ابن سعد 
ملعون از کربلا بیرون شد طایفه بنی اسد از غاضریه که وطن انها بود امدند و بر 
ابدان شهداء نماز خواندند و آنها را دفن نمودند" و بنا به بعضی روایات در خدمت 
حضرت زین العابد ین بعد از دفن سیدالشهداء د علی‌بن الحسین ! را پائین پای 
آن جناب دفن کردند و حفره‌ای کندند برای جمیع شهداء از اهل بیت و اصحاب را 
جمیعاً با هم در آن حفره دفن کردند غیر از عباس‌بن علی# و در کتاب ارشاد است 
که شک نداریم که حاير احاطه دارد به جمیع شهداء غیر از ابوالفضل العباس که 
آن بزرگوار را دفن کردند بنی اسد در همان موضعی که شهید شد در طریق غاضريّه 
که اکنون موضع قبر اوست " و غاضریه قریه‌ای بوده که طایفه بنی اسد آنجا بودند و 
منزل داشتند و گویا به واسطه طیب و خوش بوئی آن زمین آنرا غاضریه گفتند و 
حاير چنانچه مرحوم ابن‌ادریس(ره) فرمودند: آن موضعی است که آب در آن متحیر 
شود و پیش نرود" و چنانچه شهید درذکری فرموده است که چون دشمنان آب رها 
کردند برای محو آثار قبر مطهّر در آنموضع متحیر شد و بقبر مطهر نرسید" و 
اختلاف است بین علماء رضوان‌الله علیهم در حد حاير مشهور. آنچه مجلسی(ره) 
و ابن‌ادریس و شهید و صاحب جواهر و غیرهم رحمت الله علیهم اختیار نموده‌اند 
آن است که دیوارهای صحن شریف بان احاطه دارد از چهار طرف. پس صحن 
مبارک و حجرات و مسجد پشت فبّه مطهر تمام حایر است و بعضی گفته‌اند قَبّه 
شریفه با عمارات متصله بآن از مسجد و فتلگاه و خزانه و غیره حاير می‌باشد و 
بعضی گفته‌اند همان قَبّه مطهره است و ظاهر اخبار قول مشهور است و احوط قول 


۱-ارشاد مفید ج ۲ ص ۰۱۱۴ ۲- همان ص ۰.۱۲۶ 


۳ ذکری ص ۲۵۶. ۴- همان ص ۲۵۷. 


اخیر است و قبر شریف حضرت ابوالفضل#: خارج از حایر است و لیکن مسلماً 
داخل در حرم محترم است» چرا که حذ حرم یعنی حریم قبر مبارک به پنج فرسخ از 
چهار طرف معین شده و در بعضی اخبار به ده ميل که سه فرسخ می شود تحدید 
شده و در بعضی اخبار به یک فرسخ و یک میل و بیست و پ پنج ذراع معین شده و آن 
اختلاف نظر باختلاف مراتب فضیلت و شرافت قرب و بعد از آن مرقد شریف 


است. 


«عَنْ آبی ندال قال حرْمَة وم َير الْحُسَيْن سم نی نرس من أربَعَة 
جانا امام صادق(ع) فرموده‌اند: حریم مزار مرقد امام حمین() از چهار طرف آن به 
انداز؟ بک رب در یک فرسخ است». روایت دیگر «عَنْ ید الله خریم ق٣‏ 
الْحُسَيْن# نش خمش فراسخ من ابعة جانب لبر" ؛ تقل شده که امام صادق(ع) 
فرموده‌اند. حریم مرقد امام حسین(۲) از چهار طرف فر به اندازة پنج فرسخ است». 

روایت دیگر: 
عن بیع ال لین # عشرژنذراعاً فی عشرین ذزاعا ررض ین 
ریاض ال ا 
از امام صادق(ع) ده که فرمودن مرف امام حمین(ع) بيست ذراع در یست ذراع است و 
آن باغی از باغهای بهشت است. 

و در روایت ابی حمزه ای در باب زیارت تن علیه السلام تقل و 
فی البحار قال الاد 4 (ذا رت زیازة قثر باس ابن علي هو مط 
ارات , بدا ء احير وة قف علی باب ا 
امام صادق(ع) فرمودند: هرگاه خواستی مرقد حضرت عباس(ع) را زبارت کنی که در کنار فرات 
و در موازات حابر حسین(ع) قرار دارد در کنار درب سقیفه بایست. 

و از این بیان نیز کشف می شود که فبر شریف محاذی حاير است و لیکن داخل 

در حرم و حریم قبر مبارک ای اس وداک در الا ھی امک کا 


۱- بحارالانوار ج ٩۸‏ ص ۰۱۱۱ ۲- همان. 


۳-همان. ۴- همان ص ۲۷۷. 


عبداللّه ا از بنی اسد خریداری نموده و درکنار نهر علقمه و آن از نهرهائیست که از 
فرات جدا شده و منبع شط فرات چنانچه اهل اطلاع گفته‌اند از کوهستان ارمینه 
است و در اول چشمه بوده است که اطراف آن دویست و پنجاه ذرع تخمیماً بوده و 
چون مسافتی برود چشمه‌های دیگر به او ملحق می‌شود و آب عظیمی شده 
بولایت روم بگذرد و از دیار روم بشامات داخل شود و آبهای دیگر به او ملحق شود 
و به شهرهای جزاثر کشیده و به تبّت آید و بقرب بغداد یک شاخ دجله پیوندد و 
شاخ دیگر بسوافد کوفه آید و در عباد آن به بحر فارس منتهی شود و برکت آن دو نهر 

و معموریت بلاد به آن دو خفائی ندارد. بالخصوص موضع نزول ابی عبدالله2! و 
حدود مرقد و مدفن آن جناب امتیازی داشته و دارد از جهت فراوانی نعمت و 
کثرت اشجار و زراعت و از زمانیکه آنرا قرب جوار پدید آمده واجد برکات کثیره 
شده و نهرهای بسیار از فرات جدا شده که منجمله نهر علقمه می‌باشد و آثار آن الى 
الان موجود است در نزدیکی مرقد شریف حضرت ابوالفضل 4 

عم َل ما فيالمَجْمعبِلْح ال قالسکون مجر مو و یفال اللحنظَل علقم 

و لكل جر مر و مه انم رل و الم رازه . 

کی بای اه هر کاب میصم رین ادوا ین ومک تیم از ا و مش فرح 

تلخ است که بدان حنظل نیز گفته می شود و به هر درخت تلخ علقم گفته می‌شود و علقمه نام مرد 

نبز می باشد که به معنای تلخی است. 

وان نهر از قدیم زمان موسوم باین ا ا در بحار و کتب ا ِ 
«حکی عن رجل آتدي قال کت ژارعا على 7 نهر مغ اتخال عشکر نی أمَيّة 
رای مایب الى احره؟ ؛ از مردی بنی اسدی نقل شده که گفته است: Sos‏ 
زراعت بودم و بعد از رفتن لشگر بنی امه در آنجا عجایی مشاهده کردع». و نقل حکایت مرد حذاد 
که گفت با لشگر عمر سعد بودم در جنب نهر علقمه خیمه زدم الی اخره " و سبب 
تسیمه یا بسبب آنستکه در اطراف آن علقم و حنظل بسیار بوده و یا آنکه علقمه 


۱- مجمع البحرین ج ٣‏ ص ۲ و ۰۲۳۲۲ ۲- بحارالانوار ج ۴۵ ص ۱۹۳ عوالم ص ۵۱۲. 


۳- منتخب طریحی ص ٩۱‏ 


حضرت صادق خطاب بآن نهر فرمود: که تو را بر روی جدم بستند و تو هنوز 
جاری می‌باشی. پس آن علقمی که مذکور شد آنرا خراب نمود و چون آن نهر بکوفه 
می آمد خرابی کوفه شد " و در این نقل ماخذ درستی دیده نشده و در قامو 
فرموده علقمه نام محلی است و شاید در افا تا سیت موصوع بوده یا آنکه 
چون آن نهر را بزحمت و مرارت شق نموده‌اند فلذا او را نهر علقمه گفتند عَلْقَمَةَ آي 
المَرارة کما دکونا یا اشجاه م۶٠٠‏ و درختهای تلخ در اطراف آن بوده. 


۱- کبریت احمرج ۲ ص ۰۱۱۲ 
۲- مجمع البحرین ج ۳ص ۲۳۳. ترجمه: علقمه یعنی تلخی و مرارت همانگونه که قبلاً ذکر شده به 


(خاتمه در بیان طرق توسل به آن جناب» 

چون مدلل داشتیم در ابواب سابقه» وجاهت و تقرب آن حضرت را بدرگاه باری 
تعالی شأنه و آنکه آن جناب وسیله نجات و باب الحوائح است برای حاجات دین و 
دنیا و آخرت مسلمانان و طرق توسل و تمشک بذیل عنایت و وجود ان بزرگوار 
بسیار است. 

اول زیارت اوست از دور و نزدیک اگر چه آن جناب دارای مقام ولایت و امامت 
نبوده ولکن چون در ظل عنایت ولی الله اعظم بوده و هست و کسب نورانیت از 
انوار مقدسهٌ آنها نموده» چنانچه انسان وقتی که در آفتاب نشست نورانی می‌شود و 
بمفاد اشهد اک تسْمَمٌ کلامی EE‏ آن جناب هم از این مقام بی بهره 
نیستند و از این جهت در زیارات بعیده مثل زیارت وارث و غیره برای شهداء هم از 
معصومین # دستور زیارت آمده السَلام عَلیکم یا اء الل" الى اخره. خصوص 
حضرت ابوالفضل ‏ که برزخ و واسطه بين موالی و غبیداست و افرب و اشرف 
مردم و شهداء و انصار است نزد حضرت ولی اللّه و بنحو عموم وارد شد و در بحار 
و سایرکتب منقول است از حضرت رسرل ا که هر که زیارت کند یکی از ذریه مرا 
زیارت کنم او را در روز قيامت و خلاص کنم او را از ترسهای آنروز" . از حضرت 
درس ین میرک روایت شه که هر که زیاربت کند اول ما راجفاشستر که زارات کید 
آخر ما را و هر که زیارت گند آخر ما را چنانست که زیارت کرده اول ما را" و باين 
مضمون روایات بسیاری وارد شده و شمه‌ای از آنرا در کتاب تذكرة العظيمة مذکور 
داشته‌ام و ثواب زیارت باندازه بان یت مووو و درا معرفت زاثر است. پس 


چگونه تران تصور نمود درجه ثواب زیارت عالم و زاهد و عابد و مجاهد و شهیدی 


ت و 


a 


راکه غبطه برند مقام او را فردای قيامت جمیع شهداء. او فة اَن اْمرْتضی و تمه 


١-اقبال‏ الاعمال ج ۳ ص ۱۳۴. ترجمه: گراهی می‌دهم که سخنم را می‌شنوی و جواب سلامم را می‌دهی. 
۲- زیارت وارث. ترجمه: درود بر شما ای اولیاء الهی. 

۳- بحارالانوار ج ٩۷‏ ص ۱۴۰ و علل الشرایع ص ۴۶۰. 

۴-کامل الزیارات ص ۲ ۵۵. 


۳ 


وأ سَيَدَةَاليَّساءِ و ور حَدقَة سید الشهداء ۱ است و همانا امر بزیارت آنمظلوم بنحو 
العموم و الخصوص به طور مائور از مطول و مقصور کافیست در بیان شان زیارت آن 
جناب و رژیای مرد صالح رویت صدیقه طاهرهت1 را و اعراض آن محترمه از او برای 
تقلیل در زیارت حضرت اباالفضل ُ! قبلاً ذ کر شد و بعضی زیارات وارده را در آخر 
کتاب کا ذ کر خواهیم نمود و آنکه سزاوا ر اسان ال فد لا زیارت آن 
جناب را بعد از زیارت ائمه هدی بالخصوص ترک نکنند و در هر شب و روز 
استمداد از روح مقدس آن معدن فیض برای امر دین و دنیای خود بنمایند و در 
کتاب تذکرة العظیمیّه در تذکرهٌ نهم در معنی زیارت و آداب زیارت بسطی داده‌ام و 
در این مختصر مجال تفضیل و تکرار نیست. ان شنت فاژجغ. 

دوم و سوم از طرق توسل ذکر فضائل و مصائب آن حضرت است که خود ذ کر 
نماید یا دیگری را نایب قرار دهد در این عبادت و توسل و آن از مجربات است و 
برای روا شدن هر حاجت و درک فیوضات و داخل بودن آن در عنوان توسل بمرائی 
و تد کر مضانت ال مجم حاتجت به بیان كار 

چهارم نماز هدیه بجا آوردن و قرآن خواندن و صلوات فرستادن برای آن جنات 
و خصوص نماز و زیارت برای آن حضرت خواندن. چنانچه مفاد روایت شیخ مفید 
است در کتاب مزار او و غیره. اگر چه نماز زیارت هم نماز هدیه برای مزور است و 
انکار بعضی نماز زیارت را برای آن جناب بی اساس و ضعیف است 

بعضی ختمها که در توسل بانجناب گفته‌اند در ( 
تایه موم سا عا یکی فا سل تاش کاس اغ اه اند وات 
خود فرموده که: در ستر علیات عالیات در عالم رژیا ديدم کسی می‌گوید که هر گان 
کسی بگوید له بل خیلک حاجت او ؛ بر وکو شید . بعد أَحْمَه مکزر به آن 
عمل کردم و حوائح جسیمهٌ عظیمه مقضیه یافتم و دیگر فرموده ثقه خبر داد که مرا 
حاجت مهمه‌ای بود از پیرزن جدَءٌ خود شنیده بودم که هرگاه برای حاجتی هفت 


۱- ترجمه: او نور چشم علی مرتضی(ع) و ميو دل سرور زنان عالم حضرت زهرا(س) و نور دبدگان 
سیدالشهداء(ع) است. 


شب چهارشنبه متوسل بحضرت عباس شده. این ورد را در هر یک از آن شبها 
صد مرتبه بخواند حاجت او برآورده شود چنین کردم و در شب چهارشنبه هفتم بر 
وجه فوق العاده حاجتم برآورده شد. آن ورد این است: 
ای ماه بنی هاشم خورشید لقاء عباس ای نور دل حیدر شمع شهداء عباس 
از درد و غم ایام ما رو بتو آوردیم دست من مسکین گیر از بهر خدا عباس 
و نیز در کتاب کلمه طیبه نقل شده و قبلا ایضا نقل شده از عالم و عادل سید 
حسین شوشتری ت که: یک وقت برای زیارت با حاج سیدعلی شوشتری صاحب 
کرامات باهره و خاتم المجتهدین شیخ مرتضی انصاری اعلی اللّه مقامهم بکربلا 
مشرف شدیم و من رفتم بمنزل میزبان سابق خود. ديدم هیچ ندارد و من هم هیچ 
نداشتم. پس مشرف شدم به حرم حضرت ابی الفضل #! و پس از فراغ از نماز و 
زیارت به نزد ضریح آمدم و حال خود را عرض کردم هنوز کلامم تمام نشده بود که 
از ضریح چیزی حرکت کرد و به نزد من امد و آن یکعدد شاهی بود که قيمت آن در 
انوفت دو فران و نیم بود. انرا برداشتم و شکر حق تعالی را بجا آوردم. و منجمله از 
طرق توسل بان حضرت نقل شده بخط مرحوم عمدة الفقهاء والمجتهدین شيخ 
العلماء کلباسی والد ماجد موّلف رحمة الله عليه که برای روا شدن حاجات به نیت 
نماز توسل با ابوالفضل ا دو رکعت نماز بخواند» در هر رکعت بعد از حمد بجای 
سوره چهار صد مرتبه یا خی یا یوم بگوید و بعد از نماز صد مرتبه بگوید: لام 
علیک یا عبّاس بن آمیرالمُومِنین#. بعضی این نماز را از امام صادق# برای آن 
مظلوم نقل نموده‌اند. افاضه نوریّه. چون ذکر نماز توسل شد مناسب دانستم برای 
ارشاد و تذکر عموم اخوان و اخوات موّمنین و مومنات نمازهای توسل هر یک از 
چهارده معصوم 14 را در این خاتمه یادآوری نمایم که برای رسیدن به ثواب‌های آنها 
روان حوائج دنیا و آخرت ایشان بهترین توسلات است. زیرا که نماز 
معجونیست آسمانی برای شفای دردهای ظاهرێّه و باطنیّه ما و نوریست روحانی 
برای رفع ظلمات جاهلانه ما و نماز فارق است بین ظلمت و کفر و نور اسلام» 
چنانچه روایت دارد و معراج مؤمن است و مایة ترقی روح است بلکه ورزش روح 
است این است که برای هر حاجت و مهمی. درد والمی نمازی رسیده از خانوادۀ 


وحی و تنزیل. مثل نماز هم و غم و نماز حدیث نفس و نماز حاجت و نماز استغفار 
و نماز فرج و نماز استطاعت و نماز رزق و نماز غنی و ثروت و نماز خوف و نماز 
مظلوم و نماز کفایت مهم و نماز گمشده و نماز مریض و نماز برای شفای ولد از 
مرض و نماز طلب ولد و نماز خلاصی از زندان و نماز رفع سختی و تنگدستی و 
نماز طلب رزق و نماز طلب طعام برای سد جوع و نماز عفو و نماز توبه و نماز ادای 
دين و عیره که در کتب مفصله مسطور است و مقصود در اینجا ذکر نماز توسل به 
معصومین # است و انوار مقدسه محمد و آل محمد اگر چه تمام یک نورند که 
فرمودند: ولا خد و اا ق و اطا مح وکا مه ولکن هر یک از آنها 
یک خصوصیتی در توسل برای امور مردم دارند. 

اما توسل بحضرت خاتم 4 4: چون مقام ج جمع الجمعی دارد برای هر امر دنیا و 
Ty‏ ی 

توسل به امیرالمؤمنین#: برای دفع مکاره و انتقام کشیدن از دشمن و رفع ظلم» 
توسل بحضرت اميرالمۇمنین و امام حسن )ًه پیداکنند و نماز توسل به 
امیرالممنین 8 چهار رکعت نقل شده به دو سلام در هر رکعت بعد از حمد پنجاه 
مرتبه قل هو الله احد بخواند تمام گناهان او آمرزیده شود و حاجات او انشاء اللّه روا 
کرو 

توسل به صدیقه طاهرهنا و ملکه انبیاء برای هر مطلب مهمی. بنابر بعضی 
روایات دو رکعت است. در هر رکعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره توحید بخواند. 

ترسل بحضرت امام حسن: برای دفع دشمن و مکاره دو رکعت بهر کیفیت که 
خواهد بخواند و بعد | e O yT‏ 

الم رت مُحتّد ُحمٍّ و ال مُحَمَدٍ صل علی محٍََّ و ال مُحَتّ للم او نان ؛ 

فلا نان قد لحن و | آجه م من ون به قاشتوف مه لامتی الشاعة شاه 

بح مخ جلت له علیک ڪا و ینک علیهم الا جعلت ڏک با مخت فف 


۱- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۸. ترجمه: اولمان محمد در میانمان محمد و آخرمان هم محمد است. بلکه هم 


ما محمد‌یم. 


الخکام یا مهو الیش يا مالک الْمَضل ۲ . 

خداوندا؛ ای پروردگار محمد(ص) و آل محمد(ص) بر محمد(ص) و آل محمد(ص) درود 

فرست» خداوندا فلانی فرزند فلانی به من ظلم کرده و کسی را ږېدا نمی‌کنم که به او پناه یرم۰ پس 

خودت حق مرا هم اکنون از او بستان؛ تو را به حق آن کسی که از جانب خودت برای او حقی قرار 

دادی (یعنی امام حسن(ع4) و به حق خودت بر آنان که آن را نز خودت فرار دادی ای تخشیف 

دهنده و اسان کننده احکام و ای شجاء دلاور و ای صاحب فضبلت. 

بجای فلان اسم ظالم و پدر ظالم را بگوید. 

ل بحضرت حسین: برای رسیدن برحمت و آمرزش و کفاره شدن گناهان و 

غیره بتابر روایت قطب راوندی دو رکعت است. در هر رکعت حمد یک مرتبه و 
بیست و پنج مرتبه سوره توحید بخواند. 

۱ SS 
بودن نزد بزرگان و رفع غم و حزن خوب است و نماز توسل بان حضرت بنابر روایت‎ 
قطب دو رکعت است. در هر رکعت بعد از حمد یکمرتبه آية الکرسی و صل مر تبه‎ 
سوره تو حید بخواند.‎ 

توسل بحضرت باقر: برای توفیق کسب دانش و تحصیل و علم و یافتن معارف 
الهیه خوب است و نماز توسل بانجناب بروایت ابن طاوس دو رکعت است. در هر 
رکعت حمد یک مرتبه و تسبیحات اربعه صد مرتبه بخواند. 

توسل به حضرت صادق:#!: برای توفیق یافتن برای تقوی و طاعات و عبادات از 
حج و زیارت و ادای واجبات و سنن و ترک محرمات و طلب رضای پروردگار جل 
ا خوبست و نماز توسل بانجناب بروایت فطب راوندی(ره) دو رکعت در هر 
رکمت بعد از حمد صد مرتبه تسبیحات اربعه ان لاله له و لا لها لو 
الله اک بخواند و بروایت مرحوم طاوس(ره) دو رکعت یکمرتبه حمد و صد مرتبه 
آیه شریفه شَهد الله لَه أا إل الا هُو. 

توسل بحضرت موسی بن جعفر#: برای شفای امراض و بیماریها و رفع 


۱- مکارم الاخلاق (شیخ طبرسی) ص ۳۳۲. 


مرضهای ظاهری و باطنی و تقاضای دوام نعمت عافیت و سلامتی ابدان خوبست 
که فرموده‌اند برای شفای مریض قدری وجه نذر آن حضرت نموده. شب زیر بالش 
مریض بگذارد و روز بعد به فقیری بتصدق بدهند انشاء الله شفا یابد و نماز توسل 
بانجناب بروایت ابن طاوس و قطب( هو ی ارزو کوک کشت رات متا 
دوازه مرتبه قل هر الله احَد بخواند. 

توسل بحضرت امام رضاع: مناسب است برای سلامتی در سفر بر و بحر بلکه 
سفر دنیا و آخرت و رسیدن بوطن مألوف و خلاصی ازغم و اندوه غربت و غیره و 
نماز توسل باتجتاب نقل شده دو رکعت است و بعد از عمد بارت مرتبه قل هو ال 
احَدٌ بخواند و اگر این نماز را بعد از غسل و پوشیدن جامه‌های پاکیزه و بوی خوش 
بخواند بهتر است و اثر آن بیشتر است و این دعا را بخواند الم کل مَعْبود من لد 
کشک الی قزار رک َو بل یراک فانک ات الله الْحی امین ! و الحاح و 
تضرع و زاری کند برای مهم خود إن الله بجت ال لوح خذارند دوست دارد 
بنده‌ای را که بسیار الحاح و تضرع کند بدرگاه او. 

توسل بحضرت محمدبن علی جوادلقّة: برای رسیدن به کنج قناعت و رسیدن 
بانواع نعمت‌ها و وسعت معیشت و رسیدن عطاها و ببخشش‌ها مناسب و مجرب 
است و نماز توسل بانجناب بروایت قطب راوندی(ره) چهار رکعت بدو سلام در هر 
رکعت بعد از حمد چهار مرتبه سور توحید وارد شده و بروایت ابن طاوس(ره) دو 
رکعت رسیده در هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه سورهُ توحید نقل شده و بروایتی 
هفتاد مرتبه. 

توسل بحضرت اما علی‌النقی الهادی#!: برای استغاثه و توفیق اداء حقوق 
برادران و خواهران دینی از واجب و مستحب و استعانت از نور مقدس آن جناب 
برای ادای دیون و رد مظالم عباد و تبعات ایشان و رسیدن بمطالب دنیا وآخرت 
مناسب است و آن بروایت قطب(ره) دو رکعت است. در هر رکعت بعد از حمد 


۱- مکارم الاخلاق طبرسی ص ۳۲۷. ترجمه: پروردگارا تمام معبودهای ما بین عرش و سطح زمین باطل 
و پوچند مگر خودت که تو خداوند حق و مبین هستی. 


هفتاد مرتبه سور قل هو الله اد بخواند و بروایت ابن طاوس(ره) دو رکعت. د 
رکعت اول بعد از حمد سورءٌ یس یک مرتبه و در رکعت دوم بعد از حمد یک مرتبه 
سور الرحمن از روی خط قرآن نشسته نیز می تواند بخواند. 

توسل به امام حسن عسگری ا برای استقامت و راستی در اموز دين و دنیا و 
عدم اعوجاج از حق و بغلط و اشتباه نشدن و نرفتن در امور و مسرور بودن در هر 
وقت و حالی مناسب درگاه و مقام آن جناب است و نماز توسل بانجناب بروایت 
قطب(ره) دو رکعت است. در هر رکعت بهد از حمد صد مرتبه توحید بخواند. 
توسل به حضرت ولی عصر(عج) خاتم الاوصیاء: آن حضرت نیز چون متام 
جمع الجمعی دارد و باب الابواب الی اللّه تعالی می‌باشد و برای فتح و ظفر بر 
اعداء در جنگها و مخاصمه‌ها بلکه در کلیه امور و ادای قروض و پیش امد فتوحات 
عظیمه این نماز مناسب توجه بآن ناحیه مقدسشّه است و نماز توسل بانجناب 
موه یت و و ی 
Sh ES‏ ین را صد مرتبه بگوید و بروایت دیگر بعد از 
لاش اک تدر اک یی من مره بگرید اللو اک د و نای تی و 
GD TS‏ 0 
واد ر نشی زوایت این اس 

للم عَظم الْبَلاء و برح افو اف اْْطاء و ات ااض و مُيِعَتَ 

الاو ى با نت الک yy‏ للم 

ی سر ال شحگر انآ موز ر ان نیک مرت 


خافای : ا مولای با مولا ا ضاجت لنوت ۳ 
الأمانَ الامان ! 
پروردگارا گرفتاری و بلا عظبم و بزرگ کشت و کارهای پنهان آشکار شد و پرده‌های حجاب کنار 


۱- مفاتیح الحنان. 


رفت و زمین تنگ گشت و برکات آسمان قطع شد و در نزد تو شکایت می‌کنم ای خدا و بر تو 
توکل می‌کنم در سختی و 1سانی خدایا بر محمد(ص) و آل محمد(ص) درود فرست همانانی که 
ما را به اطاعت آنان فرمان دادی و بدین طریق منزلت و جابگگاه آنان را به ما معرفی نمودی پس 
بحق ایشان برای ما گشایش ده؛ گشایشی سریع به سرعت یک پلک بر هم زدن و پا سریعتره ای 
محمد و ای علی: ای علی و ای محمد دربایید مرا که شما دو تن برای من کافی هستید (در رفع 
حوائج) و باری کنید مرا که شما باری کنندگان من هستید و مراقت کید از من که شما مراقبان منید 
ای مولای من: ای مولای من؛ با صاحب الژمان» کمک کمک مرا دریاب» مرا دریاب: مرا امان 
ده مرا امان ده. 

و بنابر روایت قطب(ره) بعد از هریک از نمازهای مرقوم صد مرتبه صلوات 
بفرستد و بعد از ان عرض حاجت خود بخلاق عالم نماید و صلوات بهترین وسیله 
است برای تقرب بان ذوات مقدسه و ضمناً یک نماز حاجت برای لیلةٌ جمعه نقل 
شده که مرقوم می‌شود و آن دو رکعت است در هر رکعت بعد از حمد یک مرتبه آية 
الکرسی و پانزده مرتبه سوره توحید بخواند و بعد از سلام صد مرتبه صلوات 
بفرستد و حاجت خود بطلبد که انشاء اللّه تعالی رواست و در حدیثی از حضرت 
باقر روایت شده که اگر زن مومنه حاجتی داشته باشد برود بالای بام خانه خود و 
دو رکعت نماز بخواند و زیر اسمان سر خود را برهنه کند و عرض حاجت خود 
نماید خداوند حاجت او را برآورد. و در کتاب افاضات عظیمیّه در آداب و سنن 
اسلامیه که در سنه ۱۳۴۲ قمری طبع شد چهل عمل برای شب جمعه و روز جمعه 
و بعضی نمازهای حاجت در آن نقل نمودیم بآن کتاب مراجعه شود و راقم حروف 
گوید اگر بخواهی در مستحبات برای صحت سند دقت کنی از بسیاری از اجر و 
ثوابهای عظیمه محروم شوی پس باعنوان تسامح در ادل سنن با عدم قصد ورود و 
حصوصیت اگر بامید ثواب و فصد قربت مطلقه بجا آورده شود بهتر و احوط است 
و دیگر از طرق توسل بانجناب چنانچه صاحب کتاب منتخب التواریخ(ره) نقل 
تموده آن است که عباس په جساب هتسه ۱۳۳ ی باشته عد و سی و سهة مرتبه 
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ید 


یا کایق ارب عن وَجْه الْحُسَيْن# فی اف کوبی بحَقٌ آخیک الْحُسين. 


ر 


ای بر طرف کنندة غم از چهرة حسین(ع) بر طرف نما غم مرا به حق برادرت حسین(]). 
به عدد هندسه لفظ عباس خداوند حاجت او را برآورد. چرا که لقب آن 
خود باشد از امور مشروعه اگر متوسل بآن حضرت شود تا 
آنکه تشنه آب رحمت يا تشنه علم سح باشد با تشنهاولاد صالح باشد و یا تشته 
حح و زیارت باشد. یکی از ختمهای مجربه راجع به حضرات چهاره معصوم 4 و 
جناب ابوالفضل ا گفته شده به نیت قربت مطلقه این است که دو رکعت نماز 
حاحت بخواند و هزار و چهارصد مرنبه صلوات هد به برای جهارده معصوم هه 
بخواند و صد مرتبه هدیه از برای حضرت اباالفضل که بزات درگاه آل محمد و 
باب ولایت است بفرستد و حاجت شود بطلبد, انشاء الله تعالی روا شود و دیگر از 
طرق توسل بانجناب زیارت آن حضرت است که آن بمضمون روایات عدیده. 
وسیلهٌ تقرب به خداوند و آمرزش گناهان و انجام مطالب و روا شدن حاجات اهل 
DEE‏ 

لملام علیک یا با لمَضل اسب آمیر ال مُومنین اس لام علیک ان 


5 


ا ین آلسلام َلك ياب ال الم (شلاما و أَقْدَمِهم این و مهم 
يدبن الله خو هم لیذ كحت بل وشوه , و لاخیکَ 
ماع اغزاسي لخي قح له ی 
یک حزمة الإشلام تیم الطاب لمجا اْشخامي یرافغ عن 
آخيه اليب إلى طاعَة ره الاب نیا هد فد رین اقزاب لجزبل و 
ال ء الْجَميلٍ و الحَقَکَ الله بدرج َه جَة ابآیک في ذار التعيم الهم نی عضت 
لزيا رو باتک رب لترابک و رجاء ویک و جزپل اخنایک تک 
ان نی عل مُحَكَدٍ مُحكد واه الطاهرین و آن جل رژقي بهم دا و عیشی بهم 
فا و زیارتی بهم ۳ و حَیوتی بهم 4 يب و و آذرجنی ادراج کر مین و 
اجْعلنی من یب ین زیاز و ماهد آحپایک ملحا مجحاً قد اشتو وچب 
را الوب و سثرالیوب و شف الکُروب لک لاو ا 
یرو یا آرحم الذاجمین نک لبم رید و الْحَمدلِلّهِ رب اْغالمین و 


السَلام یک یا سیدی وان سیدی و ره الله و اة . 

سلام بر تو ای اباالفضل العباس(ع4» ای پسر امبرالمومنین(ع)۰ سلام بر تو ای پسر سرور جانشینان 
ییاسران | سلام بر تو ای فرزند اولین خاندان مسلمانان و مقدم در ایمان و مقاوم در دين خدا و با 
احتباط ترین مردم نست به اسلام؛ شهادت می‌دهم که برای خدا و رسول خدا(ص) و برادرت 
مردع را نصبحت کردی؛ به به که چه برادر فداکاری برای برادرش بوده لعنت و نفرین خدا بر آن 
قومی که حرامهای بسباری را در حق تو حلال شمردند و در کشتن تو حرمت اسلام را دریدند» به 
به» چه نکو بردباری که مجاهد و حامی و پاور و مدافع خوبی برای برادرش بود؛ همان که به 
دعوت پرورد گارش برای عبادت پاسخ مثت داد و اشتیاق فراوانی داشت بر آن وابهای نکو و 
بزدگی که دیگران از آن پرهیز و دوری می‌کردند و آن ثاء و دعای زیا که مردم ترکش کردند. 
خداوند تو را به مرتبه و درجة پدرانت در بهشت پر نعمت ملحق نماید. خداوندا من اقداع به 
زبارت اولاء و دوستاد تو نمودم از روی اشتیاقی که به باداش تو داشتم و امبدی که به آمرزشت و 
احسان و یکیهای وافر تو داشتم؛ پس از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندان پاکش درود فرستی و 
دوزی مرا به دست آنان بر من جاری سازی و زندگیام را به دست ایشان برقرار نمایی و زبارتم را 
به سب ایشان وق فرمایی و زندگیام را به ومیل آنان پاکیزه گردانی و مرا به مرت گراسیان 
برسانی و مرا از کسانی قرار دهی که از راه زیارت مشاهد دوستانت به سعادت و خوشختی 
رسیده‌اند و از تو می‌خواهم بخشش گناهانم را و پوشاندن عیبهايم را و بر طرف نمودن غصه هام 
را که همانا تو سزاوار ترس از عصیان و بخشش گناهانی ای مهربانترین مهربانان تو در هرچه که 
اراد کنی فعالی و حمد مخصوص پرورد گار عالمیان است» درود بر تو ای مولای من و ای فرزند 
مولای من و درود و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. 

و هر که زیاده بخواهد رجوع بکتب مفصله نماید. تمام شد آنچه اراده شده بود در 
این مختصر مرقوم شود. والحمدلله اولا و اخرأو ظاهراً و باطتا از برادران ایمانی 
التماس دعا دارم در اوقات اجابت دعا فراموشم نکنند. چنانچه مادام الحيوة آنها را 
فراموش نمی کنیم؛ انشاء الله تعالی. 
الاحقر محمد ابراهیم کلباسی النجفی فی سنه ۱۳۵۹ 


۱- مزار شهید اوّل ص ۱۷۷. 


مقدمه مولف موی و یم OEE SNE SES‏ 
مقدمه در وجوب محبت اهل بیت لول NSS aca oa‏ 
چند حدیث در باب محبت 5 
حکایت مردی که حضرت عباس ی را کم زیارت می‌کرد و 
ده مطلب در ذیل اسرار ايه مودت رد اس مه سوه ره هط دا هر ند وی ۲ 

باب اول 

در بیان خصایص و امتیازات نسب حضرت ابوالفضل ا ere eek‏ و وی یی ۱3 
بیان فضا بل امیرالمومنین اا E ONE‏ ون میت 13 
حدیث شیخ سلیمان بلخی حنفی از سعیدبن جبیر هو و و وتو وچ موه مها ما و 
روایت ابوذر راجع به شب بدر A‏ و که وی 3 
فرمایش شیخ عباس قمی صاحب مفاتيح الجنان و 
اعتراف شافعی به فضل امیرالمومنین على ا و کی اوه ماد وم کی و 
اعتراف ابن ابى الحدید به فضایل اميرالمؤمنين على O E‏ 
خطبة اميرالمۇمنین عا در توصیف خود Oasis E RAR RASER‏ 
فرمایش مولا على به سلمان و جندب CORE E ESSE E OR‏ 

باب دوم 


در بیان فضایل حضرت ام البنین #٤‏ هک ترا و زد Ne SE Gr‏ 


روایت ابوالفرج در ندبه ام البنين غل 
حدیث نبوی راجع به زن خوب و 


حدیث امام صاد ق در محبت زنها 


۶۵ 


صفات دهگانه برای زنان خوب و رو و و ی ی SE‏ و وی Vea‏ 
صفات دهگانه برای زنان بد KARS Ea aa?‏ و و PNM EES‏ 


در بیان برادران و خواهران حضرت ابوالفضل ا ES‏ 1 
فرمایش پیامب رت به جعفر و علی ااه E‏ ۱ 
سن و تاریخ تولا حضرت ابوالفضل ا ی و RD‏ 
ز ینب چا نایب خاص امام سجاد اا VES N SS‏ 
روایت منقول از کتاب لسان الواعظین در اسم گذاری حضرت ز ینب تالا ee eG‏ 
کسانی که آل ابیطالب از نسل آنها زیاد شدند VM O ly‏ 
میل به کثرت ازدواج و نسل در معصوم RARER Aa‏ و و VD‏ 
احادیث پيامبر عا راجع به اولاد VND Ac SE SE ees a‏ 
گذشتن عیسی ا از قبری که صاحب آن در عذاب بود E OA‏ 
سژال حضرت ابراهیم ع از خداوند کریم برای دختر دار شدن و و وتان وم N‏ 
عریضه علی‌بن اسباط به حضرت باقر عا و جواب آن حضرت مت 1 


باب چهارم 


در بیان اولاد حضرت ابوالفضل 1 و فضایل بعضی از آنها زر 


۱ ت 7 
نسل حضرت عباس ی f‏ هر هزم ISLE SAD‏ وروی اه N OO OE e‏ هب ره EC‏ هم مه مر HAGE‏ ۸۹ 
پناه بردن نرجس خاتون به اولاد اباالفضل ا Reece A OCA SAA‏ 


پنج نفر که نسل امیرالممنین 4 در آنها بود ره مره رم و مره اجک پم و و رو مر ۹ 
باب پنجم 


در بیان خصایص و امتیازات اسم» کنیه. القاب مناقب و وجاهت آن حضرت .... ٩۵‏ 


وجه تسمیۀ آن حضرت به عباس ار O SNN GS RE ASE‏ 
تسمیه آن حضرت توسط پدر بزرگوارش و خبر از شهادت وی Opel ERS‏ 
وجوه القاب ابوالفضل و قمر بنى هاشم E OEE RE Ra E‏ 
خوش رویی پیامب رت و فرمایش او راجع به یوسف ا Ee‏ 
فرمایش خداوند کریم به جبرائیل راجع به پیامبر اکرم ل و وه 1 
حسن وجوه حسنین اله DS A Ard eS‏ 6 و۱1 


گفتۀُ مسلم جصاص راجع به سر مقدس سیدالشهداء ا SORESA‏ 


زیبایی امام جواد. حضرت قاسم و دو طفلان مسلم لا ee ea‏ ها ما وه ما۵ ۹۳۹ 
وجه لقب سا و ابوالقربه CAE ROA e e re‏ ۱ 
در فضیلت آب دادن به تشنه N E‏ 
آب دادن به سگ SEES ER‏ 
ثواب حفر و وتف چاه آب ENES es‏ 
ملازمت حضرت عباس تلا در همراه داشتن مشک آب E ORAS MESELA‏ 
لفظ سقا LET Se Kearse‏ 
امر سیدالشهداء 9 به حضرت عباس تج برای تهیه آب EE J OU RUS SETS A EKS‏ ۱۰ 
تعداد و انواع سقایتهایی که در کربلا انجام شد هر ار مرو STEEDS‏ 
لقب طیّار و E‏ ویر مک هه هر aa aE‏ او اه همه وی a‏ رای ری هو هه هرق رو که ET‏ ۱۰۴ 
اللا .2 ۳ تلا ا ۷ 
کلام امام سجادیٌِ هنگامی که نظرش بر عبیدالله‌بن عباس افتاد EDE‏ 
لقب باب الحوائج SBE AS SAS AE e ee‏ 
باب ولایت بودن حضرت عباس ا باستناد به حديث انا مدينة العلم و... ۱۰۵ 
شدت علاتَهُ اهل بتعلا به ن حضرت NO OE‏ 
شدت اطاعت آن حضرت از آل محمد ع E OY‏ 
باب سسم 
در بیان فضیلت صفت شجاعت.امتیاز و خصائص شجاعت حضرت ا EV aie‏ 
توصیف شجاعت NAVSERE SLE ES SAORI Ean ARS Aa ea‏ 
توصیف امیرالمؤمنین و امام صادق ا از مؤمن aa Aa‏ و ۱۵۰۷ 
رما بش اميرالمۇمنین ًة به اهل عراق راجع به غیرت Resen‏ 
شجاعت حضرت عباس ا SNS LEAR EES SO Sea E San‏ 
باری رساندن عباس 1 به سیدالشهداء اا در تصرف فرات در جنگ با معاوبه‌ملعون Nei‏ 
توصیف شجاعت حضرت عباس ی در کربلا ۱ 
شرف شدن زمیر الا به خدمت حضرت عباسط و عرایض وی به آن جناب ESSA,‏ 
فرمایش حضرت عباس لا به زیر و حملهُ آن جناب به کفار Rs‏ ۱ 
شبامت حضرت عباس تلا به پدر بزرگوارش در نحوه زخم خوردن ۱ 
فرمایش امام زين العابد ين در شأن حضرت عباس ا ETT‏ 
باب هفتم 
...۵ 


بیان فضائل ومقام شهدای‌کربلا وبرتری عباس وافضلیت آن جناب برآنها. 


فرمایش حضرت سیدالشهداء ا در وصف اصحاب خود Ra A SE‏ 
برتری شهدای کربلا از اصحاب انبیاء و اصحاب سیر ائمه به فرمایش پیامب ر ا 
جنات اصحاب امام حسن و خینت ابن عباس 


شدت پای بندی و وفاداری اصحاب سیدالشهداء ا9ا وت و و ی 

انمام حجت سیدالشهداء 1 با اصحاب بزرگوار خود SAR‏ 

گریۂ عباس ‏ و عرایض آن جناب و بعضی از اصحاب در خدمت میدالشهداه ۳ 

عرایض غلامهای سیدالشهداء ی و برادران و اولاد عقیل اا را توس روم 

سی ویک امتیاز و خصایص و فضایل اصحاب سیدالشهداء اا ی 
باب هشتم 


فضیلت و اقسام جهاد و افضل آذ و بیان مجاهد ات و خصایص وامتیازات آن حضرت .. 
سفارش اميرالمؤمنین على ا و رسول اکرم ال در جهاد با جان و مال و هت وروی 
وجوب ا حق تیم و خمس هک رز جر مر AS ag‏ جر او ek‏ 


در بیان خصایص. فضایل. علم و کمالات حضرت ابوالفضل ا EEG Ea oa E‏ 
چگونگی علم حضرت عباس ا 
توصیف حضرت صادق ی از عموی خود حضرت عباس ا9ا ی ی 
فرمایش امام سجادتة با دیدن پسر حضرت عباس افا ات واه اه Sees‏ 


باب دهم 
در بیان خصایص مبارزت و شهادت حضرت ابوافضل 19 و و ی و رن 
خروج برای مبارزه در معیّت سیدالشهداء اا اه مدع وج و وه ره روز وگن 
خروج برای طلب آب O ea EN SESS nee‏ 
O‏ ی E SRS ESE SEE SES‏ 


۱۳۶ 
۱۳۷ 


۱۳۹ 
۱۴۰ 


۱۷6۵ 
۱۷۵ 
۷۶ 
۱۷۶ 


چند حکایت در کرامات حضرت باب الحوائح لا هه eae‏ 


باب دوازدهم 
در بیان صفات. اخلاق حمبده و مقامات حضرت عباس ا VIN es eS‏ 
مقدمه‌ای در نفس و دل E OS‏ کم ERN‏ ۱۰۱ 
در بیان مهدب بودن نفس حضرت عباس اا Ea Aa‏ 
حقوق برادر دینی به نقل از مکاسب Tea‏ و ۱۵ 
باب سیزدهم 


در بیان علاقهُ اهل بیت: در حضرت ابوالفضل ا وی OSes‏ 


علاقةُ اميرالمۇمنین بل و حضرت زهرالطثلا به آن حضرت لا ets‏ 
علاقه سیدالشهداء ی به آن حضرت لا eee‏ ۲ 
علاقة امام سجادعه به آن حضرت لا EERE NO SC‏ 
علاقه امام صادق ع به آن حضرت لیا .. ... a eva‏ ۲۱ 
علاقه مومنین به آن جناب ا eS CE e‏ 


باب چهار دهم 


در بیان روز شهادت حضرت عباس ٤ا‏ و محل دفن آن حضرت ا ete‏ ۳۱۵۰ 
کلام ابی مخنف See‏ ی یم ی و ۲۳۱ 
علل عدم حمل پیکر مقدس آن جناب به خیام Vols SRS‏ 
مدفن حضرت عباس ع ENES gev ALS DARGA SERR ae)‏ 
حدود حایر و حریم حسینی طبق روایات Teese‏ 
علت نام گذاری علقمه به این نام کر مر و و IS a‏ 
خانمه 
در بیان طرق و توسل به آن جناب ااا ی ۲۱۵ 
نمازهای توسل به معصومین لا رو موز و و و مج هار TIVE‏ 


زیارت نامهٌ حضرت عباس ا E‏ ما ESER‏ 


